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و تنها زمانی می توانيم  هر يک از ما يک قطره ايم از دريای خلق،
درک می کند، بزبان آنها بيان  خلق آنچه را که رهبری کنيم که،

  .کنيم
  »ولاديمير ايليچ لنين«

  
  

  
  
  
  

  
١  

  تحريف خصمانۀ تاريخ
انه ترين شيوه ها، تخريب      ترين و خائن  انه   وقيح ۀاکنون ديگر، تقريبا بيست سال از زمانيکه با کاربست بی سابق              

اکثريت خلق، اين دوره را، دورۀ اميدهای فريب خورده، دورۀ يأس، سرنوشتهای             .  نظام شورائی آغاز شد، می گذرد     
  .نا تمام و زمان امکانهای از دست رفته تلقی می کنند

اختن، شکوفائی   س زندگی نسلهای بزرگتر در خارج از محدودۀ زندگی امروزی ماند و بسياری از آنهائی که در                  
مشکل بتوان برتری جامعه ای را که در اين           .  قدرت سهيم بودند، در شرايط فقر شديد بسر می برند            و امنيت اين ابر    

مدت بر روی ويرانه های اتحاد شوروی ساخته شده است، به مردمی که در جامعۀ سوسياليستی زندگی کرده اند،                            
ايده های پول پرستی،      .  ای تخريب افکار عمومی انجام می شود           تلاشهای رذيلانه ای در سطح دولتی بر           .  قبولاند

  . تبليغ می شود،از راههای نامشروعحتی ثروتمند شدن به هر طريقی، 
. غاصبان قدرت دولتی سعی می کنند با قانونمند کردن چنين خيال پردازيهائی تاريخ را به عقب بازگردانند                                

اين .   ــ اين، يک اقدام سياسی است بر عليه منافع حياتی روسيه                 بازنويسی تاريخ، هدف اين کارزار بی پايان است           
اقدام در انطباق کامل با برنامه های ضد کمونيستی و ضد روسی ايالات متحده آمريکا و کشورهای غربی انجام می                       

وان بعن.  گيرد و معرفی ساختمان سوسياليسم بمثابه زنجيره به هم پيوسته وحشتها و حوادث ناگوار، هدف آن است                         
  .مثال، کافی است به تلاشهای پارلمان اتحاديه اروپا برای همسان قرار دادن کمونيسها با فاشيستها را يادآوری کنيم

آن را بموقع خود، فيلسوف، الکساندر         .  هدف ضديت با کمونيسم در طول دهه های طولانی تغيير نکرده است                  
  .»هدف قرار داده اند تا بر روسيه تسلط يابندکمونيسم را «: زينويف با يک جمله بياد ماندنی بيان کرد

در ورای  :  حوادث قابل توجه سالهای اخير، گواه آن است که، نيروهای ليبرال به حملات جديدی دست زده اند                       
از کجا دوباره در حافظه معلولان سياسی                   .  کارزار ضد کمونيستی، بقايای دولتمداری روسيه را می کوبند                        

دهه سی را افشاء کنند و خاطره قربانيان                »  جلادان«چفی اين مسئله احياء شد که              گاربا»  کارگزاران نوسازی  «
باز هم جاروجنجال ناشايست پيرامون تيرباران خانواده تزار،                .  فشارهای سياسی را گرامی بدارند، معلوم است             

نين، مدفن فعالان     باز هم، آرامگاه ولاديمير ايليچ ل           .  براه افتاده است    »  جنايت بلشويسم  «بعنوان يکی از مظاهر          
  .اتحادجماهير شوروی، سرداران  نامدار و ديگر شخصيتهای بزرگ در ميدان سرخ، مورد تعرض واقع می شود

اما، حملات جديد به مقدسات مردم      .  اينکه مضمون ضديت با کمونيسم بی اعتبار شده است، مسئلۀ تازه ای نيست             
ه، نشان دهنده آن است که، همه اين اقدامات، در آن                شوروی، شيوع سرمايه دزدی و تمسخر صفحات تاريخ گذشت            

اين تلاشها، جنبۀ آگاهانه و طولانی        .  جهتی سمت داده می شود که، رد پای تاريخ واقعی را برای هميشه پاک کنند                     
بدين ترتيب، آنها هم نقش تحريکی خود را ايفاء می کنند و هم سعی ميکنند اذهان عمومی، عکس العمل                        .  مدت دارد 

  .و قابليت مقابلۀ آن با ادامه سياست جاری را متناوبا برآورد نمايندمردم 
چه تلاشی  !  عجيب است که، هنوز هم روز پيروزی، بعنوان بزرگترين جشن مردم روسيه برگزار می شود                          

، پرچم دشمن غدار در     ١٩٤۵وقيح تر و توهين آميز تر از پنهان شدن در ورای پردۀ آرامگاه لنين، جائی که در سال                   
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ونيديکتوف، .  ؟ به اين سؤال که هدف از همۀ اين کارها چيست، آ                 .  مقابل آن به زير پا انداخته شد، می تواند باشد              
: که، هيچ رغبتی به کمونيستها ندارد در يک برنامۀ زنده، پاسخ بسيار ساده ای داد                     »  اخو مسکوا «مجری راديوی    

ند و نمی خواهند بياد بياورند که، بنيانگذار و رهبر حزب                برای اينکه پوتين و تيم او با کمونيستها مبارزه می کن               «
اين سخنان، جواب بسيار روشنی است برای آنهائی که هنوز ممکن است در مورد               .  »کمونيست در اينجا آرميده است    

  .اشاعۀ و ترويج روحيۀ ضدکمونيستی در کشور، ترديد دارند
 فقط تصاوير فرمانده کل قوای اين پيروزی را               در مراسم رسمی جشن پيروزی بر فاشيسم، خيلی طبيعی، نه                

با اين حال، به نظرعجيب نيست که           .  مشاهده نمی کنی، حتی، با يک کلمه سخن محترمانه هم از او ياد نمی کنند                        
  .حاکمان کنونی، بدون استالين خود را پيروز می شناسند

 های عروسکی انتشار آن را به           همۀ اينها درجهت تخريب خشن اطلاعات تاريخی انجام می گيرد که، رسانه                   
با کمک تعداد زيادی فيلمهای بديعی و         .  کثافات زشتی که بوفور از کانالهای تلويزيونی پاشيده می شود            .  عهده دارند 

مستند، سريالهای بی پايان که در ارتباط با جنگ کبير ميهنی و وقايع مهم ديگر، بويژه در ارتباط با روزهای بياد                               
  .د، آشکارا به جعل تاريخ دست می زنندماندنی خلق می سازن

بسياری اوقات افراد بی صلاحيت و فاقد کاردانی در مورد گذشتۀ ما به داوری می نشينند که حتی در برخورد                           
مثلا، سازندگان يکی از فيلمهای مستند در          .  آنها به مسائل بديهی اغلب موجب عکس العمل بسيار عجيب می شود                  

فضانوردان را به اطاعت بی      ...  تحاد شوروی بشدت متحير و خشمگين هستند که گويا          مورد گروه اول فضانوردان ا     
فيلمسازان و مجريان امروزی کانالهای تلويزيونی با چنين درک عجيب             .  چون و چرا از دستورات وادار می کردند         

ر ميليونها مردم    کنند، ب »  بازنويسی«و غريب حتی در مورد مسائل بسيار طبيعی، تصميم گرفته اند تاريخ ما را                          
کشور تأثير بگذارند و سعی می کنند با ساخته های بنجل خود، زمان قهرمانان را، وقتی که پدران ما بی هيچ طمع و                        

  .چشمداشتی می ساختند و می آفريدند، تحقير نمايند
 هر چه   ضديت با کمونيسم که در اوايل سدۀ جديد تا حدودی فروکش کرده بود، دوباره قدرت گرفته و به تعرض                     

حاکميت کنونی، برای اينکه نسل جوان نتواند           .  آشکارتری، بويژه در دوره های مبارزات انتخاباتی دست می زند               
امروز را با گذشته مقايسه نمايد، برای اينکه زندگی امروزی را بعنوان زندگی اصيل بی نياز از بحث و ترديد جا                             

  .بزند، تاريخ را تحريف می کند
نه به جعليات برعليه اتحاد       «،  »!تهمت زدن به کمونيستها را متوقف کنيد          «، شعارهای    به همين سبب است که      

، هميشه در تظاهرات و راهپيمائيهای هزاران نفری که حزب کمونيست فدراسيون                 »!شوروی و جنگ کبير ميهنی      
نيستها و توده های    اين شعارها، هم تمايلات غالب و هم مطالبات اساسی کمو          .  روسيه برگزار می کند، شنيده می شود      

چنين اقداماتی گواه آن است که، مردم از مدتها پيش به واقعيتها پی برده و بدرستی                     .  وسيع خلق را بازتاب می دهند      
  .می فهمند که ماشين تبليغات دروغ، چگونه و به نفع چه کسی کار می کند و مدافع منافع کدام گروه است

ز آنچه که در سالهای نود حزب کمونيست فدراسين روسيه و                 هشت سال پشت سر مانده، با سرسختی بيشتر ا             
جبهه وسيع نيروهای ميهن پرست مانع از تحقق برنامه های ضدملی طرفداران يلتسين در عرصه های اقتصادی و                        

با تصرف بيشتر کرسی    »  روسيه واحد «حزب  .  اجتماعی شدند، در سمت تحکيم اصول زندگی سرمايه داری گذشت           
اری از راه فريبکاری و حقه بازيهای سياسی، بفرمان بالائيها، قانون ضدمردمی کار، زمين، آب                های مجلس قانونگذ  

بقايای دستاوردهای سوسياليستی از ميان       .  ، در مورد لغو امتيازات را تصويب کرد           ١٢٢و مسکن و قانون کذائی         
 واقعی خود را عيان می سازند و             دموکراتها سيمای   -در تاريخ روسيه اين اولين بار نيست که ليبرال            .  برداشته شد 

آمادگی خود را برای قربانی کردن شرايط بهتر زندگی اکثريت مردم بخاطر ثروتمند شدن اقليت ناچيز، آشکارا                               
  .اعلام می کنند

قانونگذاران مدهای  «.  واقعيت اين است که همۀ اين اعمال تحت پوشش لفاظی های ميهن پرستانه انجام می گيرد                 
ميهن «:  های شناخته شده تلويزيون و تحليلگران سفارشی که تا ديروز طوطی وار می گفتند                           ، اعجوبه     »سياسی

لازم به گفتن است     .  ، ميهن پرستی مد شده است       ، امروز تأئيد می کنند که       »پرستی، آخرين پناهگاه فرومايگان است     
 ميهن که الهام بخش مردم        تبليغ می شود که عملا هيچ  وجه مشترکی با عشق به                 ميهن پرستی خرده بورژوائی     که،

چنين ميهن پرستی، بعنوان يک قاعده، تا دريافت اولين احضاريه از حوزۀ               .  شوروی در کار و قهرمانی بود، ندارد        
دفاع از ميهن و     .  نظام وظيفه برای اعزام به جبهه های دفاع از ميهن در شرايط به خطر افتادن وطن اعتبار دارد                          

تازه بدوران رسيده علاقۀ زيادی به طرح آن             »  ميهن پرستان «سئله ای است که        تحکيم جبهه مدافعان آن، همان م         
  .ندارند
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، تيشه به ريشۀ خلق ما می زنند، ارزشهای معنوی                 »روسيۀ کبير «در ورای گفتارهای دهن پر کن پيرامون              
هميت خاصی  بعنوان مثال، برخورد نا هنجار به ادبيات را که هميشه در روسيه از ا                         .  مردم را تخريب می کنند       

برخوردار بوده، شناسنامه فرهنگی خلق را ما را نسل به نسل منتقـل نموده و توازن آن را حفظ کرده است، يک                                  
ادبياتی را که هيچ يک از حوادث بزرگ دورۀ شوروی يا دوره های تا انقلاب                          .  نمونۀ زندۀ چنين تخريبات است       

ثار کلاسيک منعکس نموده است به وضعيتی دچار ساخته            روسيه را از نظر دور نداشته و همه را در بسياری از آ                
اکنون، .  اند که اگر بدين منوال ادامه يابد، دير يا زود، نسلهای بعدی ما، روس بودن خود را فراموش خواهند کرد                           

. نظام تحصيلی جديد، امتحان از پوشکين، تولستوی، تورگنيوف، چخوف، شولوخوف را غير الزامی ساخته است                       
اين سياست  .   امر حاکی از آن است که، فرهنگ روسی بطور کلی در سيستم آموزشی الزامی نخواهد بود                 واقعيت اين 

  .را دولت پيگيرانه پيش می برد
صاحبان قدرت نامحدود در حاکميت روسيه، از اعتراف صريح به اينکه نظام تحصيل شوروی را بر هم ريخته                     

به عبارت  .  ، بهترين سيستم آموزشی جهان عملا نابود گرديد        »اتاصلاح«واقعا هم، در نتيجۀ     .  اند، خجالت می کشند   
  .ديگر، نه اتحاد شوروی، بلکه، نظام تحصيل روسيه از ميان رفته است

بی جهت نبود    .  صورت می گيرد   »  دمکراتيک«همۀ اين اقدامات با تشويق و حمايت غرب، مناديان ارزشهای                
او امتياز داد و دست بر شانه اش گذاشته، او را جوان با                       که جرج بوش بعد از انتخاب رئيس جمهور جديد، به                   

حاميان اروپائی،  .  های آمريکائيها بوديم  »  بزرگ منشی «ما، در سالهای نود هم شاهد چنين          .  خطاب کرد »  استعداد«
، وزيران تازه به دوران رسيده و        »دمکراسی« ويرانگران روسيه، سرکردگان جبهۀ       -آن وقتها هم ايادی روسی خود      

  .ته، رئيس جمهور را در هر قدمی مورد محبت و حمايت قرار می دادندالب
  آيا اين واقعه، تحقيرشايستگی های خلق روسيه، در آيندۀ نزديک تکرار نخواهد شد؟

  .ما بسيار اميدواريم که چنين نشود
وستيای جنوبی،  اقدام نظامی برای دفاع از شهروندان روسيه در مقابل حملۀ جنايتکارانۀ نظاميان گرجستان به ا                   

برسميت شناختن استقلال جمهوريهای اوستيای جنوبی و آبخاز ثابت کردند که، روسيه می تواند عزم و ارادۀ مستقل                     
  .خود را نشان دهد

از نظر اکثريت   .  مردم روسيه هر چه بيشتر در اين باره فکر می کنند که، کشورشان به کدام سو گام بر می دارد                    
زيرا، در کشوری که در مدت کمتر از دو دهه پس از            .   کنونی به بن بست خواهد انجاميد      قاطع شهروندان کشور، راه   

برقراری رژيم ضدمردمی يلتسين، نه تنها يک موسسۀ فن آوری بزرگ احداث نشده است، بلکه، در اثر اقدامات                             
تقـل خود نبوده و فقط       خرابکارانه متمادی، به مملکتی کاملا غيرصنعتی تبديل شده که ديگر حتی قادر به تغذيۀ مس                     

  .نيمی از خواروبار مورد نياز مردم خويش را تأمين می کند، راه ديگری در پيش ندارد
سياه کردن چهرۀ فعالان بزرگ حزب کمونيست و دولت شوروی و در وهلۀ اول، بنيانگذاران و سازماندهان                           

ياست حاکميت بورژوائی روسيه در           ولاديمير ايليچ لنين و يوسف ويساريونويچ استالين، مهمترين بخش س                        -آن
تحريف تاريخ ميهن ما را تشکيل می دهد که در اين راه، هم از مساعی و تلاشهای بسياری از تاريخ نويسان                                          

شيوع هيستری ضد لنينی و ضد استالينی       .  منحرف روسيه و هم از کوششهای مغرضانه محققان غربی بهره می برند            
انه در کشور ما چنان دهشتناک است که اگر با سخنان نويسنده مشهور، يوری               بمثابه يکه تازی ضدکمونيسم بربرمنش    

اينها، همان   .  اغراق نکرده ايم    .  می زنند  »  ميهن پرستی روسی    «بلوف بگوئيم، ريشه درخت ميهن ما را با تبر                    
داده و  ضربات هلاکتبار بر خودشناسی خلقهای روسيه هستند که، کمونيستها هميشه در مورد خطرات آنها هشدار                        

  .می دهند
علت اينکه چرا صاحبان سرمايه های کلان از صرف هر گونه نيرو و مال خود در اين راه کوتاهی نمی کنند،                           

چرا محافل غربگرای روسيه تا سرحد مرگ، استالين را حتی بعد از وفاتش می                         .  احساس ترس :  فقط يکی است   
 کوبند؟

اريخ ميهن ما با نام استالين ــ ادامه دهندۀ کار لنين ــ پيوند              همانطور که می دانيم، مهمترين وبارزترين صفحات ت       
صنعتی کردن و تعاونی کردن، جهش فرهنگی که در نتيجۀ آن کشور ما به يکی از مهمترين قدرتهای                     .  خورده است 

ا جهانی تبديل گرديد، واقعی بودن ادعاهای استالينی مبنی بر امکان پيروزی سوسياليسم در يک کشور جداگانه ر                           
  . پيروزی استالين بر زمان و مکان را ثابت کرد و سرآغازی شد برای پيروزی بزرگ بر فاشيسم.نشان داد

در اين سخنان کوتاه و بسيار       .  »کشور را با خيش تحويل گرفت و با بمب اتم تحويل داد             «بگفته چرچيل، استالين    
 غرض ورزی و حماقت نمی توان               پر مضمون، اوج عظمت کارهای دورۀ استالين نشان داده می شود که با                            
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دستاوردهای فوق العاده آن دوره را که، ورود کشور اتحاد شوروی به گروه قدرتهای رهبری کنندۀ جهان را تأمين                         
  .کرد، نفی يا انکار نمود

تأثيرگذاری استالين به روند تحولات تاريخی چنان عظيم است که، فرصت طلبان و عوامفريبان تحريفگر تاريخ                   
برغم همۀ اينها، ما به مجموعۀ يک سری ارزيابی های خصمانۀ               .  تعداد و توانائی تصور آن را هم ندارند          حتی، اس 

آنها بر می خوريم که تلاش می کنند با استفاده از هر گونه شيوۀ سخيفی از يک شخصيت بزرگ هيولائی بسازند و                           
  . او  را خرد کنند

پرستی، حمله به گذشته نيز از روی دلتنگی و يا بخاطر                  شدن ميهن    »  مد«لازم به ياد آوريست که، بموازات           
اکنون بعنوان يک قاعده در ازای چنين کارهائی پول خوبی                 .  تبديل شده است   »  ساده«بسيار  »  مد روز «پول، به    

اغلب کسانی که به چنين کارهائی مشغولند، بدان جهت که مذبوحانه تلاش می کنند آن حوادث را                     .  پرداخت می کنند  
کار تحقيقاتی که بمثابه يک فعاليت علمی محققان متخصص تاريخ و             .  معاصر انطباق دهند، شوکه می شوند      با دورۀ   

  .فيلسوفان  محسوب می شود، جای خود را به احساسات داده و در سطح مورد بررسی قرار می گيرد
. ه در پناه کلاه خويش     اکنون، تاريخ عظيم قرن بيستم و فعالان بزرگ آن را مورد قضاوت قرار داده اند اما، ن                       

و اميليانوف نويسندۀ کتابهای تخصصی در بارۀ استالين، بوخارين، تروتسکی و ديگر                     .  محقق برجستۀ روس، يو     
ورد بعضی اشخاص به محدودۀ تاريخ که، هيچگاه هيچ                 «:  فعالين حزبی، بسيار عادلانه متذکر شده و می گويد                 

  .» اند، به برخورد جنايتکارانه با واقعيتهای گذشته منجر می شودارتباطی حتی از طريق خواندن کتاب با آن نداشته
حماقتهای آنهائی که در بارۀ استالين افسانه سازی کرده اند، فقط با اين تصور بدوی که زمين بر روی سه نهنگ                       

» تمايل« به   مگر می توان، مثلا، اين ادعا را جدی گرفت که استالين بدون توجه              .  ايستاده است، قابل مقايسه می باشد     
و او را از رهبری محروم ساخت؟ و يا بر خلاف عقلانيت و منطق، اين                           »  غصب کرد «لنين، قدرت حزبی را        

موضوع را پذيرفت که  استالين با حيله گری قتل کيروف را سازماندهی کرد تا ترور خشن را در کشور رواج دهد؟                       
 پول نقد، با اتهامات جعلی فرماندهان ارتش را کنار              يکی ديگر از ادعاهای ساختگی اين است که استالين در ازای              

و .   گرديد ١٩٤١  -١٩٤٢گذاشت، بسياری از آنها را از بين برد و همين امر  موجب شکست ارتش سرخ در سالهای                   
 ريبينتروپ اطمينان داشت که، به هيتلر باور کرد و به همين جهت                     -يا گويا که، استالين آنقدر به معاهدۀ مولوتف            

  .ی همۀ هشدارها در مورد تاريخ حملۀ آلمان به اتحاد شوروی را مردود شمردبطور کل
اکنون، زمانيکه طبقاتی شدن جامعه، نابرابری و بيعدالتی کاملا قابل تحمل و امری عادی شمرده می شود،                                 

ر از  زمانيکه در جامعۀ محروم شده از ارزشهای معنوی، دروغ، خشونت، مال پرستی، بی مسئوليتی و البته بدت                            
همه، بی شرمی بيداد می کند، کمتر کسی نگران آن است که، تخصص اکثريت قريب به اتفاق محققان تاريخ و                                     

بدين جهت، با در نظر گرفتن نيازهای        .  سياست شناسان با ميزان بغرنجی های اجتماعی گذشته و حال منطبق نيست             
  .الی اخلاقی برخوردار باشنددورۀ حاضر، بايد چنين متخصصانی از آمادگی جدی خاصّ و کيفيت ع

پهلوان دولت سرنگون شدۀ اتحاد شوروی           »  افشای«امروز کسانی برای       :  انگار اين يک امر قانونمند است           
ياکوليوف است  .  ن.  نمونۀ درخشان آنها، آ   .  تلاشهای نسبتا زيادی صرف می کنند که تا ديروز آن را تمجيد می کردند              

وی، فردی ايدئولوگ با    .  زار ضداستالينی بوده و رهبری آن را به عهده داشت           که در پايان سالهای هشتاد مبتکر کار       
سالهای طولانی سابقه کار حزبی، رهبر سابق شعبۀ ايدئولوژيک کميتۀ مرکزی، دبير کميتۀ مرکزی حزب کمونيست                 

  . يانت کرد دچار دگرديسی شد و به حزب ومردم خ-اتحاد شوروی و بالاخره، عضو دفتر سياسی بود اما، در نهايت
اما، .  فراخوان داد »  برای حملۀ بين المللی برعليه استالين        «زمانيکه تروتسکی هنوز در خارج از کشور بود،              

را آغاز کند، در     »  جنگ صليبی «زمانيکه رهبر اصلی اوپوزيسيون ضد استالين تصميم داشت            .  چيزی عايدش نشد  
، ١٩٣٧راها تحت رهبری استالين تا آخر سال                 نتيجۀ موفقيتهای بسيار بزرگ و دستاوردهای عظيم کشور شو                   

» باد تازه تغيير   «اما پس از گذشت پنجاه سال، زمانيکه             .  برای شرکت در اين جنگ پيدا نشدند          »  صليب دارانی «
  .وزيد، سر و کلۀ چنين آدمها دو باره پيدا شد

ههای کار اصلاحی ــ       هدف ويرانگرانه ای که آنها در سر پرورانيده اند، اجازه نمی دهد چيزی جز اردوگا                            
اضافه بر اين، از سالهای نود قرن گذشته          .  تربيتی و تخريب کليساهای ارتدوکس بدست جنگجويان بی خدا را ببينند             

» جنتلمنی«هر از گاهی برخورد مطلقا بی اساس، از نظر محققان جدی تاريخ، به حوادث کاتئن نيز به اين مجموعۀ                      
، گويا شواهد بجا مانده از نازيها در بارۀ استخوانهای افسران لهستان نشان می              بر پايۀ اين طرز تلقی    .  اضافه می شود  

اتحاد شوروی تير باران کرده است، ـــ  همۀ اينها                 )  وزارت کشور (دهد که، آنها را ارگانهای کميساريای داخلی             
هدف .    ی کپه کرده اند    تحريفها و دروغهای خشن تبليغاتی هستند، که در بارۀ آن انبوه عظيم اسناد جعلی و ساختگ                      

قحطی «تبليغات پيرامون    .  همۀ اينها عبارت از اين است که بين خلقهای لهستان و روس آتش خصومت بيافروزند                      
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بدين وسيله می خواهند روابط روسها و اوکرائينی ها را تيره           .  در اوکرائين نيز چنين هدفی را دنبال می کند        »  بزرگ
  .سازند

دی واقعی، اما، در اکثر موارد تحريف شدۀ حوادث تاريخی چشم آنها را بسته است                 اين فهرست فقيرانه ، تا حدو      
او در ميان خلق     .  را برای ميليونها انسان شوروی تعريف کرد        »  وطن«و نمی توانند ببينند که استالين مفهوم مقدس            

زنده باد وطن، زنده باد     «از چنان نفوذ و اعتباری عميقی برخوردار بود که، در سالهای جنگ کبير ميهنی، با شعار                    
اين مسئله برای آنها جالب نيست که چه اتفاق افتاد           .  به سوی مرگ می رفتند، دشمن را در هم می کوبيدند            »  !استالين

زيرا خلق پس هزاران سال تاريخ         .  که نام استالين الهام بخش قهرمانيهای مردم تا پای قربانی کردن خود شده بود                     
چرا پس از مرگ استالين، بيگانگی مردم از حاکميت               .  ی خود را برقرار ساخته بود         برای اولين بار حاکميت خلق       

  .اتفاق افتاد
، در وهلۀ اول کسانی از صحنۀ           »سال سی و هفت     «آنها مثل اينکه توجه نمی کنند که با همۀ فجايع متناقض                     

آنهائی که حاضر بودند       .دندبو»  چسبانده«سياسی کنار گذاشته شدند که، بقول لنين، خود را به انقلاب کبير خلق                         
يک بغل هيزم خشک برای بر افروختن آتش               «روسيه را قربانی هوسهای شبه انقلابی خود ساخته و آن را به                          

از فشارهای سياسی در وهلۀ اول کسانی آسيب ديدند که معابد را تخريب کردند، از دهقانان                       .  تبديل سازند »  جهانی
فرهنگ «،   »کشتی تجدد  «ن تلاش برای بيرون انداختن پوشکين از                و ضم  »  قزاقی کردند  «سلب مالکيت نموده       

  .را حاکم ساختند» پرولتری
اما نه فقط تشنگان انتقام گيريهای سياسی حتی، منتظران تصويه حساب با خود آنها و آنهائی هم که ماهيت                                     

همۀ آنها ضمن   ...  له می کنند  خصمانۀ خود با حاکميت شوروی را از مدتها پيش  آشکارا نشان داده اند، به استالين حم                 
برداشت دياليکتيکی وی از آموزشهای مارکس ــ انگلس، از               تحريف اقدامات دهها سالۀ استالين، تلاش می کنند               

  . را برای هميشه دفن کنندتئوريهای لنين بعنوان مارکسيسم دوران حاضر و قرائت عملی او از لنينسيم
، حتی انسانهائی که خود را طرفداران جنبش کمونيستی معرفی                  در اين کاراز، نه تنها ضدکمونيستهای سنتی           

کرده ولی، زحمت تحليل اوضاع کنونی و موعظه های ياس آور دگمهای پوسيده را تحمل  نمی کنند، نيز مشارکت                          
  .و نتيجۀ نهائی آن، چيزی نيست جز تحريف آموزه های بنيانگذاران تئوری انقلابی. دارند

ا بسيار خوب می دانند که؛ هم لنين و هم استالين بويژه تأکيد داشتند که، مارکسيسم                   حتی تصور می شود همۀ آنه      
آنها، در مورد غيرعاقلانه و       .  علم زنده، اساس متدولوژی تحليل اوضاع اجتماعی و اقدام سياسی ــ اجتماعی است                   

خير، هميشه هشدار می     خطرناک بودن ارزيابی از وضعيت موجود فقط با تکيه بر قياسهای يک قرن يا نيم قرن ا                        
تجارب قرن بيستم و از آن جمله، فعاليتهای حزب کمونيست اتحاد شوروی، اين آموزۀ آنها را عملا تأئيد می                          .  دادند
  .کند

مسئلۀ قابليت حياتی    همانطور که در عمل، همچنان هم در آثار تئوريکی استالين، ما پاسخ مسئلۀ اصلی را ــ                           
درست اين جواب برای ابن        .  ، پيدا می کنيم     نداز تاريخی آن چقدر واقعی است         سوسياليسم، در بارۀ آنکه چشم ا         

 دمکراتيک و همۀ آنهائی که نمی          -الوقتهای امروزی، غاصبان قدرت دولتی، نيروهای وفادار به ارزشهای ليبرال              
 را که زمانی به     آنها همۀ دستاوردهای دمکراتيک   .  خواهند از روشهای خائنانۀ يلتسينی نتيجه بگيرند، خوشايند نيست         

تقلب گسترده و بی سابقۀ تاريخی در           .  همان سبب مسئلۀ نوسازی مطرح شد، بشدت و پيگيرانه محدود می سازند                   
و انتخابات رياست جمهوری کشور، شاهد اين               .)  م.  مجلس قانونگذاری روسيه     (انتخابات اخير نمايندگان دوما           

 منطۀ کشور   ٢٩زار سر ميزند و همۀ اسناد تخلفات علنی در           فقط تعداد آراء تقلبی حزب حاکم به صدها ه         .    مدعاست
  . مجلد جمع آوری و به دادگاه عالی روسيه تقديم شده است١۵در 

در کشور ما به پيدايش يک دستگاه عظيم بوروکراتيک منجر شده است که،                  »  هرم قدرت «تلاش برای تشکيل     
آنها، با کشاندن طرح تغيير     .  مردم را به سخره می گيرد      نتايج رأی گيريها را گستاخانه تغيير می دهد و حق انتخاب               

در قانون رفراندوم به مجلس، در واقع، مردم را از حق خود،ــ حق اظهار نظر پيرامون مهمترين مسائل کشور                                 
  .محروم ساختند

همۀ اينها بلاواسطه با تشديد فشارها به حزب کمونيست روسيه، بخاطر مواضع اصولی حزب پيرامون گرهی                       
ين مسائل کشور، پيش از همه، بجهت رأی منفی فراکسيون کمونيستها به پيشنهاد نامزدی پوتين به پست نخست                           تر

. وزيری در مجلس و اقامۀ دعوی در مورد تقلبات گسترده در انتخابات مجلس در دادگاه عالی، همراهی می شود                            
عی و عرصه های استراتژيک، و همچنين       بويژه، پيشنهادهای سازندۀ حزب کمونيست در مورد ملی کردن منابع طبي           

موج اعتراضاتی قوی که حزب کمونيست برای دفاع از منافع زحمتکشان تشکيل می دهد، موجب تحريک حساسيّت                  
  .ارگانهای حاکميتی گرديده است
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را در داخل گيومه می نويسند ــ زير که، حاکميت                  »  دمکراسی«در روسيه، مطبوعات از مدتها پيش، کلمۀ              
، ساختار حکومتی   »اينترنيشنال هرالد تريبون  «به نوشتۀ روزنامۀ آمريکائی     .  ا دمکراسی فاصلۀ زيادی دارد     کنونی ب 

در روسيه، بر روی سه پايه؛ مأموران، بارونهای بی تجربه و نظاميان استوار شده است و اين امر  به کاهش نقش                            
در نظر سنجی هائی که مرکز تحقيقات         .  شودپروسۀ انتخابات و تقويت کنترل و نظارت بر اوپوزيسيون منجر می                 

 کشور جهان، همراه با قزاقستان،          ١٩۵در مورد کشورهای آزاد بعمل آورده، روسيه در ميان                  »  فريودم هاوس «
  . مين پله  قرار گرفت-١٧٠سودان و يمن، در

اده لوح را با        تقريبا همۀ برنامه های تلويزيونی بمثابه يک سنت خشن ديرين، از بام تا شام مغز بينندۀ س                                     
اين در  .  کشور با حضور مقامات درجه اول دولتی، پر می کنند             »  دستاوردهای«گزارشهای پر آب و تاب پيرامون         

آيا بالاخره زمانی فرامی رسد اين          :  حالی است که برای اکثريت مردم روسيه اين سؤال منطقی مطرح است که                       
ت تغييرات مثبت در زندگی آنها را فراهم آورد، به آنها                 حاکميت به کارهای واقعا جدی و مؤثری که بتواند موجبا              

  شانس زنده ماندن بدهد، بپردازد؟
مردم خسته در عرض سالهای طولانی، که به تغيير و تحول مثبت در کشور دل بسته اند، به ناگزير همۀ آنچه را                

اصلا اتفاقی  .    يسه می کنند   که امروز در کشور می گذرد با تغييرات بهتر در زندگی گذشته های نچندان دور مقا                         
، که به   »٢٠٠٨نام روسيه، انتخاب تاريخی ــ       «نيست که، هم استالين و هم لنين، در نظر خواهی اينترنتی با عنوان                 

بر گزار شد، با     »  نظر خواهی اجتماعی  «، فرهنگستان علوم روسيه و بنياد         »روسيه«ابتکار کانال تلويزيون دولتی      
اينک در ميان ما ديگر کسانی که در دورۀ استالين زندگی کرده و در سالهای                  .  گرفتنداطمينان در صدر جدول قرار       

البته که جای خالی آنها را نسلهای بعدی پر          .  پس از مرگ او، استالين را رهبر خود حساب می کردند، وجود ندارند              
د که نام استالين برای آنها،        و اين هم روشن است که اکثريت قريب به اتفاق کاربران اينترنت جوانان هستن                    .  کردند

  .بعنوان سمبل کارهای بزرگ و نمونۀ خدمت صادقانه به خلق خويش تبديل شده است
ياد او، حس اميدواری به رهائی کشور بزرگ از خودسريهای مأموران مفتخور، غارتگران دسترنج انسانها،                        

زير پا  »  آزادی و دمکراسی  « بنام مبارزه برای     دزدان و تبه کاران و بالاخره، از همۀ آنهائی که اصل ايده عدالت را              
  .گذاشتند، در اذهان مردم بيدار می کند

نتيجۀ قطعی نظرخواهی برای حاکميت ارتجاعی در وضعيت تحقيرآميز کنونی روسيه و برای اکثريت مردم آن                   
  .غير منتظره بود

و نه ايدۀ نا زدودنی آن را،            هيچ نيروئی قادر نيست نه آرزوی برقراری نظم در روسيه بدست پرتوان خلق                         
يعنی، فکر بازسازی دولت قادر به دفاع از خود و از آنهائی که ديگر نمی خواهند زندگی خود را بر مبنای قانون                               

  .دنيای دزدن بسازند، ريشه کن سازد
رخی اگر چه فعلا، ب      .  استالين جاودانه است، و نام او را به هيچ طريقی نمی توانند از حافظۀ مردم بزدايند                               

استالين را مطرح می کنند، در حاليکه اين امر، از مدتها              »  تبرئۀ سياسی و پليتولوژيک    «دانشمندان با احتياط مسئلۀ      
  .پيش در اذهان عمومی صورت گرفته است

حاکميت با تحريف فعاليتهای استالين و همۀ تاريخ اتحاد شوروی، درست به همان چاله ای خواهد افتاد که،                                  
چپ حزب بلشويک و دقيقا همان کسانی که سنن تاريخی را قطع کردند، با خوش باوری به رهائی                     جريانی از جبهۀ    
تلاشهای .  با آنکه راه بازسازی آن بسيار سخت بود اما، استالين موفق شد                    .  افتادند»  هورا کشان «ابدی از کهنه،      

  .ای نخواهد دادحاکمان ذينفع کنونی در پروردن ايوانوف که هيچ قرابتی با آن ندارند، نتيجه 
هيچ امر اتفاقی نبود که استالين بموقع خود، بر اهميت جدی تدريس تاريخ در مدارس، تاريخ مشتمل بر واقعيات                      

و هدف   »  مدرسۀ تاريخ پاکروفسکی    «علاوه بر اين، او          .  تاريخی و قهرمانان واقعی زمانهای گذشته تأکيد کرد               
  .نامشخص آن را شديدا مورد انتقاد قرار داد

،  گاهی   )بوخارين(»  تبرئۀ نئوناسيوناليستی تزاريسم  « توجه اينکه، رقبای استالين اين مسئله را گاه بعنوان             جالب
مثلا؛ تربيت دانش   .  تعريف کردند »  شوونيسم ابر قدرتی  «و گاهی هم بمثابه ظهور      )  تروتسکی(»محافظه کاری ملی  «

می »  ارتش برده های فئودالی      « آن را       آموزان با روح احترام به ارتش سووروف که برخی از رهبران حزب                        
يا اينکه، تصميمات استالين برای تحکيم بنيانها خانواده را اقداماتی غير لازم                    .  ناميدند، نمونه اين ادعاها می باشد        

  .تلقی می نمودند» نهاد پدر سالاری پوسيده و گنديده«برای تقويت 
 آن تقويت شد که، او شعار امکان ساخت سوسياليسم             پس از »  گرايشات نئوناسيوناليستی «متهم کردن استالين به      

چنين بر چسبهائی به هر کسی که سعی می کرد در مقابل تمايلات مسلط آن زمان                    .  در يک کشور را مطرح ساخت      
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مبنی بر نفی ريشه ای ضرورت هر گونه توجه به مسئلۀ ويژگی های ملی خلقهای اتحاد شوروی در تشکيل دولت                            
  .ده می شدجديد ايستادگی کند، ز

به هر حال، همه گونه برچسب زدن، هميشه، و مخصوصا در سالهای بيست، وسيعا در مبارزات درون حزبی                        
برچسب زدن به وازده ها در دورۀ فشارهای سياسی ادامه           »  سنت«به همين جهت هم اين مسئله که،         .  استفاده می شد  

  .داشته باشد، اصلا عجيب نيست
در روزهای برگزاری اولين گنگرۀ     .   تسلسل سنن تاريخی و فرهنگی واقف بود        استالين به خطر هلاکت بار قطع      

تروشوليدزه را که     .  گ.  ، او مسئول هيئت نويسندگان گرجستان، م            ١٩٣٤سراسری نويسندگان شوروی در سال           
پس از کنگره تروشليدزه برای نويسندگان             .  مسئول ارائۀ گزارش به کنگره هم بود، به پيش خود دعوت کرد                          

  :وی گفت. تان جلسه ای تشکيل داد و مشروح صحبت خود با استالين را با آنها در ميان گذاشتگرجس
چطور؟ شما در کنگره می گوئيد خلق گرجستان فقط بعد از            :  استالين در جواب صحبتهای من تعجب کرد و گفت         

داشت؟  شما از قول من به       انقلاب اکتبر امکان خلاقيت را بدست آورده است و تا آن وقت چيزی در زمينۀ فرهنگی ن                  
نويسندگان گرجستان بگوئيد که، اگر آنها نمی توانند آنچه را که پيشينيان ما در عرصۀ فرهنگ و ادبيات انجام دادند،                     

  .ادامه دهند، بگذار حداقل ميراث آنها را بمردم برسانند
الين پيرامون حراست از همۀ        شايد، اين نمونه و نمونه های ديگر، بتواند در خدمت ترسيم و تشريح ايدۀ است                          

او سنن ملی را بسيار        .  ثروتهای ملی هر خلقی که، در طول قرنها خلق شده و اندوخته گرديده است، قرار گيرد                           
ارزشمند می شمرد و بروشنی درک می کرد که احترام به تاريخ و  وفاداری به پيشينيان، نيرومندترين منبع برای                            

معنوی مردم بشمار می رود که، در شور و شوق توده ای آنها در پنج ساله                        شکل گيری جهان بينی سالم و قدرت            
در دورۀ  .  های قبل از جنگ ظهور يافت و در نبرد مرگ و زندگی با فاشيسم، قوت و مردانگی آنها را تحکيم بخشيد                      
ی، بلحاظ  استالين تمدن نوينی، همانطور که خود او دو خط اصلی آن را، يعنی؛ ملی، بلحاظ شکل و سوسياليسست                             

  .محتوا معين کرد، پديد آمد
استالين که بعدها بعنوان متخصص در امور مسائل ملی شناخته شد، نقش و مفهوم فاکتور ملی و برداشت                                      

او برخورد سهل انگارانه نسبت به ارثيۀ فرهنگی و              .  نيهيليستی از فرهنگ ملی و ميهن پرستی را درک می کرد                
  .ه و آن را بمثابه اهانت و تحقير پرولتاريای روس معنی می کردتاريخی خلق روس را قاطعانه رد نمود

را به مارکسيسم وارد کرد و مفهوم بين المللی و همه خلقی آن در                 »  مسئلۀ روس «استالين برای اولين بار مقولۀ       
اوضمن )  بلشويکها(، در کنگرۀ ششم حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه          ١٩١٧در سال   .  روسيه را تبيين نمود    

کيد بر ضرورت تشکيل شوراها، آنها را مناسب ترين شکل سازمانی طبقۀ کارگر برای دستيابی به حاکميت                                    تأ
بسيار پيشتر از اکتبر، استالين مقولات جهانی و ملی، روسی            .  »اين شکل، فقط روسی است     «:  سياسی خواند و گفت   

ثابه نقش پيشرو خلق روس در تشکيل و          تاريخی روسيه، بم   -او به اهميت ويژگيهای ملی    .  و تاريخی را بررسی کرد    
  .تکامل آن پی برد

 ملی زندگی مردم بطور         -استالين در گرجستان ، در سرزمينی زاده شد که طبيعت و ويژگی های فرهنگی                           
و در اين    .  می ناميد »  انسان روس دارای مليت گرجی       «برغم اين، او خود را         .  محسوسی با روسيه متفاوت است       

دنمائی ديده نمی شود و  در واقع ژرفای روانشناسی  شخصی را بازتاب می دهد که بخش                        مسئله کمترين نشانۀ خو    
 احترام عميق به مردم و محيط زندگی          -»  فرمولبندی«در اين   .  اعظم عمر خود را در روسيه مرکزی گذرانده است          

  .آن، درک مفهوم روس و يگانگی همۀ انسانها صرفنظر از تعلق ملی، درک می شود
در دورۀ شوروی، مخصوصا بعد از کنگرۀ بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی، نام استالين، در                           متأسفانه،  

کافيست گفته شود که، در طول سی سال در کشور ما، حتی يک کتاب در بارۀ وی                             .  واقع، بفراموشی سپرده شد     
ديويد .   شد، پر کردند    اين خلاء را بسرعت غربيها، در جائيکه فورا انبوه اسناد جعلی دست بدست می                    .  نوشته نشد 

هر چيزی در بارۀ استالين می توان گفت و لجن پراکنی     «:  دالين، شوروی شناس مشهور در محافل غربی، می نويسد        
  ).»حقيقت نما«: رجوع کنيد به(»هرچه قدر بيشتر باشد، حقانيت او را بيشتر ثابت می کند

ند، زير شعار دمکراسی نسخۀ آماده و در عمل             به قدرت رسيد   »  نوسازان«بالآخره در پايان سالهای هشتاد که          
در چنين حال و هوائی، بسرعت تعداد         .  تجربه شده ای را بدست گرفته، هياهوی و جنجال ضد استالينی به پا کردند                 

صحت و سقم هيچ يک از آن نوشته ها عملا از سوی هيچ                 .  بسيار زيادی مقالات و کتابهای ضد استالينی نوشته شد          
همۀ نويسندگان آنها، بعنوان يک قاعده، بر اساس يک اصل حرکت نموده و                  .  و يا ترديد واقع نشد     کسی مورد تأئيد     
هر قدر کثافت و لجن به قبر اين انسان کبير بريزيم، همانقدر شانس شانس بيشتری برای مشهور                  «:  تصور می کردند  

 از طرز تلقی حوادث سالهای         صرفنظر از همۀ بيهودگی ادعاهای تازه، تقريبا هيچ کس              .  »شدن بدست می آوريم     



 8

. يکی از اين نويسندگان، ديميتری ولکلگانوف، ابتدا استالين را در خيانت به لنين متهم کرد                 .   سی متعجب نشد   -بيست
» تغيير«چنين  .  از او خواهان تغيير تحليل و توضيح جديدتری شدند، به خود لنين تهمت زد                 »  نوسازان«و زمانيکه   

 - اصلی و جنبه های تغيير در مواضع ايدئولوژيکی ماشين تبليغاتی باند گارباچوف                   در نگرش ولکاگانوف، مراحل    
 .به نفی ارزشهای سوسياليستی را نشان می دهد» با سيمای انسانی«ياکولييوف، يعنی از سوسياليسم 

 انبوه عظيم اطلاعات حيرت       - دورۀ احياء و بازسازی بورژوازی        -دورۀ جديد تعريف شده از سوی مطبوعات         
همصدا با شوروی شناسان غرب، ادعاهائی مبنی بر اين مطرح شد که، مثلا، در                .  آوار ساخت   ر را بر سر مردم    آو

.  ميليون انسان از ميان رفت     ۵٠  -٦٠نتيجۀ فشارهای سياسی، تعاونی کردن و گرسنگی در اتحاد شوروی، در حدود              
 بسيار دوری از حوزۀ عقلانيت قرار                  -در مقابل چنين ادعاهائی، ما در مورد ارقامی که در فاصلۀ بسيار                                

زيرا، کمتر کسی زحمت مطابقت اين رقم جعلی را با اسناد رسمی تائيده شده که هيچ                      .  صحبت نخواهيم کرد    دارد،
  .کس تا کنون جسارت رد کردن آنها را نداشته است، بخود می دهد

، در محدودۀ     ١٩١٧ثلا، در سال        م.  و پيروان آنها ارتباطی ندارد         »  نوسازان«اما، اصل مسئله با تخيلات             
 که اتحاد شوروی اولين سرشماری را بعمل آورد، تعداد            ١٩٢٦در سال   .   ميليون نفر بود   ٩١مرزهای امروزی آن،    

اين در    . نفر رسيده بود     ٧/٩٢به  )  يعنی، در اراضی روسيۀ کنونی      (آنها در جمهوری سوسياليستی فدراتيو روسيه        
  . خانمان سوز پنج ساله تازه خاتمه يافته بودحالی بود که جنگ داخلی ويرانگر و

.  ميليون نفر بالغ می شد       ٤/١٠٨ جمعيت روسيه به       ١٩٣٩بر اساس دومين سرشماری اتحاد شوروی در سال             
اما، بطور کلی رشد متوسط     .   درصد افزايش نشان ميداد    ١٧ميليون نفر بعبارت ديگر،     ٧/١۵ سال،   ١٣يعنی در طول    

  . هزار نفر را نشان می دهد٢١٠ن دوره، يک ميليون و جمعيتی اتحاد شوروی در اي
بويژه اينکه، در ميان آنها     .   دمکراتها خود را بی نياز از چنين دلايل قانع کننده ای می دانند                -در هر حال، ليبرال   

 و  ولی، آنها وظيفۀ ديگری را بعهده گرفته اند       .  متخصصانی هم هستند که تصور کاملا واقعی از تاريخ معاصر دارند          
، که از مدتها پيش حتی،         »دمکراتيک«آن؛ انحراف اذهان عمومی از تلفات انبوه انسانی در دورۀ حکمرانی نظم                     

  .شمار قربانيان دورۀ فشارهای سياسی را پشت سر گذاشته و همچنان ادامه دارد
س از افسانه های کهنه      پديد آمدند و با اقتبا     »  تفکر نوين «لازم به يادآوری است که ناگهان تعداد زيادی انسان با              

 ــ                همانطور که  .  خشونت و چپاولگری، داستان سرائی می کنند             غرب در بارۀ بخش جدائی ناپذير تاريخ روسيه 
می نويسد؛ قطعات    »  خون و زمينۀ آن در تاريخ روس         «سالاوی، در کتاب اخيرا منتشر شدۀ           .  نويسندۀ ناشناس، و   

نام !  توجه کنيد .  ورهای غربی متلاشی می شود و از هم می پاشد          چنين تصوراتی در صورت مقايسۀ آن با تاريخ کش         
 هزار نفر و اليزابت     ٤ايوان گروزنئی که بر اندام بسياری از معاصران ما رعشه می اندازد، در دورۀ حاکميت خود                  

ياريها سمبل  با اين همه، پادشاه روسيه از نظر بس       .   هزار نفر را اعدام کردند     ٨٩اوّل، پادشاه همزمان او در انگليس،        
  .خشونت و پادشاه انگليس، نمونۀ يک دولتمدار کبير شناخته می شود

مثلا، به رد پای . نمونه های غير انسانی بسياری را می توان بر شمرد که در تاريخ اروپای غربی ثبت شده است                
و يا به جنگهای    .  دخونين صليبی ها که در پی کشتار بيش از نيمی از جمعيت جنوب فرانسه دست داشتند، اشاره کر                    

سی سالۀ آلمان که جمعيت کشور را تقريبا به نصف تقليل داد و يا به تلفاتی که فرانسه در دورۀ انقلاب کبير در                                       
اما، تلفات  !  مقايسۀ با جمعيت کشور بمراتب بيشتر از روسيه در انقلاب اکتبر و جنگ داخلی متحمل شد، توجه کنيد                     

دودی با تلفات مصادره کردن و يا بعبارت ديگر با غصب عدوانی زمينهای                   تعاونی کردن در اتحاد شوروی، تا ح         
  .دهقانان در انگليس قابل مقايسه است

بمنظور شکل دادن به نوع نگرش مردم نسبت به گذشته، حاکميت کنونی هم دانشمندان و محققان متخصص و هم                   
پاکروسکی دراين  .  ن.  کر وادار می کند که م     اين امر ما را بدين ف     .  تاريخ نويسان غير متخصص را بکار گرفته است       

  .چندان هم بی جا نبود  گفته که تاريخ، يعنی سياست، وارونه نشان دادن گذشته،
چنين به نظر می رسيد که، سقوط اخلاقی اکثريت متخصصان اواخر دهۀ هشتاد و اوايل سالهای نود و همچنين                        

گذشت زمان نشان می دهد که اقدامات مخرب حاکميت در اين            اما،  .  بسياری از شهروندان روسيه، جنبۀ موقتی دارد       
سالها تأثير خود را گذاشته، و توليد کنندگان اسناد جعلی و بنجل در مورد استالين را به هيچ روی نمی توان قانع                                   

 از  تجارب ناشی .  انديشۀ خود بدفاع از نام او بر خيزند            در هر صورت، ميهن پرستان بايد با تکيه به نيروی             .  کرد
فعاليتهای ايدئولوژيکی و تئوريکی حزب کمونيست روسيه در سالهای اخير نشان می دهد، که آنها می توانند از                               

  .عهدۀ اين کار بر آيند
موضع کمونيستها بر همه روشن است و آن، در قرارهای کنگرۀ بيستم حزب کمونيست شوروی در گزارش                             

در عين حال، لازم به تأکيد است         .  منعکس شده است  »   آن کيش شخصيت و پيامدهای    «نيکيتا خروشچوف در مورد      
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که، بموازات انتقاد شديد و کاملا بحق از برخی از شيوه های کار استالين در آن دورۀ زمانی، کمتر کسی نقش او در                        
تدارک و انجام انقلاب سوسياليستی، در جنگ داخلی، در مبارزه برای ساختن سوسياليسم در کشور ما و در                                        

هستند کسانيکه سعی بر آن دارند اين          .  هی مبارزه برای تار و مار کردن فاشيسم را مورد ترديد قرار داد                    سازماند
واقعيتها را فراموش کرده و خاک برخی بی قانونی های سالهای سی را بر سر رهبری و اعضای حزب کمونيست                          

ان سوسياليسم معرفی کرده و با         روسيه ريخته، کمونيستهای امروزی را مقصر برخی تلفات و هزينه های ساختم                   
چشم پوشی بر اين واقعيت که اکثريت قريب به اتفاق آنها، حداقل بدان دليل که سالها بعد از آن بدنيا آمده و نقشی در                            

  .آن نداشتند، مسئول بدانند
برای اينکه حزب کمونيست روسيه، انحرافات و خشونتهای غيرقابل دفاع، جايگزينی حاکميت دولتی با                                 
کميت حزبی، عضويت توده وار در حزب بخاطر مقاصد شخصی، کاهلی و جمود فکری رهبران آن در دورۀ بعد                       حا

حزب کمونيست روسيه، از     .  از استالين و عدم کاربرد اشکال و متدهای مترقی در کار حزبی را تقبيح کرده است                      
  .مدتها پيش اين نواقص و حاملين آن را از صفوف خود دور کرده است

مسئولان مستقيم کشتار ميليونی و همچنان ادامه        ماجراجويان سياسی، »  رهنمودهای«قبل از اينکه منتظر     آنها،  
  .انجام دادند اخير باشند، اين کار را دار مردم روسيه در نتيجۀ اصلاحات ليبرالی طی دو دهۀ

و اين  .  ث گذاشته نشد  متاسفانه، گزارش محرمانۀ خروشچوف به اجلاس بستۀ نمايندگان کنگره، در کنگره به بح               
هم يکی از دلايل اصلی قضاوت غامض و مبهم در بارۀ استالين، بررسی نامفهوم در داخل کشور و همچنين، انتشار                      

  .مطالب جعلی بيشمار در غرب گرديد
اما، مسئله نه تنها بدين جا ختم نمی شود، بلکه، صرفظر از انبوه عظيم مطالب منتشره در مطبوعات کشور از                          

بلی، ما  .  وّم دهۀ هشتاد، مسائل هم بسيار مهمی هستند که، هنوز مورد مطالعه و داوری نهائی قرار نگرفته اند                   نيمۀ د 
، هم بعنوان ١٩٣٤ فوريۀ سال -در ماه ژانويه) بلشويک(درک می کنيم مثلا، کنگرۀ هفدهم حزب کمونيست سراسری        

اما، آيا فقط استالين در قبال تضييقات            .  گرديددر تاريخ ثبت      »  کنگرۀ اعدام شدگان   «و هم     »  کنگرۀ پيروزمندان  «
سياسی آن زمان مسئول است؟ مثلا؛ بوخارين، يکی از قربانيان آن دوره، و يکی از ايدئولوگها و مبلغان اصلی شيوه                     
های برخورد خشن، هر چند با احتياط ولی، اين متدها را تنها راه هدايت کشور در دورۀ حرکت بسوی ساختمان                                

قهر انقلابی بايد فعالانه در        «:  می نويسد »  اقتصاد دورۀ گذار   «وی در اثر خود بنام          .  ساب می کرد   سوسياليسم ح 
... خدمت تشکيل دولت جديد قرار گيرد و قهر پرولتری در تمام اشکال خود، از اعدام گرفته تا احالۀ وظايف دشوار                       

  .» رودراه ترقی انسان کمونيستی از مادۀ انسان دوران سرمايه داری بشمار می
ــ اين سخنان بوخارين      »  يکی در حاکميت و ديگری، در زندان           :  ممکن است ما فقط دو حزب داشته باشيم             «

، با تقسيم   ١٩٠٣و اگر در نظر داشته باشيم، که انشعاب در حزب در سال               .  انعکاس درک وی از روند انقلاب است       
 از انقلاب اکتبر نيز که در درون حزب طی                 حزب به بلشويکها و منشويکها اتفاق افتاد و از اولين روزهای پس                   

سالهای طولانی دو جريان آشتی ناپذير لنينی ها و تروتسکيستها موجود بودند، بدين ترتيب، ديدن عاقبت موجوديت                       
  .مشکل نبود  »دو حزب«

يزه در بيان خود، تئور    »  مادۀ انسانی «ايدئولوژی خشونت را تروتسکی نيز با کاربرد دائمی عبارت تحقيرآميز               
، در بخش مربوط به تشکيل ارتش سرخ               )١٩١٨ژوئيۀ سال     (او در گزارش خود به کنگرۀ پنجم شوراها                 .  کرد

برای خدمت به   ...  بايد يک برآورد کامل از همۀ مادۀ انسانی موجود بعمل آورد و آنها را بطور منظم                  «:  پيشنهاد کرد 
  .»رژيم کارگری و دهقانی شورائی و ميهن بکار گرفت

 نيز، که اجبار، ابزار اصلی برای رهبری توده های دهقانان در آيندۀ پيش رو می باشد، متعلق به                                 اين تفکر  
ما نمی توانيم تا زمانی که هر مرد و زن دهقانی درک کند، به انتظار                      «  :  او در کنگرۀ يازدهم حزب گفت       .  اوست
آيا منبع الهام دمکراتهای    .  »شد، مجبور کنيم  ما بايد امروز هر کسی را برای قرار گرفتن در جائی که بايد با               !  بنشينيم

روسيه به طويلۀ   «امروزی که کلاه گرم و نرمی بر سر روسيه گذاشته و بقول الکساندر ياکولييوف در سالهای نود،                    
  ، همين تفکر نبود؟»تمدن کشاندند

 تشکيل   »ارتش کار  «تروتسکی تفکر نظامی کردن حاکميت شوروی را عملا متحقق ساخته و به ابتکار او                              
شد، نشاندهندۀ    تاريخچۀ اتحاديۀ کارگران حمل و نقل که در واقعيت امر به يک سازمان شبه نظامی تبديل                       .  گرديد

  .مثلا، برای کارگران و کارکنان آن مجازات زندان و کار اجباری در نظر گرفته شده بود. اين مدعاست
و تأملات اوقات   »  تئوريک«بار، فقط مشقهای    همانطور که می بينيم، تفکر ساخت دولت مبتنی بر خشونت و اج           

بدين ترتيب، شکل گيری ايدئولوژی خشونت، که در سالهای بيست ــ سی همۀ بر                   .  فراغت نبودند و متحقق شدند     
چرخاندن چرخ لنگر     »  دستور العمل  «.  رهبری حزب مسلط شده بود، به هيچوجه به استالين مربوط نمی شود                      
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برخی از رهبران،    .  ای آن آماده کردند و متوقف کردن آن بسيار دشوار بود                ه»  تئوريسين«فشارهای سياسی را     
خشونت را شيوۀ نسبتا ساده و سريع در اجرای اکثريت وظايف می ديدند، هر چند برخی از آن وظايف، همانطور                         

  .که بعدها معلوم شد، تا آخر اجرا نشدند
هر يک از مجازات      »  پروندۀ«:  ر می دهند   بسياری از محققان، طرف دردناک مسئله را هم مورد توجه قرا                   

تعداد آنها که از تحقيقات        .  شدگان پر است از اسامی کسانی ديگری که آنها نيز تحت تعقيب و اتهام قرار گرفتند                            
آنها نه فقط از روی ترس همديگر را لو می                .  پيرامون قتل کيروف آغاز شد، بصورت تصاعدی افزايش می يابد               

خود .   حسادت، منافع شخصی و ديگر غريزه های منفی به اين کار مبادرت می ورزيدند                   دادند، بلکه، اغلب بخاطر    
فشارهای سياسی بر محور دسيسه ها و توطئه ها که اساسا جنبۀ مبارزه بخاطر احراز اين و يا آن شغل در پله های                            

ياری خود هم نقش کمی      و البته، خواستۀ صميمانۀ مردم برای نشان دادن هوش          .  مختلف حاکميت داشت، همراه گرديد     
مثلا، در ايالات متحدۀ     .  در اين مورد آنها کمتر تفاوتی با مردم کشورهای ديگر داشتند                .  در اين مسئله بازی نکرد      

آمريکا، فقط دو روز پس از حملۀ ژاپن به پيورل هاربر، قريب چهار هزار نفر را به بهانۀ جاسوسی به نفع کشور                             
 مديدی مردم با وجدان ايالتها با گزارشهای خود در بارۀ اشخاص مشکوک پليس              و حتی مدتهای  .  دشمن زندانی کردند  

نشان داد، که اکثريت گزارشهای مخفی، غلط و اشتباه           اما، بررسی های بعدی   .  و اف بی آی را به ستوه آورده بودند        
  .بوده است

، )بلشويک(يست سراسری هنوز هم اقدامات بسياری از سران عالی رتبه حزب، که در کنگرۀ هفدهم حزب کمون                
مأيوس شده و به طرفداری بی قيد و شرط از خط استالين برخاستند، مورد بررسی و مطالعۀ نهائی قرار نگرفته                                

. آنها به هيچوجه خطر جانی خود را راهنمای عمل خويش قرار ندادند                   :  با اطمينان کامل می توان گفت که          .  است
.  از رهبران حزب زير فشار و تضييقات سياسی قرار نگرفته بودند            حداقل بدين جهت که در آن زمان هنوز هيچ يک          

اما، بعدها زمانی که آنها علنا به گناه خود در مقابل حزب و دولت اعتراف کردند، ديگر هيچ کسی به گفتۀ آنها باور                           
ئنان و   زيرا، خا  .  بخش وسيعی از توده های خلق بر اين نظر بودند، که استالين را خطر تهديد می کند                                   .  نکرد

  .دروغگويان او را احاطه کرده اند و به همين جهت هم آنها را متهم می شناختند
وی .  روشن می سازد   ، چندی پيش از اعدام    ١٩٣٨بخشی از اين مسائل را اظهارات بوخارين در ماه مارس سال            

ر ميان   من فکر می کنم، روند حوادث اتحاد شوروی، که موجب بروز شبهات و تزلزلات مختلفی د                                      «:  گفت
است، در وهلۀ اوّل، ناشی از عدم درک اين جماعت از تفاوتهای ريشه ای                روشنفکران اروپای غربی و آمريکا شده     

  .»دارای فکر دوگانه و دو سويه می باشد  در کشور ماست، که در آن مخالف، دشمن درست در يک زمان
يستها، زينويوفی ها و بوخارينی ها هيچ          در آن اوضاع و احوال، حتی در اوج مبارزۀ ايدئولوژيک با تروتسک                  

اين موضوع را حتی خروشچوف در گزارش خود به کنگرۀ بيستم            .  گونه تدابير سياسی شديدی برعليه آنها اتخاذ نشد        
حزب در بارۀ کيش شخصيت مورد تأکيد قرار داد و يادآور شد، که مبارزه در داخل حزب، مدتهای طولانی بر                                  

اما، آيا آن طور که خروشچوف تصور می کرد، واقعا هم مخالفان حزبی در زمان                   .  تاساس ايدئولوژی جريان داش    
علاوه بر اين، با     .  فکر می کنم به اين مسئله نمی توان پاسخ مثبت داد                آغاز دورۀ فشارهای سياسی مجازات شدند؟       

 و در آن طبقات         ديگر مدعاهای مطرح شده در کنگرۀ بيستم، مبنی اين که سوسياليسم در کشور ما ساخته شده                               
  .استثمارگر برافتاده است هم، مشکل می توان موافقت کرد

اين نظر کاملا به حق برخی محققان، که اقرارها و مداحی های سرسام آور برای استالين، در جوی براه افتاد که                      
شهور است، در    مثلا، آنچه که بنام دادگاههای مسکو م         .  امکان تشديد تضييقات سياسی توده ای را فراهم سخته بود              

  . اتفاق افتاد١٩٣٦ -١٩٣٨سالهای 
اين مسئله که بزرگترين نويسندگان خارجی ــ ليون فيختوانگر، رومن رولان، تئودور درايزر و ديگران ــ                                 
حقانيت اقدامات استالين و عادلانه بودن احکام دادگاهها را مورد ترديد قرار ندادند، در شکل گيری افکار عمومی                           

تا زمانی  «:  چنين بيان می کند   »  ١٩٣٧مسکو  «ليون فيختوانگر، تأثرات خود را در کتاب         .   ايفا نکرد  نقش کم اهميتی  
بنظرم می رسيد که متهمان     .  که من هنوز در اروپا بودم، اتهامات زينويوف را نتيجۀ بی اعتمادی ارزيابی می کردم                 

ظر من، روند محاکمه يک صحنه سازی نمايشی        از ن .  را در زير فشار به انجام اعترافات تاريخی وادار می کرده اند            
  .وحشتناک در محدودۀ عالم هنر بود

اما، بعد از آنکه در جلسۀ دادگاه دوم در مسکو حضور يافتم، پياتکوف، رادکا و دوستان آنها را ديدم و                                      ...  
لال می کردند،    سخنانشان را شنيدم، احساس کردم، تحت تأثير اين تأثرات که متهمان چه می گفتند و چگونه استد                           

اگر همۀ اينها جعلی يا ساختگی بودند، پس چرا من نمی دانم، حقيقت                         .  ترديدهای من مثل نمک در آب حل شد              
  .»چيست
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اگر فرض کنيم، که اين     «:  چنين فکری را جوزوف دويس، سفير ايالات متحدۀ آمريکا نيز بيان کرده و می نويسد               
 پرداخته شده است ــ اين هم، بدين معنی است که بايد وجود يک                     دادگاهها بر اساس يک نماشنامۀ سياسی ساخته و          

اين سخنان او، زمانی که پرونده بازجوئی ها و محاکمات را می                       .  »هنرمند نابغه، مثل شکسپير را تصور کنيم            
سالم «، مبنی بر     )بلشويک( کميتۀ حزب کمونيست سراسری        ١٩٣٨خوانی، يا مثلا، سند مشهور پلنوم ژانويۀ سال             

را مطالعه  )  از متن گزارش خروشچوف به کنگرۀ بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی             (»   سازمانهای حزبی  سازی
اشتباهات سازمانهای حزبی در جريان      «مصوبۀ پلنوم در مورد      .  می کنی، بی اختيار در ذهن انسان تکرار می شود           

زبی را، که بی هيچ دليل و بررسی،         ، برخی بی قانونيها و خودسريهای سازمانهای ح        »...اخراج کمونيستها از حزب   
دشمن «اخراج کرده و باز هم بی هيچ پايه و اساسی آنها را                   )  بلشويک(کمونيستها را از حزب کمونيست سراسری       

  .کار محروم ساختند، قاطعانه تقبيح می کند  اعلام نموده و از» خلق
شورای کميساريای خلق اتحاد        ١٩٣٨ نوامبر سال      ١٧مصوبۀ  «:  مشکل می توان اين ادعا را که سندی مثل               

داير بر اينکه ساده کردن مراحل بازجوئی و                  )  بلشويک(شوروی و کميتۀ مرکزی حزب کمونيست سراسری                  
 موجب دست بردن و تحريفات زيادی       ١٩٣٧  -١٩٣٨بازپرسی در سازمانهای وزارت کشور و دادستانی در سالهای          

سخره بازی و پوشش برای اقدامات ناشايست حاکميت                 ، صرفا يک م       »در پروندۀ بازجوئيها و دادرسيها گرديد           
فقط کسانيکه که در روشن شدن مکانيزم اصلی فشارهای سياسی سالهای سی ذينفع                    .مرکزی بوده است، باور کرد      

اما اين سند يکی از دلايل فشارهای سياسی سالهای سی را روشن می                  .  نيستند، می توانند بر اين اسناد چشم بپوشند          
اين امر يقين دارند، که نفوذيهای جا خوش کرده در                   کميساريای خلق و کميتۀ مرکزی حزب، بر            شورای.  سازند

قوانين شوروی را آگاهانه زير پا         «  سازمانهای وزارت کشور و دادستانی، چه در مرکز و چه در مناطق ديگر                        
می   ئوليت جلب نموده و زندانی    گذاشته، انسانهای بی گناه را بر سر مسائل پوچ و حتی بی هيچ دليل و مدرکی به مس                  

کردند و سپس، با جعل و تقلب در اسناد بازجوئی، برعليه مردم آن مردم بی گناه پرونده سازی می ساختند و در عين                   
حال، با اهداف ماجراجويانه از اتخاذ هر گونه تدابيری برای پوشش دادن و خلاصی فعاليتهای ضد شوروی شرکای                    

  .»خود استفاده می کردند
» عمله های «و  »  معماران«بدين جهت لازم نيست مثل      .  الآخره اينکه، ما با اسناد دورۀ استالين سر و کار داريم           ب

  .نوسازی گارباچفی، اين اسناد و همه رهبران حزب را يکجا زير خروارها اتهامات ساختگی و جعلی دفن کنيم
اسی تا حدود زيادی محق هستند، که آن را           شايد، برخی محققان در طبقه بندی توالی تاريخی دورۀ فشارهای سي             

، که بعد از قتل      »استالينيستی« دورۀ   -، تا اواسط سالهای سی و دوّم        »تروتسکيستی« دورۀ   -به دو دورۀ متمايز؛ اوّل     
زيرا، در  .  ، کاملا شرطی بنظر می رسند       »دوره بندی ها  «وليکن، چنين   .  سرگئی کيروف آغاز شد، تقسيم می کنند        

طرف ديگر، مخالفان مختلف      ، مشکل می توان، از يک طرف، نقش استالين و طرفداران او را، از               انجام اين کارها  
البته، خود تروتسکی هم سعی می کند سالهای اوّل ترور را تبرئه کرده                .  و ناراضيان از حاکميت را از هم جدا کرد          

» ژاکوبينی« را می توان با دورۀ           آن ترورهای اوليه   «:   نوشت ١٩٣۵او در سال      .  ولی، ادامۀ آن را محکوم نمايد        
در مورد آنها ما می توانستيم علنا به همۀ          .  انقلاب مرتبط دانست، که از ضرورت سخت دفاع از خود، ناشی می شد              

و بيش از آنکه در        )١(ترورهای کنونی، شبيه ترورهای دورۀ ترمودوريانهاست        .  طبقۀ کارگر جهان گزارش بدهيم      
قابل دشمن طبقاتی باشد، در خدمت دفاع از آن در مقابل عناصر پيشرو خود طبقۀ                  خدمت دفاع از بوروکراسی در م      

  .فکر می کنم، برای کسانی که با تاريخ واقعی آن دوره آشنا هستند، اين ادعاها قانع کننده نيستند. »کارگر می باشد
کميت، پيش از همه،      واقعيت امر هر چه که باشد، نفی اين مسئله، که خودسريها در سلسله مراتب پائينی حا                            

با اين حال، هر گونه سعی و          .  محصول خودسريها در رأس هرم قدرت بوده است، يک برخورد غيراخلاقی است                 
تلاش برای توضيح فشارهای سياسی بر مبنای انگيزه های شخصی استالين، که گويا بلندپروازيهای وی، عزم او                           

برای ماندن در تاريخ بعنوان سازندۀ دولت سوسياليستی، موجب         برای ايستادن در جايگاه برابر با لنين و بطور کلی،            
حتی آشنائی سطحی با زندگی استالين و اکثريت کارهای او، بی              .  فشارهای سياسی گرديد، يک حماقت محض است        

ر استالين تا پايان عمر، خود را شاگرد لنين می خواند و هميشه با تأکيد ب                 .  پايگی چنين ادعاهائی را آشکار می سازد       
هيچ .  اهميت عظيم جهانی خدمات او در مقابل حزب و کشور، آنها را بسيار ارجمند می شمرد و گرامی می داشت                          

وقت در فکر دست يابی به آن قله ای نبود، که از آنجا ولاديمير ايليچ لنين در بغرنج ترين شرايط تاريخی توانست                               
  .تنها راه مطمئن خروج روسيه از بن بست موجود را ببيند

من مقايسۀ حوادث انقلاب اکتبر از منظر تاريخ عمومی جهان، می توان يادآور شد که آنها به آن مرحلۀ                                    ض
همچنان، که مثلا، انقلاب    .  تکاملی خود که با يک سری قانونمنديها تعريف شده، در گذشته اتفاق افتادند، رسيده بودند               

، انقلاب سوسياليستی در روسيه نيز قربانيهای زياد         کبير فرانسه، سرآغاز مرحلۀ جديدی در تاريخ تکامل بشری بود           
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در پاسخ به اين سؤال که چرا در شرايط چنين تکانهائی، که مردم به دو اردوی                         .  و تقسيم جامعه را در پی داشت         
آشتی ناپذير تقسيم می شوند، ولی آنهائی، که سعی می کنند، موضع بيطرفانه گرفته و در کناری بنشينند، در همه                              

.  لنينيستی، جواب داد   - گرداب حوادث گرفتار می شوند، می توان با بهره گيری از متد بررسی مارکسيستی                 حال در 
اما، عقل بشری تا کنون از توضيح اين مسئله، که از کجا بعضی اوقات در انسانها چنان بيرحمی و نفرت نسبت به                            

  .همديگر شکل می گيرد که حتی به برادرکشی می انجامد، عاجز است
که به انقلاب کبير فرانسه اختصاص داده         )٢(»مونتاريان«مالچانوف در کتاب خود تحت عنوان        .  ن.  وفسور ن پر

است، حکايتی نقل می کند که در آن، نقاش فرانسوی، ادگار دگا، شاهد جدل دو نفر بر سر اينکه روبسپير، کوتون،                          
ولی، عليرغم  .  ن هم حل نشده باقی مانده است        اين جدل تا کنو    .  ، بوده است  »اعجوبه بودند يا روحانی    «سن ژيوست   

 ژوئيه، روز سقوط باستيل، بزرگترين جشن فرانسه شناخته شد، که هم طرفداران مونتاريانها و هم مخالفان                    ١٤اين،  
  .فرانسويها هم مثل ديگر ملتهای متمدن، آن را تاريخ خود حساب می کنند. آنها برگزار می کنند

   
  :زير نويسها

  مترجم. فرانسه١٧٩٤ان، طرفداران کودتای ضدانقلابی سال  ترمودوري-١
. ١٨٤٨ فرانسه و نام حزب خرده بورژوازی در مجلس ملی فرانسه در سال                      ١٧٨٩مونتانيار، اسم حزب اولترا چپ در انقلاب سال                -٢

   مترجم
٢  

  همرزم لنين
 بغرنج ترين و ناموزون ترين         قرن بيستم، شايد، پوياترين و متلاطم ترين دورۀ تاريخ بشری و در عين حال،                      

قرنی بود، که يک مجموعۀ کامل سياستمداران و دولتمداران را برای صعود به جايگاه ويژه ای در رفيع ترين قلۀ                            
اما متاسفانه، اغلب، تصوير تاريخی بسياری از قهرمانان گذشتۀ نزديک، بر اساس کليشه             .  المپياد سياسی پرورش داد   

  . ترسيم می شودهای نادرست و برخلاف واقع
با درک همين واقعيت بود، که مارکس، ضرورت ارائۀ تصوير واقعی رهبران سياسی را هميشه مورد تأکيد                            

بالاخره با  ...  بسيار شايسته است تصوير انسانهائی، که در رأس احزاب قرار می گيرند           «:  او می نويسد  .  قرار می داد  
هنوز جای اميدواريست، که بالاخره محققان و         .  »د ترسيم شوند  رنگهای شديدا قابل قبول در تمام زندگی واقعی خو            

اديبان با استعداد و واقع بين بسياری، پرورش خواهند يافت که بتوانند رنگ و لوحۀ نقاشی لازم را برای بازآفرينی                         
 ضد   »تئوری«و در گودالهای       .  تمثال عينی استالين، هم بعنوان يک سياستمدار و هم بعنوان يک انسان، بيابند                          

  .ساخته شده است، دست و پا نزنند* آن با بهره گيری از ياوه گوئی های دورماشکينی» تاريخی«استالينی که اجزاء 
هر جا که صحبت از استالين بميان می آيد، نمی توان اين واقعيت را ناديده گرفت که، پيدايش او، درست در                                  

. افتاد، همين امر کاملا در شخصيت وی تأثير گذاشت                 شديدترين و آشتی ناپذيرترين دورۀ مبارزۀ طبقاتی اتفاق                  
فقط با استفاده از     .  جستجو وبررسی های ساده ومستقيم از کارها و فعاليتهای او، هيچ موفقيتی در پی نخواهد داشت                    

  .متد دياليکتيکی در تحقيق و بررسی ها، می توان به همۀ سؤالات مربوط به استالين پاسخ داد
و زمان او، عصر تعيين کننده در انتخاب شيوۀ زندگی بشری، برای هميشه              .  ن خويش است  استالين ــ فرزند زما   

  . است شѧѧѧده  در تاريخ ثبت
اگر تولد يوسف جوگاشويلی، در زمانی ديگر و در دورۀ ديگری            .   بدنيا آمد  ١٨٧٩ دسامبر سال    ٢١او در تاريخ    

ود می کشانيد و سرنوشت او نمی توانست با سرنوشت          اتفاق می افتاد، شايد جريان تند زندگی روحانی او را بدنبال خ           
اين سناريو، کاملا ممکن     .  اکثريت معاصرانش  که در مدرسۀ روحانی تحصيل می کردند، تفاوت جدی داشته باشد                   

 در سالهای تحصيل و پس از آن، کفاشی می کرد و پدرش نيز درست بر اين مسئله تأکيد داشت                     -ازسنين کودکی :  بود
اين نوع نگرش پدر به تربيت فرزندش،          .  »من کفاشم، و پسر من هم بايد پيشۀ مرا ادامه دهد               «:  تو همشيه می گف    

هميشه موجب مناقشه در خانوادۀ جوگاشويلی می شد، که برخی مراحل زندگی استالين را مطلقا بی هيچ دليل و                                 
  .ازنداساسی با پيدايش حس انتقامگيری و ديگر خصوصيات منفی در روحيات وی مرتبط می س

برای ما مهم اين است که استالين از سنين            .  واگذار می کنيم  »  تئوری«اين موضوع را به وجدان سازندگان اين          
چه عواملی در گام نهادن وی به اين راه مؤثر            .  جوانی، سرنوشت خود را با فعاليت های حرفه ای انقلابی پيوند زد              

او آرزو  .   در سرشت استالين از دوران کودکی شکل گرفت         بودند؟ لازم به يادآوری است که، حس شديد عدالتخواهی         
بشود که بتواند در تنظيم درخواست و شکوائيه به انسانهای رنج ديده و مظلوم کمک                 )  عريضه نويس (می کرد ميرزا  
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شکل تکامل يافتۀ اين آرزوی کودکانه، بعدها در سنين بالاتر، زمانيکه در مدرسۀ روحانی تحصيل می کرد،                      .  نمايد
 و بعدها   استالين، زندگی خود را در دفاع از بينوايان و ستمديدگان تعريف می کند            .  خصيت او خود را نشان داد     در ش 

  . را در رأس مهمترين مسائل قرار می دهدمنافع خلق و مردم عادیدر تمام دوره های فعاليت خويش، دفاع از 
_____________  

بوده و به همين سبب، علاقۀ فزون ) chudovo(م کميتۀ ايالتی لنينگراد در شهر چودووابر اساس برخی شواهد، دورماشکين، دوست دبير دوّ   *  
 .از حدی به بحت و جدل در مورد دلايل قتل سرگئی کيروف داشت

اما، مسئله اصلی، يعنی شرايط عينی سالهای پايانی قرن نوزده و آغازين قرن بيستم که به تغيير بنيادی                                           
  آن شرايط کدامند؟. مسئله ای است، که استالين را به سوی مبارزۀ انقلابی سوق دادسرنوشت بشری منجر شد، همان 

 رواج مارکسيسم در روسيه     -ثانيا.   توسعۀ سرمايه داری، و همراه با آن، شروع مبارزۀ سياسی طبقۀ کارگر             -اولا
  .و نهايتا، پيوستن جنبش کارگری به مارکسيسم

دوره را که استالين در آن پرورش يافت، بر انداخت و شيوۀ زندگی                   سرمايه داری، نظام کهنۀ پدرسالارانۀ آن          
، ضمن  »رشد سرمايه داری در روسيه     « در اثر خود بنام        ١٨٩٩لنين در سال     .  خلقهای قفقاز را بسرعت تغيير داد       

 کشوری کم جمعيت و يا با جمعيت روستائی، که در آغاز            «:  تأکيد بر روندی که در اين منطقه روی می داد، نوشت            
دورۀ باز تشکيلی خود، از اقتصاد جهانی و حتی از تاريخ بر کنار مانده بود، به کشور صنايع نفت، فروشندۀ شراب،                      

همراه با روند تشديد استعمار قفقاز و رشد سريع جمعيت دهقانی آن، پروسۀ رويگردانی                     ...  مانوفاکتورها تبديل شد   
 به قريب   ١٨٦٣ هزار نفر در سال       ٣۵٠قفقاز از رقم    جمعيت شهرنشين   .  مردم از کشاورزی و صنعت نيز طی شد         

اين هم بدين معنی است که ميزان رشد جمعيتی قفقاز در فاصلۀ سالهای                      .  » رسيد ١٨٩٧ هزار نفر در سال         ٩٠٠
  . درصد بوده است٩۵، در حدود ١٨٩٧ تا ١٨۵١

رگران شاغل در صنايع     تعداد کا  ١٨٩٠ تا سال    ١٨٧٧در چنين صورتی، همچنانکه لنين تأکيد می کند، از سال             
  .معدنی، بميزان پنج برابر افزايش يافت

همراه با  .  روسيه در پايانۀ قرن نوزدهم با اطمينان به سردمدار جهانی در زمينۀ استخراج نفت تبديل می شود                         
شهرهائی که اکثريت جمعيت آنها را خرده بورژوازی تشکيل می داد، در ماورای قفقاز مراکز بزرگ صنعتی مثل                       

 درصد  ۵٠،  ١٩٠١در سال   .  ، گسترش می يافت    )شهری که در پرورش استالين انقلابی نقش مهمی ايفاء کرد            (  وباک
  . درصد نفت روسيه در اين منطقه استخراج می شد٩۵نفت جهان و 

، که آثار     ١٩١٨با در نظر داشتن اين ارقام، درک علل تصرف باکو از سوی اشغالگران انگليسی در سال                                 
 کميسر باکو را پس از سقوط حاکميت شوراها در آنجا از خود بجای گذاشت، دشوار                  ٢٦له کشتار   وحشتناکی، از جم  

  .پس از چند سال، دو باره چنان شرايطی پيش می آيد که گله های فاشيسم در صدد حمله به باکو برمی آيند. نيست
 ۵/١ به بيش از        ١٨٩٧ هزار نفر بود و در سال              ٣٦۵ در حدود      ١٨٦٠مجموع پرولتاريای روسيه در سال          

با افزايش کمی طبقۀ کارگر، ويژگی های روسی، يعنی بی حقوقی کامل کارگران صنايع                          .  ميليون نفر می رسيد     
 ساعت تعيين شده بود ولی، عملا       ٢/١١ رسما بطورمتوسط ،     ١٩٠٠اگر چه ساعات کار روزانه در سال        .  آشکار شد 

ها سه برابر کمتر از کارگران در اکثر کشورهای اروپای غربی           با اين حال، به آن    .   ساعت ادامه می يافت    ١۵  –١٤تا  
  .و چهار برابر کمتر از کارگران آمريکا حقوق ماهانه پرداخت می شد

همۀ اين تدابير بسيار فراتر و خودويژه تر از شيوه استثمار غيرانسانی سرمايه داری، در قفقاز، بخصوص در                         
  .يه ترويج می کردند، به کار بسته می شدجائی که مارکسيسم را انقلابيون تبعيدی روس

بورژوازی بومی را، اساسا افراد غير گرجی تشکيل         .  خود را داشت  ويژگی های خاص    جنبش انقلابی گرجستان    
. بنابراين، مبارزه آزاديخواهانۀ خلق گرجستان، بمثابه بخش جدائی ناپذيرفعاليت انقلابيون شمرده می شد                 .  می دادند 

ن عامل در گسترش نفوذ و اعتبار مارکسيسم، نه تنها در ميان طبقۀ کارگر، حتی در ميان                             خود اين امر، مهمتري     
  .روشنفکران ميهن پرست گرجی نيز بود

سالها پس از آن، استالين طی سخنرانی خود در کنگرۀ نوزدهم حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروی، که در                         
ارگانيک مبارزۀ طبقاتی در راه سوسياليسم با مبارزه              واقع بمنزلۀ وصيت نامۀ سياسی او بود، اصول همبستگی                  

  .بخاطر استقلال و حاکميت ملی، حقوق دمکراتيک و آزادی زحمتکشان را تبيين و اعلام کرد
بی ترديد قريحۀ ذاتی استالين، ويژگی مهم او بود که نقش بغايت جدی تر از حد تصور در شکل گيری                                     ...  

، در مورد اين روی سرشت او، بدلايلی که بر شمرديم، در زمانهای اخير،              بعبارت دقيق تر  .  شخصيت وی بازی کرد   
ولی چطور می توان به اين مسئله توجه نکرد، که استالين در سنين جوانی شعر                 .  بعنوان يک قاعده، سکوت می کنند     

يليا چاوچاوادزه،  ، که با مدير مسئولی ا     »ايوريا«نيز می سرود و بسياری از اشعاری او برای اولين بار در روزنامۀ               
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رفائيل «اشعار او در کتاب مجموعه بهترين اشعار گرجی            .  نويسندۀ مشهور گرجی منتشر می شد، بچاپ می رسيد           
همچنين اشعار او در کتاب      .  که بمناسبت سالگرد تولد اين شاعر بزرگ انتشار يافت، درج گرديده است               »  اريستاوی

  .، نيز گنجانيده شده است١٩٠٧منتشره در سال » رجیمنتخبات گرجی، يا بهترين نمونه های ادبيات گ«
پهلوان «همچون بسياری از تحصيل کرده های گرجی، استالين نيز شيفتۀ عظمت شوتا روستاويلی و اثر او بنام                      

خاطرات معاصرانش يادآور آن است که خود او، تصوير روستاويلی و ديگر نويسندگان گرجی                  .  بود»  ينه پوش پلنگ
  .می کردترسيم بخوبی را 

استالين در سنين کودکی کتابهای ماجرائی ژول ورن، ماين ريد، گوستاو امره را زياد می خواند و بعدها با آثار                        
اما بيش از همه، ادبيات روسی، بخصوص آثار پوشکين را            .  شکسپير، شيللر، بالزاک، هوگو، گی دموپاسنا آشنا شد         

  . شدرين عميقا آشنا بود- آثار تولستوی، گوگول، سالتئکوفدوست می داشت، ارزش بزرگی به چخوف قائل بود و با
استالين تقريبا هيچوقت از کتاب فاصله نگرفت، بطوريکه حتی در جوانی بسياری از دوستانش علاقمندی زياد                      

  .او به خواندن را موجب کمی توجهی به خويش تلقی نموده، از وی می رنجيدند
 کتابخانۀ شخصی او آشکار شد، که سالانه صدها کتاب به آن                     ، بعنوان دبير کل حزب، وجود         ١٩٢۵در سال    

اما از نظر ما نه خود اين واقعيت، بلکه، اين مسئلۀ مهم که اولين کتابهای بخشهای مختلف کتابخانه،                   .  افزوده شده بود  
از اين  به بخشی   .  طبق رهنمود و ليست تنظيمی شخص استالين انتخاب و طبقه بندی گرديد، بسيار حائز اهميت است                 

فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد سياسی، مالی، صنعتی، کشاورزی، تعاونی، تاريخ           :  طبقه بندی توجه کنيد   
نشانه گذاريهای زياد در کتابها گواه آن است، که استالين بطور بدقت آنها را                            ...  روسيه، تاريخ کشورهای ديگر      

  .طالعه می کرده است صفحه م۵٠٠ -٤٠٠بگفتۀ خودش، روزانه . خوانده است
هيچ چيز تعجب انگيزی در اين مسئله وجود         .  عرصۀ علاقمنديهای استالين در زمينۀ ادبيات، شگفت انگيز است          

ندارد که، استالين با وسعت اطلاعات خود در عرصه های مختلف، از جمله در عرصه های گوناگون هنری،                                     
وق العادۀ وی را عملا همۀ کسانی که او را می شناختند،                اندوخته ها و دانش ف     .  اطرافيان خود را متحير می ساخت       

  .مورد تأئيد قرار داده اند
عشق به خواندن کتاب، از جمله، کتابهای فوق العاده هنرمندانه، زبان روشن و نمونه واراو را، که بالاترين                               

، »متن نويسان « از خدمات    فراموش نکنيم که، او بدون اينکه     .  ويژگی اکثريت کارها و سخنرانيهای او بود، شکل داد        
در اسلوب نوشتاری و يا سخنان او، احترام            .  استفاده کند، مستقلا بر روی رساله ها و سخنرانيهايش کار می کرد                  

  .عميق به مردم، قابل مشاهده و درک است
 دمکراسی از مسئلۀ     -درک سوسيال «اين، از يک طرف و از طرف ديگر، او در اولين مقالۀ بزرگ خود بنام                       

 نوشت، نشان داد که بعنوان يک تئوريسين صاحب نظر قادر است مبانی تئوريک               ١٩٠٤، که در سال     »ی چيست؟ مل
  .مسائل عام را بطرق غيرمتداول تحليل و بررسی نمايد

استالين در تمام زندگی خود احترام عميقی به فرهنگ عالی قائل بود، مشکلات آن را بسيار خوب درک می کرد                      
امکان می داد که مسائل پيچيده و خودويژه را در سطحی همسان با بسياری از فعالين عرصۀ                             و اين امر، به او          

  .ادبيات و هنر مورد بحث قرار دهد
هنگام پيوستن استالين به جنبش انقلابی بسياری از مؤسسات آموزشی دينی در گرجستان، مرکز اشاعۀ                                        

زيرا، وصايای  .  بنظر می رسد، کاملا قابل توضيح است      اين واقعيت، که در نگاه اول بسيار عجيب         .  مارکسيسم بودند 
اساسی کليساهای مسيحی، انعکاسی است از مساعی ديرين انسانها در راه برقراری عدالت اجتماعی، و اصول                               
کمونيسم در اساس خود با ماهيت اخلاق مسيحيت، با محتوای وصايای نوين و بطورکلی، با مواعيظ باستانی آن                               

  .مغايرتی ندارد
در قرن گذشته از     .  ن مسئله که، مسيحيت و تئوری مارکسيسم، مشترکات زيادی دارند، از کشفيات ما نيست                    اي

چنين .  سوی نمايندگان کليساهای مسيحی کوششهای فراوانی برای پيوند دادن دين با تئوری مارکسيسم بعمل آمد                            
 جامع کنتربری، کليسای کل بريتانيا        گامی از سوی هيولت جونسون، يکی از نمايندگان اين جنبش و اسقف کليسای                  

 بدريافت مدال پرچم سرخ کار موفق گرديد و          ١٩٤۵وی در سايۀ فعاليتهای فداکارانۀ خود، در سال          .  هم برداشته شد  
  .شناخته شد» برای تحکيم صلح بين خلقها«پس از آن شايستۀ اعطای جايزۀ بين المللی استالينی 

ما فقط بر اين      .  رکسيسم فقط تا حدود مشخصی می توان صحبت کرد             البته، در مورد مشترکات مسيحيت و ما          
مسئله تأکيد می کنيم که شکل گيری جهانی بينی ماترياليستی استالين، موجب طرز برخورد منفی وی نسبت به دين                         

  .نگرديد
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وقتی .  د اتفاق افتاد، يادآوری نکر    ١٩٣٨ضمن مطالعۀ زندگی گذشتۀ استالين نمی توان يک حادثه ای را که سال               
که استالين از آمادۀ چاپ بودن کتاب داستانها، نوشتۀ خانم وئرا سميرنووا در مورد دوران کودکی خود اطلاع يافت،                     

کتاب با انبوه واقعيتهای نادرست، تحريفی، اغراق آميز و ستايشگرانه پر              «:  يادداشتی بدين شرح به چاپخانه فرستاد      
و چاپلوسان تا حد هذيان گفتن، مردم را اغفال کرده               )  ن خوش نيت   شايد دروغگويا (شکارچيان، دروغگويان .  است
مسئلۀ اساسی عبارت از اين است       .  اما، مسئلۀ اصلی اين نيست     .    حيف از نويسنده، ولی، واقعيت، واقعيت است        .  اند

که، اين شبه کتاب، می خواهد تمايلات کيش شخصيت رهبران و قهرمانان مصون از خطا را به شعور کودکان                                 
، هيچ ربطی به     “انبوه جمعيت ”و  “  قهرمان”تئوری  .  اين خطرناک و مضر است     .  القاء نمايد )  و همۀ مردم  (رویشو

قهرمانان، خلق را تربيت می کنند و آن را از             :  اس ارها می گويند    .  اين تئوری از آن اس ارهاست       .  بلشويکها ندارد 
خلق، قهرمانان خود را پرورش می        :  آنها می گويند   اما، بلشويکها در پاسخ       .  حالت ازدحام به خلق تبديل می نمايند         

  .»در هر حال، اين کتاب آب به آسياب اس ارها می ريزد، به کار عمومی بلشويکی ما ضرر می زند. دهد
 در بارۀ دوره های پيشين            ١٩٣٩نيز، که بولگاکوف در سال            »  باتوم«طرز برخورد استالين به نمايشنامۀ            

حدس و گمانهای کاملا بی پايه در اين نمايشنامه،            .  ر باتومی نوشته بود، بسيار گوياست       فعاليتهای انقلابی استالين  د     
نويسنده کار را تا آن جائی رسانده است که ظاهرا می خواهد با نمايشنامۀ خود مورد مرحمت                              .  بسيار زياد است   
ه با تمام توان خود سعی می کنند        خوب، ما همۀ اينها را به وجدان نويسندگان آنها حواله می کنيم، ک            .  رهبر قرار گيرد  

  .اعتماد خوانندگان را نسبت به آثار راستين و داهيانه خدشه دار کنند
هر چند فقط دورۀ کوتاهی از زندگی استالين را بازتاب ميدهد، اما، به درک اين واقعيتها که،                    »  باتوم«نمايشنامۀ  

 می شود، به انديشيدن در اين مورد، که چرا بعضی             به بهای  تقـبل کدام محروميتها و خطرات جدی اين راه انتخاب             
انسانها سرنوشتی را بر می گزينند، که هيچ نفعی در مقابل فدا کردن آرامش و ديگر خوشی های معمولی انسانی                               

ولی، همچنانکه  .  نمايشنامه را پسنديد   )  فقط با درک مفهومی بزرگ ادبی آن           (استالين  .  خود ندارند، کمک می کند       
  . است، اجرای آن را نا بهنگام حساب می کردبخوبی معلوم

نوشتن اين نمايشنامه، مثل همۀ خلاقيتهای بولگاکوف، بيهودگی اين ادعاها را، که نويسندگان شوروی آثار خود                     
بسيار خوب، برخی منتقدان، گورگی، شولوخوف، فاديوف و        .  را در زير فشار واجبار خلق می کردند، ثابت می کند           

ولی، می دانيم که بولگاکوف     .  گ سخن را با اين تصور که آنها در خدمت حزب بودند، نمی پسندند             ديگر استادان بزر  
از سالهای بيست خود را جزء نويسندگان مخالف معرفی می کرد و همانطور که در يکی از مقالات دايرة المعارف                         

وی تاريک آن استفاده می      بمنظور تحريف و بی اعتبار ساختن واقعيت شوروی، از ر            «بزرگ شوروی آمده است،      
هنر لايه های بورژوائی      «  وی، در انتهائی ترين نقطۀ جبهۀ راست ادبيات معاصر روسيه جای گرفته،                        .  »نمود

  .را نمايندگی می کرد» جامعۀ ما
 روزنامۀ  ١٩٣٦دو شعر او در شمارۀ اول ژانويۀ سال             .  باريس پاسترناک هم در بارۀ استالين شعر می نوشت            

حداکثر «يافتن پاسخ اين مسئله مشکل نيست که چرا بعدها منتقدان شعر پاسترناک را بمثابه                      .  پ شد چا»  ايزوستيا«
صميمی ترين و يکی از قوی         «در صورتيکه خود شاعر آنها را          .  ارزيابی کردند »  تلاش برای سازش با حاکميت      

نشان «گر انگيزه بيشتری برای     خوب، ا .  می خواند »  نتيجۀ تلاشها برای انعکاس عقلانيت زمان و آهنگ آن          ...  ترين
  اخلاق زمان وجود دارد، برای چه کسی نظر شخصی او اهميت دارد؟» دادن

استالين از سنين جوانی هميشه بخاطر تلاشهای هدفمندانه و قابليتهای خود برای گرفتن نتايج مطلوب از هر                         ...
 يعنی شکست ناپذير،    ،Coba (کوبا  «را  رفقای دورۀ فعاليتهای مخفی، وی       .  کاری، برجستگی خود را نشان می داد       

حتی .  طبق تعريف مارکس، مبارزۀ طبقاتی يعنی جنگ داخلی و در اين جنگ، بايد جنگيد                       .  می ناميدند »  )  پيگير
، ١٩٣٧هنوز هم تصور اين مسئله مشکل است که، همۀ دوره های زندگی استالين، از آغاز فعاليتهای انقلابی تا سال                    

زيرا، آنها هدف ديگری    .  بلی، اين موضوع برای بسياريها اهميتی ندارد      .  دان و تبعيد همراه بود    با زنجيرۀ تعقيبها، زن   
  .را تعقيب می کنند

. هيچ چيزی نمی توانست ارادۀ انسانی را که به حقانيت هدف خود باور داشت، بشکند                !  پنج بار فرار از تبعيدگاه    
عا تاثير خود را بر وی گذاشته و تمايلات تند او را تا                   در عين حال، زندگی غيرقانونی و محروميتهای سنگين، قط            

  .حدودی تقويت کردند
اگر فراموش  .  می ناميد »  دورۀ دانش آموزی در مدرسۀ انقلاب       «استالين، زندگی خود تا دورۀ انقلاب اکتبر را             

 بر اين    تأکيد.  بيست سال وقت صرف کرد، مفهوم اين ارزيابی روشن می شود               »  آموزش«نکنيم که وی برای اين        
من آن  «:  مسئله هم ضروری است که، او جايگاه خود در جنبش انقلابی آن زمان را بدرستی تعيين کرده، و می گفت                    

  .»وقتها، فعاليتم را قطعا بعنوان يک شاگرد آغاز کردم
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هی ارزيابی استالين از اطرافيان همرزم خود در مبارزه، از آنهائی که دارای سابقۀ مبارزاتی نسبتا قابل توج                             
او .  »...  آن وقتها در مقابل اين رفقا، من هنوز يک طفل شيرخوار بودم               «  :  وی می گفت  .  بودند، بسيار جالب است    

می ناميد، و بر اين سخن او نه تنها هيچ عيب نمی توان گرفت، بلکه، بايد بمفهوم احترام                        »  شاگرد انقلاب «خود را   
  .د، پی بردعميق او به آن انسانهائی که در تربيت وی نقش داشتن

زيرا، او در نوزده    .   البته، که استالين در ارزيابی از نقش خود در انقلاب، در مجموع، فروتنانه برخورد می کند               
لنينی، برای  »  ايسکرای«پيوست و پس از آن، تحت تأثير           »  مسامه داسی « دمکراتيک    -سالگی به سازمان سوسيال    
  .لانه تلاش می کندفعا» مبارزه= برادزولا«انتشار روزنامۀ پرولتری 

شرايط عوض شد و همراه با آن هم خصوصيت فعاليتهای انقلابی او از زمانيکه، کار تبليغاتی در ميان کارکنان                      
، ١٩٠٠سازماندهی اعتصاب در اين مؤسسه در سال          .  تعميرگاه کل راه آهن تفليس را رهبری می کرد، تغيير يافت             

ن پيوستند و برگزاری تظاهرات روز اول ماه در پايتخت گرجستان              که کارگران کارگاههای ديگر نيز به اعتصابيو        
بطوريکه، جشن ماه مه سال بعد، با شعارهای دعوت به                    .  توسط وی، مهم ترين نقطۀ تحول در زندگی او بود                   

سرنگونی رژيم تزاری گرديد که اين هم، بمعنی عبور گروههای مارکسيستی تشکل يافته توسط استالين از فعاليتهای                  
ا روشنفکرانه، عبور از سازماندهی مبارزات اعتصابی بخاطر خواستهای اقتصادی به مبارزه با ساختار                               صرف

و در همين سال استالين به عضويت کميتۀ تفليس حزب سوسيال دمکرات کارگری               .  حاکميت دولتی موجود، برگزار   
  . روسيه انتخاب می شود
  . او  نبودفعاليتهای انقلابی» ليست خدمتی«و اين هم سر آغاز 
. ، بهيچوجه نمی توان نقش استالين را ناديده گرفت          پيوستن جنبش ذاتی کارگری با مارکسيسم      هنگام صحبت از     

استالين در يکی از مقالات     .  فقط از اين طريق، امکان اعتلای مبارزۀ آگاهانۀ زحمتکشان برعليه استبداد ممکن گرديد            
  : نوشت، چنين می گويد١٩٠۵اه مه سال که در م» در بارۀ سازمانهای حزبی«پيشين خود، 

 يعنی چه؟ يعنی، قطب نمای زنگ زده که راه آينده را نشان نمی دهد                   سوسياليسم علمی بدون جنبش کارگری     «
  .»و بايد آن را به دور انداخت

 يعنی چه؟ يعنی، کشتی بدون قطب نما که از حرکت بسوی ساحل ديگر باز                      بدون سوسياليسم جنبش کارگری    
  .و با نصب قطب نما بر آن، هر چه سريع تر و  با احتمال خطرات کمتر به ساحل ديگر می رسدمی ماند 

اگر شما اين دو را به همديگر پيوند دهيد، کشتی مطمئنی در اختيار خواهيد داشت که در امنيت کامل به بندرگاه                         
  .»ساحل ديگر خواهيد رسيد

 ما درسی فرامی گيريم که به تصور بسياری از جنبشها             ما امروز چه درسی از اين موضوع می توانيم بگيريم؟           
و سازمانهای پرشمار چه در داخل روسيه و چه خارج از آن، که خود را کمونيست می نامند، نادرست به نظر می                            

که آنها باور می کنند، مصرف داخلی دارد و اگر با زندگی پويا و متحول همراهی                            »  مارکسيسمی«زيرا،  .  رسد
  .چهرۀ آن را خواهد پوشاند» زنگار«نخواهی  -نکند، خواهی

از سوی ديگر، اگر در کشور هنوز شرايط مبارزۀ اصيل سياسی توده ای زحمتکشان برعليه ستمگران جوانه                         
در اين  .  ترين تئوری هم نمی تواند، اين پروسه را برانگيزد           »  عاقلانه«نزده است، در اين صورت هيچگاه، حتی،           

استوار کرده اند،   »  هر چه بدتر، همان قدر بهتر     «، که ديدگاه خود را بر پايۀ         »تئوريسينها«حال، به گفتن در بارۀ آن        
افسوس، که تخريب کامل اقتصاد کشور و فاجعه فقر عمومی مردم، همانطور که                .  هيچ ضرورتی احساس نمی شود     

  .اجتماعی نداشته استتجارب سالهای گذشته گواهی می دهد، هيچ تأثير قابل توجهی در راديکاليزه شدن روحيۀ 
شرايط انقلابی منفعلانه به       »  فرارسيدن«آنها، تا     .  در عين حال، کمونيستها هيچ قرابتی با تقديرگرائی ندارند                

خارج از نگرش ماترياليستی به پروسۀ تاريخی، درک اين واقعيت، که تاريخ را انسانها می                           .  انتظار نمی نشينند   
وطلبانه و فعاليت عملی آنها هيچ تغييری بطور خودبخودی بعمل نخواهد                 و بدون تلاشهای دا    .  سازند، ممکن نيست   

تخريب اتحاد  .  و اگر تفکر علمی خود را به دم حوادث ببندد، در اين صورت عملا با شکست مواجه خواهند شد                    .  آمد
ليسم زيرا، دلايل قدری شکست سوسيا    .  جماهير سوسياليستی شوروی و حزب کمونيست آن، گواه بارز اين مدعاست            

وجود نداشت و در صورت وجود تحليل علمی دقيق از حوادث و ارادۀ سياسی رهبری حزب، امکان حل و فصل                              
  . مشکلات پيش آمده از راههای ديگر فراهم می شد

ضرورتا بايد با نگرش ديگری به انقلاب سوسياليستی بعنوان يک اقدام يک باره، بعنوان يک چرخش انقلابی،                       
هم تجربۀ انقلاب اکتبر و هم،       .   بطور بنيادی وضعيت زحمتکشان را تغيير بدهد، برخورد کنيم            تنها نبرد، نبردی که    

خود اين پروسه، يک      .  ويژگيهای پروسه های اجتماعی دوران معاصر، صحت اين نوع نگرش را تأئيد می کند                         
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ی اقتصادی و سياسی    دوران کامل مناقشات طبقاتی شديد، صف طولانی مبارزه در تمام جبهه ها، در همۀ عرصه ها                
  .را تشکيل می دهد

استالين اين لحظۀ مهم را تشخيص داد و با تأکيد بر ضرورت رعايت اصول                .  انقلاب با سفارش روی  نمی دهد       
نبايد از توده ها سبقت گرفت، با صدور فرمان نمی توان جنبش عمومی براه انداخت، نبايد از توده                   «:  لنينی، می گفت  

مراه توده ها و در پيشاپيش آنها حرکت کرد، ضمن بردن شعارهای ما به ميان آنها، بايد توده                   ها فاصله گرفت، بايد ه    
  .، تأکيد کرد»ها را با تجربه خود بر درستی شعارهای ما مطمئن ساخت

زمانيکه در کنگرۀ دوّم حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه مرزها مشخص شد، استالين کاملا از لنين و                           
او رهبری لنين در جنبش انقلابی روسيه را بدون قيد و شرط مورد تأئيد قرار داد و در                   .  بانی کرد طرفداران وی پشتي  

او، تشکيل حزب سياسی را که شايستگی          .  اين مورد، هيچوقت و تحت هيچ شرايطی، هيچ ترديدی بخود راه نداد                 
  .بدست گرفتن حاکميت سياسی روسيه را داشت، بزرگترين خدمت لنين می شناخت

استالين، پای بندی خود به اين اصل بنيانی         .  حزب پرولتری می تواند جامعه را بسوی سوسياليسم هدايت کند          فقط  
سازمانهای کارگری زيادی نمی توانند از چهارچوبۀ         «:  او می گفت  .  تفکر لنينی را نشان داد و آن را تکامل بخشيد             

اما، کارگران  .   در محدودۀ سرمايه داری است      زيرا، هدف آنها بهبودی شرايط کارگران      .  سرمايه داری خارج شوند    
خواستار آزادی کامل از بردگی سرمايه داری هستند و آنها می خواهند خود اين چهارچوبه را درهم شکنند، نه اينکه                     

  .»فقط در حول محور دايرۀ سرمايه داری بچرخند
تکنولوژی .   درست همين است      دمکرات می نامند،     -تفاوت ريشه ای کمونيستها با آنهائی که خود را سوسيال                

را بمثابه حائل چپ حاکميت موجود در جامعه ما وارد            »  روسيۀ عادل «سياسی کرملين توانست سومين حزب تازه،         
بمنظور تخريب حزب کمونيست از درون، مصرانه تلاش می کنند خود را به جنبش کمونيستی                         »  اس ارها «.  کند

دائما شايعات  .  ود با وظايف حزب کمونيست گزافه گوئی می کنند          روسيه چسبانده و بشدت بر سر يگانگی اهداف خ           
بيانيه .  با آن را در جامعه   پخش می کنند            »  جبهۀ واحد «تحريک آميز مبنی بر وحدت با حزب کمونيست و تشکيل              

در مورد عزم خود برای ساختن سوسياليسم در چهارچوب سرمايه داری، حيرت                 »  حزب روسيۀ عادل   «های زياد    
  ...در ميان مردم غسل تمعيد دادند» نتراشيده ها« اين نوع سوسياليسم را .آور است

استالين، برخاسته از درون خلق، سادگی و فروتنی لنين را بسيار عزيز می داشت و اين کيفيت عالی را يکی از                        
. ی شمردم»  توده های عادی و معمولی خلق، فرو دست ترين گروه های بشری           «قوی ترين جهات او بعنوان پيشوای       

ه های پرولتری را، يکی از مهمترين شروط           دبه همين سبب خود او و اصل اتکاء به خلق را، در وهلۀ اول به تو                       
او نه تنها خود را رهرو مواضع لنين، پاسخگوی منافع زحمتکشان              .  دست يابی به هدف مورد نظر حساب می کرد           

و دقيقا همين امر نيز برای         .  وی عملا نشان داد     می شناخت، حتی، حقانيت اين اصل را با همۀ دستاوردهای شور                 
غلبه بر مخالفان پرشمار درون حزبی، زمانيکه مسئلۀ انتخاب راه رشد سوسياليستی مطرح شد، به وی کمک کرد،                       
که در نتيجه، به اعتلای بی سابقۀ کشور در طول سالهای اولين برنامه های پنج ساله، بسيج توده ها برای دفع تجاوز                        

  .جنگ کبير ميهنی نائل گرديددشمن در 
آنها می  .  مردم برای اينکه احترام عميق استالين به خود و کشورشان را احساس می کردند، به وی باور داشتند                       

به نظر ما، دليل اصلی پشتيبانی قاطع خط او از طرف بلشويکهای               .  ديدند، که سخن او هيچگاه با عمل فاصله ندارد          
ارزات درون حزبی يا آن عزلهای آتشين، دقيقا همين امر بود که در تمام پيامهای                      در دورۀ دشوار مب    »  پيرو لنين «

  .مستقيم وی به مردم می توان ديد
در عين حال تزلزل بخش اعظم روشنفکران قديمی تربيت يافته با سنت های دوره های پيش از انقلاب، بويژه                           

لين به آنها گرديد، که گهگاهی بی هيچ دليلی             بخش منتسب آن به حاکميت شوروی، موجب تقويت بی اعتمادی استا               
  .پايۀ اجتماعی پروسۀ انقلابی را تنگ تر ساخت

، مثلا، دليل اصلی اختلاف بين       »سخنی کوتاه در بارۀ اختلافات درون حزبی       «استالين، زمانی در مقالۀ خود بنام        
قوی پرولتری و تمايلات متزلزل     در حزب ما، دو گرايش، گرايش       «:  بلشويکها و منشويکها را چنين توضيح می دهد       

زياد گفته می شود که در اطراف استالين انسانهای پيگير و مقاوم، منتها نه                                       .  »روشنفکری پديد آمده است        
علاوه بر آن، وی انسانهای ضعيف النفس را نسبتا خطرناک در                .  از جامعۀ روشنفکری، بسيار بودند      »  احمقهائی«

  .زندگی می شمرد
اين .  می ناميد »  غسل تمعيد مبارزاتی دوم   « در باکو را      ١٩٠٩  -١٩١٠بی خود در سالهای      استالين کارهای انقلا  

سالها، سخت ترين دورۀ فعاليت حزب بودند که، بعد از شکست سنگين در انقلاب اول روس هنوز خود را باز نيافته                       
در زير ضربات سنگين      .  بود و از چنان قدرتی هم برخوردار نبود که بر فشارهای دائمی رژيم تزاری فائق آيد                            
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بطوريکه، در ماهيت امر، مسئلۀ بود و نبود حزب پرولتری بميان             .  رژيم، تعداد اعضای حزب بسرعت کاهش يافت       
  .آمده بود

» کارگران باکو =  باکينسکی رابوچی «در چنين زمان سخت برای حزب، استالين در مقاله منتشره در روزنامۀ                  
باز (،  که     “مهمانان حزب ”، به تعبير خود وی،       در وهلۀ اول  «  :  نوشت»  بحران حزبی و وظايف ما     «تحت عنوان   

درست به همين سبب، او تحکيم       .  » تشکيل می دادند، از حزب فرار کردند          اکثريت آنها را روشنفکران متزلزل      )هم
حضور مجرب ترين و با          «:  او می گفت    .  موقعيت فعالان کارگری در رهبری حزب را بسيار مهم می شمرد                      

بايد کار سازماندهی در دستان پرتوان         .  ن کارگران پيشرو در همۀ سازمانهای محلی حزب ضروری است               نفوذتري
آنها متمرکز شود و آنها و فقط آنها بايد مهمترين مسئوليتها را در سازمانهای حزبی، از کارهای عملی و                                                   

  .»سازمانگری گرفته تا ادبی را در دست داشته باشند
، ١٩٤١الها، وی طی سخنرانی در مراسم سان و رژه ميدان سرخ مسکو در سال               جالب است که پس از گذشت س      

  .»دشمن آنقدرها هم که برخی روشنفکران ترسو تصوير می کنند، قوی نيست«: چنين گفت
چنين پيشداوری نسبت به روشنفکران در پيشگاه توده ها، که خلق نيز با ناباوری به آنها نگاه می کردند و علاوه                      

ۀ بخش قابل توجهی از آنها به دورۀ قبل از انقلاب مربوط می شد و همبستگی لازم را با کارگران و                                 بر آن، ريش   
  .دهقانان نداشتند، طبيعی بود

در متن  .  و بطور کلی، توأم با موفقيتها در راه ساختمان سوسياليسم، در مواضع استالين نيز تحول جدی پديد آمد                     
مل به روشنفکران اختصاص داده شده بود و در آن گفته می شد، که                  گزارش به کنگره هيجدهم حزب، يک فصل کا         

روشنفکری در دورۀ رشد شوروی، هم بلحاظ کمی و هم بلحاظ مواضع خود، بطور بنيانی در جهت نزديک به                              «
صدها هزار انسان جوان     ...  خلق و همکاری با آن تغيير يافته و با روشنفکری کهنۀ بورژوائی، کاملا متفاوت است                   

سته از ميان طبقۀ کارگر، دهقانان و زحمتکشان روشنفکر، خون تازه ای در رگهای نوين آن، در رگهای                                   برخا
آنها سيمای پيروزمند آن را بطور بنيادی تغيير داده، بقايای روشنفکری کهنه را به                    .  شورائی آن، جاری ساخته اند      

ين و شورائی، بدين ترتيب در ارتباط             روشنفکری نو  .  زير سايۀ روشنفکری نوين و شورائی خلق در آورده اند                  
  .»تنگاتنگ با خلق  تشکيل يافته و در مجموع خود، آمادۀ خدمت به باورها و حقوق آن می باشد

شايد، در همان زمانها، در دوره های تدارک انجام انقلاب، در دورۀ ساختن اقتصاد سوسياليستی و يا در سالهای                     
ه استالين به صداقت بخش نسبتا متزلزل روشنفکران نسبت به کار                             نبرد سنگين با فاشيسم، بی دليل نبود ک                    

به همين سبب، تقابل بخش معينی از گروه روشنفکران با وی، که در نهايت جمع ديگری                    .  سوسياليستی ترديد داشت  
  .از ميگساران ضد استالينی هم در اواخر دهۀ هشتاد قرن گذشته به آنها پيوستند، بی دليل نبود

 کورانه از وی     -وری است، که استالين در عين اعتراف قاطع به نفوذ و اعتبار لنين، هيچگاه کور                      لازم به يادآ   
اين مدعا را، کارهای تئوريک وی، در مورد مسائلی که آن وقتها می نوشت، ثابت               .  پيروی نکرد و تملق او را نگفت      

، که آن وقتها لنين رهبری می کرد،           او، درسالهای فعاليت خود در باکو، بشدت کارهای کميتۀ مرکزی را               .  می کند 
مورد انتقاد قرار داد و با تلاشهای پيگيرانۀ خود موفق شد به انتشار روزنامۀ سراسری روسيه که، به نظر او می                              

  .بايست در مرکز کار حزبی قرار گرفته و سازمانهای محلی حزب را به هم مرتبط سازد، نائل شود
وسيال دمکرات کارگری روسيه در پاريس، که وی در آن به عضويت            نظرات استالين در کنفرانس ششم حزب س      

کميتۀ مرکزی حزب و کميتۀ مرکزی دفتر روسيه، متشکل از اعضای حزب دارای خاستگاه کارگری انتخاب                                   
ياآوری نام کالنين، پطروفسکی، بادايوف و بسياری ديگر از فعالين حزب کافی                     .  گرديد، مورد توجه قرار گرفت       

بری حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه کسانی جای گرفتند که منافع طبقۀ کارگر روسيه را                       است که در ره    
کنفرانس پاريس، حزب طراز نوين، حزب لنينيست،       «نمايندگی می کردند و به همين سبب، استالين تأکيد می کرد که             

  آيا اين، واقعا هم منطبق بر واقعيت بود؟  . » را بنيانگذاری کردبلشويکحزب 
صرفنظر از هر چيز، اين امر در آستانۀ گسترش جنبش کارگری، شکست سنن رايج در حزب سوسيال                         !  بتهال

دمکرات کارگری روسيه بحساب می آمد و بدون هيچ ترديدی، تأثير بسيار مثبتی در همۀ عرصه های فعاليت حزب                     
، در  »ب پرولتری در حزب موفق شد     به انجام انقلا  «برخی محققان با تصور اينکه استالين با تلاشهای خود،           .  گذاشت

تا کنفرانس  “»  عمل گراها ”با  “   تئوريسينها -مهاجران«”اما، در اين مسئله که تقابل        .  حد افراط اظهار نظر می کنند      
در هر صورت، در آن کنفرانس، بسياری از مهاجران که به زندگی                 .  پاريس وجود داشت، البته که حق با آنهاست          

بسياری از آنها با گرايش به سوی تئوريزه         .   بودند، از رهبری حزب کنار گذاشته شدند        امن در مهاجرت عادت کرده    
کردن و استنتاجات انتزاعی از حوادث، در واقعيت امر بطور شديدا مبهمی در مقابل اوضاع سياسی واقعی روسيه                       

  .و روحيات مردم قرارداشتند



 19

روزنامۀ سراسری  «، يعنی همان    ١٩١٢اه مه سال     م ۵در تاريخ   »  حقيقت=  پراودا«انتشار شمارۀ اول روزنامۀ     
که تأسيس آن در نتيجۀ تلاشهای استالين، در کـنفرانس پاريس تصويب شد، يکی از حوادث بسيار بزرگ                        »  روسيه

در خط اول،   »  پراودا«از آن تاريخ تا کنون، قريب يکصد سال است که روزنامۀ                .  در تاريخ حزب بشمار می رود       
  .اسی زحمتکشان بخاطر عدالت اجتماعی فعاليت می کنددر پيشاپيش مبارزۀ سي

مجلس قانون گذاری     (در عين حال، در همان سال، مسئوليت رهبری فراکسيون بلشويکها در دومای روسيه                         
همچون تعيين مسئوليت قبلی در داخل حزب، که پيشتر صحبت کرديم، پذيرش            .  به استالين محول شد   )  مترجم.  روسيه

 تقويت اعتبار وی گرديد و بمعنی ترفيع نقش او در رهبری حزب سوسيال دمکرات                                اين مسئوليت نيز موجب      
  .کارگری روسيه شمرده ميشد

با مطالعۀ راه طی شدۀ استالين از ابتدای فعاليتهای انقلابی او، می توانيم بگوئيم که، اين راه، راهی به سوی                                 
  .ی به سوی موقعيت پيشرو در حزب بود يک عروج قانونمند و عيندر حاکميت نبوده، بلکه،» مقام طلبی«

، پس از انقلاب فوريه، استالين در بازگشت از تبعيدگاه توروخانسکی به پطروگراد، هيئت                              ١٩١٧در سال     
را رهبری کرده، به عضويت هيئت رئيسۀ دفتر سياسی کميتۀ مرکزی حزب انتخاب شد               »  پراودا«تحريريۀ روزنامۀ   

. در غياب لنين، حزب را عملا او رهبری می کرد                     .  مايندگی می کرد    و کميتۀ اجرائی شورای پطربورگ را ن              
می ناميدند که، آن وقتها و حتی بعدها هم، بسيار بدان افتخار می                  »  استاد انقلاب «همرزمان حزبی استالين، وی را        

  .کرد
ت، لنين که در آنها امکان حرکت به سوی ساختن سوسياليسم مورد بررسی قرار گرفته اس                          »  تزهای آوريل «

اين تزها، دگمهای مشهوری را که       .  موجب انفجار در زندگی سياسی روسيه و سراسيمگی در رهبری حزب گرديد               
طبق آنها انقلاب سوسياليستی فقط در کشورهای پيشرفتۀ سرمايه داری دارای پرولتاريای صنعتی متمرکز امکان                         

ی را، بسياريها ماجراجوئی خطرناک تصور        دعوت به انقلاب پرولتری در روسيۀ دهقان        .  پذير است، در هم ريختند     
رئکوف و ديگر فعالان حزبی قاطعانه به          .  خواند»  هذيانهای ديوانگی «از جمله، پلخانوف، تزهای لنين را           .  کردند

  .مخالفت با آنها برخاستند
زۀ استالين نيز به طرفداری قاطع از لنين برخاست و بدون تزلزل و با ارزيابی شايسته از متد لنينی مبار                                         

 روسی و در وهلۀ     -اتحاد طبقۀ کارگر با دهقانان، تقويت پتانسيل انقلابی دهقانان         .  استراتژيک، به تدقيق آنها پرداخت    
لنين برخلاف آنچه که وی را متهم می        .  اين بود راه روسيه در انقلاب سوسياليستی        -اول، در زير رهبری پرولتاريا    

 تاريخی روسيه   -ياليکتيکی از آن در انطباق با ويژگی های ملی          مارکسيسم و بهره گيری د     »  روسی نکردن «کردند،  
  .را پيشنهاد کرد

استالين با برخورد خشک و انتزاعی به مسائل که دگم انديشان حزبی بدون در نظر گرفتن شرايط عينی آن را                            
وه بزرگ   آن وقتها، سخن بر سر دنباله روی از نظرات گر                     .  راهنمای عمل خود قرار داده بودند، بيگانه بود                 

ناسازگاران حزبی مبنی بر پشتيبانی از اقدام شوراها برای تسخير حاکميت يا بازداشتن حزب از اقدام بی موقع و                              
آن .  نجات آن از تحمل ضربات حتمی که در صورت پيشرفت حوادث طبق شق اول اجتناب ناپذير بود، در ميان بود                      

شوراها بودند، اوضاع را بيش از حد متشنج کرده               دسته از اعضای حزب، که طرفدار برقراری سريع حاکميت                 
در چنين شرايطی، او نه فقط با سختگيری مختص خود، حتی با نشان دادن نرمش بی سابقه،  حوادث ژوئيۀ                          .  بودند
  . را تحليل کرد١٩١٧سال 

 استالين مجبور شد برای خنک کردن سرهای داغ و همچنين بر خلاف نظر اعضای کميتۀ مرکزی، برای قانع                        
زيرا، .  کردن لنين به مخفی شدن در خارج از کشور از دسترس پليس دولت موقت، تلاشهای بزرگی بعمل آورد                             

استالين اطمينان داشت که بدنبال زندانی کردن لنين، بلافاصله سرکوبی آغاز               .  دستور بازداشت وی صادر شده بود       
ی، اما نه تازه، مبنی بر اينکه او مأمور آلمان                زيرا، دليل اصلی برای زندانی کردن لنين اتهامات نوين             .  خواهد شد 

چنين اتهامی اولين بار، پس از بازگشت         .(است و گويا قيام ژوئيه هم بدستور دولت آلمان بوقوع پيوست، بوده است                 
سياه کردن چهرۀ بلشويکها در چشم توده های مردم با استفاده از                  ).  لنين به روسيه از طريق آلمان جعل وشايع شد            

وه های ماجراجويانه، نه تنها خوشايند دولت موقت، حتی خواستۀ همۀ نيروهای ضد بلشويکی آن روزها                          چنين شي 
، که در زمان خود     »حرکت قبيح «وقيح ضد کمونيستی از اين      »  سنن«  سال، وارثات     ٧٠پس از گذشت بيش از      .  بود

اختن حزب کمونيست اتحاد      بوسيلۀ ضد اطلاعات نظامی ارتش ناحيۀ پطربورگ جعل شد، بمنظور بی اعتبار س                       
  .شوروی استفاده می کنند

اصل اول ــ نبايد به ماجراجوئی        «:  در اوج تشديد حوادث ژوئيه، استالين وظايف اصلی را چنين مشخص کرد                
های ضد انقلابيون تسليم شد، بايد به بردباری و خويشتنداری مسلح شد، بايد برای مبارزۀ سخت در آينده نيرو را                              
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او به همۀ آنهائی به پيروزی سريع اميدوار بودند، اطمينان             .  »هيچ اقدام پيش از موقع نبايد دست زد         حفظ کرد و به      
شب پنجم ژوئيه، کميتۀ مرکز حزب بلشويکی قرار           .  »پايداری، مقاومت و آرامش، رمز پيروزی ماست         «  :  داد که 

در کنفرانس فوق العادۀ بلشويکهای      .  فراخوان کارگران و سربازان مبنی بر اختتام تظاهرات خيابانی را صادر کرد               
پطروگراد، که در نيمۀ دوم ماه ژوئيه برگزار شد، زمانيکه از هيجانهای اوضاع کشور کاسته شده بود، استالين                                

مسئلۀ اصلی آن نيست که بلشويکها می توانند قدرت سياسی را بدست بگيرند يا نه، بلکه، عبارت                     اعلام کرد که،    
  .، حاکميت خود را تحکيم ببخشنداز آن است که می توانند

بود، تاکتيک حزب برای حفظ صفوف خود در زمان بحران سياسی را                      )  Razliv(زمانی که لنين در رازليو       
دسته های پيشرو پرولتاريا توانستند بدون تحمل قربانی انبوه، روزهای               «:  او نوشت .  بسيار ارزشمند توصيف کرد    

 پرولتاريا از توانائی کامل انتخاب چنين تاکتيک و چنان اشکال                        حزب.  ژوئن و ژوئيه ما را پشت سربگذارند              
بهيچوجه نتوانند به موجوديت آن و به مراجعات         ...  سازمانی برخوردار است، که در صورت پيگردهای غيرمنتظره        

  . »منظم آن به مردم پايان دهند
همۀ قدرت به دست        «ر   با در توجه به اوضاع سياسی کشور، بلشويکها پس از حوادث ماه ژوئيه از شعا                                 

امتناع کردند و فقط پس از قيام کارئيلوسکی، زمانيکه در مقابل برقراری ديکتاتوری نظامی در کشور                           »  شوراها
قرار گرفتند و در نتيجۀ تصميم قاطع نيروهای چپ برای دفع آن، جبهۀ واحد ضد بلشويکی از هم پاشيد، دوباره به                           

فقط بندهای انقلاب را شل کرد، آن را        «قيام کارئيلوسکی،   :   نوشت ١٩١٧ سال   استالين در ماه سپتامبر   .  آن باز گشتند  
  .»تحکيم بخشيد و به جلو حرکت داد

اما قبل از آن، کنگره ششم حزب، در غياب لنين، برگزار شد، که در آن گزارش اصلی در بارۀ اوضاع سياسی                         
  . ــ  تعيين گرديدنهحرکت به سوی قيام مسلحارا استالين قرائت کرد و خط جديد حزب ــ 

، همچنانکه می بينيم، به هيچ وجه بمعنی امتناع بلشويکها           »!همۀ قدرت به دست شوراها    «امتناع موقتی از شعار     
  .از مبارزه برای قدرت نبود

تا کنون حزب کمونيست       .   در روسيه پديد آمد        ١٩٩٣وضعيت قويا مشابهی در زمان حوادث اکتبر در سال                   
ت، به مصالحه جوئی و همچنين به اينکه، پس از کشتار مدافعان خانۀ شوراها، به رفتن به                       روسيه را به عدم قاطعي     

کم نيستند  »  متهم کنندگان «در ميان    .  بخود گرفت، متهم می سازند      »  انتخابات در خون   «انتخابات، انتخاباتی که نام       
 جاه طلبی شخصی خود را پيگيری         کسانی که، با استفاده از تشديد تشنج پيرامون شورايعالی، سعی کردند اهداف و                

اينها حتما کور بودند و نديدند که بخش اصلی تودۀ مردم، فريب وعده های زندگی شيرين را خورده، با                                        .  کنند
روانشناسی بقالی مسموم گشته و منفعل شده بودند، نه تنها به اقدام قاطع برعليه ديکتاتوری گام به گام يلتسينی آماده                         

درک اين مسئله مشکل نيست، که در شرايط وقوع انشعاب              .   يلتسين نيز پشتيبانی می کردند       نبودند، حتی از موضع    
  .در جامعه مقابلۀ مسلحانه چه پيامدی می توانست داشته باشد

بناحق به ما می گويند، که حزب کمونيست آن وقت شانس خود را در مبارزه برای حاکميت از دست داد ــ چنين                        
نج ساختن اوضاع، گسترش ابعاد اقدامات نسنجيده، تنها می توانست پيامدهای سنگين                  شانسی وجود نداشت، و متش      

  .تر، کشتارهای بسيار وحشتناکتر از آنچه که يلتسين براه انداخت، در پی داشته باشد
رهبری .  فقط گذشت زمان، درستی مواضع اتخاذ شدۀ آن روزهای رهبری حزب کمونيست روسيه را تأئيد کرد                   

 خويشتنداری خود، توانست حزب را نجات داده، آن را به درگيری علنی برعليه جلادان فريب                               حزب، در سايۀ    
اين امر موجب آن شد که حزب         .  خورده يلتسين نکشانده و در بن بست بد فهمی توده های وسيع خلق گرفتار نسازد                   
، برای افشای جنايتهای يلتسين و       به مجلس قانونگذاری راه يافته و از تريبون آن برای دفاع از منافع توده های خلق                   

اما آنچه که به چشم      .  شرکای وی در برابر چشمان مردم و برای تحکيم فعاليت علنی حزب در کشور استفاده نمايد                      
انداز اصلی تاريخی مربوط می شود، حزب کمونيست روسيه نه بخاطر سهم خود در حاکميت، بلکه، در راه                                       

بخاطر آنکه همراه با همرزمان خود حاکميت را بدست بگيرد، مبارزه کرده            برقراری حاکميت واقعی خلق و عدالت،       
  .و می کند

بدون گذاشتن خط مساوی بين زمانها، اکتبر تاريخی، و روزهای امروزی، می توان اوضاع مشابه ديگری را                         
س از انقلاب   با چنين جمع بندی دوره های سخت زندگی حزب، که در سالهای بازگشت پ                 .  هم بعنوان مثال نشان داد     

. برگزيند»  تاکتيک عقب نشينی   «اول روسيه اتفاق افتاد، استالين اشعار می دارد که، حزب آن وقت مجبور بود                            
بر اين اساس، هم اشکال       «:  او می نويسد   .  زيرا، انقلاب فروکش کرده و جنبش انقلابی با خمودگی مواجه شده بود                 

ه با تحريم دوما ــ شرکت در دوما،  همراه با فعاليتهای انقلابی                    همرا.  مبارزه تغيير يافتند و هم اشکال سازماندهی         
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خارج از دوما ــ فعاليت در دوما، همراه با اعتصابات سياسی عمومی ــ اعتصابات اقتصادی جداگانه يا آرامش                                 
  .»معمولی ضرورت داشت

 آن، که انقلاب در          آستانۀ اکتبر استالين امکان پيروزی انقلاب سوسياليستی در روسيه را صرفنظر از                          در
. کشورهای اروپائی بوقوع خواهد پيوست يا نه و بدون توجه به اوضاعی که در آنها بر قرار است، مستدل ساخت                           

 ماه  ٣ ژوئيه تا     ٢٦، که در شرايط مخفی از          )بلشويک(در ششمين کنگرۀ حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه           
نی که به امکان رشد حوادث روسيه در چنين سمتی باور                  برگزار گرديد، او عملا در مقابل کسا           ١٩١٧اوت سال    

، ــ اکثريت اعضای     »می ديدند، موضع گرفت    »  آتش جهانی «نداشته و آيندۀ انقلاب را فقط در مفهوم دامن زدن به                
حزب به اجتناب ناپذيری انقلاب جهانی باور داشتند و اين نظريه، بخودی خود، عاقلانه ترين نوع نگرش به انقلاب                       

  . می شدتصور
استالين با موضع گيری قاطع در مقابل نظريۀ انقلاب جهانی که بوخارين هم فعالانه از آن جانبداری می کرد،                           

، مدلل  »دقيقا روسيه کشوری است که راه سوسياليسم را خواهد رفت             «امکان رشد حوادث در چنين مسيری را که            
را که فقط اروپا می تواند به ما راه نشان دهد، به دور          اين تصور منسوخ    «:  او به همرزمان خود پيشنهاد کرد     .  ساخت
دو مارکسيسم وجود دارد؛ مارکسيم دگم و مارکسيسم پويا، من طرفدار                  «:  استالين در همين رابطه گفت       .  »اندازند

ضمن مستدل ساختن زمينه های انقلاب سوسياليستی در روسيه، او توجه نمايندگان کنگرۀ ششم را به                   .  »دومی هستم 
ه هائی که نسبت به اروپا گسترده تر بود و به پشتيبانی جنبش کارگری از فقيرترين لايه های دهقانی، جلب                                  زمين
  .نمود

در نظر داشته باشيم که، بعدها سمت گيری آرزوها به سوی اروپا، موجب گرُ گرفتن حوادث آلمان، جائی که                             
به حملۀ عمومی دست زده، ويلهلم دوم را        .  ، گرديد نمايندگان سوسياليست ها در رايشتاک اکثريت را تشکيل می دادند         

در باواريا جمهوری شورائی اعلام گرديد و حتی کارل ليبکنشت همۀ آلمان را                    .  به ترک تاج و تخت وادار کردند         
 بدرستی گفت که، مسئلۀ اصلی نه صرفا بدست          ١٩١٧اما، استالين در ماه ژوئيه سال        .  جمهوری شورائی اعلام کرد   

از قضای  .  و اين، همان کاری بود که انقلابيون آلمان از عهدۀ آن بر نيامدند                  .  ، بلکه، حفظ آن است      گرفتن حاکميت 
هيتلر در مونيخ    »  توطئۀ آبجو «سرنوشت، ناآرامی های توده ای و انتظار خيزش انقلابی جديد کارگران آلمان با                        

  ...خاتمه يافت
تأثير شعارهای تخيلی در مورد اجتناب ناپذيری انقلاب        لازم به گفتن است که، خود استالين هم گاهی اوقات تحت            

اما، باز هم   .  جهانی و جو عمومی آن وقتها که بسياری چيزها مطابق تصور اکثريت ديده می شد، قرار می گرفت                         
عقلانيت پيروز می گرديد، واقعيات زنده نمايان می گشت و ايدۀ مقاومت جای گرفته در افکار او، باتکاء باور به                              

بعضی از رفقا می گويند هر قدر        «:  او می گفت  .   ساختن سوسياليسم در روسيه، از موضع خود دفاع می کرد            امکان
که سرمايه داری در روسيه از رشد پائينی برخوردار است، طرح مسئلۀ انقلاب سوسياليستی هم همانقدر تخيلی                               

 ويرانی در پی نداشت، اگر پايه های         بلی، فقط در صورتی حق با آنها بود که، اگر جنگ در نمی گرفت، اگر                 .  است
نکرده است  “  آغاز”اين ادعا، که روسيه بايد تا زمانی که اروپا               ...  سيستم اقتصادی سرمايه داری سست نشده بود         

، “آغاز می کند  ”اتفاقا، کشوری   .  ساختن سوسياليسم بماند، يک فضل فروشی ناشايست به حساب می آمد               “  منتظر”
  .»شترباشدکه امکان پيروزی در آن بي

اين سخنان، هنوز سه ماه قبل از اکتبر، زمانی که قدرت، به تعبير برخی مورخان، گويا خود را به روی دست                            
اتفاقا، اين ادعاها را امروز هم برخی کمونيستهای نا توان از درک اينکه چنين                 .  ، گفته شده است   »انداخت«بلشويکها

آنها کارهای تدارکی عظيم    .  خی است،  با سکوت تأئيد می کنند       نگرش به انقلاب سوسياليستی، يک دروغ بزرگ تاري       
آن سالهای سخت را بطور کلی ناديده می گيرند و قربانيان پرشماری را که، حزب بلشويکها بخاطر پيروزی                                       

  .سوسياليسم در کشور ما تحمـل کرد، مسکوت می گذارند
ه عضويت کميتۀ نظامی ــ انقلابی که قيام مسلحانه         ، در آستانۀ حوادث انقلابی، استالين ب      ١٩١٧در ماه اکتبر سال     

را رهبری می کرد، انتخاب شد و بلافاصله پس از پيروزی آن، در ترکيب شورای کميساريای خلق به مقام کميسر                          
لنين، :  موسوم به چهار نفره    (او همچنين به عضويت دفتر سياسی کميتۀ مرکزی             .  خلق در مسائل ملی برگزيده شد        

به مقام يکی از رهبران حزب ارتقاء          انتخاب گرديد و بدين ترتيب،         )  Sverdlovسکی و سوردلوف     استالين، تروت 
  .يافت

او با اين سخنان، نه تنها          .  می خواند »  رستاخيز روس «استالين، انقلاب اکتبر و پيشروی پيروزمندانۀ آن را                
ين و پيشرفته ترين کشورهای         ترفيع روسيه به موقعيت يکی از کشورهای رهبری کننده جهان در ميان بزرگتر                        

سرمايه داری، حتی، خصوصيات و ويژگيهای ملی اکتبر، نقش پيشآهنگ طبقۀ کارگر روسيه در پروسۀ انقلابی را                     
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انطباق اين وضعيت با شرايط جديد، که تا حد قابل ملاحظه ای غنی شده و رشد يافته، به                        .  مورد تأکيد قرار می داد     
و ماهيت مبارزۀ حزب کمونيست روسيه      »  سوسياليسم روسی «پاسخ اين سؤال، که     کمونيستهای امروزی برای يافتن     

  .برای پيروزی آن چيست، کمک می کند
و اما اين مسئله را، بعنوان يک اصل، با ادعای کنايه آميز، اساسا کسانی مطرح می کنند که می خواهند                                           

ندۀ تعلق ملی انسانها را از پاسپورتها حذف            حتی آنها بند نشانده    .  مضمون ملی را از مناسبات اجتماعی حذف کنند           
همچنين، کسانی به اين مسئله می پردازند، که شايستگی خلق روس در رهبری مبارزۀ همۀ خلقهای روسيه                  .  کرده اند 

  .برای رسيدن به سوسياليسم و آزادی ملی را، مورد ترديد قرار می دهند
توجه کنيد، زمانيکه استالين گرجی، با افتخار در            .  تتشخيص اينکه، منبع الهام اين آدمها کجاست، مشکل نيس             

صحبت می کرد، ضد روس مشهور، تروتسکی، می گفت که روسيه بنا به طبيعت خود                          »  رستاخيز روس «بارۀ  
فقط بدل صوری مدلهای عالی فرهنگ غرب بوده و چيزی به               «محکوم به عقب ماندگی ديرين است و فرهنگ آن              

بود، عقيده ای مشابه او     )  yesenin  (يسه نين بوخارين نيز که مبتکر حمله به خلاقيت        .  »گنجينۀ بشری نيافزوده است   
تکرار همۀ اينها و قضاوتهای مشابه آنها را ما          .  گذشته می خواند  »  بردگی«نسبت به روس داشت و تاريخ روسيه را          

  .در طول دو دهۀ اخير، اجبارا همه روزه می شنويم
(دميان بدنئی   او به شاعر         ١٩٣٠ دسامبر سال       ١٢ستالين که از نامۀ         لازم است اين نظرات را با موضع ا              

Demyan Bednyi  (         ،همۀ دنيا معترف است که،        «اينک  :  استالين می نويسد   .  بخوبی ديده می شود، مقايسه کنيم
کارگران انقلابی همۀ جهان، دست طبقۀ        ...  مرکز جنبش انقلابی جهان از اروپای غربی به روسيه منتقل شده است                 

ولی شما؟ شما بجای آنکه پروسۀ         ...   را صميمانه می فشارند       ، طبقۀ کارگر روسيه     رگر شوروی و پيش از همه        کا
در همۀ دنيا فرياد برمی آوريد که روسيه در گذشته  منبع پليدی و بی سر و                   ...  بزرگترين انقلاب تاريخ را درک کنيد     

تقريبا مشخصۀ ملی اصلی روسهاست ــ و اين،           ،  “نشسته در روی بخاری    “  ”تنبلی و تلاش   ”  سامانی بوده است و       
  .»يعنی، کارگر روس با انقلاب اکتبر هم، از روس بودن خود البته که دست نکشيد

حاکميت کنونی ضمن آلودن چهرۀ لنين و استالين با محصولات کارگاههای ايدئولوژيک خود، به مردم می گويد،                 
 در وهلۀ اول، با ژنرالهای سفيد، قهرمانان ايده آل سرشار از             که بلشويکها با طرف مقابل خود در سوی ديگر جبهه،          

. استعداد، دارای قريحۀ همه جانبه و کيفيتهای فوق العاده و بالاخره، مبارزان راه رهائی روسيه مقابله می کردند                             
د و  واقعا هم با ورق زدن صفحات تاريخ جنگ داخلی، در ميان رهبران جنبش سفيد، انسانهای جالب، با استعدا                                

 اکثريت  زيرا،.  اما، اين مسئله هيچ تغييری در ماهيت امر بوجود نمی آورد            .  فرماندهان نظامی خوبی را هم می بينيم       
روسيه، آنهائی بودند که، از اشغال کشور از سوی دولتهای اشغالگر غربی پشتيبانی می کردند، کسانی                   »  ناجيان«

نهائی بودند که در خشونت عليه مردم عادی، هيچ حد و مرز            بودند که آتش جنگ داخلی را در کشور برافروختند، آ         
  .نمی شناختند و از کاربرد کثيف ترين شيوه های ترور و خشونت ابائی نداشتند

ناميدن خود، از اشغال مورمانسک و شرق دور توسط کشورهای آنتانت با افتخار                     »  ميهن پرست «آنها ضمن    
البته، دليل اصلی شورش سپاه چکسلاواکی،        .  ه چکسلاواکی بسته بودند    استقبال می کردند، اميد خود را به قيام سپا            

صدور دستور خلع سلاح آن پس از دعوای دسته جمعی در چليابينسک نبود، بلکه، قيام آنها، در انطباق با منافع                                 
راسری  هزار نفری، توانست تقريبا تمام شهرهای خط س                ٤۵نا گفته نماند که اين سپاه تقريبا               .  دولت فرانسه بود    

گاردهای سفيد متشکل در      .  سيبری را به زير نظارت خود در آورده و برای حرکت به مناطق مرکزی تلاش کند                         
، رابطۀ بسيار    ١٩١٨جنوب کشور، هم با چکسلاواکها و هم با ساوينکوفی های شورشی استان يارسلاو در سال                          

  .محکمی داشتند
و ايالات متحدۀ آمريکا برعليه جمهوری جوان شوروی            چهارده کشور و در رأس آنها انگليس، فرانسه، ژاپن                

: مثلا، انگليس، در دوستی با ارتشهای گارد سفيدی تصميم گرفت با اجرای اين نقشۀ محاصره                .  مداخلۀ نظامی کردند  
دريای بالتيک، فنلاند، کاريليا، شمال روسی ــ جادۀ سراسری سيبری ــ ولادی وستوک ــ ترکستان، قفقاز، کوبان،                         

  .دريای سياه ــ رومانی، لهستان، حلقۀ محاصرۀ خفه کنندۀ روسيه را تنگ تر کنددن، 
) سيا(جالب است، که ويليام دونوان، جاسوس بزرگ آمريکائی، که پدر معنوی سازمان امنيت مرکزی آمريکا                       

ضد »  یسفيدها«شناخته می شود، پس از جنگ جهانی اول، زمانيکه کنگره آمريکا او را بمقام افسر رابط با                                     
 Daninos F. CIA une histoire politique:  مراجعه کنيد به   (بلشويکی روسيه تعيين کرد، به شهرت رسيد          

1947-2007. Paris, 2007.(  
  .بدون کمکهای آنتانت، ضد انقلاب داخلی به هيچ وجه نمی توانست آتش جنگهای داخلی را در کشور برافروزد
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کلچاک و دنيکين نه تنها        «:  روسيه نوشت »  ميهن پرستان شريف   «، استالين در مورد        ١٩١٩ در اواخر سال      
پيروزی کلچاک  .   فرانسوی را نيز بر گردن خود آويخته اند        -طوق مالکان و سرمايه داران، حتی طوق سرمايۀ آنگلو         

. ت فرانسوی معنی نخواهد داش    -ــ دنيکين، چيزی جز از ميان رفتن استقلال روسيه، تبديل کشور به گاو شيرده آنگلو               
  .»...بدين مفهوم، دولت کلچاک ــ دنيکين، ضد مردمی ترين و ضد ملی ترين حکومت بشمار می رود

در مورد  .  همۀ جنبش سفيد کاملا وابستۀ اشغالگران و بطور کلی، تابع تصميمات پاريس، لندن و واشينگتن بودند                
چند آنها بسيار خوب می دانستند، که        هر  .  وابستگی کلچاک و دنيکين به متحدان غربی خود، هيچ کسی ترديد نداشت             

اوکرائين به تحت الحمايگی       .  بهای پيروزی احتمالی، اگر چنين اتفاقی بيافتد، مستعمره شدن روسيه خواهد بود                         
حتی يکی از ليبرالها مشهور روس،      .  فرانسه، آذربايجان، قفقاز و ماورای قفقاز نيز به زير سيطرۀ انگليس می رفتند              

اينک شکل هر چه خشن تر و         « اعتراف می کند که، دنيای غرب          ١٩٢٠در سال   )  P. milyukov(ميليوکوف  .  پ
هر چه علنی تر استثمار روسيه را بخاطر ثروتها و اهميت خود آن بعنوان مستعمره برای تأمين مواد خام اروپا                                  

  .»مطرح می کند
خيرۀ طلای روسيه و امتناع از      پاريس و لندن تمام درخواستهای کلچاک و دنيکين را به شرط دريافت يک سوم ذ               

تأسيس مجلس  «يکی ديگر از شرايط کمک غرب به ارتش سفيد طرح شعار              .  منافع ملی کشور، برآورده می ساختند      
  .و اين بمعنی انطباق نسخۀ پارلمان ليبرال ــ بورژوائی غربی در روسيه بود. بود» مؤسسان

، فقط سخنان پر طمطراقی بود،      »وی روسيۀ واحد  به س «ميهن پرستی روسی رهبران جنبش سفيد در پشت شعار          
ارتشهای خارجی و سفيدها، در تمام مناطق تحت اشغال خود، مناسبات پيش              .  برای پوشاندن منافع غرب گرايانۀ آنها      

از انقلاب را برقرار نموده، زمينها را به ملاکينی که انقلاب از آنها خلع يد کرده بود، بازگرداندند و تمام                                                   
لغو فرمان ملی کردن      .   انقلاب را که در اولين فرمانهای حاکميت شوروی اعلام شده بود، برچيدند                       دستاوردهای

  .زمينها، ناگوارترين و سنگين ترين ره آورد کلچاک و دنيکين به دهقانان بود
رهبری حزب سوسيال دمکرات کارگری روسيه و شورای کميساريا، بيدادگريهای گارد سفيد و سربازان آنتانت                 

آيا اين تدبير، جزء برنامۀ دولت جوان جمهوريهای شوروی بود، يا            :  سؤال می شود  .  ، جواب داد  »ترور سرخ «با  را  
  تحميلی؟

ترور را تروريستهای آنتانت، زمانيکه قدرتهای جهانی با ارتشهای بزرگ خود به             «:  لنين در اين باره می نويسد     
ما اگر خودسريهای افسران و گارد سفيد را           .  حميل کردند ما حمله آورده و به هيچ روی متوقف نمی شدند، به ما ت                  

چنين قاطعانه جواب نمی داديم، نمی توانستيم حتی دو روز مقاومت کنيم و اين بمعنی ترور است، اما، اقدامات                                   
  .تروريستی آنتانتها ما را به اين راه وادار ساخت

ن جنگ، همان ساعت پس از بازپس گيری          و درست زمانيکه ما پيروزی قطعی بدست آورديم، حتی قبل از پايا              
راستوف، ما مجازات اعدام را لغو کرديم و نشان داديم که برنامۀ خود را به همان ترتيبی که وعده داده ايم، اجرا می                       

ما گفتيم، که خشونت برای در هم شکستن مقاومت استثمارگران، ملاکان و سرمايه داران به کارگرفته ميشود؛                    .  کنيم
و ما، اين را عملا هم      .  ين مشکل حل شود، ما از بکارگيری هر نوع اقدام استثنائی امتناع  خواهيم کرد                هر وقت که ا   
  .»نشان داديم

، نمی شد چنين تصور کرد که بتواند به تنهائی             »صفحۀ سفيد «البته، هنگام تشکيل عملا مجدد ارتش سرخ ــ از             
بطوريکه تا آغاز جنگ داخلی،         .  شرق دور برآيد    از عهدۀ دفاع از اراضی وسيع روسيه از مرزهای غربی تا                        

حاکميت .  هزار نفر پياده نظام و در حدود هشت هزار نفر سواره نظام در صفوف آن خدمت می کردند                 ١١٦مجموعا  
 اکثريت صفوف     .شوروی فقط با اتکاء به توده های وسيع خلق، حاميان شعارهای اکتبر توانست دوام بياورد                            

و از طرف ديگر، در جريان         .  اين، از يک طرف     .  کيل داده و به آن کمک می کردند            ارتش سرخ را دهقانان تش       
جنگها در بسياری از مناطق کشور، نقش تعيين کننده را نه سربازان ارتش منظم، بلکه، دسته های پارتيزانی متشکل                    

. ر بودند، ايفاء کردند    از دهقانان و مردان عادی روسيه که، برعليه خشونت سفيدها برخاسته و به بلشويکها اميدوا                      
مثلا، ارتش کلچاک در مقابل فروخواباندن شورش دهقانان           .  سفيدها در وهلۀ اول، با مقاومت خلق مواجه می شدند             

  .عاجز ماند و در جمهوريهائی که دهقانان در همه جا تشکيل داده بودند، نمی توانست هيچ کاری از پيش ببرد
سخت ترين و ناهنجار ترين مسائل و مشکلاتی که حزب با آنها مواجه                جنگ داخلی، استعداد استالين را در حل          

می شد، نشان داد و ثابت کرد که وی بدون توجه به تمام خطرات و بدون هيچگونه نگرانی از اينکه انجام کار، چه                             
ق دانشگاه  آدام اولام، پروفسور تاريخ و حقو         .  تأثيری بر نام و حيثيت او خواهد داشت، بر همۀ آنها فائق می آمد                       

 ١٩١٨هاروارد ضمن اظهار نظر پيرامون قاطعيت استالين در مبارزۀ فوق العاده سخت با گرسنگی در ماه مه سال                      
، اين مسئله را مورد توجه قرار می دهد که، هر کسی از عهدۀ                    )ابتدا در مناطق مرکزی و سپس در جنوب روسيه          (



 24

ت می توانست بجای قبول مسئوليت و به جان خريدن خطرات              اين قدرت پرس  «انجام چنين وظيفه ای بر نمی آمد ــ           
  .»بسيار در مناطق جنگی، نشستن در جای نسبتا امن در مسکو را ترجيح دهد

و اين، نه يگانه نمونۀ بيان واقعيت است و نه جعل تاريخ، که قصد تکذيب افسانه های ساختگی پيرامون                                          
بجاست يادآوری کنيم که، اين          .  اتورانۀ او را داشته باشد          اطوارهای ديکت    -استالين بسوی قدرت و ادا         »  هجوم«
 -که در آن گروه تروتسکی    )  بلشويک(پس از پايان کار کنگرۀ پانزدهم حزب کمونيست سراسری روسيه         »  ديکتاتور«

استالين باز هم، برای سومين بار تقاضای برکناری          زينويوف شکست خورد  و رهبران آن از حزب اخراج شدند،                
او ضمن اشاره به اينکه، از سه سال پيش تا کنون، خواستار حل اين                     .  م دبير کلی حزب را مطرح کرد         خود از مقا   

مسئله می باشد و اينک بعد از شکست مخالفان، ادامۀ انجام وظيفه در مقام دبير کلی حزب، ضرورت خود را از                                
استالين حتی از راه      .  ا نپذيرفت با وجود اين، پلنوم يک صدا، با يک رأی ممتنع، تقاضای وی ر                     .  دست داده است   

اما، اين پيشنهاد او هم با         .  ديگری خواستار حل مسئله شد و طرح حذف مقام دبير کلی در حزب را پيشنهاد کرد                          
  .مخالف جمعی مواجه گرديد و مقام دبير کلی از حزب حذف نشد

د، فقط پس از بررسی و       ، بطوريکه همعصران او گواهی می دهند، زمانيکه در رأس دولت بو               »ديکتاتور«اين  
بطور کلی، بر اساس       .  مذاکره همه جانبه هر مسئله ای با همکاران خود و متخصصان آن، تصميم می گرفت                               

خاطرات منتشر شدۀ بسيار، او احترام بزرگی به انسانهای صاحب نظر و مستقل قائل بود و آنهائی را که نظرات                              
او می توانست ساعتها پای صحبت هر کسی بنشيند و           .  داشتخود را صريح و صميمانه بيان می کردند، دوست می             

اگر همصحبتش می توانست درستی و حقانيت ديدگاه خود را استدلال نموده و اثبات نمايد، نظر او را براحتی می                             
قدرت طلب،   «انسانهای بسيار زياد نزديک به استالين، جعلی بودن همۀ افسانه ها را، که گويا استالين                               .  پذيرفت
برعکس، بسياری از آن    .  انسانهای سرشناس و مستقل را به پيش خود راه نمی داد، تأئيد می کنند               »  ک و خشن  مشکو

کسانی که با استالين معاشرت داشتند، نرمخوئی، خويشتنداری و نکته سنجی او را که هيچ وقت از چهارچوب ادب                        
  .درون حزبی خارج نمی شد، تأئيد می کنند

. يم جمعی در حل وظايف دشوار را استالين در تمام زندگی، با خود همراه داشت                      اطمينان به درستی متد تصم      
مثلا، ضمن مشارکت در تدوين کتاب درسی اقتصاد سياسی، اين نظر او کاملا درست بود که، فقط جمع صاحب                                

ا به تنهائی    نظران از عهدۀ انجام چنين کاری بر می آيند و همۀ آنهائی را که فکر می کردند می توانند اين کار ر                                 
 ١٩۵١طرح درسنامه، موجب شروع بحث بسيار گسترده ای در نوامبر سال                    .  انجام دهند، به استهزاء می گرفت        

  .گرديد
او، با تصورات و آرزوهای ديرين مردم از               .   است  رهبر خلقی  مردم می ديدند که، استالين نمونۀ زندۀ يک                 

مردم .  از منافع بنيادی آنها دفاع کند، کاملا مطابق بود           رهبری، که قادر است دولت را در خدمت خلق در آورده و                 
اين .  حزب بلشويکها ــ حزب خلق و برای خلق است         بخاطر اينکه زبان او را درک می نمودند، باور می کردند، که              

از ميان همۀ رهبران      «  :  يک امر اتفاقی نيست که، ليون فيختوانگر ضمن صحبت از استالين تأکيد می کرد که                           
محبت همۀ خلق نسبت به        .  »...ولتها که من می شناسم، او بيش از همه به زبان خلق صحبت می کرد                           مشهور د  

توأم با  «استالين، همانطور که نويسندۀ مشهور، با دقت کامل اشاره می کند، احساسی ارگانيک و عميق بود که،                               
حصيل و بخاطر تشکيل ارتش         مردم بخاطر نان، گوشت، نظم، ت          .  موفيقيتهای ساختار اقتصادی افزايش می يافت          

  .تأمين کنندۀ اين کاميابيها، سپاسگزار استالين بودند
استالين ضمن تقسيم احساسات درونی خود با مردم، اطمينان داشت که، در وهلۀ اول، درست در سايۀ آنها                                   

حزب «ی  او هيچ وقت احترام عميق خود به اعضا       .  پيوستن روسيه به جمع کشورهای بزرگ صنعتی دنيا ميسر است         
 استخوان بندی اصلی حزب را تشکيل می           ١٩٢٤، که اکثريت آنها از ميان طبقۀ کارگر برخاسته و از سال                  »لنينی

  .متاسفانه، اکثريت قريب به اتفاق اين انسانها از جبهه های جنگ کبير ميهنی باز نگشتند. دادند، پنهان نمی کرد
جامع وسيع اعضای سادۀ حزب، هميشه از سخنان پسنديده           به هر دليل اصولی، استالين در مراجعه به مردم و م             

او مورد حمايت تغييرناپذير آنها بود، زيرا، سياستی که او پيش می برد، واقعا با نيازهای                    .  و مناسب استفاد می کرد     
اساسی اکثريت خلقهای اتحاد شوروی و هستۀ اصلی آن، يعنی، خلق روس که استالين، هم در کارهای روزانه و هم                       

  .ر حل مسائل دشوار، هميشه بدان اتکاء می کرد، انطباق داشتد
اگر جمعيت زحمتکشان    ...  «:  ، استالين بدرستی گفت     ١٩٣١در گفتگو با اميل لودويگ، در ماه دسامبر سال                  

 درصد آن را تشکيل می دهند و آنها هم تکيه           ٩٠روسيه را در نظر بگيريم، کارگران و دهقانان زحمتکش، در حدود            
آنها بدين جهت   .  لی حاکميت شوروی هستند و اکثريت قريب به اتفاق آنها از نظام شورائی پشتيبانی می کنند                    گاه اص 
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و اين است مبنای استحکام        .  از ساختار شوروائی پشتيبانی می کنند که، اين نظام در خدمت منافع بنيادی آنهاست                       
  .»حاکميت شوروی، نه سياست به اصطلاح ارعاب

لتاريا ، حتی، دهقانان ميهن پرست، روشنفکران عرصۀ علم و خلاقيت، متخصصان نظامی                نه تنها حزب و پرو     
خلق با  .  و کارکنان کشوری، که استالين را مدافع پيگير و قاطع منافع ملی کشور می ديدند، از او پشتيبانی می کردند                     

» مادۀ انسانی « و به آنها بديدۀ        می کند  باوردرک اينکه، استالين به نيرو، استعداد و توانائی  آنها در کارهای سازنده                 
  . برای آزمايشات مشکوک نگاه نمی کند، اعتماد متقابل خود را نشان می دادند

و اين، منشاء آمادگی خلق برای فتوحات بزرگ، برای قربانی کردن خود در راه ميهن بود و بدون اين، دفاع از                        
 .ر ميهنی و تعقيب دشمن تا درون لانۀ خود امکان پذير نبودميهن در مقابل اشغالگران فاشيست در سالهای جنگ کبي

اين نشاندهندۀ پيوند متقابل باطنی و محکم بين رهبر و خلق بود و شايد، اسقـف اعظم، آلکسی،  بهتر از هر کسی                       
 قدرت بزرگ معنوی،  «:  اين را درک می کرد که در روز تدفين استالين اين سخنان فراموش نشدنی را بر زبان راند                  

 .»اجتماعی؛ قدرتی که خلق ما نيروی خود را در آن احساس می کرد، از ميان ما رفت
باز هم به شهادت همدوره های بسيار او، استالين بچه ها را بسيار دوست می داشت و براحتی با آنها زبان                                      

ا انسانی بی     و اين واقعيت، به هيچ وجه با نظرات بی اساس برخی محافل که استالين ر                             .  مشترک پيدا می کرد      
زمانيکه او در رأس رهبری       .  احساس، خونسرد و محروم از احساسات سادۀ انسانی می خواندند، همخوانی ندارد                  

کشور جای گرفته بود، بارها به آرزوهای دوران کودکی خود در بارۀ خوشبختی و تصوراتش ازدنيا باز می گشت                        
صرفنظر از  .   در برابر ديدگانش باز کرده بود، می ديد           و آنها را در بنيانهای قدرت عظيم شوروی که، افق فراخی              

مثلا، او در گزارش خود     .  تمام مشغوليتهای خود، او برای پراداختن به مسائل سازمانهای کودکان، وقت پيدا می کرد              
دقيقا در  .  ، مسائل کاری اين سازمانها را به تفصيل تشريح کرده بود             ١٩٢٤به کنگرۀ سيزدهم حزب در ماه مه سال           

  .مان استالين، پايه های سنن پيش آهنگی که ما با دوره های بعدی آن بخوبی آشنا هستيم، گذاشته شدز
و بالآخره، مسئوليت پذيری جدی، فروتنی استثنائی و نحوۀ زندگی زاهدانۀ او، نمونه و سرمشق کار و زندگی                          

، بی هيچ     »نسانی از کريستال    ا«:  مارشال گالاوانوف، او را با يک عبارت، چنين ناميد                  .  هر شخصی شده بود       
نمونۀ زندگی استالين، آشکارا منبع اطمينان همۀ مردم به برابری اجتماعی و زندگی عادی مقامات دولت                     .  دوگانگی

و عامۀ مردم بود، که آن هم در معنی واقعی خود، سر آغاز اجرای دمکراسی واقعی سوسياليستی، به جای بيهوده                            
  .رۀ ارزشهای دمکراتيک حساب می شدگوئيهای بی محتوای کنونی در با

دفاع از شهر تزاريتسئنا ــ استالينگراد بعدی، اولين تجربۀ بزرگ استالين در زمينۀ انجام عمليات نظامی بحساب                   
تزاريتسئنا پل ارتباطی روسيه با جنوب بود و ثروتهای اين منطقۀ کشور ــ نان، نفت، زغال، دام و ماهی، ــ                      .  می آيد 

اشغال ...  بخودی خود باعث تيزتر شدن دندان امپرياليسم درنده شده است              «ن همان وقت نوشت، ــ         بطوريکه استالي 
تزاريتسئنا و قطع ارتباط با جنوب می توانست موجبات موفقيت تمام برنامه های دشمن را فراهم کند؛ می توانست                           

ل جبهۀ واحد ضد انقلابی از دن تا             ارتباط ضد انقلابيون دن با نيروهای قزاق آستاراخان و اورال را برای تشکي                     
چکسلاواکها بر قرار نمايد؛ می توانست موجب تقويت ضد انقلابيون داخلی و اشغالگران در جنوب و نواحی خزر                        

  .»گردد، اشغال آن می توانست ارتش قفقاز شمالی را کاملا زمينگير سازد
وغ تفکر ژئوپليتيک استالين نمايان می شود،       همانطور که می بينيم، در بررسی اهميت استراتژيک تزاريتسئنا، بل         
  .که در يافتن راه تبديل کشور به قدرت بزرگ جهانی، به وی کمک کرد

درست در همان روزهای دشوار، اتفاقی رخ داد که بطور محسوسی اعتماد استالين به متخصصان نظامی ارتش                  
ای اشغال شهر، توطئۀ بزرگی تحت رهبری         بدن ترتيب که، بمنظور کمک به سفيدها بر        .  سابق را خدشه دار ساخت     

، که ظاهرا يکی از سازماندهان          )Nosovich(مخفيانه رئيس ستاد ناحيه، سرهنگ سابق ارتش تزاری، نوسوويچ              
اين حادثه، بار ديگر نظر استالين را مبنی بر ضرورت تمرکز دقت برای تشکيل                .  دفاع از تزاريتسئنا بود، کشف شد     

  . برخاسته از ميان سربازان و درجه داران مجرب ارتش امپرياليستی تأئيد کردفرماندهی جديد از افسران
لنين بعد از پيوستن جمعی نظاميان به          .  و اما، در بارۀ عاقبت نوسوويچ ــ البته که اين، تنها نمونۀ خيانت نبود                     

کارگران و دهقانان،   ، استالين را با حفظ سمت معاون صدر شورای دفاعی               »واقعۀ پرم «سفيدها با نام به اصطلاح        
 کميسيون حزبی ــ تحقيقی به لنين اطلاع داد که، از              ١٩١٩پنج ژانويه سال     .  برای رسيدگی به آن واقعه مأمور کرد        

در حدود يازده هزار سرباز خسته و وامانده، به سختی در مقابل دشمن تاب می                              «مجموع کل ارتش سوم فقط           
در اواخر  )  Perm(سکی نشان داد، يکی از علل اصلی سقوط پرم            همانطور که تحقيقات با شرکت دزرژين       .  »آورند
بعد از اين، استالين بهمراه            .  ، علاوه بر هر چيز، خيانت و فرار جمعی ارتش سرخی ها بود                                   ١٩١٨سال   
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تنها بخش مناسب   (و  ندارها    )  نامطمئن(قوای قابل بسيج به دو دستۀ داراها         «دزرژينسکی، بر ضرورت تقسيم بندی       
  .تأکيد کردند» )ش سرخخدمت در ارت

لازم «:  او گفت .  ، استالين، موضع مشخص تر و سخت تری گرفت             ١٩١٩در کنگره هفتم در ماه مارس سال            
است بگويم که، آن عناصر، عناصر غير فعال، که اکثريت ارتش ما را تشکيل می دهند، يعنی دهقانان، دواطلبانه                            

و افراط گريها در جبهه ها و پشت جبهه، نشان می دهد که،              يک سری شورشها    ...  بخاطر سوسياليسم نخواهند جنگيد   
از اين  .  عناصر غير پرولتری تشکيل دهندۀ اکثريت ارتش ما، نمی خواهند داوطلبانه در راه کمونيسم مبارزه کنند                       

تنها رو، ما موظفيم اين عناصر را با دو اصل پولادين، يعنی، با برقراری پيوند نزديک بين آنها و طبقۀ کارگر، نه                            
در پشت جبهه، حتی در خود جبهه ها و ملزم کردن آنها به مبارزه بخاطر کار سوسياليستی عمومی، مجددا تربيت                            

  .»کنيم و بايد در جريان جنگ، کار تشکيل يگانه ارتش منظم قادر به دفاع از ميهن را به پايان برسانيم
الين و دزرژينسکی، اتخاذ تدابير جدی در رابطه          اما مسئلۀ اصلی اين بود که، بر اساس تحقيقات واقعۀ پرم، است              

با سياست اجتماعی بلشويکها را توصيه کردند و در همانجا، آنها چنين نتيجه گرفتند که، صدور فرمان ماليات                                    
اضطراری به سلاح خطرناکی در دست ملاکين برای تقويت همبستگی روستائيان برعليه حاکميت شوروی تبديل                        

  .، يکی از دلايل اصلی گسترش روحيۀ ضد انقلابی در مناظق روستائی می باشدشده است و همين فرمان
در پيش گرفتن مشی وحدت با روستائيان، که تعديل ماليات اضطراری را در متن خود داشت، نقش تعيين کننده                       

  . گرديدای در جنگ داخلی ايفاء کرد و موجب تحکيم اعتبار حاکميت شوروی در ميان توده های وسيع مردم روسيه
بهمراه گفته های استالين، می توان عذاب های درونی او را که در اثر مشاهدۀ حوادث بسيار ناگواردر دورۀ                               

او حتی در مراجعه به خلقهای           .   تحمل می کرد، مورد توجه قرار داد              ١٩١٨جنگهای داخلی و بويژه، در سال             
رهای مسکو رسيده بود، يادآوری اين نکته        ، زمانيکه دشمن به پشت ديوا      ١٩٤١شوروی در آن روزهای سخت سال        

 را، که چهارده کشور خارجی، سه          ١٩١٨را ضروری می دانست که، ميهن، روزهای دشوارتر از امروز، سال                  
چهارم ميهن ما؛ اوکرائين، قفقاز، آسيای ميانه، اورال، سيبری و شرق دور را تحت سيطرۀ خود داشتند، پشت سر                          

نان، .  ودند، در واقع، ارتش سرخ هم که اينک تشکيل شده است، آن وقتها وجود نداشت                بلشويکها تنها ب  .  گذاشته است 
با اين همه، آن وقتها ارتش تشکيل داديم و کشور را به آوردگاه نظامی برای بيرون                  .  سلاح و سورسات کافی نداشتيم    
  .راندن اشغالگران تبديل کرديم

مقام کميسر ملی نظارت دولتی نيز بر               .  حمل کرد  در سالهای جنگ داخلی، استالين فشارهای عظيمی را ت                   
کارهای «:   دهقانی دولتی تشکيل شد، لنين گفت            -وقتی که سازمان نظارت کارگری        .  مسئوليتهای وی افزوده شد      

عظيمی در پيش است ــ اما برای پيش برد کار بازرسی، بايد، انسان با نفوذی به رهبری اين سازمان برگزيده شود                          
  . »رون فـتنه انگيزيهای خرد، آلوده و غرق می شويمو گر نه، ما در د

لنين در سپردن کارهای بزرگ و کوچک به استالين تکيه می کرد، استعداد کاری وی را ارزشمند می شمرد و                         
بدون «او، برای اينکه می ديد استالين هميشه               .  اغلب او را بعنوان سرمشق به ديگر فعالين حزب نشان می داد                      

، انجام سخت ترين وظايف حزبی را بعهده می گيرد، اجرای هر کار دشواری را به او                         » گيری نارضايتی و بهانه   
  .، استالين به دبير کلی کميتۀ مرکزی حزب انتخاب گرديد١٩٢٢دقيقا بر اساس پيشنهاد لنين در . اعتماد می کرد

علوم تاريخ در آن      ارزيابی بزرگ لنينی از استالين، يک واقعيت تاريخی است، که هيچ يک از متخصصان                           
و بدون دادن زحمت بررسی      »  نامه به کنگره  «و نمی توان آن را با در هوا تکان دادن              .  ترديدی بخود راه نمی دهند     

  .بخود در بارۀ اينکه مضمون واقعی آن سند چيست، در چه شرايطی و چرا نوشته شده است، آن را رد کرد
، پيش از   ١٩١٢او از سال     .   تازه وارد در رهبری حزب نبود        در اينجا فقط يادآوری می کنيم که، استالين فردی          

اتفاقا، گزارش  .  آنکه تروتسکی، کامنيوف، بوخارين به جمع رهبری حزب بپيوندند، عضو کميتۀ مرکزی آن بود                       
سياسی کميتۀ مرکزی به کنگرۀ ششم حزب سوسيال دمکرات کارگری سراسری روسيه را که در شرايط مخفی در                       

استالين از زمان تشکيل هيئت سياسی پنج         ).  آن وقتها لنين مخفی شده بود       (شد، استالين ارائه داد     برگزار ١٩١٧سال  
، بهمراه لنين، تروتسکی، کامنيوف، کرستينسکی، عضو آن بود، بر خلاف            ١٩١٩نفرۀ کميتۀ مرکزی حزب در سال       

» مجذوب«، اين استالين نبود که،      البته.  سعی می کنند ما را متقاعد سازند       »  تاريخ نويسان «آن چيزی است که برخی      
جديد حزب، مثل تروتسکی، کامنيوف، بوخارين و        »  ستارگان«گرديد، بلکه، او سعی می کرد        »  گارد لنينی «اعتماد  

  .ديگران را به حاشيه براند
، استالين  ١٩١٩در ماه ژوئيۀ سال     ).  Yudnich(و دو باره ــ جبهه، رهبری دفاع پطربورگ از تهديد يودنيچ            ...  

ر جبهۀ غربی بود و پس از آن، به جبهۀ جنوبی، که در وضعيت بسيار وخيمی گرفتار شده و حملات دنيکين،                                    د
  .مسئلۀ موجوديت حاکميت شوروی را زير سؤال برده بود، رفت
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تروتسکی، صدر شورای نظامی انقلاب، که شکست ارتش سرخ در جنگ داخلی را اجتناب ناپذير می دانست،                      
  ،...بر همين مبنا، او با ارائه يک طرح به شورای دفاع                                                                 .   انداخت      ولولۀ شديدی به راه                   

بر اساس  .  خود، يعنی، انتقال مرکز انقلاب جهانی از روسيه به هندوستان را مطرح ساخت                »  برون رفت «  پيشنهاد  
، فرهنگستان انقلاب «نظر او، می بايست ارتش سواره نظام متشکل از چند ده هزار نفر سوار تشکيل می گرديد و                         

امروز، بازبينی چنين راه برون رفتی، درست         .  »ستاد انقلاب آسيا، در جائی در اورال يا ترکستان تمرکز می يافت               
مشکل بتوان به جدی بودن آن باور         .  در ساعتهای خطير و هلاکت بار برای روسيه، فقط باعث خندۀ تلخ می گردد                  

  .می گرفتندکرد، اما آنوقتها، چنين طرحهائی مورد بحث و مذاکره قرار 
تروتسکی را به فکر کردن در اين باره، که او در واقعيت امر              »  عينی«اين نمونه می بايست طرفداران ارزيابی       

اما، همانطور که گفتيم، تحريف       .  چه تصوری از خود داشت و طرفداران او به چه مشغول بودند، وادار می کرد                       
  .کنندگان تاريخ اهداف ديگری را دنبال می کـنند

،  هيئت رئيسۀ کميتۀ اجرائی مرکزی سراسری روسيه، از خدمات استالين بخاطر                     ١٩١٩اه نوامبر سال      در م 
و اما،  .  دفاع از پطروگراد و سازماندهی حمله به جبهۀ جنوب، قدردانی نموده و نشان پرچم سرخ به وی اعطاء کرد                    

. در تاريخ دولت جوان شوروی باز شد         در سال جديد، صفحۀ سياهی که ايدئولوگهای انقلاب جهانی آن را نوشتند،                   
  .فراموش نکنيم که در اين صفحه، مسائل عبرت آميز زيادی ثبت شده است

، ارتش لهستان به پشتوانۀ حمايت کشورهای بزرگ غربی، با همدستی و مشارکت             ١٩٢٠ ماه آوريل سال     ٢۵در  
روی اوکرائين و دومين رئيس دولت         فرمانده شورشيان ضد شو     Simon Petlyor(پتليوريهابه اوکرائين حمله کرد      

، .)م.  نام شهری در اوکرائين    (دفع شد و بعد از تصرف نمان         حمله  اين  .).  م.  ١٩٢٠ تا    ١٩١٩اوکرائين در سالهای     
و اين هم يکی از علل          .  بخشی از ارتش سرخ، حمله به مناطق مسکونی مردم بومی لهستانی تبار را ادامه دادند                         

  .داصلی بروز فاجعه بشمار می رو
» پراودا«او در روزنامۀ       .  استالين در بارۀ خطرات پيشروی ارتش سرخ در داخل خاک لهستان هشدار داد                         

، روحيۀ غالب بر    »حس ميهنی «، و   » می باشد  ملی  همبستگیپشت جبهۀ ارتش لهستان، همگون و دارای          «:  نوشت
مناقشات «:   جدی می دهد و می نويسد       در ادامه او، تذکر بسيار     .  لهستانی هاست که در جبهه ها هم انعکاس می يابد           

طبقاتی در پشت جبهۀ لهستان هنوز دارای آن قدرتی نيست که، احساس همبستگی ملی را بشکند و جبهه را با                                       
  .»تناقضات مختلف مناسبات طبقاتی مسموم سازد

عقيدۀ همانطور که می بينيم، به  نسبت تعميق تضادهای طبقاتی و احساس همبستگی ملی لهستانی ها، به                                        
در نقطه مقابل آن، استالين تفکر غالب بر بخش قابل توجهی از حزب را                  .  استالين، آشکارا دومی برتری يافته است      

بطور صريح و موقری بيان می دارد که، البته،  برای آنهائی که در رؤيای انقلاب جهانی غرق شده و روسيه را                                
زيرا، آنها می توانستند، چيزهای زيادی، از جمله آيندۀ                  .فقط سکوی آن تصور می کردند، مطلقا قابل قبول نبود                 

، ارتش خود را برای کمک به حکومت          ١٩١٩مثلا، تروتسکی در سال      .  روسيه در راه توهمات خود قربانی سازند        
شورائی کارگران مجارستان و بلغارستان، به سمت غرب حرکت داد، که خود آن، سرنوشت جبهۀ شرقی را با خطر                    

  .تجدی مواجه ساخ
ترديد استالين نسبت به چشم انداز امکان وقوع انقلابات سوسياليستی در غرب، ناشی از آن بود که، اقتصاد                                 

بنا .  کشورهای بزرگ اروپا بر محور ثبات قرار گرفته و تشنجات اجتماعی را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش داده بود                    
 بويژه اينکه، خاطرۀ      .ر راه زندگی بهتر قربانی کنند         بر اين، اکثريت جمعيت اين کشورها آماده نبودند خود را د                   

کشتارگاههای امپرياليستی، هنوز دربرابر چشمان ميليونها انسان، که اکثريت شرکت کنندگان آن با سموم                                            
اين .  ناسيوناليستی در زمان جنگ مسموم شده و هيچ احساسی نسبت به انترناسيوناليسم پرولتری نداشتند، زنده بود                      

، بدون درک خود، دوست داشتند در           »پرولتاريای جهانی « ای بود که تروتسکسيتها، سربازان ارتش             همان مسئله 
احزاب انترناسيونال دوم، درست در         «با به عاريت گرفتن سخنان استالين، می توان گفت، که               .  بارۀ آن بحث کنند     

اريا و تربيت انقلابی توده ها، بطور        همان زمان حسابی فربه شده و نمی خواستند در بارۀ انقلاب، ديکتاتوری پرولت               
 .»جدی بيانديشند

١٩٢٠به همين جهت، در اواسط سال       .  اين واقعيتی بود که، حزبی های راديکال به هيچ وجه نمی خواستند ببينند            
، ديدگاه حاکم بر محافل رهبری حزب، که در نگاه اول بی سابقه به نظر می رسيد، تصرف ورشو را سر آغاز                                    

  .مان و ديگر کشورها می پنداشتانقلاب در آل
ويسلا، نام رمز عمليات و نام        (را رهبری می کرد    »  عمليات ويسلا « سالۀ جبهه که       ٢٧توخاچوفسکی، فرمانده    

: ، در همين رابطه، فرمانهای آتشين صادر می کرد                    .)م.  رودخانه و يک منطقۀ خوش آب و هوا در لهستان                       
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راه .  سرنوشت انقلاب جهانی در غرب تعيين خواهد شد        .  رب بدوزيد نگاه خود را به غ    !  رزمندگان انقلاب کارگری  «
با سرنيزه هايمان سعادت و صلح را به بشريت زحمتکش هديه               .  آتش جهانی از روی جنازۀ لهستان سفيد می گذرد           

  .»خواهيم داد
  .چنين مواردی  مثل هميشه، از هر گونه تعبير و تفسيری اضافی بی نياز است

ارضايتی از موفقيتها در جبهه، همۀ آنهائی را که شعار پيشروی به سوی ورشو را می                          استالين ضمن ابراز ن     
 ژوئيه فرمان تصرف     ٢٣اما، هشدارهای او در بارۀ مواجه با خطرات، در نظر گرفته نشد و                    .  دادند، محکوم کرد   

آگاهی ضع استالين   تصميم به اشغال پايتخت لهستان، عليرغم آنکه اعضای هيئت سياسی، از مو            .  ورشو صادر گرديد  
  . اين طرح به فاجعه منجر گرديدداشتند، اتخاذ شد و

.  منعقده در ريگا، استانهای غربی اوکرائين و بلاروس غربی به لهستان ملحق شدند              ١٩٢٠بموجب معاهدۀ اکتبر    
 ٨٠ تا    ٦٠طبق برآورد محققان، از       .  دهها هزار سرباز ارتش سرخ به خانه هايشان باز نگشتند             اما بالاتر از همه،       

اکثريت آنها يا بدون بازپرسی و محاکمه اعدام شده و يا از گرسنگی                 .  هزار نفر در اردوگاههای لهستان کشته شدند        
 پس از اين،      .کشته شدند )  Tukhol( هزار نفر سرباز اسير ارتش سرخ، فقط در اردوگاه توخول                  ٢٢.  جان باختند 

 . گره کور و محکمی تبديل گرديددشمنی بين دو کشور، سالهای طولانی ادامه يافت و به
بودند، کاهش نداد و      »  آتش جهانی «، حرارت کسانی را که در صدد بر افروختن                  هزيمت سنگين در لهستان     

عدم موفقيت از آنجا ناشی شد که، ما آتش              «همانطور که، مثلا، بوخارين تصور می کرد،             .درسی برای آينده نشد     
: با قضاوتی نسبتا عاقلانه تر، می گويد           )  Radek( رادک .» نکرديم جهانی را بر نيافروختيم و ورشو را تصرف             

  .»غلو در بارۀ بلوغ انقلاب در اروپای مرکزی، مبنای اشتباه ما بود«
همانطور که تاريخ حزب کمونيست و حاکميت اتحاد جماهير سوسياليستی شوروی نشان داد، هيچ کسی درسی                      

گر چه اين اشتباه     .   آشکار شکست تلاشها برای صدور انقلاب بود         ــ سيمای »  عمليات ويسلا «از آن فرانگرفت که؛      
به اين اسشتباه، می توان انجام      .  نيز تکرار شد  يکی از اولين ها بود، اما، همانطور که می دانيم، در دوره های بعدی                 

تغييرات نارس در ساختار حکومتی برخی کشورهای اروپای شرقی پس از جنگ، برقراری سوسياليسم در                                       
تلقی جزمگرايانه از تئوری اجتناب ناپذيری دگرگونی             .  رهای استقلال يافته، جنگ افغانستان را اضافه کرد              کشو

 کاملا واضح است که، محاسبات             .ساختار اجتماعی ــ اقتصادی، يکی از علل چنين پديده ای بشمار می رود                              
و تقويت موقعيت اتحاد شوروی در         نيرو و امکانات بکار گرفته شده، موجب تحکيم             .  ژئوپليتيک بزرگی روی داد    

  .صحنۀ جهانی نگرديد و به ضد آن تبديل شد
» دمکراسی«ايالات متحدۀ آمريکا نيز با کاربست چنين اقداماتی، فقط در قالب ايدئولوژی ديگر، سعی می کند                                   

ه، اهداف ديگری   اما آنها هم کاری از پيش نخواهد برد، حداقل بدان جهت ک             .  نمايدآمريکائی را به همۀ جهان تحميل        
در پشت شعارهای جعلی آزادی و حقوق بشر، تلاش می کند،             بيش از همه،    ايالات متحدۀ آمريکا    .  را دنبال می کنند   

در مورد دخالتهای بی حد و حصر         .  منابع جديدتر تأمين انرژی و ديگر ذخاير طبيعی را برای خود دست و پا کند                    
 پاره  -عنوان مثال، جنگ در افغانستان و عراق، و يا بمباران و تکه               ويرانگرانه در امور ديگر کشورها، می توان ب         

  .کردن يوگسلاوی و حوادث اخير در ارتباط با بوميان اسلاو تبار کوزوو را شاهد آورد
  .زمان تغيير می يابد، ماهيت پديده ها بجای خود باقی می ماند

يار سنگينی بدست آمد، مورد ارزيابی انتقادی       لازم به گفتن است که، پيروزی در جنگ داخلی که به بهای بس              ...  
در طی سالهای طولانی خط     »  سفيدها«و  »  سرخها«تقسيم خشن کشور به     .  شکاف در جامعه بازتر شد    .  قرار نگرفت 

کاربست سياست های ضرورتا خشن در هدايت کشور در سالهای جنگ،            .  تمايز غيرقابل عبور در ميان مردم گرديد       
تفکر »  سبک«عور رهبری کشور زد و موجب تقويت روانشناسی خودويژه و پيدايش                    مهر و نشان خود را بر ش          

  .خطر تبديل اقدامات اضطراری موقت به دائمی، به گسترش بی قانونی ها فراروئيد. خاص در آنها گرديد
تحويل اين پديده، بويژه در دورۀ تعاونی کردن، زمانيکه رهبران برخی نواحی دهقانان را با تهديد و تنبيه به                               

اکثريت قريب به اتفاق آن کسانی که، چنين تدابيری اتخاذ کردند، از شهر              .   می کردند، مشاهده شد    مازاد غلات وادار  
اما، . آمده ها بودند، آنها مطلقا به روستا آشنا نبودند و به روستائيان به ديدۀ انسانهای مظنون و خسيس نگاه می کردند                   

های داخلی بودند و تصور نمی کردند، که         ها تربيت يافتۀ مکتب سختگيرانۀ جنگ     ماهيت امر عبارت از اين بود که، آن        
افسوس، که اين پديده در بسياری عرصه       .  علاوه بر متدهای خشن، ممکن است راههای ديگری هم وجود داشته باشد            

  .ها، مقياس خطرناکی بخود گرفت
 فکر می کردند و شرايط بسيار سنگين بخش           بسياری از بلشويکها به اميد انقلاب جهانی به نظامی کردن جامعه             

اصلی توده های جمعيت را امری طبيعی می پنداشتند و زياد بی ميل نبودند که کشور را دوباره به پادگان نظامی،                             
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البته، شرايط سخت و سنگين کشور در آن سال، راه             .   ضروری بود، تبديل نمايند     ١٩١٨همچنانکه در دسامبر سال      
  . بودديگری باقی نگذاشته

بنابراين، استالين تنها کسی نبود که بر اساس نيات درونی خود، بمنظور برقراری نظم در دولت و هدايت                                     
وليکن او، انگيزه های اصولی تری را نسبت          .  کشور، کاربست تدابير شديد را در صورت لزوم، ضروری می ديد             

آماده سازی کشور برای     لين از آن مبداء که،         استا.  به ساير اداره کنندگان کشور، راهنمای عمل خود قرار می داد                
جنگ جديد، يعنی جنگ اجتناب ناپذير با دولتهای امپرياليستی را که نتوانستند روسيه شوروی را در سالهای اول                            

  . حرکت می کردموجوديت خود خفه سازند، يکی از مهمترين وظايف شمرده و
دی در زمينۀ رهبری بلاواسطۀ عمليات نظامی کسب           در سالهای جنگ داخلی استالين مهارتهای بسيار ارزشمن          

تجربۀ شرکت در عمليات جنگی، حل سريع تازه ترين و مهمترين مسائل اقتصادی             .  کرد که بعدها نيز مفيد واقع شدند      
توانائی او در     .  در تفکر دولتمداری او گذاشت        که، يکی بعد از ديگری پيش می آمد، تأثيرات مثبتی                      و سياسی     

مده از ميان مسائل مختلف، متوجه ساختن تمام قوا بر آن و گرد آوری همۀ امکانات موجود در يک                   تشخيص مسئلۀ ع  
  .جا، وجه تمايز او بود

باتکاء تجارب سخت واقعيت های زمان جنگ، اصول مبارزه و سازماندهی توده های انقلابی را بطور                      استالين
  :ت مسائل عمدۀ زير را ضروری می شمردهمه جانبه تنظيم کرده و بمنظور کاربست صحيح آنها، رعاي

 عمده کردن فقط آن شکل از مبارزه و سازماندهی، که بيش از همه با شرايط موجود خيزش يا فروکش                            -اولا«
  ...کردن جنبش منطبق باشد، قادر به تسهيل و تأمين شرايط حرکت توده ها به موضع انقلابی ميگردد

ب که با بدست گرفتن آن در زنجيرۀ پروسه ها، می توان همۀ                        يافتن آن حلقۀ ضروری در لحظه مناس             -دوما
  .زنجير را نگه داشت و شرايط لازم را برای موفقيتهای استراتژيک مهيا ساخت

سخن بر سر آن است که استالين نشان داد، ــ بايد عمده ترين وظيفه را در ميان وظايف متعددی که در مقابل                                  
زيرا، حل و فصل آن می تواند بمثابه نقطۀ اتکاء برای حل موفقيت آميز                 .  حزب قرار دارد مشخص نمود و حل کرد        

  .»مسائل بعدی باشد
بسياری از همرزمان استالين، بر استعداد حيرت انگيز او در تشخيص مسئلۀ عمده از ميان مسائل مختلف، که                          

، آخرين کميسر ملی      )Bayakov(بايباکوف.  ک.  از جملۀ آنها، ن     .  بررسی و حل آن ضروری بود، تأکيد می کنند             
نقطه قوت او در آن بود که، می توانست ماهيت اصلی هر پديده يا هر حادثۀ سرنوشت ساز                        «:  استالينی، می نويسد  

  .  »برای خلق را تشخيص داده، درست ترين راه مقايسۀ اطلاعات فراوان و افکار متفاوت را جستجو کند
 در بارۀ سرنوشت انقلاب، استالين يک بار جواب کوتاه            حزب»  نظريه پردازان «در جريان بحثهای بی شمار با        

من در همۀ جبهه های جنگهای         .  شما ماهيت تحولات جاری را بطور کامل درک نمی کنيد              «:  و قانع کننده ای داد      
  .»پيروزی تاريخی با من است. داخلی جنگيده ام و ديده ام آنچه را که شما نديده ايد

 می توانستند حزب را از آن وضعيت دشواری که از سالهای بيست بدان                          استالين موفق شد انسانهائی را که          
 بروز بسياری از بحرانها، از شهرت پرستی تروتسکی، که خود را به                    .گرفتار شده بود خارج نمايند، متحد سازد         

نظر می  او با ايده های خود، برای خيلی ها جذاب ب            .  زير سايۀ قهرمانان جنگهای داخلی کشانده بود،  ناشی می شد              
اما، زمان کارهای موشکافانه، کارهای سخت فرارسيده بود، زمان بيرون کشيدن           .  رسيد، که کاملا قابل توضيح است     

اما، اين کار، بسيار سخت تر و دشوارتر         .   فرارسيده بود  روسيه از چاله ای که بسيار قبل از اکتبر در آن افتاده بود،              
آری مشکلات روسيه، بر خلاف آنچه که        .  وسياليسم در مقياس جهانی بود    از بيانات دلنشين در بارۀ موفقيتهای آتی س        

  .طرفداران تروتسکی تصور می کردند، چيزی جز درد سر به ارمغان نياورده بودند
تروتسکی، بسرعت خبرهائی   «:  ، استالين باز هم به اعضای حزب هشدار داد و گفت            ١٩٢٤در ماه نوامبر سال      

(اين شايعات، بويژه از سوی لتسنر          .  و تنها رهبر قيام اکتبر بوده، شايع می کند                مبنی بر اينکه او يگانه مشوق             
Letsner(               خود تروتسکی، با دور    .  ، مصحح به اصطلاح نوشته های تروتسکی، بطور گسترده تری پخش می شود

ر زدن منظم حزب، کميتۀ مرکزی و کميتۀ پطربورگ حزب، با مسکوت گذاشتن نقش رهبری اين سازمانها در ام                          
قيام و معرفی پر سر و صدای خود بعنوان چهرۀ مرکزی قيام اکتبر، خواسته يا ناخواسته، موجبات پخش شايعاتی                            

  .»مبنی بر نقش ويژۀ تروتسکی در قيام می گردد
، محقق انگليسی ــ يادآوری کنيم، که وی حامل نظرات خصمانه نسبت            )Robert Conkvest(روبرت کانکوست 
هر وقت در بارۀ جذابيت     «:  ه بر علل اصلی اعتراض سياسی او را ضروری شمرده، می گفت             به استالين بود ــ توج    

شخصيت تروتسکی صحبت می کنند، در واقع، سخنرانيهای او در تجمعات بزرگ، خيال بافيهای آتشين او و وزن                        
ی خود و از طرف     اما، با همۀ اينها، تروتسکی از يک طرف، با شهرت پرستيها            .  اجتماعی او را در نظر می گيرند       
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را “  مشعشعی”بدين ترتيب، او بسيار علاقمند بود نظرات          .  ديگر، با بی مسئوليتی هايش  بسياريها را متنفـر ساخت           
بی ترديد، اگر   ...  مطرح نموده و سپس، صرفنظر از اينکه چه نتايجی ببار خواهند آورد؛ خواستار اجرای آنها شود                    

زيرا، مردم از نظر وی فقط عاملی بودند برای رسيدن            .  هبری می کرد  تروتسکی به قدرت می رسيد، بی رحمانه ر         
  .»به اهداف جاه طلبانه و شهرت پرستانۀ او

در اينجا يادآوری اين نکته را لازم می دانيم، که سياست بازيهای پوپوليتسی برای استالين بيگانه بود و به                                      
ازمانگرانۀ بزرگ و قابل درک، اما بی سر و صدا  و             به همين جهت هم، او کارهای س      .  موفقيت آنها نيز باور نداشت    

  . بدون الم شنگۀ خود در حزب را، هيچ وقت به رخ نمی کشيد
استالين هدف نهائی بحثها پيرامون اتحاديه های کارگری را که تروتسکی در حزب ادامه می داد، فورا ديد، ــ                           

همانطور که يکی   .  بود  ولت شوروی، بجای لنين   هدف از آنها، تلاش برای معرفی تروتسکی بعنوان رهبر حزب و د           
» زير کهنه پاره های مشاجرات تئوريک       «اين است ماهيت بحثهائی که در         :  از شرکت کنندگان آن بحثها می نويسد        

در اين بحثها، از پيشنهاد تروتسکی داير بر سپردن حداکثر قدرت به دست اتحاديه                 .  از چشم ناآگاهان پنهان کرده اند      
استفاده می شد و اين نيز بمعنی ميليتاريزه کردن             »  کهنه پاره «دهای اضطراری هدايت کشور، بمثابه        ها و حفظ مت    

تروتسکی براحتی با بوخارين    .  همۀ اقتصاد می گرديد، که نمونۀ اتحاديۀ کارگران حمل و نقل را به خاطر می آورد                   
م سازمانهای اقتصادی و اتحاديه ای را مطرح           ديگری، ــ ادغا   »  کهنه پاره «به تفاهم متقابل رسيد و بهمراه او ايدۀ             

  .ساخت
، استالين از خط لنينی قاطعانه دفاع نمود، و سپس با ارزيابی از سياست                             »بحثهای اتحاديه ای    «در جريان     

  .اقتصادی جديد حزب بمثابه تنفس ضروری برای کشور، بی قيد و شرط از آن پشتيبانی کرد
يا همانطور که امروز اين پديده را می نامند،                               (»سکيزم جديد   تروت«برای اولين بار، استالين مفهوم                    

وفق دادن لنينيسم با مقتضيات          :  او نوشت  .  را بکار برد و خطوط اصلی آن را مشخص کرد                     )  نئوتروتسکيزم
مخالف با اتحاد پرولتاريا و دهقانان؛        »  ناب«، پيش از همه، يعنی بازگشت به ايدۀ ديکتاتوری پرولتری               تروتسکيزم

حزب و  »  نو نهالان «با  »  قديمی«از طريق رو در روی هم قرار دادن کادرهای                ر هم زدن وحدت حزب         ، ب يعنی
با »  جديد«تفاوت تروتسکيزم     .  بالاخره، يعنی مقابله با تفسير خود لنين از رهبری حزب در کشور و مشی آن                              

  .داوم ــ بجای خود باقی می ماندفقط در آن است که با حيله گريهای تاکتيکی، استراتژی قبلی ــ انقلاب م» قديمی«
يعنی، مشی ساختن جامعۀ سوسياليستی در روسيه را بر         پس از مرگ لنين، استالين وفاداری خود به مشی لنينی،            

اساس اتکاء بر اصول وحدت حزب، مسئوليت طلبی اکيد آن از اعضای خود و ديکتاتوری پرولتری متضمن وحدت                    
  .اعلام کردمتکشان همۀ خلقهای کشور پايدار طبقۀ کارگر با دهقانان و زح

در ماه مه   )  بلشويک(اين موضع استالين، صرفنظر از آنکه همۀ نماينگان کنگرۀ سيزدهم حزب کمونيست روسيه             
، با حفظ مقام دبير کلی او در حزب موافقت کردند، تا حد قابل توجهی موجب تشديد دسيسه ها برعليه                             ١٩٢٤سال  

 پلنوم کميتۀ مرکزی که بعد از آن برگزار شد، بدون توجه به درخواست کتبی خود                    اين تصميم کنگره را   .  وی گرديد 
همانطور که گفتيم، درخواست مشابهی را استالين          .  استالين مبنی بر کناره گيری از اين پست، مورد تأئيد قرار داد                 

  .بعدها نيز، به کنگرۀ پانزدهم حزب تقديم کرد
دآوری کرديم تا بی پايگی همه گونه توهماتی راکه گويا استالين بخاطر            ما بدين جهت اين موضوع را بار ديگر يا        

اما فقط زمانيکه   .  بلی، او برای گذشتن از بسياری چيزها آماده بود          .  حفظ قدرت حاضر به هرکاری بود، نشان دهيم         
بويژه از   علت پشتيبانی نيرومند از استالين،          .   مطرح بود   وحدت حزب پس از مرگ لنين، مهمترين مسئله، مسئلۀ              

هيچ کس از   .  پائين، پيش از همه، اين بود که از نظر اکثريت حزب، او سمبل مبارزه برای وحدت شناخته می شد                           
همان موضعی که او يک بار       .  رهبری حزب مثل او چنين قاطعانه در موضع لنينی، موضع بلشويکها قرار نگرفت                

او ضمن دفاع از    .   روسيه  برای خود برگزيده بود       برای هميشه، بعد از کنگرۀ دوم حزب سوسيال دمکرات کارگری          
ديدگاههای خود، بمنظور مصالحه با مخالفان و برای يافتن نقاط مشترک عمومی با کسانی که با خط او موافق                                     
نبودند، برای تدوين پلاتفرم واحد در جريان بحثهای زيادی که بويژه، در سالهای بيست تقريبا هميشه انجام می شد،                        

  .ده بودهميشه آما
رفقای حزبی چيزهای ديگری هم می دانستند و می دانستند وقتيکه زمان کنار گذاشتن مشاجرات و بحثها و                                 

که انجام هر کاری، حتی سخت ترين            »  رفيق استالين «پرداختن به کارهای مشخص فرامی رسيد، پيش از همه،                  
 او عادت دارد بار مسئوليت همۀ تصميات متخذه          همه می دانستند که   .  کارها را می شد به او اطمينان کرد، آماده بود           

و اقدامات را در حالی که، بسياری از مخالفان ترجيح می دادند در گوشه ای يا در استراحتگاهی نشسته، مقالاتی در                       
  .بارۀ هنر و خلاقيت نوشته و کمی هم فلسفه بافی کنند، بر دوش خود بکشد
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او، از ميان مردم    .  ا از يک رهبر پرولتری، کاملا مطابق بود         بالاخره، شخصيت استالين با تصورات کمونيسته      
  .برخاسته و با شناخت عالی از اين مردم، زندگی خود را بی کم و کاست در راه خدمت به خلق صرف کرد

دفاع پيگيرانه و صادقانۀ اين انسان از ايده آلهای خود، قدرت پرستان وابسته به انواع مختلف اپوزيسيون را                               
بويژه اينکه، ايده آلهای وی با آنچه که آنها بدنبالش بودند و تبليغ می کردند،                       .   کرد و بر می انگيخت       عصبانی می 

  . بسيار تفاوت داشت
در نتيجۀ نهائی، استالين از ميان مشکلات عظيم درون حزبی پيروز بيرون آمد و همراه با همرزمان خود،                                 

 در بحثهای داغ، هيچ گاه، عمده ترين وظايف، يعنی، شرکت             او، ضمن شرکت  .  اجازه نداد حزب را تکه ــ تکه کنند        
او، در برابر   .  فعال در حل مبرم ترين مسائل اقتصادی کشور و دشواريهای ناشی از جنگ داخلی را فراموش نکرد                   

انجام کاری قرار گرفته بود، که کمتر کسی باور می کرد و آن، عبارت بود از رساندن ميزان رشد اقتصادی کشور                         
طح قبل از جنگ و پيشروی به سوی صنعتی کردن روسيه، تبديل کشور کشاورزی به يک کشور صنعتی و به                        تا س 

اما استالين  .  سوسياليسم جهانی نمی خواستند حتی اين را آرزو کنند        »  طراحان«قدرتی رشد يافته در مدتی فشرده، که        
اری در زمينۀ شاخصهای اصلی فنی ــ         وظيفۀ رسيدن و پيشی گرفتن از کشورهای پيشرو سرمايه د             ١٩٢٨در سال   

  .اقتصادی را تعيين کرد
، چهاردهمين کنفرانس حزب از ايدۀ استالين مبنی بر ساخت سوسياليسم در يک                       ١٩٢۵در ماه آوريل سال        ...

اين بمعنی آغاز مرحلۀ کيفيتا جديد، دورۀ ساخت سوسياليسم با اتکاء به نيروی خود،                  .  کشور جداگانه، پشتيبانی کرد    
مشی صنعتی کردن کشور، رشد توليدات وسايل توليدی و تشکيل          «بر اساس مصوبات کنگره،     .  تاريخ روسيه بود  در  

  .، بمثابه وظيفۀ اصلی حزب تعيين شده بود»صندوق ذخيره برای انجام مانورهای اقتصادی
 غيرقابل قبول   ، نشان داد، که تأخير در نوسازی ريشه ای اقتصاد کشور،           ١٩٢٧آغاز بحران تدارک نان در سال       

  .است
***  

و اگر بخواهيم بی غرضانه برخورد        .  روند تشکيل اولين کشور سوسياليستی جهان، دشوار و بيرحمانه طی شد              
کنيم، بايد اعتراف کرد، که لازم است علل اين سختيها و بيرحمی ها را، نه در شخصيت استالين، نه در حاکميت                                

که پيش از همه، در خصوصيات بنيادی تغييرات عظيم و بغرنجی های                 ، بل »توتاليتاريسم سوسياليستی «شورائی يا    
مهمتر از همه، بايد از تجارب حزبی درس گرفت، دانه را از کاه جدا                     .  بی سابقۀ دورۀ تکامل انقلابی جهان جست         

  .کرد و جوانه های نوين قابل زيست را از ميراث بی جان اشتباهات و محاسبات غلط جدا کرد
*****  

  بخش سومجم برای مترمقدمه 

هر چه فلاکتبارتر شدن اوضاع جهان بيست سال پس از تخريب کامل اردوگاه سوسياليستی، نشان می دهد که بر                    
خلاف تبليغات زهرآگين مبلغان و انديشه پردازان مدافع نظام غيرانسانی سرمايه داری، همه بدبختی های بشری                            

سوسياليسم مظلومانه شهيد شد و اتحاد           .  خاک نبوده است    ناشی از برقراری عدالت اجتماعی در بخشی از کره                    
قداره بندان سرمايه داری، هم      !  ولی، نه جهان امن شد و نه زندگی انسانها بهتر            .  شوروی و اردوگاه شرق تکه پاره       

در اونيفرم نظامی و هم در لباس دمکراسی و حقوق بشر، در کشورهای سوسياليستی پيشين، پايگاهها زدند و هر                            
  . لمشغولی تازه برای بشريت ايجاد می کنندروز د

حوادث بيست سال گذشته، تخريب کامل صدها هزار موسسه صنعتی و کارخانه توليدی بزرگ و کوچک در                           
اردوگاه سوسياليستی سابق، تبديل اين کشورهای خودکفا به کشورهای مصرف کننده، گسترانيدن و همگانی کردن                       

ساد، فحشا، اعتياد و هر نوع مفاسد ديگر اجتماعی خاص نظامهای متکی بر فرد                بی سابقه فقر، بيکاری، بيسوادی، ف     
در مقابل جمع، مظلوميت سوسياليسم شهيد و معمار آن، يوسف استالين را بطورعينی ثابت کرد و ثابت کرد که همه                       

ی از اين است که او و         فحاشی و هتاکيها، تحريفها و پرونده سازی ها، بدگوئيها و گزافه گوئيها برعليه اين دو، ناش                     
کشور تحت رهبريش، همه ويژگيهای انسان اجتماعی، از شيوه مالکيت، مناسبات توليدی و زندگی معمولی گرفته تا                   
استقلال و آزادی سياسی، اجتماعی و اقتصادی را راهنمای عمل خود قرار داده، در بخشی از کره خاک عرصه را                        

بازارهای (اسطه های بازار بی بند و بار، بر قماربازان قمارخانه ها              برای خودسری سوداگران مرگ و دلالان و و          
  . ، بر سوداگران انسان و آرمانهای انسانی تنگ نموده، عدالت اجتماعی را برقرار ساختند)بورس و بانکها

ها و   لنينيسم را بار    –امروز برای ساختن آينده بهتر، بايد تاريخ و تجارب پيشينيان را آموخت، بايد مارکسيسم                      
بارها خواند و پذيرفت که ديگر جابجائی کلينتون و بوش و اوباما، بلر و براون و کامرون، شاه و خمينی و خامنه                                
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ديگر چاپ  .  دردی از دردهای بيشمار جامعه بزرگ بشری را حل نخواهد کرد            ...  ائی، يلتسين و پوتين و مدودوف،        
رمان دردها و مشکلات سرسام آور بشری نيست و شکی             اسکناس و تزريق پول به قمارخانه های سرمايه داری، د            

نيست شتری که امروز بر در خانه ايرلند، يونان، اسپانيا، رومانی پرتقال و ايتاليا خوابيده است، چند صباحی ديگر،                      
بلی، آنها بيست سال به حساب           .  بر در خانه انگليس، آمريکا، فرانسه، آلمان و بسياری ديگر نيز خواهد خوابيد                         

ف و اشغال بازارهای بکر اردوگاه شرق و تاراج اندوخته ها و ثروتهای ملی آنها، توانستند مشکلات ساختاری                    تصر
  .سامانه سرمايه داری را تسکين بدهند ولی، امروز در بد وضعيتی به آخر خط رسيده اند

يش، فراز و فرودهايش،    امروز ديگر جای ترديدی باقی نمانده است که راه تکامل تاريخ، عليرغم پستی و بلنديها                
راه دوم و سومی هم وجود ندارد و گشتن به دنبال آنها، وقت تلف کردن                  .  پيچ و خمهای هولناکش، يکی بيشتر نيست       

يا آزادی و عدالت اجتماعی، يا          !  به سوی ترقی و تعالی         يا توقف در منجلاب نظم موجود، يا پيش             .  بيهوده است 
  !بربريت و از خودبيگانگی کامل انسان

٣  
  استالين و مسائل مبرم لنينيسم

از مادر زاده نمی شود و بعيد است که هر کسی بتواند به چنين جايگاهی                          )  تئوريسين(پردازهيچ کس نظريه   
اندازهای تاريخی را بروشنی ديده و اين       به هر کسی هم چنين استعدادی اعطاء نشده است که بتواند چشم            .  دست يابد 

هيچ اتفاقی نبود که برخی انسانهای تصادفی         .   عملی مسائل زمان جاری پيوند دهد         با حل   مطمئنانهاندازها را    چشم
 در آستانۀ انقلاب اکتبر و در سالهای اول حاکميت شوروی، از               آنها.  ناميدندمی»  پردازنظريه«در حزب، خود را      

» رقابت«ا از    کردند و از سوی ديگر، با حساسيت تمام، فعاليتهای تئوريک خود ر                     يک طرف بدان افتخار می       
زيرا، .  نفوذ نکند »  جانثاران«ای به محفل بستۀ       حفاظت نموده و با دقت فراوان سعی می کردند هيچ کس بيگانه                  

های پرستی اين انسانها را در آن زمان در نظر نگيريم، بلندپروازی                  حتی اگر روحيۀ خودبزرگ بينی و شهرت           
 نهان خلاقيتهای نظری لنين، تا زمان مرگ رهبر پرولتاريا            مخالفان آشکار و  .  توان انکار کرد  شخصی آنها را نمی   

بشدت با آن برخورد می کردند، حتی گاهی به استهزاء گرفته و لنينسم را نه بعنوان يک نظريه، بلکه، فقط بمثابه                           
د با تأکي   ١٩١٣های خود در سال     تروتسکی در يکی از نامه    .  خواندندبسط عملی مارکسيسم در انطباق با روسيه می       

 در داخل خود   خود را    زهر مهلک ساختار لنينيسم بر پايۀ دروغ و تحريف بنا شده و از همان آغاز،                  «:  ويسدنمی  
  .»دارد

  .اما گذشت زمان، هر چيزی را در جای خود قرار داد
های مختلف مخالفان سعی و تلاش می کردند آموزشهای انقلابی لنين را بی اهميت نشان داده                  مثل هميشه، گونه  

، بی نياز از تسلط ژرف به مسائل نظری و فقط مناسب کارهای              »سختدگماتيک جان «ز استالين نيز تصويری     و ا 
حريص حزب، استالين را برای ورود به       »  پردازاننظريه«اين هم اتفاقی نبود که حسادت خاص        .  عملی ارائه دهند  

 سياست حزب در مورد مسائل       او، يعنی برای تدوين   »  تخصصی«و خارج از چهارچوب حوزۀ       »  بيگانه«عرصۀ  
آنها در حاليکه ممکن بود در آرامش کامل با مشقهای ذهنی دور از واقعيات زندگی مشغول                          .  ملی وادار ساخت   

-خود تلقی می  »  حوزۀ اجدادی «جانبۀ ميراث لنين را، بمثابه سوءقصد به          شوند، تلاشهای استالين برای درک همه      
. م.  ياهای استالين در دانشگاه کمونيستی بنام                 در آغاز سخنرانی     ،   ١٩٢٤چنين تلقی در ماه آوريل               .  کردند

بينی، قابليت خلاقيت، قدرت منطق و استدلال و            ، که بيان وسيع و کامل جهان         )Ya. M. Sverdlov(سوردلوف
  .طرز عمل او بود، اتفاق افتاد

، در  »مسائل لنينيسم «وان  ، که در مجموعۀ آثار او با عن          »در بارۀ مبانی لنينيسم    «های وی   مجموعۀ سخنرانی 
، يعنی به مردمی که استالين در تمام عمر خود احساس نزديکی نسبت               »فراخوان لنينی «دورۀ حياتش چاپ شد، به       

  .کتابی که اعضای حزب بمثابه درسنامۀ لنينيسم از آن استفاده می کردند. به آنها داشت، اختصاص يافته است
ها، لنينيسم را بمثابه مارکسيسم دوران امپرياليسم و           طی اين سخنرانی    بنظر ما بويژه مهم اين است که استالين         

اين تعريف، بر اصول دياليکتيکی فراگيری ميراث تئوريک لنين، که بسياری از             .  کندانقلابات پرولتری تعريف می   
 حال، ضمن   استالين در عين  .  آنها در پروسۀ تکامل اجتماعی دچار تحولات قابل توجهی می شوند، مبتنی می باشد                

اگر ...  «:  تأکيد بر غيرمنطقی بودن برخورد يکجانبه به ميراث لنين و اهميت بزرگ جهانشمولی لنينيسم، نوشت                     
لنينيسم فقط بمفهوم انطباق مارکسيسم با شرايط خودويژۀ روسيه می بود، در آن صورت لنينيسم می توانست کاملا                     

اما می دانيم که، لنينيسم يک پديدۀ جهانی بوده و               .  باشد ملی روسی خالص و يک پديدۀ روسی              ملی، فقط و فقط     
  .»باشدالمللی و نه فقط روسی میهای عميق در همۀ پروسه تکامل بيندارای ريشه
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لنينيسم بمفهوم مارکسيسم دورۀ جنگهای امپرياليستی و       «:  توان با اين تعريف زينوويف که     اين فرمولبندی را می   
استالين، ضمن انتقاد شديد  .  ، مقايسه کرد  »دهددر کشوری با تفوق دهقانی روی می      انقلاب جهانی است و بلاواسطه      

بواسطۀ »  ديکتاتوری حزب  «با مفهوم      »  ديکتاتوری«از اين فرمولبندی و مردود شمردن جايگزينی مفهوم                       
ۀ تودبا    -١«:  معنی اين فرمول، بی هيچ قيد و شرطی، اين است که يعنی                 «:  زينوويف و طرفداران وی، نوشت      

آيد، توان بحث و گفتگو کرد، برای اينکه فقط حزب از عهدۀ هر کاری بر می                توان مقابله کرد، نمی   ، نمی حزبیغير
توان شجاعانه اقدام    می با کادرهای حزبی   يعنی فقط    -٢به همين جهت هم ما بايد ديکتاتوری حزبی را اعمال کنيم؛              

ا ناشنيده گرفت، از اين رو ما بايد ديکتاتوری حزبی را           های غيرحزبی ر  کرد، پيگيری کرد و می توان صدای توده       
 ندتوانشايد، حتی می    ،هها بهره برد   خودپسندی برخی امتيازات  از   جازند رهبران حزب، م   يعنی فقط   -٣بکار ببنديم؛   

  .»د، زيرا ديکتاتوری حزبی، چيزی جز ديکتاتوری رهبر نيستونمغرورتر هم ش
حاکم   بگفتۀ استالين، اين امر، وحشتناکترين خطر برای کمونيستهای             .   است خودپسندیبند دوم، نشانۀ کامل        

شايد،   چنين خودپسندی باضافۀ فقدان اشتياق حرکت به پيش در راه ترقی، ابتکار و جستجوگری،                  .  بحساب می آيد  
زم ای که لا  درست در آن لحظه   .  مهمترين دليل آن مصيبتی باشد که بر سر اتحاد شوروی و حزب کمونيست آن آمد               

در اين دوره، می    .  بود کمونيستهای اتحاد شوروی تمام خرد، اراده و نيروی خود را بسيج کنند، اين کار را نکردند                 
توان گفت پيکر حزب، بخصوص رهبران عالی رتبۀ آن و تمام ساختار سيستم حاکم را پيه گرفته و دچار رخوت                          

  .ويرانی آنها شددرست، همين وضعيت، موجب . کرده بود، خطر را احساس نکردند
جايگزينی ديکتاتوری پرولتاريا با ديکتاتوری حزبی زمانی روی داد که، حزب کمونيست بر نقش خود بعنوان                   

در جامعه تأکيد کرد و اين نقش حزب کمونيست اتحاد شوروی در قانون                 »  رهبری کننده و هدايتگر    «تنها نيروی   
ب رفتن رهبری عالی حزب کمونيست اتحاد شوروی در                خيالی و به خوا     آسوده.  اساسی کشور نيز تثبيت گرديد       

  .رأس هرم قدرت، موجب رشد بوروکراتيسم در حزب، رکود اقتصادی و زندگی سياسی گرديد
استالين آن خطری را که بوروکراسی در تلاش برای نه تنها بدست گرفتن قدرت، حتی برای قرار گرفتن بر                          

سخن هميشگی . به طبقۀ ممتاز جديد بعمل می آورد، بروشنی می ديد         بالای سر مردم و جدا شدن از آن، تبديل شدن           
  .، مشخصۀ روشن اين برداشت وی می باشد»کاست لعنتی«او 

پيگيرانه دنبال  »  روسيۀ واحد «اين خط و ديگر خطوط ناپسند حزب کمونيست اتحاد شوروی را امروز حزب                  
تبديل شده است، منتها، ، تمام اقدامات خود را با             »  نيروی رهبری کننده و هدايتگر     «اين حزب عملا به      .    می کند 

تواند هيچ برنامۀ واقعی برای پيشروی جامعه به           نمی»  روسيۀ واحد «با اين همه، حزب      .  کرملين هاهنگ می کند    
» طرح پوتينی « در بارۀ وجود        ٢٠٠٧  -٢٠٠٨هر چند در دورۀ مبارزات انتخاباتی سالهای             .  جلو پيشنهاد نمايد   

  .همی شنيده می شد، ولی امروزه در اين باره هم سکوت می کنندحزب، صحبتهای مب
مرموز، يک شيوۀ برخورد      »  طرح«برای همه از مدتها پيش واضح است، که صحبتها در بارۀ وجود اين                        

تصميم برای نوشتن نام پوتين در صدر جدول انتخاب شوندگان                    .  گرانه برای فريب انتخاب کنندگان بود          هوچی
اين از يک طرف و     .  ی پيروی از وی، با هدف اغوا کردن اذهان اجتماعی صورت گرفته بود            ، يعن »روسيۀ واحد «

ای است  اين هم، تکرار همان حادثه      .  خيالان مختلف باز کردند    را برای خوش   »  راه زندگی «از سوی ديگر، آنها       
رای هزاران  که، در حزب کمونيست اتحاد شوروی پس از مرگ استالين، زمانيکه عضويت در آن به سکوئی ب                          

  .انسان خودخواه تبديل گرديد، اتفاق افتاد
اما .  ميراث تئوريک عظيمی که استالين برای ما بجای گذاشته، تا امروز هم اهميت خود را از دست نداده است                   

ما «:  وی گفت .  برخورد با آنها نبايد هشدارهای دائمی استالين بويژه در کنگرۀ هيجدهم حزب را فراموش کرد                  در  
 همه پيچ و خمهای        که می بايست    انتظار داشته باشيم        زمان حال  سال پيش از        ۵۵-٤۵ از کلاسيکهای      نيمتوانمی

ديدند و دور از عقلانيت است هر گاه تصور کنيم که              حوادث تاريخی امروزی و آينده دور در هر کشوری را می             
 سال در    ١٠٠  -۵٠واند بعد از     تای که می   کلاسيکهای مارکسيسم بايد نسخۀ تئوريکی خاصی برای حل هر مسئله              

کردند تا ما اخلاف کلاسيکهای مارکسيسم، در کنار بخاری لميده و نسخۀ                هر کشور جداگانه بروز نمايد، آماده می        
 لنينيستهای زمان خود بخواهيم که آنها نبايد             -توانيم و بايد از مارکسيست       برعکس، ما می     .آماده را نشخوار کنيم     

بخشهائی از اصول عام مارکسيسم محدود نمايند، بلکه، در جهت تحقق آن اصول سعی                 خود را صرفا با فراگيری       
  .»...کنند

توجه به اين طرز تفکر، بويژه برای کمونيستهائی اهميت دارد که، دائما درکنار و در تماس با مردمی هستند                         
دمی هستند، که بدلايلی      منظور ما آن دسته مر        .   لنينيسم دارند    -که تصورات بسيار غريبی از تئوری مارکسيسم            

ديکتاتوری «يا   »  طبقۀ کارگر  «،   »مارکسيسم«کنند که، با ازبرکردن فرمول اخلاقی کلمات سخت                    تصور می  
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توان به يک باره تمام مسائل دوران معاصر را که              های علوم اجتماعی، می    از کتابهای درسی دانشکده    »  پرولتاريا
  .در مقابل کمونيستها قرار گرفته است، حل کرد

بسياری اوقات،   .  ساختگوئی استالين با نگاه اجمالی به عصر ما، واقعيت مسائل پرهيجان آن را فاش می                            
بندی خود به مارکسيسم صحبت می کنند، معلوم نيست به             کسانی که در سالهای اخير بيش از ديگران در بارۀ پای             

ب از ازبرکردن و تعبيرات جزمگرايانه          که بطور مرت   نظريات لنين و استالين را          خواهند محتوای    چه دليلی نمی   
  .مورد توجه قرار دهندداشتند، اصول بر حذر می

که فعاليت خود را نه با تکيه به کارهای عملی، بلکه، بر مبنای عبارات              »  مارکسيستها« استالين به آن دسته از      
از جمله وی، آن      .  کردو جملات عاريتی از مارکس، انگلس و لنين تنظيم می کردند، با استهزاء برخورد می                             

کسانی را که با پنهان ساختن ترديدهای خود در ميان نيروهای سازندۀ روسيه، به فرمول قديمی انگلس مبنی بر                             
تواند در يک کشور جداگانه پيروز      اينکه انقلاب پرولتری بايد همزمان در چند کشور پيشرفته روی دهد، زيرا، نمی            

آن برداشت انگلس که به سالهای      :  ...   گفت ١٩٢٦استالين در سال    «.  گرفتشود، چسبيده بودند، سخت به استهزاء        
 سدۀ گذشته، به شرايط سرمايه داری ماقبل انحصارات مبنی بر غير قابل تحقق و غير ممکن بودن انقلاب در                          ٤٠

  .»، در کشور ما، در شرايط امپرياليسم، ممکن و مقدور گرديدشدیيک کشور مربوط م
مسائل اقتصادی سوسياليسم در اتحاد جماهير سوسياليستی           «ار تئوريک خود با عنوان          استالين طی آخرين ک     

 بايد  را که   ، يکی ديگر از نظرات نادرست انگلس را، يعنی از ميان برداشتن تفاوت ميان شهر و روستا                    »شوروی
اد جماهير  آنطور که استالين تصور می کرد، هر چند، در اتح             .  رد کرد   منجر شود، »  مرگ شهرهای بزرگ  «به  

سوسياليستی شوروی، تضاد ميان شهر و روستا و تفاوت ميان کار جسمی و فکری در انطباق کامل با تئوری                                 
اين امر فقط   .  در ميان آنها نيست    »  تفاوتهای قابل ملاحظه  « هنوز بمعنی امحاء      ، اما مارکسيستی، از بين برده شد      

  .تواند متحقق شوددر آيندۀ دورمی
ت، هم استالين بخوبی بر اين امر واقف بود و هم انگلس به هيچ وجه نظر خود را                                 همانطور که معلوم اس     

کرد، که  د و تأکيد می    فکری راهنمای عمل قرار گيرد، حساب نميکر        بعنوان يک قاعده که بايد و شايد از روی بی            
 به دست نداده، بلکه،     آيد و آن، جزمهای آماده را     بينی مارکس، يک دکترين نبوده، بلکه، يک متد بحساب می         جهان«

در همين رابطه، به تذکرات زياد        .  »ای است برای اين مطالعات      مبداء حرکتی است برای مطالعات بعدی و شيوه          
، »يادداشتهای ميهنی «، طی نامه به خوانندگان روسی          ١٨٧٧از جمله مارکس در سال        .  خوريممارکس نيز برمی   

طرح ساختن آينده و اعلام نسخۀ آماده يک بار برای              «:  نويسد می کند، که وی دانشمند است نه پيامبر و           تأکيد می 
  .»هميشه در مورد حل مسائل زمان آينده، جزء کار ما نيست

شمارند، سعی می کنند آن چه را که در زمان خود،                  در حاليکه، اغلب انسانهائی که خود را مارکسيست می             
و پيگيری شده است، با واقعيات زمان معاصر منطبق             استثنائا با هدف تاکتيکی يا بعنوان وظيفۀ خاصی، مطرح               

 تاريخی آن دوران که اينک چندين دهه از آن زمان فاصله                -در حاليکه آن مسائل فقط در شرايط مشخص          .  سازند
ها، بيرون کشيدن آنها از متن اين و يا آن کار                  بنديها و نظريه   نقل قولها، فرمول   .  ايم، بکار بسته شده است       گرفته

های آماده ای برای امروز، بسياری اوقات بدست مخالفان قطعی مارکسيسم                       طرح آنها بمثابه نسخه        تئوريک و  
 لنينيستی به يکی از دلايل اقدامات جداگانۀ                      -چنين شيوۀ برخورد به تئوری مارکسيستی               .  گيردصورت می   

 نتيجۀ نهائی، به       سازمانهای متعدد کمونيستی تشکيل يافته پس از تجزيۀ حزب کمونيست اتحاد شوروی و در                             
پارچگی آنها شده و نتوانست آنها       اين امر موجب عدم يک    .  های وسيع زحمتکشان تبديل گرديده است      پراکندگی توده 

  .را در جهت تشکل در يک سازمان سياسی واحد هدايت نمايد
 سالهای اول    تجارب بلشويکها در دورۀ انقلاب اکتبر و          بر  مبتنی»  تئوريهائی«اغلب، تلاشهائی در جهت تعميم        

 ساسار ب  ، بر خلاف تصور،       ديکته شدند    که آنوقتها  گامهای مشخص زيادی       .  گيردحاکميت شوروی صورت می      
.  طی شد  اجباراراهروهای بسيار باريک،    »  ديوارهای«بلکه، حاصل راهی بود که از ميان         ،  تئوری و باورها نبوده   

 لنين، نه استالين هيچگاه اصلا ايده آل نمی                 هر چند بکارگيری متدهای خشن منطبق با آن شرايط سخت را، نه                      
و تدارک   »  کمونيسم پادگانی  «در شرايط      وليکن، در حزب هميشه کم نبودند کسانی که اين متدها را                              ،دانستند

 در روستاها و لغو زمينداری بعنوان طبقه در             سازی تعاونی    بمنظور پيشبرد خواروبار در سالهای جنگ داخلی يا          
  .نددمی نموايده آليزه ا آسانی ب،  سیسالهای بيست ــدورۀ 

استالين ضمن موضع گيری شديد برعليه درک دگماتيستی از تئوريهای مارکسيستی ــ لنينستی بر اين باور تأکيد                    
 بر اساس تجارب غنی حزب      .مارکسيسم، دين نيست، بلکه، ابزار شناخت و تغيير دوران معاصر است           :  می کرد که  



 35

ستنتاجهای تئوريک بصورت شعار در ميان توده ها، قادر است مردم را برای حرکت                 او اطمينان داشت که، طرح ا      
  .به پيش، برای عبور از موانع متعددی که در راه ساختن جامعۀ نوين وجود دارد، بسيج نمايد

در همين رابطه، يادآوری اين سخن بسيار مهم لنين در بارۀ ماهيت مارکسيسم و دلايل بحرانهای آن را، که                                  
در بارۀ برخی ويژگی های      «لنين در مقالۀ    .  د، ضروری می دانيم   کن می   بروزه در ارتباط با شرايط پيش آمده          هميش

  :نوشت) ١٩١٠(»تکامل تاريخی مارکسيسم
دقيقا بهمين سبب، که تئوری مارکسيسم يک دگم بی جان نيست و هيچ نوع آموزش پايان يافته، آماده و غير                            «  

راهنمای عمل زنده است، نمی توانست تغييرات سريع در شرايط زندگی اجتماعی را در              يک  قابل تغيير نبوده، بلکه،     
بروز از هم پاشيدگی شديد، آشفتگی، هر نوع بی ثباتی، در يک کلام، جدی ترين بحران در                            .  خود منعکس سازد   

گر و بی امان      ايستادگی قاطع در مقابل اين آشفتگی، مبارزۀ پي             .  درون مارکسيسم، حاصل تغيير شرايط می باشد           
لايه های فوق العاده وسيع آن      .   مبانی مارکسيسم، دو باره در صدر مهمترين مسائل امروز قرار گرفته است             متکی بر 

طبقاتی که نمی توانند وطايف خود را با مارکسيسم منطبق سازند، مارکسيسم را همچون زمانهای گذشته، بسيار يک                    
 بر اين يا آن جواب به مسائل تاکتيکی تأکيد نموده و معيارهای اين جواب                 جانبه و زشت پذيرفته، بر اين يا آن شعار،         

“ بازبينی”در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی به        “  ارزيابی مجدد همه ارزشها   ”.  مارکسيستی را درک نمی کنند    
“ شعارهای”تکرار آموخته های درک نشده، طرح       .  ...بسيار تجريدی در مبانی عام فلسفۀ مارکسيسم منجر می گردد          

  .»...ی شود م اشاعۀ وسيع عبارات بی محتوا، مطلقا غيرمارکسيستی، در واقع خرده بورژوائی، موجبنسنجيده
 بوسيلۀ استالين    ،برخورد جزمگرايانه به مارکسيسم     نظريۀ عدم مقبوليت      در اينجا مسئله بر سر اين نيست که               

ايط زندگی اجتماعی که لنين در بارۀ آن صحبت             شر»  بشدت سريع «تحولات  .  کاملا درک شده و تکامل يافته است         
زا ماهيت شرايط بحران   ولی،    يابدزمان تغيير می      .  می کند، خط تمايز آن با دورانی است که ما زندگی می کنيم                       

با  بخش قابل ملاحظه ای       ،تغيير سريع و پرشتاب به سمت ترقی        در شريط     يعنی؛.  همچنان بجای خود باقی می ماند      
  . می نامندت خود را مارکسيس،سيسممارکاز درک سطحی 
 توجه است که استالين تا پايان عمر به مطالعۀ تئوری لنين ادامه داد و در پخته ترين دوران زندگی خود                          شايستۀ

به همين  .  »من فقط شاگرد لنين هستم و هدف زندگی من، اين است که شاگرد شايستۀ او باشم                     «:  با افتخار می گفت    
  :ه و می گويدلنين را جايز ندانستجهت هم او آموختن سطحی 

مسئلۀ اصلی آن را تحقق عملی          بدين معنی که      برخی ها، لنينيسم را تقدم پراتيک بر تئوری تصور نموده،                    «
... قابل ملاحظه نيست  چندان هم    لنينيسم از لحاظ تئوری      ؛اصول مارکسيسم و اجرای مفاد آن معنی کرده و می گويند           

 اين درک از لنين و لنينيسم، بيش از حد تصور عجيب و نادرست است و مساعی                      اما، من به صراحت می گويم که        
برای کار عملی    بسيار بزرگ    خطراتعملگرايان گريزان از تئوری، با واقعيت روح لنينيسم کاملا در تضاد است و               

  ...داردهمراه ب
که با توجه به     حزب ما،   چنين حزبی، مثل     ويژه برای   يت بزرگ تئوری را، ب     لنين بيش از هر کس ديگری، اهم        

 و با توجه به آن شرايط  درونی و بيرونی که آن را در چنبرۀ خود                            پرولتاريای جهانی   ۀمبارزرو آن در      پيش نقش
  .»درک می کرد گرفته است،

استالين هميشه به همان اندازه که جدائی حزب از مردم خطر هلاکت در                نفی نقش پيشبرندۀ تئوری در انقلاب را       
استالين مطمئن بود که، حزب فقط در سايۀ توضيح علمی مسائل اجتماعی، با قرار دادن                     .ريف می کرد  پی دارد، تع  

 شعارهای اجتماعی، که سالهای طولانی نشان پرچم مبارزۀ طبقۀ کارگر و همۀ                       ايده آلهای مارکسيستی در صدر       
  .زحمتکشان روسيه بود، به قدرت رسيد

مهمترين اوصول    .  ر تئوری با اقدامات اقتصادی نيرو می گرفت                     ايدئولوژی دورۀ استالين از پيوند پايدا               
عينی و بهبودی مشهود شرايط زندگی اکثريت شهروندان اتحاد شوروی تحکيم                مارکسيسم، با کارها و دستاوردهای     

  .می يافت
مسائل اقتصاد سوسياليستی در اتحاد جماهير سوسياليستی              «استالين در آخرين کار تئوريک خود، با عنوان                  

تصوير عينی پيشرفت عملی مستقل      «، بر ضرورت شناخت قوانين علمی در اقتصاد سياسی تاکيد نموده،                »شوروی
او با نظرات عاريتی آن بخش از کادرهای حزبی که تصور می کردند حاکميت                   .  را در آن می ديد     »  از ارادۀ مردم  

امکان از بين بردن قوانين رشد        « امر،    شوروی در ساختن سوسياليسم نقش ويژه ای ايفاء می کند و گويا خود اين                    
برعکس، .  ، مطلقا مخالف بود        » را برای آن فراهم می آورد                “سازماندهی اقتصاد نوين     ”اقتصادی موجود و         

» باتکاء قوانين اقتصادی الزاما منطبق بر روابط توليدی و ماهيت نيروهای مولده                 «دستاوردهای حاکميت شوروی     
 برنامه ريزی صحيح توليد اجتماعی را         امکان برنامه ريزی شدۀ اقتصاد ملی،         قوانين سوسياليستی رشد  .  حاصل شد 
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 که، اين دو موضوع کاملا با        داستالين بر اين نظر بو    .   را نبايد با واقعيتها يکی گرفت       امکاناما اين   .  فراهم می آورد  
نيستهای کشور، بار    استالين در همين اثر خود ضمن تأکيد بر ضرورت تربيت مارکسيستی کمو                    .  هم تفاوت دارند   

ديگر ديدگاههای مارکسيستی خود را بمثابه علم تکامل اجتماعی و بازتاب واقعيتهای عينی و نه بعنوان مجموعۀ                             
  .فرمولهای ابدی و بی شائبه به ما نشان می دهد

د مستمر  در اينجا استالين برای اولين بار مبانی قوانين اقتصاد سوسياليستی بمثابه تأمين کنندۀ مارکسيستی رش                       
 جامعه از طريق افزايش مداوم و تکامل يافتۀ توليد سوسياليستی باتکاء تکنولوژی                     همۀنيازمنديهای مادی و مدنی       

استالين با قرار دادن انسان و نيازهای آن در صدر اين فرمولبندی،                   .  پيشرفته را در تئوری مارکسيسم تدوين کرد          
، اجرای برنامۀ آموزش سياسی       » ساعت در روز     ۵م، تا     و بعدا ه     ٦حداکثر تا    «ضرورت کاهش روزهای کاری       

عمومی، بهسازی بنيادی شرايط مسکن و افزايش واقعی دستمزد کارگران و کارمندان حداقل تا دو برابر، هم بشکل                      
  .پرداخت دستمزدهای نقدی، هم از راه کاهش منظم قيمت نيازمنديهای عمومی را مورد تأکيد قرار داد

 کورانه از کارهای و        -ی امروزی از ميراث استالين به هيچ وجه بمعنای پيروی کور                 بهره مندی کمونيستها   
بايد آن متدولوژی را که خود او در برخورد به مسئلۀ تجربۀ پيشينيان به کار گرفت، درک کرد                  .  اقدامات  وی نيست   

  .و به کار بست
دهها سال بسياريها تصور می      .  نيممجموعۀ بررسی های  او بسيار عميق تر از آن است که ما عادتا فکر می ک                     

) بلشويک( حزب کمونيست سراسری روسيه    ١٩٢٨طرح شده در پلنوم ماه ژوئيۀ سال         تزهای استالينی   کردند، که   
فقط در بارۀ تشديد مبارزۀ طبقاتی در شرايط سوسياليسم پيشرفته و اوجگيری مقاومت عناصر سرمايه داری،                             

وليکن، اين تزها،    .  ور و بی قانونی های ناشی از آن را توجيه نمايد               بخاطر آن است، که متدهای خشن رهبری کش          
زمانيکه علل شکست اتحاد شوروی و حزب کمونيست آن و همچنين، دلايل عدم مقاومت نيروهای سالم حزب و                               

هيچ کسی اين همه خصومت و      .  دولت در مقابل آن را مورد بررسی قرار می دهی، با آهنگ ديگری شنيده می شوند                
مخفی شده    ارچگی دشمنان سوسياليسم را که با ظاهری طرفدار نوسازی تا موعد لازم در پشت گارباچف                          يک پ 

حوادثی، که در نيمۀ دوم دهۀ هشتاد و سالهای بعد از آن اتفاق افتاد، نشان می دهد که، ضد                       .  بودند، تصور نمی کرد   
.  حتی از راه خونريزی دست نکشيده بود          انقلاب هيچ وقت ساکت ننشسته و از دستيابی به حاکميت به هر طريقی،                  

يوگسلاوی در نتيجۀ تجاوز       ارضیسوسياليسم و تماميت     .   در کشور ما، اين را ثابت کرد         ١٩٩٣حوادث اکتبر سال     
  .خارجی، دخالت ايالات متحدۀ آمريکا، که نقش ژاندرم بين المللی را بر عهده گرفته است، تخريب شدند

 نوزائی کشور سوسياليستی    برایسرمايه بين المللی     استالين، مبنی بر اينکه؛      بدين ترتيب، حقانيت تئوری ديگر    
ما همۀ تلاشهائی را که غرب         .  نيز ثابت شد     نخواهد کرد، »  کمک«در جمهوری بورژوائی، هيچ وقت به روسيه            

طرح حتی  .  درک می کنيم     برای حفظ حاکميت ضد انقلاب ترميم کنندۀ نظم سرمايه داری در روسيه بعمل آورد،                      
تحت .  بود»  کمکها«تدوين قانون اساسی فعلی جمهوری فدراتيو روسيه، که در غرب آماده شد،  جزء مجموعۀ اين                      

رهبری مستقيم صندوق بين المللی پول، اصلاحات اقتصادی در شکل ليبرالی آن و از بين بردن دستاوردهای                                     
» جيبی«اکثريت دومای دولتی به فراکسيون         در نتيجۀ همين اقدمات، تبديل          .  اجتماعی زحمتکشان بعمل آورده شد       

مبنی براعلام نکول با        دولت روسيه   ١٩٩٨ ماه اوت سال       ١٧همزمان با آن، تصميم       .  رئيس جمهور واقعيت يافت    
 ميليارد دلار پرداختی آنها  در همان         ٦ و   ٤و اين که چه بر سر آن         .  هم، روشن شد    موافقت صندوق بين المللی پول     

  . به مهری در دنيای رسانه های عمومی مانده استبعنوان راز سرسالها آمد، هنوز هم 
  .سرمايۀ غربی به روسيه است» کمکهای همه جانبۀ«البته، اينها فقط نمونه های جداگانه ای از 

برای ما همچنين آموزنده است که رفيق جان بر کف و باوفای طبقۀ کارگر، استالين، پرولتاريا را بمثابه يک                               
به عقيدۀ استالين طبقۀ کارگران مزد بگير، هنوز تحکيم نيافته و با                      .  نقلابی ارزيابی نمی کرد     نيروی يک دست ا     

 تودۀ اصلی پرولتاريا، هستۀ آن،       -اول:  آگاهی سوسياليستی شکل نگرفته است؛ او آنها را به سه بخش تقسيم می کرد                
. ا طبقۀ سرمايه داران قطع کرده است          است، که از مدتها پيش رابطۀ خود را ب             »  تودۀ اصيل پرولتاريا   «اين همان    

 برخاستگان از طبقات ديگر، که بعدا به جمع پرولتاريا پيوسته و شعور،عادتها، تزلزل و ناپايداری خود را به                         -دوّم
اين نيروها زمينه های به نسبت زيادتری برای تبديل شدن به گروههای                             .  درون طبقۀ کارگرهمراه آورده اند          

 گروه اشراف طبقۀ کارگر، بخش فوقانی طبقه، گروه نسبتا          -سوّم.  دارند»  مافوق چپ «ستی و   آنارشيستی؛ شبه آنارشي  
پشت «مرفه پرولتارياست، که تمايلات زيادی برای سازش با بورژوازی داشته، گرايش به دنيای قوی و روحيۀ                             

رميستهای آشکار و    اين نيرو، از بستر مناسبی برای تبديل شدن به رف                .  ، خصلت مسلط  آن است        »کردن به مردم   
  .اپورتونيستها، برخوردار می باشد
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استالين توانائی پرولتاريا برای دگرسازی اجتماعی را، که در روزگار ما در جامعۀ  هنوز دارای شرايط                                     
برای درک اينکه الآن، در زمان       .  اجتماعی غير معين،  از مفهوم عميقی برخوردار می باشد، مورد توجه قرار داد                 

امعۀ روسيه، چه تغييراتی در ساختار آن روی می دهد، متد استالينی تحليل طبقاتی اهميت هر چه                           طبقاتی شدن ج   
مجبور است  حاضرزيرا، اين بدان جهت اهميت ويژه دارد که، حزب کمونيست روسيه در حال               .  بيشتری پيدا می کند   

برابر کاهش يافته است، فعاليت        دو     تا در شرايطی که هستۀ صنعتی پرولتاريا در مقايسه با دورۀ شوروی، حداقل                  
  .نمايد

 اين در نوع    -اولا.  امروز در جمع طبقۀ کارگر، همچون دورۀ استالين، می توان دقيقا آن سه لايه را مشاهده کرد                  
تمرکز   ، قبل از هر چيز، در بخش نفت و گاز و ديگر عرصه ها و کارکنان بخش صادرات                  »اشراف کارگری «خود  

ا به گروگان وضعيت مرفه خود تبديل شده و بيش از همه، بخاطر از دست دادن آن در                         اين بخش، اکثر  .  يافته است 
  .به همين جهت هم آنها، بعنوان يک قاعده، منفعلان اجتماعی و قابل اداره شدن سياسی می باشند. هراسند
لی، هميشه در    بيست سال اخير رهائی يافتند و       - کارکنان آن مؤسسات، که از هرج و مرج اقتصادی پانزده            -ثانيا

با اينها، حزب براحتی بيشتر می تواند به تفاهم متقابل دست             .  لبۀ پرتگاه، بنوعی ثبات و تعادل خود را حفظ می کنند            
  .يابد

،  افتاده به محدودۀ مالکيت              »به پهلو خوابيده     « اين گروه شامل کارگران کارخانه ها و کارگاههای                        -سوّم
در اين بخش، پتانسيل عظيم اعتراضی تمرکز يافته            .  مل آنها می باشد    خصوصی و يا نابودی تصنعی يا تخريب کا           

اما، .  بدلايل ماهيت و منافع، در واقع بيش از همه به کمونيستها نزديک است            »  سومی«اين پرولتاريای صنعتی    .  است
، بعضی اوقات،   متاسفانه، حزب در اکثر اوقات نمی تواند با اين تودۀ پر هيجان و تحول طلب زبان مشترک پيدا نمايد                  

  .همانطور که تجربه نشان می دهد، در پيوستن به اقدامات آن تأخير می کند
در عين حال در ميان بخش اصلی توده های مردم زحمتکش ــ کارکنان مؤسسات، دهقانان، کارفرمايان کوچک                     

 بطور قابل ملاحظه     ، که بنا به ماهيت خود      »پرولتاريای کامپيوتری «و متوسط ، ايجاد کنندگان ارزشهای مشخص،          
  .ای با دورۀ استالين متفاوت هستند، پراکندگی همچنان حکمفرمائی می کند

در .  ــ طبق تعريف استالين، که کمونيستها بتوانند کاملا تکيه کنند، شکل نگرفته است             »  نيروی جوشان «هنوز آن   
ی دست می زند تا رشديابندگی         عين حال، آن شرايطی را که حاکميت با سياستها و گامهای عملی خود به هر کار                        

فعاليت اجتماعی، بويژه، گروههای کم درآمد مردم را به نقطه جوش خود برساند، بايد مورد توجه قرار داد و از آن                         
  .بهره برگرفت

در جريان در هم آميختگی اجتماعی ناشی از اصلاحات ليبرالی، فقط بخش کارفرمايان بزرگ، نمايندۀ قشر                              
بخش ديگر و بيشتر      .  رژوازی جديد توانست شکل بگيرد و بطور سازمان يافته تحکيم يابد                  فوقانی طبقۀ مسلط بو     

مستحکمتر جامعه، شامل مقامات و مأموران عالی رتبه دولتی می باشند، که يک ششم جمعيت کشور را تشکيل می                       
رژيم را  »  د طبقاتی گار« سياسی، به عبارت ديگر،        -دستگاه عظيم بوروکراتيک هستۀ اصلی پايگاه اجتماعی        .  دهند

پائين ترين لايه    .  تشکيل می دهد، که آن هم حاکميت را تحکيم می بخشد و به حساب ثروتهای ملی تغذيه می شود                            
ــ معلمان، مربيان، کارکنان علمی و فنی هم که متناوبا سهمی  از سفرۀ               »  بودجه ايها «های کارکنان دولتی موسوم به      

  .تبديل شده اند» حزب حاکم«کامل اشراف دريافت می کنند به وابستگان 
با قبول اينکه، منافع روسيه پيش از هر چيز، به انتخاب راه رشد سوسياليستی، که بر پايۀ ملی کردن کار و                                    
عبور از استثمار انسان بوسيلۀ انسان استوار است، کمونيستها اطمينان دارند که رشد علمی ــ تکنيکی، زمينۀ                                     

ارگر را فراهم می آورد و پايگاه اجتماعی خود را هم در همبستگی نوين با مردم                           نوزائی کيفی و سازندۀ طبقۀ ک        
آنها در وهلۀ اول، با ايده آلهای خود، در همپيوندی با شعور و تحقق منافع زحمتکشان در مقياس                   .  زحمتکش می بينند  

  .ی به پيش برده می شودسرنوشت روسيه، در دستان اين نيروی اجتماع. ملی و بين المللی به آنها رجوع می کنند
در عرصۀ کارهای تئوريک استالين، موضوعاتی که پيشتر توضيح داديم و دفاع منطقی و پيگيرانه از                                 ...  

 مبتنی بر نه تنها مطالعات شب زنده دارانه،                او و همچنين، هشياری فکری        را يادآوری کرديم،     ؟مواضع شخصی 
  .چيز، فورا جلب توجه می کندبلکه، بر شناخت عميق از شرايط و اوضاع واقعی هر 

واقع بينی، اين همان کيفيتی است، که بطور قابل ملاحظه ای او را در ميان چهره های انقلابی حزب، هم در                                
و .  مسير راه سخت تا انقلاب اکتبر و هم در دورۀ بعد از انقلاب و بخصوص، پس از وفات لنين متمايز می سازد                               

مبانی «آنها را در اثر خود بنام        »  سودمندی محدود و بی پرنسيپی کوته بينانه       «ز،  اما، استالين با برخورد استهزاءآمي     
استالين با موضع عملگرايانی که با حل مسائل موضعی اقتصاد و دفاع از کشور يا                .  مورد نکوهش قرار داد   »  لنينيسم
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الزامی، نه فرمولهای   سياست خارجی آن، خود را سرگرم کرده، ميراث مارکس، انگلس و لنين را بعنوان مجموعۀ                    
  .کاری پذيرفته و به همين جهت هم نمی توانستند چشم انداز دورتر را تشخيص داده و روز فردا را ببينند، بيگانه بود

نگرش واقعی به هر چيز، اين امکان را برای استالين فراهم می ساخت تا در حل مسائل پيش رو در دستگاه                                 
مثلا؛ زمانيکه سياست کمونيسم پادگانی عرصۀ توليد را            .  رمش نشان دهد   دولتی روسيه و يا سازندگی اقتصادی، ن          

کرد و سياست اقتصادی جديد نيز پس از        ی  طرفدار)  نپ(زير فشار قرار داد، او با قاطعيت از سياست اقتصادی جديد          
 او زمانی   اما.  پايان اشغالگری آنتانت و جنگ داخلی، توانست نقش مهمی در بازسازی اقتصادی کشور ايفاء نمايد                     

قاطعانه به محدود ساختن آن مبادرت ورزيد، که خود سياست اقتصادی جديد در تقابل با نيازهای رشد عينی کشور                         
  .قرار گرفت

و يا اگر نظر وی در رابطه با برخی اشکال مالکيت در سيستم اقتصادی کشور را در نظر بگيريم، معلوم می                              
اما استالين به سؤال مربوط به نقش تعاونی ها به هيچ وجه             .  آشنا نيستيم شود، که ما با تاريخ جنبش تعاونی کردن هم           

با زمان و مکان وابستگی        ...  اينکه تعاونی ها بنفع و يا به ضرر پرولتارياست              ...  «:  پاسخ يک جانبه نداد و گفت        
 منافع پرولتاريا   اگر تشکيل و رهبری تعاونی ها را حزب بر عهده بگيرد، آنها می توانند خدمات بزرگی به                     ...  دارد

برسانند و هر جا که اين اصول رعايت نشود، تعاونی ها بسود پرولتاريا نخواهد بود و آنها موجب رشد گرايشات                              
  .»خرده تجاری و گوشه گيری دکانداری در ميان کارگران خواهند شد

تصويب »   اتحاد شوروی  تعاونيها در « قانون   ١٩٨٨بسياری از ما، زمانيکه در سال       .  و باز هم، در بارۀ زمان ما      
زيرا، حزب کمونيست از نظارت بر فعاليت             .  شد، شاهد شروع حيف و ميل وحشتناک در اقتصاد کشور بوديم                     

جالب است که،   .  تعاونيها دست کشيد و حمله اصلی به سوسياليسم، درست در زير پرچم جنبش تعاونی آغاز گرديد                     
ی پايه ای، در محدودۀ مؤسسات دولتی تشکيل گرديده و مخل               اکثريت قريب به اتفاق تعاونيها بدون هيچ ارزش ماد           

تحويل بی سابقه و وقيحانۀ دارائی های دولتی به بخش خصوصی با زير پا گذاشتن آشکار قوانين،                          .  کار آنها شدند   
در کشور گرديدند، که استالين مورد       »  تمايلات خرده تجاری  «بدين وسيله، تعاونيها موجب گسترش همان         .  آغاز شد 

 .کيد قرار داده بودتأ
استالين در مورد مجموعۀ کامل مسائل اصولی و قابليت او در پيش بينی رشد حوادث، بسيار حيرت                    روشن بينی 

  .انگيز است
، تا آغاز رکود بزرگ، اجتناب ناپذيری شروع بحران جهانی در پيشرفت                    ١٩٢٩بلی، او بسيار پيش از سال           

اين بحران، بسيار جدی تر و عميق تر از همۀ                 «:  ی نموده، نوشت   اقتصادی کشورهای سرمايه داری را پيش بين           
بحرانهای روی داده در تاريخ موجوديت اقتصاد جهانی و غيرقابل مقايسه با بحران عميق منجر به آخرين جنگ                              

موجب بروز   «استالين همچنين پيش بينی می کرد، که بحران اقتصادی امپرياليستی،                       .  »امپرياليستی خواهد بود    
 سياسی در کشورهای بسياری خواهد شد و اين بدين معنی است که، بورژوازی راه خروج از آن را در                                    بحران

در عرصۀ سياست خارجی نيز، او بر اين باور بود که،                   .  »فاشيستی کردن سياستهای داخلی جستجو خواهد کرد           
 .»بورژوازی برای خروج از بحران، جنگ امپرياليستی جديدی برا ه خواهد انداخت«

سخن بر سر خطر واقعی و جدی جنگ جديدی            ...  «:  ستالين در مورد ماهيت آن هيچ ترديدی نداشت و نوشت            ا
  .»است، که بطور کلی جنگی برعليه اتحاد شوروی براه خواهد افتاد و ويژگی آن هم، همين است

: شنيده است که  و درست در همين حال، زمانيکه سايۀ تيرۀ جنگ آينده بر سر کشور سنگينی می کند، بوخارين                      
می لرزد و اين انقلابها بلحاظ ابعاد خود، بسيار فراتر از آن               زمين از همهمۀ انقلابات عظيم در آيندۀ نه چندان دور          «

  .»...خواهد بود که ما تجربه کرديم
ارزيابی پيامبرانۀ استالين را مشکل می توان موهبت ويژۀ آينده نگری ناشی از خصايص عرفانی او تصور                              

ت آنها پيش از همه، تسلط همه جانبۀ استالين بر آموزشهای مارکسيسم و توانائی او در کاربست عملی                             صح.  کرد
  .متدهای لنينی در تحليل شرايط بين المللی را ثابت می کند

بسياری از هشدارهای استالين فعليت خود را در روزگار ما، بويژه آنجا که به انتخاب راه رشد روسيه مربوط                          
و خطرناکترين و هلاکتبارترين راهها، راهی است که استقلال کشور را خدشه دار نموده               .  کرده است می شود، حفظ    

  .و آن را به ضميمۀ سيستم جهانی سرمايه داری تبديل می کند
 دمکراتيک، که استالين کار انقلابی خود را از آنجا آغاز کرد، در               -مانهای سوسيال ازردپای خصلت چندمليتی س   

وی در ماورای قفقاز تجربۀ حل تناقضات ملی را اندوخت، که لنين با                 .  فعاليت او قابل مشاهده است     تمام دوره های     
 با هم     دمکراتيک -در يک سازمان سوسيال      بيش از ده سال    اشاره به اينکه گرجی ها، ارمنيها، تاتارها و روسها               

 .فعاليت می کردند، بسيار ارزشمند می شمرد
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او از سنين جوانی به مطالعۀ اين          .  را بسيار خوب می فهميد      »  مسئلۀ ملی «اهميت  استالين از همان ابتدا، تمام         
 توجه می نمود و درک می       جنبۀ ملی در مبارزۀ سياسی    مشکل پرداخت و متفاوت از بسياری از همرزمان خود، به            

  .کرد که چقدر نيرو و انرژی در خودآگاهی ملی خلقها نهفته است
که نيروی انسانهای با تعلق ملی مختلف را در جنبش کارگری متحد می سازد،                  استالين توانست مسئلۀ عمده ای       

 - استالين پس از کنگرۀ دوم حزب سوسيال       .باشدتعيين بکند و آن؛ هدف مشترک تودۀ اصلی مردم استثمار شونده می             
ملی  دمکراتها از مسئلۀ          -درک سوسيال  «:  ، در  مقاله ای با عنوان              ١٩٠٤دمکرات سراسری روسيه در سال            

مسئلۀ ملی در زمانهای مختلف در خدمت منافع مختلف قرار می گيرد، از اينکه کدام طبقه و چه                     «:  نوشت»  چيست؟
  .»وقت آن را مطرح می سازد، تأثير می پذيرد

و معاصر، از ابتدا هم طبقۀ بورژوازی رشد نيافت تا صداقت ملی                 »  نوين«تجربه نشان داده است، در روسيۀ          
ان نمايد، ــ بخش اقتصادی آن که از اهميت حياتی برخوردار است، از مدتها پيش مسدود شده،                         خود را به ميهن بي      

در عين  .  بدون سرمايه گذاری رو به نابودی گذاشته است و هيچ کسی در آرزوی جان تازه بخشيدن به آن نيست                              
ری می باشد و در تضاد          حال، فعاليت اکثريت قريب به اتفاق بازرگانان و تاجران بزرگ دارای ماهيت کمپرادو                      

  .آشکار با منافع کشور قرار دارد
خط .  هدفی که آنها تعقيب می کنند، خيلی ساده، عبارت از ثروتمندتر شدن خود به هر وسيلۀ ممکن می باشد                               

نفت، که آخرين اميدهای مردم در آن جاری است و قماربازی مالی بين المللی، همۀ آن چيزی است که آنها                          »  لولۀ«
بی تفاوتی در   .  اما، کشور بزرگ و قدرت دفاعی آن قربانی منافع تجارتی لحظه ای  می گردد                  .   می سازد  را نگران 

بين مدودوف  »  مد ميهن پرستی  «،  »قايق تندروتر دارد  «قبال سرنوشت ميهن هم مثل مسابقه بر سر آن که چه کسی                
حاکميت کرملين  »  ميهن پرستی «.  تو پوتين تفاوت عميقی ندارد و غيره، به سرگرمی اصلی مردم تبديل شده اس                      

برای لايه های ميانی و کوچک بورژوازی کشور پخته می شود و جريانات مختلف ناسيوناليستی با اشتياق آن را                             
  .می ناميد»  اختۀ بورژوازی“ميهن پرستی”«چنين پديده ای تازه نيست و استالين آن را . ميل می فرمايند

منحرف کنندۀ مردم از وظايف بنيادی خود، محدود به مسائل                »   پرستی ميهن«با اجازه، می توان چنين گفت،           
درجه دومی و بی اهميت، زيانباری خود را زمانی بروز می دهد که، سخن از تنظيم مناسبات سياسی با جمهوريهای                     

درست همين موضوع، تزلزل قدرت      .  ديگر اتحاد شوروی پيشين، با ديگر خلقهای دوست و کشورها بميان می آيد                  
می توان به نمونه های        .  حاکمۀ روسيه را در حل مهمترين مسائل مربوط به اوستيای جنوبی و آبخازيا نشان داد                         

ديگری،  از جمله، عدم علاقمندی به آمادگی نهائی و امضای معاهدۀ اتحاد با بلاروس، سياست عدم مداخله برای                             
شی بزدلانه هنگام حل مسائل مربوط به جدا               در يوگسلاوی و اتخاذ م         ١٩٩٩جلوگيری از توطئۀ فاجعه بار سال            

  .اشاره کرد، که در نتيجه، صربها در ميهن خود بشدت تحقير شدند کردن کوزوو از صربستان
. اين وضعيت، با اوضاع روسها، که به پراکنده ترين خلق جهان در خود روسيه تبديل شده اند، بسيار شبيه است                      

اکثريت قريب به اتفاق فقيرترين لايه های       .  حدودۀ روسيه زندگی می کند     ميليون نفر روس در خارج از م       ٢۵بيش از   
در رده های بالای حاکميت، روسها زياد نيستند و آنها از بخشهای                   .  جمعيت کشور را خلق روس تشکيل می دهد            

  .مديريت، مالی و رسانه های ارتباط جمعی کنار گذاشته می شوند
ديت خلق روس نسبت به ديگر خلقهای روسيه و اتحاد شوروی پيشين               کمونيستها هيچگاه مسئله ای مبنی بر ارش       

اما، در شرايط کليت منافع بنيادی دقيقا          .  را مطرح نکرده يا مزيتها و برتريهای ديگری برای روسها قائل نشده اند                  
به مقام  فوس انسانی و غيره ــ توانسته است          برای خلق روس ــ بخاطر توان مجموعۀ عوامل تاريخی، جغرافيائی، ن             

  .يک نژاد دولتساز، تشکيل دهندۀ دولت مقتدر ارتقاء پيدا کند
وی، ضمن تأکيد مستمر بر نقش تعيين کنندۀ خلق روس در تعيين              .   درک می کرد   ن به خوبی  اين مسئله را استالي   

سرنوشت روسيه، سهم تاريخی خلق روس در پيروزی بر آلمان فاشيستی و نقش آن در پشتيبانی اساسی از همۀ                                 
چشمگيرترين .  خلقهای اتحاد شوروی در مقابله با متجاوزان و در هم کوبيدن دشمن را بسيار عالی ارزيابی می کرد                   

تصور از مناسبت استالين نسبت روسها را باده بلند کردن وی  در سالن پذيرائی کرملين به افتخار سان و رژۀ                                       
  : بدست می دهد١٩٤۵ ژوئن سال ٢٤پيروزی در 

هر چيز، به سلامتی خلق روس می نوشم زيرا، اين خلق، برجسته ترين خلق در ميان خلقهای                      من پيش از     ...  «
  .اتحاد شوروی است

من بدان جهت بسلامتی خلق روس باده بلند می کنم که، اين خلق، شايستگی خود را بعنوان نيروی رهبری کننده                      
  .اتحاد شوروی در ميان همۀ خلقهای کشور نشان داد
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نه فقط بدين بخاطر که خلق رهبری کننده است، بلکه برای اينکه اين                    روس باده بلند می کنم      من، بسلامتی خلق  
  .»...خلق، صاحب فکر روشن، ارادۀ قوی و صبور می باشد

 را تشکيل می دهند و آن نشاندهندۀ سلامتی                  درصد جمعيت کشور      ٨٠اين وضعيت روسهاست، که بيش از             
ضيح است که رويدادهای امروزی روسيه چگونه موجب کاهش جمعيت             لازم به تو  .  اجتماعی همۀ خلق روس است     

 ميليون نفر کاسته شده      ١٠ سال اخير، از تعداد جمعيت جمهوری فدراتيو روسيه،             ١۵در طول   :  روس گرديده است  
 برابر بيشتر از     ٣  -٢ميزان مرگ و مير در استانهای بومی روس،           .    ميليون نفر آنها روس بوده اند         ۵/٩است که،   

  .اط ديگر کشور استنق
خلق روس در طول قرنها تاريخ خود، تاکنون دو بار؛ بار اول در دورۀ حملۀ طوايف مغول و بار دوم در جريان                      

و امروز هم برای سومين بار، بر بالای سر ملت روس              .    هجوم فاشيسم،  با خطر نابودی فيزيکی مواجه شده است            
 کشی ملت، که ما شاهدان آن هستيم، جنبۀ آگاهانه و برنامه ريزی               نسل.  خطر ملموس نابودی کامل سايه افکنده است       

روس ستيزی جهانی، نفرت نسبت به روسيه و         .  خطر چنين روند حوادث، از مدتها پيش نمايان شده است           .  شده دارد 
، درست  از همان وقتها که، از ميان نظريه پردازان نظم جديد               .  خلق روس، از اوايل قرن بيست تئوريزه شده است           

آنها، بدين خاطر   .  کسانی مثل هلفورد ماکيندر، يکی از  برجسته ترين اجداد ژئوپليتيکهای محافل غربی بيرون آمدند                 
را در دستان   »  محور جغرافيائی تاريخ  «هنوز روسيه   .  که غرب نمی تواند خواب راحت داشته باشد، دسيسه کردند            

 آسيا به موجوديت خود ادامه می          -ای فضای آورو   رهقا»  قلب دنيای «در  »  تفوق روسی «خود نگه می دارد، هنوز        
  .دهد

صفحه شطرنج  «تا  »  دکترين چهارده ماده ای رئيس جمهور ويلسون        «همۀ دکترينهای ژئوپليتيکهای آمريکا، از       
روس به کشورهای تحت الحمايه بسيار زياد، کاهش         »  قلب دنيای «برژنسکی، کاملا به ايدۀ تجزيۀ       زيبگينو  »  بزرگ

آغشته   ، هيچگاه فکر اعمال کنترل بر کشور خويش را در سر نپروراند           ،کهی  »کميت بی خطر  « حد   اجمعيت روس ت  
آسيا تحکيم بخشيد و     -اگر چنانچه اين مقصود حاصل نشود، بايد سلطۀ غرب را در فضای منطقۀ آورو                    .  بوده است 

و بايد  »  گاز زد «ی را از آن      در حلقۀ پايگاههای نظامی و رقبای اقتصادی خفه کرد، بتدريج مناطق مرز              را  روسيه  
   .ساختآن را از دسترسی به دريا، به بازارهای مناسب و به کشورهای دوست و متحد محروم 

به .  معروف شده است، عملا به اجرا در می آيد              »  حلقۀ افعی «ما می بينيم، اين راه کار ژئوپليتيک، که بنام                 
بمثابه يکی از اساسی      )  روس ستيزی (ز ايدۀ روسوفوبيا       ا  را که »  دمکراتها«همين جهت هم، غربيها بموقع خود           

کودتای .  قرار دادند  ترين ابزارهای تخريب اتحاد شوروی و روسيه استفاده کردند، بطور جدی مورد پشتيبانی                              
 با بهره گيری همين ابزار، که با برنامۀ از مدتها پيش تنظيم شده برای                             برعليه اتحاد شوروی هم       »دمکراتيک«

به عقيده برخی     .   ميليون نفر کاملا مطابق بود، به اجرا در آمد                    ٣٠ و يا حتی تا            ۵٠ روسيه تا       کاهش جمعيت  
ت به لوله های نفت و گاز، برای           اخدمارائۀ  ، اين تعداد جمعيت برای روسيه مطلوب است و برای                »متخصصان«

ون هيچ شرم و حيائی علنا       مارگارت تاچر بد   ١٩٨٢در سال   .  کافيست»  کثيف«کار در معادن و انجام ديگر کارهای         
برای زندگی تقريبا پانزده ميليون نفر در         »  مطلوباقتصاد  « که، از ديدگاه غرب،        پا را بسيار فراتر گذاشت و گفت        

 .دنطبيعی است، که مابقی بايد از يادگارهای فرهنگی و تاريخی خود محروم شو            .  مناسب است اراضی اتحاد شوروی    
خانه زاد، ببهانۀ فراهم کردن زمينۀ ورود روسيه به دنيای          »  دانشمندان«شته برخی   حتی در اوايل سالهای نود قرن گذ      

  . فرهنگی را پيشنهاد کردند-کذائی تمدن جهانی، از بين بردن ويژگيهای فرهنگ ملی، تغيير هستۀ اجتماعی
 - سوسيال و به هر حال، همانطور که تجربۀ اولين انقلاب روسيه نشان داد، اهميت مسئلۀ ملی در جنبش                              ...  

درست به همين سبب، لنين        .  دمکراتيک روسيه پيش از حملۀ تعيين کنندۀ اکتبر آشکارا درست ارزيابی نشده بود                      
مارکسيسم و  « آماده شد و بنام         ١٩١٣نوشتن مقالۀ تئوريک در اين زمينه را به استالين پيشنهاد کرد، که در سال                        

که لنين از اين اولين کار علمی مبسوط استالين با حسن نظر               بسيار روشن است،     .  در تاريخ ثبت گرديد    »  مسئلۀ ملی 
طی اين مقاله، تعريف کلاسيک ملت، که اهميت خود را تا امروز هم از دست نداده است، بدين ترتيب                      .  استقبال کرد 

دارای اشتراک پايدار زبانی، ارضی، زندگی اقتصادی و           )  مجموعۀ انسانی (ملت عبارت از     «:  فرمولبندی شده بود   
با آغاز روند عقب نشينی هر يک از شرکت             .  »اختار روانشناسی، انعکاس يافته در مشترکات فرهنگی می باشد            س

اصول همبستگی   «کنندگان انقلاب به خانه خود پس از شکست اولين انقلاب روس، استالين در مقابل آن،                                            
  .سازد را مطرح می »انترناسيوناليستی کارگران بعنوان اصل ضروری در حل مسئلۀ ملی

اما اين اصول به نظر استالين از اهميت و مفهوم ويژگی های ملی و اصالت مردم شرکت کننده در جنبش                                       
بعقيدۀ وی، اگر بلشويکها برای تأمين خواستهای ملی مبارزه نکنند،  اين مسئله  تحت                     .  پرولتری چيزی نمی کاست    
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با آنچه که در روسيه امروزی روی می دهد، در          تفاوت اين امر    .  تأثير احساسات ملی بورژوازی قرار خواهد گرفت      
  .واگذار شده است» روسيۀ واحد«حزب » عهدۀ«اين است، که سوداگری پيرامون مسئلۀ ملی به 

قدرت ويژگی های ملی، بخصوص استحکام زبانهای ملی در مقابل تلاش برای استحاله را استالين بعدا در اثری                   
در اين نوشته،    .  مورد تأکيد قرار داد     »  )فقا مشکوف، کوالچوک و ديگران       پاسخ به ر   (مسئلۀ ملی و لنينيسم        «بنام  

  .استالين بار ديگر به مقابلۀ  قاطعانه با ويران گران فرهنگ ملی برخاست
 در آستانۀ تشکيل دولت متحد، استالين از اصل لنينی حق تعيين سرنوشت ملتها تا جدائی کامل و تشکيل دولت                            

 همه، او خطر مطلق کردن شعار حق تعيين سرنوشت را که در صورت کاربست                              با اين  .   پشتيبانی کرد    مستقل
ضرورت تعبير اصل حق تعيين         «بدين سبب، او بر         .  ناسنجيده، دولت متحد را تهديد می نمود، درک می کرد                    

سرنوشت، نه بمثابه حق بورژوازی ، بلکه، بعنوان حق تعيين سرنوشت بواسطۀ توده های زحمتکش هر خلقی تأکيد                    
  .»اصل حق تعيين سرنوشت بايد ابزار مبارزه در راه سوسياليسم و تابع اصول سوسياليسم باشد: ی کرد و می گفتم

در کنگره دوازدهم حزب کمونيستسراسری       »  عنصر ملی در ساختار حزبی و دولتی         «او ضمن سخن گفتن از        
 علاوه بر حق خلقها در تعيين            نبايد فراموش کرد، که     «:  ، در سخنان پايانی گزارش خود، گفت            )بلشويک(روسيه

. سرنوشت خويش، طبقۀ کارگر هم حق تحکيم حاکميت خود را دارد، و اين حق، تابع حق تعيين سرنوشت می باشد                        
ممکن است حق تعيين سرنوشت با حقوق ديگر، حق  فوق الذکر ــ يعنی حق طبقۀ کارگر حاکم مبنی بر تحکيم قدرت                       

  .»خود، در تقابل قرار بگيرد
، استالين با     ١٩٢٦در ماه آوريل سال         .  ش شرط تئوريک در بنيان سياست حزبی هم جای گرفته بود                     اين پي  

اين جمهوری، ديدار   »  اوکرائينی کردن «شومسکی، کميسر آموزش و پرورش اوکرائين، طرفدار مشهور تعجيل در            
وکرائين نامۀ مخصوصی   در پايان مذاکرات، استالين به اعضای دفتر سياسی کميتۀ مرکزی حزب کمونيست ا                .  کرد

نمی توان تودۀ کارگر روس را به امتناع از زبان و فرهنگ روسی و به قبول                             «:  فرستاد، که در آن نوشته بود         
اين، نه تنها بمعنی آزادی ملی نيست، بلکه، نوع          ...  فرهنگ و زبان اوکرائينی بجای زبان و فرهنگ خود وادار کرد            

مبارزه برای انتزاع    «که اوکرائينی کردن نسنجيده، می تواند خصلت             او هشدار داد،      .  »خاصی از ستم ملی است       
 و يا بطور کلی، مبارزه برعليه روسها بخود            “مسکو”جنبۀ مبارزه برعليه     ...  فرهنگ اوکرائينی و جامعۀ اوکرائين     

  .»...بدهد
 مردم    بجاست يادآوری کنيم، که يکی از دلايل تخريب اتحاد شوروی، سلطۀ ناسيوناليسم بورژوائی بر                                        

روحيۀ ناسيوناليستی تا کنون هم از سوی نيروهای              .  جمهوريهای متحده به تحريک طبقۀ جديد سرمايه داران بود              
حاکميت برخی جمهوريهای تشکيل شده در حريم اتحاد شوروی، از جمله در اوکرائين و جمهوريهای حوزۀ دريای                      

 است که در اين جمهوريها زمينۀ مساعدی برای               آنچه که بويژه نگران کننده است، اين          .  بالتيک، حمايت می شود     
 باندرها، گروه ناسيوناليستهای افراطی اوکرائين بودند که در جنگ جهانی دوم هم در جبهۀ فاشيسم برعليه                          ،Bander(احيای باندريسم   

  .و فاشيسم فراهم می گردد) مترجم. اتحاد شوروی وارد جنگ شدند
، »پراودا«مندرج در روزنامۀ    »  ی در مورد مسائل ملی در روسيه       سياست دولت شورو  «:  در مقالۀ تحت عنوان   

، استالين تلاشهای اقليتهای ملی در سوءاستفاده از حق جدائی از روسيه را مورد نکوهش                    ١٩٢٠در ماه اکتبر سال      
د خواست جدائی حوالی از روسيه، بمثابه يک شيوۀ تنظيم مناسبات بين مرکز و حومه، در تضا                  «:  قرار داد و نوشت   

با خود مسئلۀ برقراری اتحاد بين مرکز و حوالی قرار می گيرد و پيش از همه، بدين جهت که، اين امر از بيخ و بن                            
 همراه با    يا«:  استالين فقط دو جايگزين برای رشد ملی حوالی تعيين کرد               .  »با منافع توده های خلق متناقض است          

 در کنار آنتانت، و اين يعنی؛        ياين از ستم امپرياليستی؛     روسيه، و در اين صورت آزادی توده های زحمتکش اوکرائ           
  .»راه سومی وجود ندارد. پذيرفتن يوغ اجباری امپرياليستی

 ناتورا  امروز جای آنتانت     :  اين تعريف استالينی، فقط با يک تصحيح ساده، برای امروز هم کاملا معتبر است                    
  .ه در آرزوی وارد شدن به آن هستنداز زير تأثير روسي »آزاد شده«گرفته است، که کشورهای 

 راهميشه با نيازهای زمان         وظيفۀ غائی خود مبنی بر ساخت دولت قدرتمند              لازم به تأکيد است، که استالين             
بعنوان مثال، او مطمئن بود که، اگر دولت از ثبات           .  جاری، با شرايط مشخص سياسی در حزب و کشور می سنجيد            

بستگی پايدار بين مرکز و مناطق ديگر محروم باشد، نمی تواند به دولت                              داخلی برخوردار نباشد، اگر از هم            
ی مخالف بود و با اطمينان و پيگيرانه از            به همين سبب، استالين با فدراليسم در ساختار دولت           .  قدرتمندی فرارويد 

ی، با مکانيزمها   از اين روی، او در زمانهای مختلف آماده بود با اشکال مختلف سياس             .  مرکزگرائی طرفداری می کرد   
  .و شيوه های مختلف، ايده های خود را تحقق بخشد
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ای در  ، مقاله ١٩١٧بلی، او هنوز در جريان انقلاب، طرفدار سيستم واحد ادارۀ دولتی بود و در ماه مارس سال                      
در شرايط فروپاشی امپراطوری روسيه، رشد           .   ساخت  منتشر»  برعليه فدراليسم  «با عنوان     »  پراودا«  روزنامه   

 و علاقمند نبودن دولت موقت برای مقابله با اين گرايشات هلاکتبار را استالين جايز                 طلبی در حوالی، ناتوانی   جدائی  
او بر اين باور بود که، يکسری کشورهای         .  نمی شمرد و حتی تضعيف حاکميت مرکزی را کشنده توصيف می کرد             

ستقل فدراليسم به دولت واحد، که سمتگيری توسعه        توسعۀ خود را با عبور از عرصه های م        «پيشرفتۀ سرمايه داری    
از اينجا چنين نتيجه ای بدست می آيد که،               :  او نوشت ...نه به سود فدراليسم، بلکه برعليه آن است، بدست آوردند                

  .»تلاش برای برقراری فدراليسم در روسيه دور از عقلانيت است و خود زندگی آن را به نابودی محکوم می کند
درک اينکه، مباحثات پيرامون اين موضوع، حزب را با خطر انشعاب مواجه می سازد، در مواضع                      اما، او با     

خود نرمش نشان داد و با دعوت به فدراليسم، فدراليسمی که مجبور است نقش انتقالی خود را بمنظور گذار به                                      
  .وحدت سوسياليستی آينده و تأمين حق موجوديت خود ايفاء نمايد

، استالين آن دلايل اصلی را، که بر اساس آنها در مواضع خود تغييرات قابل                   ١٩٢٤مبر سال   بعدها، در ماه دسا    
در موقعيت کاملا    « هنگام انقلاب اکتبر مجموعه ای از مليتهای روسيه               -اولا.  ملاحظه ای بعمل آورد، توضيح داد       

برای جلوگيری از پراکندگی توده       ا و متفرق از همديگر قرار داشتند، که به همين دليل هم، فدراليسم گامی بود                        جد
اشکال فدراليسم شورائی بهيچ وجه با         «افزون بر آن،      .  »های زحمتکش، برای نزديک کردن و متحد ساختن آنها              

وزن مخصوص جنبش     «-و دوما .  »اهداف همپيوندی اقتصادی توده های زحمتکش مليتهای روسيه در تناقض نبود              
  .تحاد ملی، بسيار سخت تر از آن بود، که قبلا تصور می شدملی هر چه جدی تر خودنمايی کرد و راه ا

و در همه حال، صرفنظر از مطالعۀ عميق مسئله، مناسبات ملی در روسيه بقدری شکل پيچيده بخود گرفته بود،                     
که تأمل در بارۀ آنها تا پايان چنين رويداد تاريخی، يعنی؛ چگونگی تشکيل اتحاد جماهير سوسياليستی شوروی،                               

  .بودمشکل 
همانطور که معلوم است، وظيفۀ اصلی سياست ملی حاکميت شوروی در سالهای اول پس از انقلاب، که بر                                

زيرا جستجوی اصول    .  مبنای حل آن، اتحاد شوروی تشکيل شد، عبارت از لغو نابرابری ملی واقعا موجود بود                          
لنين بر ضرورت تأمين     .   آمد وحدت بين جمهوريهای شوروی در يک دولت واحد، از ميان مباحثات سخت بدست                   

  .برابری واقعی ملتها تأکيد می کرد
ما بعنوان  «:  بوخارين بر اين تصور بود که، به چنين هدفی، فقط  به ترتيب زير می توان دست يافت و نوشت                           

فقط با پيشبرد چنين سياستی،        ...  يک ملت صاحب دولت کبير سابق، بايد خود را در وضعيت نابرابر قرار دهيم                        
ديگران قرار دهيم، تنها بدين قيمت می       يکه ما خود را بطور تصنعی در وضعيتی بمراتب پائين تر در مقايسه با                زمان

  .»توانيم اعتماد ملتهای ستمديده پيشين را جلب کنيم
 شناخت جوّ آيا اکثريت رهبری حزب که چنين تصوری داشت، اشتباه کرد، يا نه؟ دادن پاسخ به اين سؤال، بدون                     

به همين  .     حضور فعال داشت   ،در داخل حزب، روحيۀ قوی روس ستيزی طرفدار تروتسکی        .   مشکل است  آن سالها، 
می گويند، نبايد ملی    «:  وی گفت .   گرفت  تری  در کنگرۀ دوازدهم حزب، استالين موضعی قاطع       ١٩٢٣جهت در سال    

اما، ساختن تئوری جديد بر      .  جانداين کاملا درست است، من با آن موافقم، نبايد آنها را رن               .  گرايان را آزرده ساخت    
مبنای اين موضوع، که بايد پرولتاريای روس کبير را در وضعيت نابرابر با خلقهای ستمديدۀ پيشين قرار داد، به                              

  .»واقع بيهوده گفتن است
 -ملی؛ اولا   به مناطق کمک عملی همه جانبه        .        اما، او آن وقتها نتوانست بر آن گرايش غالب چيره شود                   

 دولت واحد بر اساس اصول فدراليسم، با             -اب توان انسانی، مادی و فرهنگی روسيۀ مرکزی ارائه شد؛ ثانيا                  بحس
  .شناخت برابری کامل آن با جمهوريهای جديد روسيه شکل گرفت

آيا موضع اکثريت کمونيستها که برای حل مشکل مناسبات ملی بر مبنای سيستم اعطای امتيازات از سوی                                   
خلقهای غير روس و چگونگی بازتاب اين موضع در چشم اندازهای آتی را ضروری حساب می                    روسها و اکثريت     

  کردند، با شرايط واقعی مسئله منطبق بود؟
اين سياست تا زمانيکه بر وظايف      .  در هر حال، همۀ مسئله کاملا بر شرايط مشخص زمانی و مکانی مقيد گرديد              

ادامۀ نسنجيدۀ آن و پس از      .  شدده بود، موفقيتهای معينی را موجب        عينی منطبق بود و تغييری در شرايط بوجود نيام         
آنکه، نابرابری واقعی اساسا از بين برداشته شده بود، تأثير مخربی، ابتدا بر سرنوشت اتحاد شوروی و سپس بر                               

علاوه بر آن، فورا پس از تشکيل اتحاد جماهير سوسياليستی شوروی، بر                    .  سرنوشت خود روسيه هم می گذاشت        
 عليه آن    ، که بعدها با حملات تحقيرآميز مخالفان روس هم توأم شد، بر                  »شوونيزم روس کبير   «اساس توهم خطر      

  .دسيسه کردند
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لازم به گفتن است، که سنت ناخوشايند برخورد تمسخرآميز نسبت به روسها بواسطۀ آن بخش از انقلابيون، که                       
آتش «آنچه که ما گفتيم يعنی؛ ماده ای برای بر افروختن                با خلق روس آشنائی نداشتند و روسيه را چيزی غير از                  

 معاهدۀ صلح برست به ابتکار لنين تأئيد گرديد،          ١٩١٨مثلا، زمانيکه در سال     .  دامن زده شد    ، نمی شناختند،  »جهانی
: وی گفت .  ، که آنوقتها معاون کميسر امور خارجی بود، سخنانی فراموش نشدنی بر زبان آورد                        )Radek(رادک

اگر در اين مبارزه خلق ديگری غير از خلق روس، از ما پشتيبانی می کرد، شايد ما جهان را واژگون می                          !  خدايا«
  .»ساختيم

اعتراض پوشيدۀ جمعيت روس برعليه شرايط تحقيرآميز خود، بعدها در سالهای پس از جنگ شروع به رسيدن                     
و آن زمانی که ميهن پرستان روس        .  ز آن بود   بازتابی ا  ١٩۵٦در سال   »  سووتسکايا راسيا «کرد و انتشار روزنامۀ      

در مبارزه برعليه طرح دولتی تغيير مسير رودهای شمالی، که اجرای آن لزوما به فاجعۀ اکولوژيکی در بخش                                 
تشکيل جبهۀ وسيع نيروهای ميهنی پس از خيانت        .  وسيعی از اراضی روسيه منجر می گرديد، جان تازه بخود گرفت          

قطعا، در جريان رشد جنبش ميهن پرستی، اشتباهات بزرگی هم، از                    .  ن مرحلۀ آن بود      يلتسين مهمتري   -گارباچف
جمله، حمايت از تصميم شتابزدۀ اعلام استقلال روسيه، که تا حد قابل ملاحظه ای تجزيۀ اتحاد شوروی را سرعت                          

  .بخشيد، روی داد
ی را که از سوی آنها خدشه        استالين ضمن تحمل فشارهای ضد روسهای درون حزبی، مشی بازسازی عدالت مل             

اما، در دورۀ   .  دارشده بود، بر مبنای موازنۀ تدريجی و دقيق سياست گزينش کادرها بطور پيگير و بنيادی پيش برد                    
ليبرالی، »  اصلاحات«و  »  گارباچفی«خروشچوف و برژنف، اين مشی بفراموشی سپرده شد و در دورۀ نوسازی                    

همۀ استهزاء ها ، تمسخرها، بهتانها وتبعيضهای          .   ستيزی فراهم گرديد    امکانات تازه ای برای تشديد روحيۀ روس         
از «، که بر اساس سياست دورۀ استالين،              »برادری«همان  .  را هدف گرفتند     ، روس »برادر بزرگ «قابل توجه،    

برای کمک به برخاستن، حل مشکلات و             ...  وضعيت پيشرو خود در خانوادۀ برابر حقوق جمهوريهای شورائی                
مان خلقهائی که تحت ستم شديد دولت تزاری قرار داشتند و بلحاظ رشد اقتصادی و فرهنگی عقب مانده تر                        توسعۀ ه 

  .، استفاده کرد»از همه بودند
دولت متحد تشکيل   !   سپرده شده است؟ می خواهم اميدوار باشم که نه           روس بفراموشی آيا اين ندای تاريخی خلق       

و آن دير يا زود،  در اطراف خلق روس، بار ديگر تشکيل خواهد                    .   آورد شده بوسيلۀ استالين، بايد دو باره سر بر          
توده های   .  زمان آن فرامی رسد، و نظريات استالين در زمينۀ تئوری مناسبات ملی کاملا عملی خواهد شد                              .  شد

  .زحمتکش کشورهای برادر با درک همبود منافع بنيادی خود، ناگزير دولت متحد جديد را تشکيل خواهند داد
اگر برابر حقوقی، رفاه و سعادت روس تأمين نشود، رهائی ،               :  اکنون حزب کمونيست روسيه آشکارا می گويد        

  .برابری و سعادت هيچ يک از خلقهای ديگر روسيه تأمين نخواهد شد
او .  بودانديشۀ استالينی دولت      سخنان استالين در مراسم برگزاری بيستمين سالگرد انقلاب، مظهر درخشان                    

اين کشور به ما به      .  زارهای روس، يک کار درستی انجام دادند و آن تشکيل کشور بزرگ تا کامچاتکا بود                  ت«:  گفت
برای اولين بار، اين کشور را در يک دولت واحد، غير قابل تقسيم، نه به سود ملاکان و                        و ما بلشويکها  .  ارث رسيد 

ما به ترتيبی    .  ، نگه داشتيم و تحکيم بخشيديم        سرمايه داران، بلکه مطابق منافع زحمتکشان همۀ خلقهای اين کشور               
 زيان  به ديگران دولت را متحد ساختيم، که هر قسمتی که از دولت واحد سوسياليستی جدا شود، نه تنها نمی تواند                             

. وارد کند، حتی نمی تواند بطور مستقل به حيات خود ادمه دهد و ناگزير به زير يوغ بندگی بيگانه خواهد رفت                                   
سی که برای تخريب اين دولت سوسياليستی واحد تلاش می کند، کسی که برای جدا کردن بخش معينی و                     بنابراين، ک 

  .»يا ملتی از آن سعی می کند، دشمن است، دشمن لعنتی دولت و همۀ خلقهای اتحاد شوروی است
يل شده  استالين بسيار خوب می فهميد، که در طول قرون متمادی کشور منحصر بفردی از اجزاء مختلف تشک                        

آنچه که بالآخره بر سر اتحاد جماهير سوسياليستی              .  است و تجزيۀ آن در مدت بسيار کوتاه تاريخی ممکن است                   
در نمونۀ کشورهای تشکيل يافته در اراضی اتحاد شوروی سابق، ما شاهد پروسۀ بيرحمانۀ به بندگی                     .  شوروی آمد 

راهی که در جهت وابستگی به          .  هشدار داد، هستيم   کشور سوسياليستی، که در بارۀ آن استالين              »  اجزاء«کشيدن  
برنامه های عضويت همسايگان ما در سازمان تجارت جهانی،         .  دولتهای خارجی طی می شود، تهی از اصالت است        

راهی که روسيه در جهت تأمين مواد خام کشورهای          .  پيمان نظامی ناتو و جامعۀ اقتصادی اروپا بخوبی روشن است          
آن راهی را که مأموران سازمان           .  يش گرفته است، در واقع کمتر تفاوتی با اين گفته دارد                    رشديافتۀ غربی در پ      

روسيه در قرن بيست و        :  به سوی آينده   «تجارت جهانی در پيش پای کشور ما گذاشتند، از جمله، در سمپوزيوم                       
ود را در اختيار       روسيه بايد تمام بازار خ        ، بمعنی آن است، که جمهوری فدراتيو                )٢٠٠٨ ژوئن سال       ١٩(»يکم

  . و توليدات کشاورزی خود را از بين ببردمحصولات وارداتی قرار داده، و شالوده های تأمين خواروبار
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 دولتی، آن    -در مجموع، با يک سری تغييرات در شرايط امروزی، اوضاع کنونی در عرصۀ مشکلات ملی                         
جدائی کامل   .  شوروی با آنها مواجه شدند        حوادثی را يادآوری می کند که، بلشويکهای در سالهای اول حاکميت                       

  . و اوج گيری ناگهانی جنبشهای ناسيوناليستی در جلو چشم ماستی برادر،جمهوريهای متحد سابق، و تفرقۀ خلقها
برنامۀ مشابهی در عرصۀ نزديکی روابط اقتصادی کشورهای مستقل جديد، پيش از همه در روابط روسيه،                            

ی توان بطور جدی در مورد هيچگونه           که بدون اين نزديکی، نم      شاهده می شود،      بلاروس، اوکرائين، قزاقستان، م     
اتفاقا، جلوگيری از همگرائی و       .  پيشرفت اقتصادی، کسب اعتبار و نفوذ در صحنۀ جهانی در آينده، صحبت کرد                    

  .شدمتحد ساختن توان اقتصادی کشورهای مستقل کنونی، يکی از مهمترين وظايف ايالات متحدۀ آمريکا می با
بدين جهت، هنگام     .  همۀ اين مشکلات، به اشکال معينی در داخل جمهوری فدراتيو روسيه هم وجود دارد                              

صحبت از ضرورت مرکزيت دولتی، نمی توان تجارب پيشين را ناديده گرفت و بر واقعيات عينی سياسی در کشور                    
ر که بتواند خود را هم با عنصر              تشکيل يک هيئت حاکم دولتی همبسته و مؤث               بنابراين،.  و جهان چشم فروبست     

امروز هم درست مثل سالهای اول موجوديت جمهوريهای جوان                 مرکزيت، و هم با عنصر فدراليسم تلفيق سازد،            
که، نيز  می باشد و در عين حال، اين امر برای تنظيم سياست خارجی روسيه                 عمده روسيه  يکی از وظايف    شوروی،

  .رورت دارد ژئوپليتيک آن متزلزل شده است، ضنقش
ه امروز پيگرانه نشان می دهد، که هرم واژگون مديريت            درست به همين سبب است، که حزب کمونيست روسي          

دولتی، زمانيکه قوۀ مجريه، حاکميت خلقی را در زير پای خود له کرده است، در وضعيت کاملا متضاد با سنن خلق                      
  .ما و نيازهای امروزی کشور قرار دارد

.  روشن می شود، که روسيه بشدت نيازمند بازگشت به برتری حاکميت منتخب می باشد                    هر روز بيش از پيش     
بدين منظور، حزب کمونيست راه کارخود را برای تغيير ساختار دولتی، يعنی؛ تشکيل جمهوريهای پارلمانی نوع                        

حرکت به سوی    شوروی بر پايۀ سنتهای روسيه که، بايد بيانگر منافع واقعی ملی، تاريخ پر کشمکش و آزمودۀ                                
  . حاکميت خلق به معنی واقعی کلمه باشد، پيشنهاد می کند

 قرار  سوسياليسم روسی ، در معنی وسيع تر آن،            مسئلۀ روس در رأس مسائل حل نشدۀ ملی، مدتهاست که                
همۀ کمونيستها اکنون بخوبی درک      .  بنيانی دولتمداری دور از عقلانيت است       »  تعمير«گرفته است و بدون حل آن،         

. ياليسم، جزء جدائی ناپذير همديگرند       سبازسازی دولتمداری ملی ما و بازگشت روسيه به راه سو                نند، که    می ک 
قرار    گذاشته بود،  ١٩٤١ و هم در سال      ١٩١٧که هم در سال       تاريخ، خلق ميهن ما را دوباره در مقابل همان انتخاب          

  .ديل آن به زائده ای برای تأمين مواد خاميا دولت مقتدر و سوسياليسم، يا ادامۀ تخريب کشور و تب: داده است
سوداگری کرملين نشينان بر سر ميهن پرستی، هميشه روسها را از مسئلۀ اصلی، مسئلۀ مالکيت منحرف ساخته                   

 ١٠اگر در حال حاضر بخش دولتی اقتصاد، کمی بيش از                    :  در اينجا، يک سؤال منطقی مطرح می شود              .  است
ديد شدۀ اجتماعی و مسائل توسعۀ استراتژيک ملی به چه نحوی حل خواهد                  درصد را شامل می شود، تضادهای تش        

شد؟ ساختار اقتصادی امروزی روسيه را نمی توان حتی تقليد مسخرۀ آنچه که ما در کشورهای پيشرفتۀ اروپائی می                    
تصادی، همواره  در اين کشورها، مالکيت دولتی بمثابه ضامن امنيت ملی و استراتژی توسعۀ اجتماعی اق             .  بينيم، ناميد 

  . درصد را تشکيل می دهد٤٣ تا ٣٦بر همۀ عرصه های اقتصادی مسلط بوده و وزن مخصوص آن، در حدود 
اين واقعيت، که سرمايه های نسلهای آينده و ذخاير ملی از زير نظارت خلق خارج شده، موجب نگرانيهای                                 

واضح است که،   .  لق مخفی نگه داشته می شود     ساختارهای فعال آن حتی از نمايندگان خ       .  شديدی در جامعه شده است    
سرمايه های اندوخته در آنها به ترتيبی جابجا می شوند، که حداقل سود مالی در پی می آورد و در خدمت اقتصاد                                

در چنين صورتی، دولت از دادن پاسخ صريح به اين سؤال، ــ آيا روسيه                  .  بيگانگان، از جمله، آمريکائيها می باشد      
  .واند از اين پولها استفاده نمايد؟ ــ مصرانه سرپيچی می کندبطور کلی می ت

با ارزيابی تجارب گذشته از منظر زمان ما، با اطمينان می توان گفت، که در مجموع ظرفيت و تأثيرگذاری                         ...
سياست ملی دولت در دورۀ شوروی بمنظور ايجاد امکانات ضروری برای رسيدن به بزرگترين دستاوردها به                               

مبارزۀ بی امان با تمام       :  بر پايۀ چنين سياستی، استالين دو اصل اساسی زير را تدوين کرد                  .  ته می شد   خدمت گرف 
  .اشکال ناسيوناليزم تجزيه طلب و تکيه بر خلق روس بعنوان ملت اصلی و بسيار قدرتمند

را در جريان   هر دو، راه بلند و دشواری         .  هيچکدام از اين دو اصل، بطور ناگهانی و غيرمنتظره شکل نگرفت             
مبارزۀ سخت درون حزبی بين طرفداران سمتگيری ملی، ارثيۀ تاريخی توسعۀ استراتژيک کشور و پيروان                                     

  .طی کردند»  انقلاب مداوم«تئوريهای ضد روسی 
، استالين ضمن فرمولبندی وظايف جديد اين روزنامۀ بلشويکی، مقاله ای به                  »پراودا«در شمارۀ اول روزنامۀ       

  حل اختلافات درون جنبش      اعتقادات  و جهان بينی اونسبت به       دون اغراق می توان گفت، مهمترين        چاپ رساند که ب   
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کارگری و حزبی را و اين که، اين اختلافات چگونه می توانند با اصول ضروری وحدت در مبارزۀ سياسی پيوند                            
صد نداريم اختلافات موجود در       ما بهيچ وجه ق    «:  او، در بخشی از مقاله می نويسد         .  داشته باشند، انعکاس می دهد      

علاوه بر آن، ما فکر می کنيم، که بدون اختلاف نظر، زندگی      .   دمکراسی کارگری را پرده پوشی کنيم      -ميان سوسيال 
اما اين بدان معنی نيست، که موارد اختلاف بيش از موارد اشتراک نظر                      ...  قوی و کامل جنبش، بی مفهوم است          

وحدت به هر      از همه و بطور عمده بايد منادی وحدت در مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا،               پيش “پراودا”بنابراين،  ...  است
اين است راهنمای      !جنگ با دشمنان جنبش کارگری، تبليغ صلح و کار دوستانه در داخل جنبش                   ...  وسيله ای باشد   

  .»! در کار روزمره“پراودا”عمل 
.  مورد اختلاف، راهنمای عمل خود قرار داد        را استالين در حل همۀ مسائل      »  وحدت به هر طريق ممکن     «اصل  

يکی از همقطاران تروتسکی بطريقی بيان کرد، که بسياری از رهبران اپوزيسيون، ضمن اعلام بيزاری خود از                           
دقيقا او همه چيز را در       .  همه چيز از هم می پاشيد      ...  اگر او نبود  «استالين بعنوان رهبر حزب، اضافه می کنند، که           

  .»شته استجای خود نگه دا
برای اينکه چطور بايد فهميد که سخن بر سر چيست، بايد خوب تصور کرد که، مشکل وحدت در رهبری حزب                     

البته، وقتی که اختلافات اصولی و ايده ای سر             .  آغاز شد و بويژه، در دورۀ بيماری او شدت گرفت                از زمان لنين   
. اشايستی را پيگيری می کردند، يک مسئلۀ کاملا ديگر           يک مسئله بود، اما، وقتی که انشعابيون اهداف ن             برآوردند،

اين بحثها بار ديگر نشان      .  حداقل فراموش نکنيم که بخاطر چه چيز تروتسکی مبتکر بحثها پيرامون اتحاديه ها بود                  
  .دادند تا چقدر خطر انشعاب کامل در حزب جدی است

برخی عادتها و برخی      ...  ل کميتۀ مرکزی   در داخ «استالين هم به اين خطر پی برده و ضمن توجه به آن که،                       
نمی توانست هم بسط      (تمايلات مبارزه درون مرکزی، که گاهی اوقات جوّ  را آلوده می سازد، بسط يافته است                               

ما در کميتۀ مرکزی به انسانهای مستقلی نياز داريم، آزاد از تأثيرات شخصی، مستقل از                   «:  ، نتيجه می گيرد   »)نيابد
ت مبارزه در داخل کميتۀ مرکزی که، در ميان ما گسترش يافته است و بعضی وقتها در داخل                          آن عادتها و گرايشا    

  .»کميتۀ مرکزی خطر می آفريند
خطر آن بميزان تعيين حدود      .  احتمال انشعاب در داخل حزب از مدتها پيش، در زمان جنگ داخلی وجود داشت                

وسيه، مسائل ريشه ای که که مربوط به مسئلۀ                رهبری حزب در ارزيابی از چشم انداز ساخت سوسياليسم در ر                   
بودن پيروزی سوسياليسم در يک کشور جداگانه و در بارۀ آنکه آيا يک کشور تنها می تواند                     )  يا غير ممکن  (ممکن  

انشعاب همچنين در دورۀ طرح        .  در محاصره خصمانۀ قدرتهای امپرياليستی دوام بياورد يا نه، افزايش می يافت                    
  .اقتصاد روستائی آن نيز مطرح بود کشور از سوی استالين، تعاونی کردن مسئلۀ صنعتی کردن

اما، بسياری اوقات هياهوئی    .  واقعا هم، هنگام برخورد به اين يا آن مسئله، بروز اختلاف نظر اجتناب ناپذير بود               
نها برای کسب   که انواع مختلف اپوزيسيون ناراضی از خط اصلی حزب براه می انداختند، بازتاب پروسۀ مبارزۀ آ                    

  .اعتماد به حزب را تخريب کرده، مسموم می ساخت قدرت بود، که در حزب جريان داشت و
ولی .  »همۀ اختلاف نظرات در مبارزه برای کسب قدرت، در نتيجۀ نهائی، تقارب می يابند                «  بعقيدۀ تروتسکی؛   

ائی، مبارزه برای کسب قدرت نبوده،      مبارزه بين تروتسکيستها و حاکميت شور     «استالين بر اين باور درست بود که،        
  .»بلکه، مبارزه بين دو برنامه می باشد

واقعيت بروز اختلافات دائمی عبارت از اين است که، در داخل حزب کمونيست بجرأت می توان گفت، که از                          
يکی؛ .  زمان تشکيل و عملا در همۀ دوره های فعاليت آن، دو سمتگيری متخالف، عملا، دو حزب وجود داشت                                

لنين و  .  دقيقا توده های وسيع مردم اولی را خوب می شناسند                .  »اين کشور «و ديگری حزب      »  حزب کشور ما   «
فعالترين بخش  .  استالين، شولوخوف و کاراليوف، ژوکوف و گاگارين، کورچاتوف و استاخانوف به آن منسوب بودند              

نها کارگر ميهن پرست، که در سخت ترين          طبقۀ کارگر و دهقانان، مديران و کارکنان دولتی، به ديگر سخن، ميليو               
در ميدانهای جنگ نيز هزاران رزمنده       .  روزهای ميهن برای نجات آن کمر همت بسته بودند، در آن حضور داشتند               

  .به اين حزب پيوستند
اما، وزن سياسی و تأثير آن در بخش بالای             .  دومی از حيث عددی هيچگاه نتوانست به اولی نزديک هم بشود                

صفوف آن را اساسا انسانهای دارای کارت عضويت              .  بطور نامتناسبی بزرگ و اغلب تعيين کننده بود             حاکميت،  
فقط صحنه و موادی برای متحقق ساختن جاه طلبی های بيهوده و               »  اين خلق «و  »  اين کشور «حزب، که برای آنها      

 ماجراجوئی اجتماعی خود بود،      ناشايست و ابزار ارضای تمايلات قدرت پرستانه و بالاخره، ميدانی برای آزمودن                
اين حزب، حزب تروتسکی و کاگانوويچ، بريا و مخليس، گارباچوف و يلتسين، ياکووليوف و                          .  تشکيل می دادند    
  .شواردنادزه بود
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اولی ها، پس از پايان جنگ داخلی برای بازسازی ويرانيها و اقتصاد از هم پاشيده، حل مسئلۀ تأمين خواروبار،                       
آنها  از خود مايه گذاشتند،              .  صاد و تشکيل مجدد نيروهای دفاعی کشور تلاش می کردند                        مدرنيزه کردن اقت     

  .و همراه ميهن خويش گرسنگی کشيدند محروميتها را تحمل کردند
صادر کردند، روحانيت دينی را از بين         »  تارومار کردن قزاقها  «دومی ها، دستورالعملهای وحشيانه کلی برای         

ترويج می کردند، هيچ چيزی را از خود مضايقه ننموده، با خونسردی تمام                     »  متد تربيتی اعدام را بمثابه      «بردند،  
  .ميليونها انسان را با گرسنگی دادن از پای درآوردند، مقدسات ملی را منفجر کردند

مبارزۀ حزبی گواه آن بود که، از همان اول دوگرايش متضاد ــ پرولتری و خرده بورژوائی، دمکراتيک و                                 
يک ــ در حزب وجود داشت و تقابل آنها بويژه پس از انقلاب اکتبر، زمانيکه تعيين سياست دولت در                                   بوروکرات

  .عرصۀ ايدئولوژيکی، اقتصادی و تنظيم روابط با ديگر کشورها لازم بود، شدت گرفت
انسان، دو  مقابلۀ دو    ، تقسيم اعلام نشده به دو اردوگاه آشتی ناپذير، از ابتدای سالهای بيست،                        تقابل در حزب   

رهبر حزب ــ استالين بعنوان ادامه دهندۀ کار لنين و تروتسکی بمثابه نمايندۀ اصلی جريان خرده بورژوائی را در                       
 مقابلۀ تروتسکی با استالين، قبل از هر چيز بمعنی مبارزۀ دو سمتگيری در انقلاب و توسعۀ                  .حزب مجسم می ساخت   

 در مقابل لنين هم قرار می          را شکار، اما در اعماق وجودش خود      هر چند تروتسکی نه بطور آ      .  جامعۀ شوروی بود  
هنوز در دورۀ حيات رهبر، برای بدست گرفتن رهبری حزب و دولت، آرزوی عقب راندن او به جايگاه دوم را                     .  داد

 اما، اتفاقا جالب است که، دنباله روان تروتسکی هم او را بعنوان بی اعتقادی حيرت انگيز                           .  در سر می پروراند     
آيا جای تعجب دارد که،      .  خارج از امکان روسيه، خارج از توانائی خلق روس در فعاليت سازنده توصيف می کنند                  

اين ايده،  .  او تبديل روسيه به يک واحد اداری ايالات متحدۀ اروپا را واقعی ترين چشم انداز برای کشور می پنداشت                    
دواری آنها به انقلاب جهانی  و وقوع انقلاب در آلمان بعنوان              بويژه در ميان دنباله روان تروتسکی در ارتباط با امي           

  .مهمترين مرحلۀ آن، بسيار رايج بود
همۀ روند مستمر تحولات انقلابی در روسيه  در سالهای رهبری استالين، بی ثباتی تئوريک تروتسکيستها را                          

سال (»  تيک های کمونيستهای روسيه     انقلاب اکتبر و تاکي     «در مجموع کارهای خود، از جمله در مقالۀ              .  نشان داد 
تا زمانيکه در بقيۀ کشورهای اروپائی، بورژوازی بر سر کار             «، او اظهارات تروتسکی را مبنی براينکه؛          )١٩٢٤

خيزش ...  است، ما بمبارزه برعليه انزوای اقتصادی و جستجوی راههای توافق با دنيای سرمايه داری مجبوريم                           
بشدت   ،»فقط پس از پيروزی پرولتاريا در کشورهای مهم اروپا ممکن است            سيه  واقعی اقتصاد سوسياليستی در رو     

  .مورد انتقاد قرار داد
استالين در مقابل اين نظر، قانون لنينی داير بر ناموزونی توسعۀ اقتصادی و سياسی سرمايه داری را مطرح                             

د و يا حتی يک کشور جداگانه قرار           دقيقا اين نظريه مبنای تئوريک نظريۀ پيروزی سوسياليسم ابتدا در چن               .  ساخت
  .گرفت

نظرات تروتسکی بيانگر آن است که، استدلال در اين باره، که روسيه  می تواند بمثابه زائده ای برای تأمين                                
تروتسکی بر اين عقيده بود که،       بخصوص،  .  مواد خام کشورهای پيشرفته صنعتی غرب نقش ايفاء نمايد، تازه نيست            

مان در آينده به ازای تحويل مواد خام و خواروبار، روسيۀ شوروی را به اقساط ، نه تنها با                            پرولتاريای پيروز آل   «
  .»ماشينها و محصولات توليدی، حتی با دهها هزار کارگر، مهندس و سازمانگر فوق متخصص، تأمين خواهد کرد

زگرداندن روسيه از   در روسيۀ امروزی حوادث در مسيری پيش می رود که، اگر مردم نيروی خود را برای با                    
  .سمتگيری کنونی متمرکز نکند، در آيندۀ نزديک رؤياهای تروتسکی واقعيت خواهد يافت

جداگانه، قبل    هيچ چيزی حيرت انگيزتر از اين نيست که، تروتسکی تئوری برقراری سوسياليسم در يک کشور                 
بدين جهت، انتقاد شديد      .  ن تلقی می کرد     از پيروزی انقلاب جهانی و بدون اتکاء به آن را بزرگترين اشتباه استالي                    

اگر پرولتاريا در کشور اکثريت را تشکيل نمی دهد و             «استالين از مواضع انترناسيونال دوم هم که تصور می کرد              
، او را بشدت    »را بدست بگيرد  اگر بحد کافی کادرهای آماده برای ادارۀ امور کشور در اختيار ندارد، نبايد حاکميت                 

  .تحريک می کرد
» پيشگام پيشآگامان «وی انها را      .  »گل کرد «ويژۀ تروتسکی در مراجعه به جوانان، تا حد افراط                 »  استعداد«
ی پس از انقلاب     »تازه واردها «  به ديگر سخن، آنها را پيشگامان حزب ناميد و با در مقابل هم قرار دادن                        .  خواند

. ابزار سنجش (جوانان، مطمئن ترين بارومتر   «:   گفت او می   . را تقسيم کرد   حزب،  »کادرهای قديمی «اکتبر به حزب با     
البته که اين مديحه گوئی      .  »حزب هستند، بسرعت در مقابل بوروکراتيسم حزبی عکس العمل نشان می دهند                 )مترجم

انواع »  بلعيدن«اما، هر کسی نمی توانست بفهمد که، آنها با                .  برای بسياری از اعضای جوان حزب خوشايند بود           



 47

 دست تروتسکی به پول قابل مبادله ای برای خريدن اهداف نامقدس، برای خزيدن به سوی قدرت تبديل                    ها، در مديحه
  .می شوند

بخصوص، او از فراخوان بسياری از              .  استالين هيچگاه از شرکت در بحثهای درون حزبی امتناع نکرد                        
ها با اين درخواستها در هر گوشه         کمونيستها برای دمکراتيزه کردن زندگی حزبی پشتيبانی نمود، زيرا، تروتسکيست            

برای آنها و ديگر طراحان اين ايده، پوششی برای خزيدن به           »  دمکراتيزه کردن «شعارهای  .  ای سوداگری می کردند   
اما، استالين دمکراتيزه کردن را نه فقط در مفهوم آزادی            .  سوی قدرت و برقراری ديکتاتوری نظامی در کشور بود          

 همه، بمعنی جلب نمايندگان توده های وسيع خلق برای مشارکت در امور ادارۀ کشور،                     بيان و بحثها، حتی پيش از       
  .تعريف می کرد

را با اصول نظری لنينی مقايسه می       »  مداوم«استالين موضع تروتسکی و تئوری او در بارۀ انقلاب به اصطلاح             
اريا با لايه های زحمتکش دهقانان را            پرولت اتحادلنين  «:  برای مثال، او مسئلۀ زير را مورد توجه قرار داد               .  کرد

 با “ پرولتارياپيشآهنگ”  “ خصمانۀ تقابل”در صورتيکه تروتسکی از     .  بمثابه مبنای ديکتاتوری پرولتاريا می خواند     
  .»توده های وسيع دهقانان صحبت می کرد

تناقض ”کی از    اما تروتس .   پرولتاريا بر زحمتکشان و توده های استثمارشونده سخن می گويد                 رهبریلنين از    
  . حرف می زند“حاکميت کارگری با بقيۀ کشور، با اکثريت قريب به اتفاق جمعيت دهقانی

ولی، .  به عقيدۀ لنين، انقلاب نيروی خود را پيش از همه از ميان کارگران و دهقانان خود روسيه تأمين می کند                        
  . تأمين کرد“صحنۀ جهانی پرولتاريا”ن از از گفتۀ تروتسکی چنين استنباط می شود که، نيروی لازم را فقط می توا

تروتسکی ضمن تلاش برای توجيه شکست خود در مبارزۀ درون حزبی، استالين را به يهودی ستيزی متهم کرد                   
اما، هرشخص . و به اين که، گويا او عمدا باعث برافروختن ناگهانی روحيۀ ضد يهودی در ميان فعالان حزبی گرديد                 

بخصوص به اين دليل    .  که، مبارزه با تروتسکی، هيچ ارتباطی با يهودی ستيزی، نداشت          بی غرضی بخوبی می داند      
افزون بر آن، همانطور که       .  که، در اين مبارزه، کمونيستهای مشهور منسوب به ملت يهودی، متحد استالين بودند                    

، تقريبا يک   ١٩٤٩  -١٩۵٢در سالهای     ،پس از جنگ  “  يهودی ستيزی ”در اوج   :  نويسنده، واديم کاژينوف می نويسد    
در همين دوره،    .  سوم برندگان جوايز استالينی ادبيات از ميان نويسندگان به زبان روسی، نويسندگان يهودی بودند                    

  .تصوير مشابهی در عرصۀ سينماگری  نيز مشاهده می شود
. ه شدت گرفت  تلاشها برای چسباندن نشان يهودی ستيزی به استالين، باز هم در سالهای آخر دهۀ هشتاد دو بار                      

اما، واقعيت عبارت از اين است که، استالين با نظرداشت شرايط مشخص سياسی، هميشه سعی می کرد اصول                                
و .  عادلانه و متوازن حضور نمايندگان مليتهای مختلف در نهادهای رهبری حزبی و دولتی را رعايت کند                                         

ی نيز در شرايط برابر با ديگران رعايت          بخصوص، هميشه توجه می کرد که، اين اصول بين نمايندگان ملت يهود               
بمثابه بالاترين شکل شوونيزم نژادپرستانه، پيش از همه،               »  يهودی ستيزی  «استالين بر اين باور بود که،             .  شود

او بسيار سختگيرانه عدم موضع گيری قاطع هر عضو         .  »بزرگترين خطر برای خود سرمايه داری به حساب می آيد         
مورد مؤاخذه    يده در برخی محافل، که اين و يا آن هدف نامقدس را دنبال می کردند،                      حزب در مقابل طرح اين پد        

  ...قرار می داد
نتيجۀ برداشت استالينی در بارۀ اپوزيسيون تروتسکيستی بمثابه پديدۀ متکی به نيروهای غيرپرولتری قادر به                         

فراخوان «به حزب، مشهور به         پرورش نيروهای خرده بورژوازی، به امر سازماندهی پذيرش انبوه کارگران                       
لنين، اتفاقا بابتکار     .  ای.  پس از مرگ و      )  بلشويک(کميتۀ مرکزی حزب کمونيست روسيه         .  منجر گرديد  »  لنينی

را که در آن بر تحکيم صفوف حزب به حساب طرفداران پايدار                »  به حزب، به همۀ زحمتکشان     «استالين فراخوان   
بيش از  .  تأکيد شده بود، صادر کرد    »  ن، سالم ترين و دليرترين مبارزان      بهترين، پيشروتري «انقلاب پرولتری، يعنی؛    

آنها شالوده ای را   .  به حزب پيوستند  »  فراخوان لنينی « هزار نفر اعضاء حزب، در دورۀ        ٧٣۵ هزار نفر از کل      ٢٤٠
  . ادامه دادپی ريزی کردند که، استالين با ايستادن در روی آن، مبارزه برعليه اپورتونيسم و دشمنان روسيه را

پيرامون تمايلات   «، تحت عنوان       ١٩٢٦گزراش استالين به پانزدهمين کنفرانس حزبی در اول نوامبر سال                       
، مهمترين نقطه عطف در تاريخ درگيريهای درون حزبی سالهای بيست بشمار                 » دمکراتيک در حزب ما      -سوسيال
ليستی در يک کشور جداگانۀ تصرف شده،         نظريۀ امکان پيروزی انقلاب سوسيا     دقيقا در همان گزارش،       .  می رود 

و آن وقتها، مهمترين سنگ مانع راه و مسئلۀ اصلی، همين بود و پاسخ به آن، حزب را با                                         .  گنجانده شده بود    
يا بايد به نيروهای خود اطمينان داشت، يا نبايد به              نهايتا، سخن بر سر آن بود که،           .  اپوزيسيون متمايز می ساخت    

چشم اندازهای استالينی   به يادآوری است که، حزب، قبلا هيچگاه به اندازۀ آنوقتها که با الهام از                لازم  .  آنها باور کرد  
  . يکپارچه شد، متحد نبوده استسازندگی سوسياليستی
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يک سال بعد، در جلسۀ مشترک کميتۀ مرکزی و کميسيون مرکزی نظارت حزب کمونيست مصوبه ای در بارۀ                     
 نفر از    ٧۵کنگرۀ پانزدهم حزب اين مصوبه و همچنين اخراج             .   تصويب شد   اخراج تروتسکی و زينويف از حزب       

  .فعالان اپوزيسيون، از جمله، کامنوف، پياتکوف و رادک  از حزب را تأئيد کرد
و بعد از يک ماه بوخارين، بدون پنهان داشتن هدف اصلی خود، يعنی برکناری استالين از مقام دبير کلی حزب،                      

وليکن، پشتيبانی از     .  »ر بين ما و استالين بسيار فراتر از اختلاف نظرات قبلی ماست                       اختلاف نظ  «:  اعلام کرد  
  . بود که، برنامۀ کودتای بوخارين با شکست مواجه شد قویبقدریاستالين در کميتۀ مرکزی 

در ماه  )  بلشويک(در پلنوم مشترک کميتۀ مرکزی و کميسيون نظارت حزب کمونيست سراسری اتحاد شوروی                 
يا تئوری رشد سرمايه داران در           تئوری مبارزۀ طبقاتی مارکس،          يا«:  ، استالين با بيان اينکه       ١٩٢٩ل  آوريل سا 

، نتايج مبارزه با اپوزيسيون را        » تئوری همگونی منافع طبقاتی      ياتقابل منافع آشتی ناپذير طبقاتی،         سوسياليسم؛ يا    
  .را بخصوص، تشريح کرد بطور کلی و با بوخارين
  .ای آن وجود نداشتجايگزين ديگری بر

خروشچوف با تقبيح کيش شخصيت استالين در کنگرۀ بيستم حزب، در عين حال موارد مهمی از فعاليت او را                          
در بخشی از آن گفته      .  که، در واقع، به زنده ماندن حزب و به خروج آن از آزمونهای سخت کمک کرد،  برشمرد                        

تگرايان و ناسيوناليستهای بورژوازی پيش برد، بلحاظ             راس  برعليه تروتسکيستها،  حزب مبارزۀ بزرگی را         «:  شد
اين مبارزۀ ايدئولوژيکی با موفقيت پيش رفت و در روند آن، حزب             .  »نظری، همۀ دشمنان لنينيسم را در هم شکست        

  .و در اين مبارزه، استالين نقش مثبت خود را ايفاء کرد.  رفته قوی تر و آب ديده تر شد-رفته
  و  برعليه آن کسانی پيش برد که، از موضع ضد لنينی                بزرگی را درصفوف خود،    ک  يژ مبارزۀ ايئولو   ،حزب

. سنگين و ضروری بود   ،  اين مبارزه، بسيار سخت   .   سياسی سوسياليسم برخورد می کردند      مشیمانه با حزب و      صخ
  زينويف و بوخارين، به بازسازی سرمايه داری و تسليم در برابر                          -زيرا ماهيت خط سياسی بلوک تروتسکی            

  .دگرديبورژوازی جهانی منجر می 
ما به   خط سياسی راست در حزب پيروز می شد، همۀ           ١٩٢٨  -١٩٢٩يک دقيقه تصور کنيم که، اگر در سالهای         

در آن صورت ما صاحب        .  مانديمو امثال آنها می          .)م.  مالکان و خرده مالکان      (کولاکها  ،  » چيت سازی   نايعص  «اميد
بدون   ،نمی شديم، ما در حلقۀ کشورهای سرمايه داری         .)م.  اونی کشاورزی غيردولتی  تع(  هاصنايع سنگين پرقدرت، کالخوز   

  .ديمتسليحات و ناتوان، محصور می ش
اين سخنان را برای آن کسانی يادآوری می کنيم که، سعی می کنند تاريخ حزب ما را تحريف کرده و امکان رشد              

  .آن را در گذشته نشان دهند» مخملی«
*****  

پس، علت اين پديده در چيست؟ علت آن، پيش از همه،               .   باززيستی تئوری تروتسکی را تأئيد کرد        زمان قابليت 
در مبارزه با هر وسيله ای برای دستيابی به هوسهای شخصی، در هراس از آينده، در احساس خطر از شکست                                 

  .قطعی و بالآخره، در بدنام کردن آگاهانۀ حزب کمونيست نهفته است
انديشۀ استالينی افشاءکنندۀ اشکال نوين خطر تروتسکيسم که، نه تنها گهگاهی در حزب                             برای کمونيستها،     

کمونيست روسيه نيز خودنمائی می کند، حتی، امکان شناخت مظاهر مختلف خود را هم فراهم می سازد، بسيار                               
  :ارزشمند است

ترسند، از تشريح اهداف و       ی از نشان دادن چهرۀ واقعی خود به طبقۀ کارگر می                   تروتسکيستهای امروز ...  «
برنامه های واقعی خود به آن می هراسند، سيمای سياسی خود را مجدانه از طبقۀ کارگر پنهان می نمايند، در هراس                      
از اينکه، اگر طبقۀ کارگر به اهداف واقعی آنها پی ببرد، کارگران را بعنوان انسانهای ناسازگار نفرين می کنند و از                      

ها هم، بويژه، متد اصلی تئوريهای تروتسکيستی که از ترويج پوشيده و نا صادقانۀ ديدگاه خود                     با اين .  خود می رانند  
در ميان طبقۀ کارگر، پنهان کردن هدف خود، تمديح متملقانه و چاپلوسانۀ بينش مخالفان خود، آلودن رياکارانه و                             

  .»شدشخصی خود عبارت است، قابل توضيح می بامتقلبانۀ آنها در لجنزار ديدگاه 
 پاتاپوف، چند    - سميگين - را ترسيم می کند که، دستۀ تيخونوف          اين تعريف دقيقا واقعيت و ماهيت همان ضربه           

، »سميگينی«عمليات  .  سال قبل دريکی از حساس ترين دوره های مبارزات سياسی بر پشت حزب ما وارد آوردند                     
 با تغيير شيوۀ حاکميت کرملين از حملۀ رو           اتفاقا، در سخت ترين دورۀ تاريخ حزب کمونيست روسيه روی داد که،              

 -٢٠٠٤در سالهای   .  در رو به اپوزيسيون، به  تاکتيک زيرکانۀ تخريب ساختار رهبری آن از درون، همزمان بود                     
 نيز تلاشهائی برای انشعاب و خصوصی سازی حزب کمونيست روسيه بر اساس متد شناخته شدۀ همگون با                     ٢٠٠٢

  .ين عمليات را تاجر، گنادی سميگين رهبری می کردا. اقتصاد بازاری بعمل آمد
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تقليد سياسی گستاخانه، پيش از تصميم گيری حزب   :  ويژگی های اين دسته عبارت از چه بود؟  آن عبارت بود از            
ناراضيان، ).  بلشويک( حزب کمونيست سراسری اتحاد شوروی      -ما برای تعيين دقيق نام خود مطابق زمان استالين             

يستی را که، در ورای آنها مضامين کاملا غيرمارکسيستی با دقت پنهان شده است، بطور                                  اصطلاحات مارکس  
در .   درجه ای موضع خود در مسائل اصولی بر خوردارند         ١٨٠از قابليت تغيير ناگهانی و      .  مکانيکی تکرار می کنند   

خواستهايشان را  « انسانها   اگر اين .  حريصانه تملق می گويند      برابر کسانی که در حال حاضر برای آنها لازم است،            
بر » تسلط«تان کاذب بمنظور همۀ اينها را ميهن پرس   .  می کنند خشن تبديل   فحاشی  ه  بچاپلوسی را   ،  »بر آورده نسازند  

ولی تلاش برای تشکيل مرکز دوم رهبری در حزب و تصرف قدرت در                  .  حزب کمونيست، بوفور بکار می بردند       
 هزار سازمان اوليۀ حزبی، هم در مرکز و هم          ١٨ی سراسری، عملا همۀ     در جريان بحثها  .  آن، با شکست مواجه شد    

. در مناطق، در مقابل مخالفان قاطعانه مقاومت کرده، از هسته مرکزی رهبری حزب جانانه پشتيبانی نمودند                                    
دهای کمونيستهای ساده، بر خلاف برخی رفقای والامقام خود که، از خوان نعمت، لقمه ای تناول نموده و از پيشنها                        

  .اغواکنندۀ حاميان ثروتمند به وسوسه افتاده بودند، فريب نخوردند و تزلزل نشان ندادند
در »  نخبگان جيبی «اما همۀ مساعی کرملين برای بيرون کردن حزب از جبهۀ ميهن پرستی، سازمان دادن                            

ب ترجيح می   داخل حزب کمونيست مرکب از اشخاصی که، منافع شخصی و گروهی خود را بر منافع عمومی حز                     
دهند، تبديل حزب کمونيست روسيه به سيستم اپوزيسيون پارلمانی حرف شنو، خاتمه نيافت و يکی پس از ديگری                          

محاسباتی را تکرار کردند، و آن،        در چنين وضعيتی، تکنولوگهای سياسی کرملين باز هم همان اشتباه                .  ادامه دارد 
برای ترويج اخلاق و موازين دزدمنشانۀ مقامات دولتی که، خود          عبارت از ناديدن گرفتن جنبۀ معنوی مسئله و تلاش          

به همين سبب، آنها به هيچ وجه نمی توانند بفهمند که،            .  در همه جا خريد و فروش می شوند، در حزب کمونيست بود            
  .فعاليت حزب کمونيست بر اصول کاملا ديگری استوار است

تمام نيروی آنها   .  در داشتن کارت عضويت حزبی نهفته است       «روی تروتسکيسيتها،   استالين تأکيد می کند که، ني      
با آن بستگی دارد که، کارت عضويت در حزب، به آنها اعتماد سياسی می بخشد و راه ورود آنها به همۀ مؤسسات                           

قدرت آنها در آن خلاصه می شود که، ضمن داشتن کارت عضويت حزبی و با                  .  و سازمانهای ما را هموار می کند       
وستان حاکميت شوروی، آنها دوستان ما را فريب داده، از اعتماد آنها سوءاستفاده می کنند، در خفا ضربه                     حمله به د  

  .»زدند و اسرار دولتی ما را  برای دشمنان اتحاد شوروی فاش ساختند
کاتاليزور »  گروه سميگين «پروسۀ تجديد حيات که، مبارزه با        .  حزب حملۀ تروتسکيستهای امروزی را دفع کرد       

ن بود، باعث تصفيه و تحکيم صفوف حزب کمونيست روسيه گرديد و کمونيستها را در جهت ارزيابی شايسته از                          آ
  .حزب خود و تأثيرگذاری آن در حيات سياسی کشور، آموزش داد

حزب کمونيست روسيه پيشاپيش همۀ اقدامات لازم را برای جلوگيری از نفوذ تروتسکيستها به صفوف خود به                       
و همچنين، کوشش برخی افراد، بگفته استالين، آنهائی که خود           .  و بعد از اين نيز به عمل خواهد آورد         عمل می آورد    

و همان بهانه را بدست بخشی      »  انسانهای مافوق کميتۀ مرکزی و بالاتر از موازين و مصوبات آن جا زده             «را بمثابه   
کزی فعاليت کنند، عقيم گذاشته و خواهد         مشخصی از حزب می دهند تا در جهت تخريب اعتمادها به اين کميتۀ مر                   

  .گذاشت
حاکميت به هر کاری برای     .  و چنين کارهائی، با حمايت سياست بازان کرملين، بسيار فعالانه پيش برده می شود              

گروهی از اعضای حزب، در پس کوچه ای  به           «ايجاد شرايطی، اگر باز هم با سخنان استالين بگوئيم، شرايطی که              
بازی خود را تا آنجا     ...  و  سپس  ...  ای مرکزی حزب بنشينند تا حزب را در شرايط  سختی قرار داده              انتظار سازمانه 

  .، دست می زنند»ادامه دهند که بتواند از کمين در آمده، حزب را از پشت با کله بر زمين بکوند
 تشخيص داده و بموقع      را در همان مراحل ابتدائی     »  بيماری«کمونيستهای روسيه ياد گرفته اند که، علائم چنين            

بيماری مساهله و سهل    ابتلا به    کمونيستها را از     ،مبارزه با انشعابگران  .  تدابير لازم را برای معالجعۀ آن بيانديشند       
مستقيم يا غير مستقيم، با کاهلی و بی سر و سامانی خود، با                       بطور  انگاری در برخورد به آنچه که چه کسی                
 صونقدامات ماجراجويانه، به کار عمومی حزب ضربه وارد آورد، م                  اغراض شخصی خود و با تصميمات و ا              

  .اشتد
  

*****  

استالين پيروزی سوسياليسم را بدون بازگشت تدريجی کشور به بنيانهای فرهنگی ــ تاريخی آن ــ به حاکميت                            
 او توجه   .مرکزی قوی، به شيوۀ زندگی جمعی، به برتری تقدم معنوی در سيستم ارزشهای انسانی تصور نمی کرد                     
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ويژه ای به حفظ تسلسل و توسعۀ اصول نظری دولتمداری نوين متکی به سنن ملی باستانی خلق روس و ديگر                                    
  .خلقهای روسيه مبذول می داشت

، ضمن انتقاد از کسانی که، در جريان تعاونی              »سرگيجه از پيروزی ها    «در مقالۀ ارزشمند خود تحت عنوان          
من الآن در بارۀ کسانی حرف نمی       «:  لۀ مهم را مورد تأکيد قرار داد و نوشت        کردن مرتکب افراط شدند، او يک مسئ      

.  که، کار سازماندهی شرکتهای تعاونی را از در آوردن ناقوس کليساها آغاز کردند                  “انقلابی”زنم، اگر بتوان گفت      
  .»!عجيب است که، برداشتن ناقوس را  کار انقلابی هم تصور می کنند

ی ديده می شود که، بدون درک روانشناسی دهقانی، بدون آشنائی به سنن و معيشت                      در پشت اين جملات انسان      
زندگی روستائی، مردم را با آتئيسم تندرو، تحريک نموده، يا الم شنگۀ دين ستيزی  را برای نابود کردن ريشه های                          

اهانه براه انداخته   معنوی و فرهنگی مردم و تحريک توده های هر چه وسيع تر جامعه برعليه حاکميت شوروی، آگ                     
  .است

در ماه آوريل   )  بلشويک(اين امر، بويژه، موجب خشم نمايندگان کنگرۀ دوازدهم حزب کمونيست اتحاد شوروی                
استالين با تأکيد بر اجرای مصوبات کنگرۀ حزبی، بخشنامۀ کميتۀ مرکزی                                                   .     گرديد     ١٩٢٣سال      

در اين بخشنامه، توجه سازمانهای       .  ا امضاء کرد   ر»  در بارۀ مناسبات با سازمانهای دينی        «،  )بلشويک.(ش.ا.ک.ح
به يک سری تخلفات جدی که، از سوی برخی سازمانهای حزبی در عرضۀ تبليغات برعليه دين و کلا،                       «حزبی را   

روشهای خشن عمدی به کار       «جلب کرده و تأکيد می کند که،         »  در رابطه با معتقدان و شخصيت آنها روی داده بود          
مرکز و مناطق، تمسخر موضوعات اعتقادی و شخصيتها بجای بررسی و توضيح جدی، آزادی                 بسته شده در اغلب      

  .»توده های زحمتکش از موهومات دينی را نه تنها تسريع نمی کند، حتی مشکل تر هم می سازد
با رهبری تروتسکی را به کمک قربانيان خشکسالی سال              »  حذف ارزشهای کليسائی   «اگر ممکن بود کارزار        

را که مبتکر آن لايه های ويژه ای از                    »  جنبش تخريب کليساها    « طوری تبرئۀ کرد، اما، پيدايش                يک  ١٩٢١
در اين  .  بوروکراتهای شوروی و حزبی پديدآمده در اوايل سالهای سی بودند، با هيچ چيز نمی توان توضيح داد                              

تالين مجبور شد در دورۀ       همۀ محدودۀ افراطيگری های دهشتناک در مناطق مشاهده می شود که، اس                  »  ابتکارات«
ضربه ای که احمق متملق می زند،          «:  و بر همين اساس بود، که او هميشه می گفت              .  تعاونی کردنها در هم شکند      

دشمن دانا بلندت می     «:  اين بيان، دقيقا معادل همان مثل فارسی         (»  کاری تر از آن است که دشمن وارد می آورد             
  ).مترجم. باشد، می »کند، بر زمينت می زند نادان دوست

در بارۀ انحراف جنبش تعاونی کردن از خط         «)  بلشويک(در قرار کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی        
اکيدا از سازمانهای حزبی خواسته می شد که طبق قانون، به تلاشها برای بستن کليساها و يا هر آنجا که                                »  حزبی

متهمان توهين به احساسات    .   تعطيل شده است، پايان دهند       داوطلبانه مردم  -بطور ساختگی، گويا با خواست اجتماعی      
  .دينی مردان و زنان دهقان، قطعا در مقابل قانون پاسخگو خواهند بود

درک مواضع استالين امروز، بويژه زمانيکه زبان موهن مجريان و گويندگان ضد شوروی برنامه های                                       
دادن تخريب معابد در سالهای بيست ــ سی همراهی می              ، مرتبا با نشان       »تبه کاری بلشويکها   «تلويزيونی مبنی بر     

بنظر کارگردانان چنين برنامه هائی، همۀ آن رويدادها بايد بعنوان يک            .  شود، از اهميت بسيار جدی برخوردار است      
اما، اين حوادث در ضديت کامل با خطی که استالين برای خود                  .  قاعدۀ رايج آن دوره به اذهان بينندگان القاء شود            

  .گزيده بود، بوقوع پيوستبر
مغرضانه و جعلی بودن بسياری از اظهار           .  همانطور که معلوم است، استالين تحصيل کردۀ مدرسۀ دينی بود                

نظرات در بارۀ آموزش مدرسه ای او بميزان قابل توجهی نه فقط از موضع خصمانۀ بيان کنندگان آنها، حتی، از                              
آخر اين مسئله را که، استالين از از سنين کودکی بر اساس                        .  ودبيگانگی آنها با کليسای ارتدوکس ناشی می ش               

اعتقادات ارتدوکسی تربيت يافته، انجيل را فراگرفته، نظر بسيارجدی نسبت به آئين کليسا داشت و در گروه کر                                 
  .بدلايل قابل درکی در دورۀ شوروی مسکوت مانده بود کليسا آواز می خواند،

مسلم است پس از آنکه استالين بعضويت حزب مارکسيستی         .  نی او بی تأثير نبود    چنين تربيتی، قطعا، در جهان بي     
اين دليل نمی شود که، او سيستم         .  در آمد، تأثير تحصيل دينی سايۀ خود را در شعور و عادات او باقی گذاشته بود                      

 فعاليت کليسا، بطور     آموزش آتئيسم را در حزب تنظيم کرد، و به اين دليل، مدت زيادی برعليه تدابير محدودکنندۀ                       
اين کار می توانست او را در مقابل بخش قابل توجهی از حزب قرار داده و احتمالا، اکثريت                       .  نگرفت  علنی موضع 

رهبری حزب را که بر آن، متاسفانه، نه تنها ديدگاه مخالف مسيحيت، حتی، همانطور که گفتيم، روحيۀ روس ستيزی                    
رغم اينکه استالين قدرت عظيمی را در دستان خود گرفته بود، در اطراف               ب.  تسلط داشت، برعليه وی تحريک نمايد      
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يعنی اينکه رابطۀ استالين با دين و کليسا، تا مدت زمان                  .  او کسانی بودند که نمی توانست آنها را در نظر نگيرد                 
  .طولانی مخفی ماند

طرح رشی آن نبود، هيچگاه با        کليسا و هيرا  تعقيب  استالين هيچگاه مبتکر     اما، برخلاف برخی فعالان حزبی،        
  . که، از سوی اتحاد رزمندگان بی خدا مطرح می شد، موافقت نکرداز ميان برداشتن کليسا و حذف دين

نظر به اينکه اين، تبليغات آتئيستی موجب نارضايتی جدی استالين می شد، و اين امر، ويژگی تفکر دينی انسان                       
 را به استهزاء می گرفت، در بسياری از اظهار نظرهای او بروشنی                    معتقد را بطور کلی ناديده می پنداشت و آن            

 را بديدۀ يک      رفقا دهقان گاهی اوقات برخی      «:   خود گفت   ١٩٢٤استالين در يکی سخنرانيهای سال          .  مشهود است 
ن فيلسوف ــ ماترياليست نگاه می کنند، با اين تصور که، با خواندن خطابه های طبيعت شناسی به دهقانان، می توا                           

آنها اغلب نمی فهمند که، دهقان بديدۀ  صاحب به خدا نگاه می کند، به سخن                        .  عدم وجود خدا را به آنها ثابت کرد           
چه کسی می داند،    ”:  ديگر، با اينکه دهقان به سادگی از خدا روی بر نمی گرداند ولی، اغلب دچار شبهاتی می شود                    

م کمونيستها را و هم هم خدا را به داشتن اقتصاد مطمئن                   ممکن است، خدا واقعا هم وجود دارد؛ آيا بهتر نيست ه                 
استالين در ميان اطرافيان خود، از در بارۀ تبليغات ضددينی با صراحت بيشتری اظهار نظر می                    .  »“راضی ساخت 

را »  کاغذ پاره های ضد مذهبی     «، دستور داد  ليست       )Tovstukh(کرد، به همين جهت هم، به منشی خود، توستوخ          
  .ه او وارد نکندبه کتابخان

تغيير مثبت سياست دولت در مورد نوع رابطه  با دين، فاصله گرفتن از مشی قبلی مبنی بر از بين بردن اعتقاد                          
در اين زمان استالين دستگاه دولتی را از گاردهای             .  و خدا، در اواخر سالهای سی و اوايل سالهای چهل روی داد                 

 کرد، کليساها را از اسارت آزاد ساخت، روحانيون را از زندان و                 حرفه ای روس ستيزان و دين ستيزان پاکسازی         
اردوگاهها بازگرداند و به پيگرد آنها خاتمه داد، برای بازسازی سيستم آموزش دينی و تأمين مالی زندگی آنها در                             

  .دورۀ تحصيل کمک کرد
من مخالفت با پيشنهاد     ، هنگام تصويب قانون اساسی اتحاد جماهير سوسياليستی شوروی، او ض              ١٩٣٦در سال    

ممنوعيت حق انتخاب روحانيت، اعضای سابق گارد سفيد، همۀ انسانها و شخصيتهائی که  به کار مفيد                           «داير بر    
 همۀ مالکان پيشين، گارد سفيديها يا پاپها، دشمنان         -اولا«:  ، موضع خود را چنين تشريح کرد      »همگانی اشتغال ندارند  

 می کنند، اين بدين معنی است که، کار             را انتخاب  در يک جائی انسانها دشمن           اگر -ثانيا.  حاکميت شوروی نيستند   
تبليغی ما در دستان نابابی قرار دارد و چنين بی آبروئی، کاملا حق ماست و اگر چنانچه کار تبليغی ما بشيوۀ                                          

  .»د کردبلشويکی پيش برده شود، در آن صورت، مردم اشخاص دشمن را به سازمان عالی خود انتخاب نخواهن
اين موضع استالينی بمعنی شروع مرحلۀ مهم در زندگی سياسی کشور، دورۀ گذار به لغو محدوديتهای اجتماعی                   

  .اعمال شده بر روی بخش مشخصی از مردم، از جمله، روحانيت می باشد
هور به   دفتر سياسی کميتۀ مرکزی، با امضای استالين و لازم الاجرای مم           ١٩٣٩ نوامبر سال    ١١در قرار مورخ    

انجام بازرسی در پروندۀ همۀ هموطنان محکوم و تحت بازداشت در ارتباط با                «، وزارت کشور به      »نظارت ويژه «
موظف گرديده و همچنين، آزادی هموطنان محکوم با اتهامات فوق الذکر، در صورتی که فعاليت                     »  فعاليتهای دينی 

  .شنهاد شده بودآنها خطر جدی برعليه حاکميت شوروی ايجاد نکرده باشد، پي
بريا، گزارشی به شرح زير     .  ، ل )وزير کشور ( کميسر امور داخلی   ١٩٣٩ دسامبر سال    ٢٢پس از آن، در تاريخ      

  :به کميتۀ مرکزی ارائه نمود
 دفتر سياسی کميتۀ مرکزی، از              ١٣/١٦٩٧ به شماره            ١٩٣٩ نوامبر سال         ١١ مورخ       قرار  در اجرای  «

 ١٢٨٦٠ته به کميساريای امور داخلی اتحاد جماهير سوسياليستی شوروی،          اردوگاههای کار اصلاحی ــ تربيتی وابس     
 نفر از    ١١٢٢٣.  به پروندۀ جنائی ختام داده شده است           .  محکوم با حکم دادگاه در زمانهای مختلف، آزاد گرديدند               

 توجهی به     نفر که فعاليت آنها زيان قابل         ۵٠٠٠٠بيش از    .  بازداشت آزاد شده و پروندۀ جنائی آنها بسته شده است              
  .حاکميت شوروی وارد آورده است، هنوز در زندان بسر می برند

 نفر  ١۵٠٠٠پيش بينی می شود نزديک به            .   گرفت ارخواهدپروندۀ شخصی اين شهروندان مورد بازرسی قر           
  .»ديگر نيز آزاد خواهند شد

ليسای مستقل اوکرائين،   ديدار استالين با جانشين اسقف اعظم، اسقف سرگئی، اسقف لنينگراد، آلکسی و رهبر ک                  
 را می توان بمثابه نقطۀ عطف عظيمی در مناسبات                ١٩٤٣کی يف و گاليتسک، نيکولای در اوايل سپتامبر سال                

  .حاکميت شوروی با کليسای ارتدوکس ناميد
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ا در اينج .  استالين گفتگو را از آنجا آغاز کرد که، فعاليتهای ميهن پرستانۀ کليسا را بسيار ارزشمند می شمارد                         
دينداران و  «لازم به يادآوری است که، همان روز اول جنگ، جانشين اسقف اعظم، اسقف سرگئی، با مراجعه به                           

  .»بـه همۀ ارتدوکسهای مدافع مرزهای مقدس ميهن ما دعا کرد«، »مؤمنان کليسای ارتدوکس
با اين که، برای از سر       در جريان اين ديدار، استالين از رهبران کليسا خواست نقطه نظرات خود را در رابطه                     
  .گيری جريان عادی زندگی کليسا، اتخاذ چه تدابيری را ضروری می شمارند، توضيح دهند

همۀ مسائل، که از سوی        .  هنا، بسيار فراتر از آن بود که انتظار می رفت                نتيجۀ اين ديدار، بگواهی اسقف يو         
رهبران کليسا در بارۀ نيازهای مبرم روحانيت مسيحی و دينداران در ميان گذاشته شد، يک به يک، از ابتدا تا آخر،                        

در .  ادبطور مطلوب و بقدری جدی حل شد که، وضعيت ارتدوکسهای اتحاد شوروی را بصورت بنيادی تغيير د                            
در .   سال خالی مانده بود، تصميم گرفته شد          ١٨مورد تشکيل کليسای جامع و انتخاب اسقف، مقامی که تا آن وقتها                   

بازگشائی مراکز تحصيلی دينی ــ فرهنگستان و          .  بارۀ از سرگيری فعاليت مجمع عالی روحانيت به توافق رسيدند               
کليساها امکان چاپ ادبيات دينی، از جمله،       .  أکيد قرار گفت  مدارس دينی ــ بمنظور تربيت کادرهای روحانی، مورد ت        

در مورد مسائل ديگری، مثل راه اندازی کارخانه های شمع سازی نيز مذاکره                  .  بصورت متناوب را بدست آوردند      
  .کردند

در جواب مسائلی که اسقف سرگئی در بارۀ منع پيگرد روحانيت، ضرورت افزايش تعداد عبادتگاهها و آزادی                       
انيون در تبعيد، زندان و اردوگاهها و همچنين در مورد تأمين شرايط انجام بی مانع فرائض دينی فعالين کليسا،                       روح

مسئله را مورد     «مسافرت آزادانه در کشور و ثبت اقامت در شهرها، استالين فورا به معاون خود دستور داد،                                   
اين ليست فورا به       .  را تنظيم و تقديم نمايد        و از سرگئی خواست تا ليست روحانيون زندانی                 »  بررسی قرار دهد    
  .ش بينی قبلی آماده کرده  و همراه خود داشتندزيرا، آن را اسقفها با پي. استالين تقديم گرديد

 در چند سال نزديک در اراضی اتحاد شوروی، در حالی که تا                      .واقعا هم حيرت آوربود     »  تغيير مشی «نتايج  
 عبادتگاه فعال باقی مانده بود، هزاران عبادتگاه تأسيس            ٤٠٠ تا   ١۵٠دود  آغاز جنگ، طبق آمارهای مختلف، در ح        

بخش اعظم روحانيت مجازات     .   هزار افزايش يافت    ٢٢شد، و تعداد مجامع ارتدوکسی، بر اساس برخی شواهد، تا                
  .ن گذارده شدبه هر نوع تعقيب معتقدان و وحشيگری اتحاد رزمندگان بی خدا نقطۀ پايا. شده، از زندانها آزاد گرديد

آن را نه شرايط    .  با اطمينان می توان گفت که، چنين تغييری در مناسبات کليسا و دولت، به هيچ وجه اتفاقی نبود                   
اين استراتژی، تصحيح قاطعانه مشی سياسی را در نظر داشت و             .  سياسی، بلکه، استراتژی عاقلانه ديکته کرده بود       
  .تی، ارزشهای سنتی موجوديت ملی روس نيز تحکيم می يافتبر اساس آن، بموازات دستاوردهای سوسياليس

جهان بينی نوين، پشتيبان محکم ايدئولوژيک قدرت دولتی را تنظيم کرد که، می                           تمام پيکرۀ  استالين با دقت       
بايست هم با حقوق پس از جنگ اتحاد شوروی بعنوان قدرت جهانی مطابقت داشته باشد و هم همپيوندی آن با تاريخ                        

در اين راه، دولت و کليسا را در کار تربيت اخلاقی ــ معنوی مردم، متحدان                     او.   سالۀ روس را ترميم نمايد      هزاران
  .طبيعی می شمرد

، اسقف اعظم مسکو و همۀ روسيه، آلکسی اول، در مراسم جشن                   ١٩٤٧همۀ اينها موجب آن شد که در سال              
روس از صميم قلب برای پايداری دولت بزرگ،              کليسای  «:   مين سال بنيانگذاری شهر مسکو، اعلام کند              -٨٠٠

در راه  همۀ رهبران دلاور کشور ما، پيشبرندگان پيگير ميهن ما               ...  پيروزی، صلح و برای سلامتی و رستگاری            
  .»قدرت، عظمت و افتخار دعا می کندمقدس باستانی 

:  نوشت ١٩٩۵ف، در سال    در دورۀ برژن  »  زندانيان وجدان «پدر روحانی، ديميتری دودکو، يکی از مشهورترين      
استالين را خدا به ما عطا کرد، او چنان دولت مقتدری ساخت که، هر قدر هم تخريب می کنند، نمی توانند به                                       «

اسقفهای ...  بلی، استالين روسيه را حفظ کرد و نشان داد که، اين کشور برای همۀ جهان اهميت دارد                 ...  آخرش برسند 
ديگران هم از جمله، دانشمندان بزرگ و        .   را رهبری خدادادی می خواندند      ما، بخصوص سرگئی و آلکسی، استالين      
ضمنا، زندانی بودن در دورۀ استالين، او        .   ياسنتسکی با آنها همصدا شدند      -دانشمند الهيات، اسقف اعظم، لوک واينو      

  .ناميدن استالين باز نداشت“ خداداد”را از 
اينکه وقتی استالين    ...  در واقعيت امر، او انسان معتقدی بود          استالين علی الظاهر آتئيست بنظر می رسيد، اما               

  .»مرد، کليسای ارتدوکس روس مراسم نيايش برای او بجای آورد، اتفاقی نبود
 استالين نه تنها به قدرت تربيتی و آموخته های دوران کودکی و نوجوانی، حتی به نيروی دانش همه جانبۀ خود،                     

همانطور که می دانيم، او      .  سبات آن با واقعيات اطراف را بخوبی درک می کرد           نقش عامل معنوی هر خلقی در منا       
  .به سيستم ارزشهای خلق روس با احترام خاصی می نگريست
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کلمۀ ارتدوکس از نظر انسان روس،          .  مترادف حساب می شدند     »  ارتدوکس«و  »  روس«يک وقتهائی کلمات      
مسيحيت .   ارزيابی کرد   يخ ما را مشکل می توان مجدداً         شروع معنوی  يگانگی شمرده می شد و مفهوم آن در تار                 

اردوی سرخ، ارتش سرخ، نام ارتش مغول و تاتار         (آزادی روس از زير يوغ زولوتو اوردو      .  نوشتن را به ما آموخت    
و عظمت مسکو، با نام يکی از بزرگترين مقدسها،            )  م.   روسيه را در تصرف خود داشت        ١۵ تا   ١٣که در قرنهای     
و )  Monakhi peresvet(موناخی پرسوت  .  پيوند خورده است     )  Sergeyi Radonejski(سکیسرگئی رادونژ  

شخصيتهای برجستۀ دورۀ     .  ، کشته شدگان در ميدان کوليکوف، قهرمانان ملی ناميده شدند                     )osliabya(اوسليابيا
  ...روشنگری ــ لومونوسف، درژاوين، بولاتوف ــ انسانهای عميقا دينداری بودند

تمادی معتقدان مساعی راستين خود را در جهت تحقق ايده آلهای محبت و عشق، خيرخواهی و                     در طی قرون م    
پايداری ارزشهای معنوی و دينی در طول قرنها، کمک             .  وف داشته اند   عطدلسوزی، اعتقاد و اعتماد در زندگی، م         

ن در يک صد سال      کرد تا خلق روس، خود را در چنبرۀ دشواری های باورنکردنی و آزمونهای سخت، که سهم آ                       
  .اخير بوده است، حفظ کند

چرخش در سياست در جهت تنظيم مناسبات با دين در دورۀ استالين، تنها نقطۀ آغاز راه دشواری بود به سوی                           
مساعی مشترک آنها بود برای تقويت نيروی معنوی               .  جديد مناسبات متقابل دولت شووروی و کليسا            »  سمفونی«

اندهی مجدد ساختار اجتماعی و دولتی، تحکيم وحدت ملی و به هم پيوستن سنن                         عظيم خلق، نيروی قادر به سام         
اما، صرفنظر از اهميت تغييرات سياسی، پيمودن اين راه تا              .  تاريخی و فرهنگی شکل گرفته در طول صدها سال            

  .آخر ممکن نشد
سالهای »  سازینو«، در واقع، همان سرچشمۀ           »وزش نسيم ليبرالی    «پس از مرگ استالين، با شروع دورۀ               

مخالفان کليسا، تقريبا بلافاصله بعد از مرگ       .  هشتاد قرن گذشته، کليساها دو باره در مقابل آزمون سخت قرار گرفتند            
در همين رابطه کافيست وعدۀ خروشچوف مبنی بر            .  استالين و به قدرت رسيدن خروشچوف، خود را نشان دادند               

اولين «:  وی گفت  .  دليل آتئيستی او را يادآوری کنيم            »   ترين  مقنع«يا   »  نشان دادن آخرين پاپ از تلويزيون             «
فکر عادی سازی مناسبات بين حزب کمونيست و کليسا، فقط پس از             .  »!فضانوردان شوروی، خدا را در فضا نديدند       

، دوباره بصورت   ١٩٩٠تشکيل حزب کمونيست جمهوری فدراتيو سوسياليستی روسيۀ شوروی در ماه ژوئن سال                  
پس از منحل شدن آن بدست عمال يلتسين، حزب کمونيست جمهوری فدراتيو روسيه، وارث                          .  رسمی مطرح شد   

فکری کمونيستهای روسيه، در واقعيت امر، تنها تکيه گاه واقعی نيروهای ميهن پرست کشور است که تمام مساعی                      
  .خود را در جهت متوقف ساختن تمايلات ويرانگرانه در آن بکار گرفت

 ميهنی در     -تشکيل جبهۀ وسيع نيروهای ملی           ب کمونيست جمهوری فدراتيو روسيه،         در سايۀ تلاشهای حز       
ممکن    قطعه کردن آن بدست يلتسينی ها جلوگيری نمايد،             -سالهای نود، که توانست از تاراج کامل کشور و قطعه               

  گرديد
، ١٩٩٣در بارۀ اينکه چرا از روزهای اول تشکيل حزب کمونيست جمهوری فدراتيو روسيه در سال                                            

به آن حمله ور شده، به ناسيوناليزم و تحريک هوسهای پليد متهم کرده و مردم را با خطر موهوم                                    »  دمکراتها«
اين همه در حاليست که، خود       .  گويا نهفته در حزب کمونيست ترساندند، فراوان گفته شده است            »   قهوه ای  –سرخ  «

  .ه دينداری تظاهر می نمايندنمايشی مد روز شد، مرتبا ب» ميهن پرستی«آنها هم پس از آنکه 
  اما، واقعيت امر، عبارت از چيست؟

 پطرزبورگ و لادوژسک،  آن روزها در           -شخصيت نامدار کليسای ارتدوکس روس، اسقف اعظم سن           يوهان،
ميهن ما و خلق ما، امروز در دورۀ فتنه انگيزيها و خودسريهای بی             «:  نوشت»  سووتسکايا راسيا «صفحات روزنامۀ   

ی بسر می برند، مقدسات ما را پايمال و رسوا می کنند، دولت خيانت کرده و کشور از سوی پول                                     امان و سخت   
پرستان حريص و بی وجدان و کاهنان دين رسمی غارت می شود، فساد جسمی و معنوی، منفعت جوئی لجام                                      

مسيحيت، همانطور  پروسۀ از خود بيگانگی، تخريب احساسات زنده و کامل            .  گسيخته به هر قيمتی، ستوده می شود       
تمام شواهد حاکی   .  که دو هزار سال پيش حضرت عيسی پيش بينی کرده بود، به مرحلۀ نهائی خود نزديک می شود                    

مسيحيت ستيزی بعنوان واقعيت، امکان     .  محکوم کرده است  “  زمانهای اخير ”از آن است که خدا ما را به زندگی در             
 به اين مقام عاليرتبۀ روحانی امکان بيان            “دمکراتها”مطبوعات  (  »...سياسی روزهای ما، ديگر قابل ترديد نيست          

  ).مواضع خود را ندادند
يادآوری آن شرايطی که، در گذشتۀ نزديک در کشور ما حکمفرمائی می کرد و آنچه که، دقيقا حزب کمونيست                        

ن ناشی می شود که،     روسيه مبارزۀ نيروهای سالم روسيه را برعليه تخريب کامل معنويات آن رهبری می کند، از آ                  
شخصيتهای معينی از ميان فعالين کليسا، به تفاوتهای موجود             .  هميشه متناسب نبوده است      گام متقابل همۀ روحانيت    
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بين ايده آلهای عدالت اجتماعی، برابری و برادری، که حزب کمونيست هميشه در پی آنهاست، و وسايل تحقـق                                  
بی توجهی به ورطۀ موجود ميان آنها و          .   و يا بر آنند که، توجه نکنند         عملی آنها در گذشتۀ نزديک، يا توجه نکردند         

اعمال انسانهای مخفی شده در پشت مقام و نيازيهای خود، و عملا مغاير، هم با اصول جهان بينی کمونيستی و هم با                        
 کنند که، با    برخی از کشيشها، آشکارا فراموش می     .  معيارهای اخلاقی ميسيحيت، امری پذيرفته شده حساب می شود         

تحمل چه مشکلاتی عبور از عواقب شکاف اجتماعی ناشی از حوادث بزرگ قرن بيستم در جامعۀ روسيه ممکن                            
شد، دو باره به موضوع از مدتها پيش حل شدۀ افسانۀ مسئوليت حزب کمونيست روسيه در قبال حوادث سالهای                                 

  .بيست و سی قرن گذشته باز می گردند
و بويژه شايسته نيست    .  ساب کشی از گذشته، جزء سنتهای انسانهای ارتدوکس نيست        هميشه تصور می شد که، ح     

هر کسی عدم موافقت خود با ايدئولوژی کمونيستی را با پرداختن به مسئلۀ کشتن خانواده تزار، موضوع دوست                               
مردم، بشدت  داشتنی يلتسينی ها که، به سهم خود با هدف کاشتن تخم زهرآگين نفرت نسبت به همديگر در اذهان                               

  .مبالغه شده است، توجيه کند
به   روشن است که هياهوی تازه پيرامون اين موضوع، در شرايط تعرض نوبتی انواع مختلف نيروهای ليبرال                     

بدين سان، آن شرايط تاريخی که خانوادۀ تزار کشته شد، بطور               .  اپوزيسيون، کاملا با هدف سياسی براه افتاده است          
، نيکولای دوم، بر خلاف قانون موروثی       ١٩١٧يادآوری کنيم که، دوم ماه مارس سال        .  ودکلی در نظر گرفته نمی ش     

بودن سلطنت و ادای سوگند تزاری، امتناع خود و پسرش از تاج و تخت را، از چيزی که بر آن حق نداشت، اعلام                            
  .تماعی مشغول نشدندهمسر و فرزندان او نيز با هيچگونه فعاليت اج. کرد و بطورکلی از سياست روی برگرداند

عيلرغم آن، چهارم ماه مارس، از سوی حاکميت ليبرالی جديد ــ دولت موقت ــ يک کميسيون فوق العاده برای                          
ولی، دولت موقت،   .  رسيدگی به اقدامات غيرقانونی وزيران تزاری سابق وديگر شخصيتهای عاليرتبه تشکيل گرديد             

بماند، درست پس از سه روز، حکم محروميت از آزادی تزار سابق و               بدون اينکه منتظر پايان کار کميسيون تحقيق         
  .همسر او را صادر کرد

علاوه بر آن،     .  بدين معنی، نيکولای دوم و الکساندرا فئودوراونا را دولت موقت زندانی کرد نه بلشويکها                              
صرفنظر از آن   .  ردندفرزندان نيکولای دوم را نيز، بدون هيچ دليل حقوقی، در روستای تزاری بازداشت خانگی ک                  

که کميسيون فوق العاده به هيچگونه مدارک و شواهدی دال بر خيانت تزار سابق و همسر او به دولت دست نيافت،                          
، خانوادۀ تزار را به     ١٩١٧دولت موقت نه تنها تزار مخلوع و نزديکان او را آزاد نکرد، حتی در اول ماه اوت سال                     

 بيان ديگر، در گرماگرم اوجگيری درگيريها و مناقشات داخلی، بی قانونی و                   به.  تبعيد نمود )  Tobolsk (تابولسک  
. هرج و مرج در کشور، امپراطور سابق و نزديکان او به بازيچه ای در دستان نيروهای مختلف سياسی تبديل شدند                      

ۀ تزار مخلوع،    گفتنی است که، خويشاوندان رومانوفها ــ اعضای خانوادۀ پادشاهی انگليس هم از پذيرفتن خانواد                        
  .خودداری کرد

همانطور که می بينيم، نه فقط دولت موقت، بلکه، خاندان حاکم بريتانيای کبير نيز در قبال سرنوشت خانوادۀ                              
وليکن، امروزه همۀ اين واقعيتها، بطور جدی بفراموشی سپرده می شود و با کمک جيغ و                  .  رومانوفها مسئول هستند  

و درست همين    .  ، از زير نظر افکار عمومی خارج می گردد               »ريهای بلشويکها تبه کا «دادهای جنجالی پيرامون      
 به شورای کميسرهای خلق     ١٩١٧مشکل، مشکل خانوادۀ تزار که بدست دولت موقت ايجاد شد، پس از انقلاب اکتبر               

در شرايط اشغال و جنگ داخلی، هيئت رئيسۀ کميتۀ                 .  و کميتۀ اجرائی مرکزی سراسری روسيه به ارث رسيد                
 قرار انتقال   ١٩١٨اجرائی مرکزی سراسری روسيه بمنظور تأمين امکان نظارت بر وضعيت، در ماه آوريل سال                     

خانوادۀ تزار به اورال، از تابولسک به يکاترينبورگ، به  جائی نزديکتر به ساختار حاکميت مرکزی را، صادر                               
در شرايط اوجگيری مناقشات، بطور کلی          اما، انتقال امپراطور مخلوع تقريبا از نصف کشور به پايتخت،                    .  کرد

  .ممکن نبود
تقريبا بطور همزمان دو حادثۀ سياسی           .  ، خطر هلاکـت بر سر روسيه سايه افکند              ١٩١٨در ماه ژوئيه سال         

يکی؛ حادثۀ قتل گراف ميرباخ، سفير آلمان در مسکو بدست ياکوف بليومکين، مأمور                      :  فراموش نشدنی روی داد     
و ديگری، سازماندهی تيرباران خانوادۀ تزار در يکاترينبورگ از                .)م.  سوسياليستهای انقلابی .S. R = ( ار    -امنيتی اس 

حادثۀ اول، بمنظور برافروختن آتش جنگ در ميان شوروی و           .  سوی اسحاق گالوشکين، کميسر نظامی استان اورال       
هيچ .   شوروی بوقوع پيوست   آلمان، دومی هم با هدف برانگيختن حس نفرت بخش معينی از جامعه نسبت به حاکميت              

اين جنايت بمنظور تحريک و متحد ساختن همۀ آن         .  خطری از جانب خانوادۀ تزار دولت بلشويکی را تهديد نمی کرد           
می شناختند، برعليه حاکميت       »  سمبل زندۀ امپراطور ارتدوکس      «کسانی که تزار مخلوع و خانوادۀ او را بمثابه                   

يادآوری کنيم که، در پی بررسيهای بعمل آمده از سوی                    .  ها همين بود    بلی، هدف از اين قتل        .  شوروی روی داد    
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قتلهای عمدی، هر چند رنگ سياسی هم داشته باشد،             «دادستانی کل جمهوری فدراتيو روسيه، مشخص شد که اين               
 حاکميت حتی ...  بدست کسی انجام گرفته که هيچ اختياری از سوی ارگانهای قضائی و اداری به وی داده نشده بود                        

بدين ترتيب، اين قتلها از نظر حقوقی،         .  يک اتهامنامۀ ظاهری هم برعليه امپراطور و خانوادۀ او صادر نکرده بود                
  .»يک عمل جنائی محسوب می شود

متذکر می شويم که، تا کنون هيچ کسی بطور شايسته با بررسی انگيزۀ موجود در پشت دکوراسيون بظاهر                                 
 مسئله هنوز منتظر زمان خود است تا موجب ناخشنودی عظيم کسانی گردد                و شايد، اين  .  سياسی مشغول نشده است    

آيا کمونيستها؟ زيرا اگر با ديد وسيع          .  را رويهم انباشته اند    »  تبه کاريهای بلشويکها   «که، انبوه صفحات مربوط به         
. ه است تری به مسئله نگريسته شود، سخن بر سر هجوم به ريشۀ اصلی قانونيت دولتمداری امروزی در روسي                               

چون، هيچ مبنای ديگری برای صورت حقوقی بخشيدن به تشکيل دولت کنونی، غير از تأسيس جمهوری                                             
  ...سوسياليستی فدراتيو روسيه اتحاد شوروی بواسطۀ لنين، وجود ندارد

٤  
  قدرتسازندۀ ابر 

  مقدمۀ کوتاه  مترجم بر همين بخش
که گذشته را به رگبار گلوله ببندد، آينده او را به             هر کس   «:  در ميان ترکان قولی رايج است، بدين مضمون که         

طبيعتا، اين گفته، حاصل و چکيدۀ تجارب غنی و مشاهدات گذشتگان است              .  »زير آتشبار توپخانه اش خواهد گرفت      
اين معنی را امروز در تمام ابعاد آن که هنوز بيست سال تمام از تخريب                                .   است  هکه از بوتۀ آزمايش در آمد           

شاهديم که چگونه دنيا بدست ديوانگان سياسی و مبتلايان به جنون مردم                     .  ذشته است، بعينه شاهديم     سوسياليسم نگ 
 چه می توان کرد که          اما،د   نياي اق بسياريها چندان خوش     ذشايد، اين مدعا، به م       .  اداره می شود   )  ساديسم(آزاری  

  .حقيقت، بسيار تلخ است و درک ديالکتيک تاريخ، بغايت مشکل
يعنی، تصاحب اندوخته های مردم برای دوران پيری، کاهش                       دی، بالابردن سن بازنشستگی       بحران اقتصا  

دستمزدها و حقوق بازنشستگی، اعمال محدوديتهای شديد بر تأمينات و خدمات اجتماعی، تشديد فقر، بيکاری، خانه                    
نده است که امروز، بر     بدوشی، گرسنگی و ديگر مصايب و مفاسد اجتماعی در جهان و غيره، همان آتش توپخانه آي                  

  .سر بشريت می بارد
 -دولتهای سرمايه داری غرب، اگر همه دستاورهای مردم کشورهای بلوک شرق را به يک باره و در عرض دو                 

سه سال از چنگشان در آورده، در تمام اروپای شرقی و جمهوريهای منشعب از اتحاد شوروی، کليه صنايع و                                     
را از بين برده، مردم را به گرسنگی، فقر مفرط ، بيکاری            )  ط با توليد مواد خام    منهای صنايع مرتب  (موسسات توليدی   

در کشورهای خود، مردم را      هم اينک   عمومی، خانه بدوشی کشانده، تمام کشورها را به بازار مکاره تبديل کردند،                 
  .بشری محروم می کنندارزشمند بتدريج از دستاوردهای 

ان و استعمارگران در بخشی از خاک کشورها پايگاه نظامی بر پا می                         اگر در گذشته نچندان دور، اشغالگر          
کردند، امروز، در نبود بلوک سوسياليستی، تمامی خاک يک کشور را به بهانه واهی وساختگی به پايگاه نظاميان                          

ر می   قطعه نموده و مردم آن را بطور سيستماتيک کشتا              -متجاوز ناتو و آمريکا تبديل می کنند، کشورها را قطعه              
سرنوشت شوم کشورها و مردم فاجعه زده افغاستان و عراق، پيش از آنها، رومانی، لهستان، چک و سلواکی،                     .  کنند

  يوگسلاوی و بسياری ديگر، شاهد زندۀ اين جنايت امپرياليسم جهانی در برابر چشم بشريت است  
ه مردم کشورهای سوسياليستی      نظام ظالمانۀ سرمايه داری تمام فجايعی را که بر بشريت جهان، بخصوص ب                      

پيشين تحميل کرده است، چنان با رنگ استالين کشی و سوسياليسم ستيزی و در مجموع با کمونيسم ستيزی می آرايد                     
که گوئی تمام فجايع بشری حاصل برقراری عدالت اجتماعی در يک دورۀ تاريخی محدود و در بخش محدودی از                          

  . جهان بوده است
لان و مأموران نظام غاصبانه سرمايه داری برعليه بشريت مرتکب شده و می شوند، هيچ                   آنهمه جنايتی که عام    

اما، .  چرا که اين همه، از ماهيت و خصلت طبقاتی غيرانسانی اين نظام نشأت می گيرد                   .  جای تعجب و تحير ندارد     
بدورند، چنان در دام      جای تعجب و تأثر است که، بسياری از انسانها که اغلب از اهداف و آرمانهای خبيث نيز                                

دشمن نکرد آنچه تو     «  :  مبلغان و متفکران سرمايه داری گرفتار آمده اند که هر انسان عاقلی هر لحظه می گويد                        
اين دسته از آنسانها چنان در تبليغ و ترويج دمکراسی و حقوق بشر امپرياليستی زياده روی می                  .  »!دوستیه  کردی ب 

 کشورهای غربی و آمريکا مقصر اوضاع فلاکتبار بشر جهان، گرسنگی بيش                 کنند که انگار، سرمايه داری، بويژه       
» دمکراسی و حقوق بشر سرمايه داری         «آنها نمی توانند توضيح بدهند که            .  از يک ميليارد انسان نبوده و نيستند           

اين دسته  .  صحبت کند )  خانه بدوش (با يک کارتنخواب    )  دزد بين الملی  (چگونه می تواند از برابر حقوقی يک ميليادر       
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آنها بخاطر محروميت از    !  از انسانها را شايد بتوان بدبخت ترين انسانها شمرد چرا که، نه اين وری اند و نه آن وری                  
» مدرن«،  »نوانديشی«،  »نو«نعمت ايده پاک، تفکر و موضع روشن، تمام جعليات ارتجاع و سرمايه داری را بنام                    

پيش ادعا می کردند، بی محابا تکرار نموده، ضمن اينکه خود را                 وغيره که اسلاف سوسيال دمکراتشان يک قرن           
  . فريب می دهند، تخم آشفته فکری و کج انديشی را در ميان مردم بی خبر و ناآگاه برعلم نجات بشری می پراکنند

 مطالعه کتاب حاضر، در يافتن      .  اميد می رود در آينده ای نچندان دور، بشريت راه نجات خود را خواهد يافت                     
  اين راه بی شک، مؤثر خواهد بود

  
*****  

  سازندۀ ابر قدرت
استالين پيش از همه، بعنوان يک سياستمدار دولتی با اراده، استوار و ثابت قدم، معمار و سازندۀ کشور عظيم و                                  

ژئوپليتيک پس از تجزيۀ اتحاد شوروی و تخريب             امروز، در شرايط مصائب    .  قدرتمند، در حافظۀ خلق مانده است       
ت اجتماعی، تجربۀ برپائی ابرقدرت دورۀ استالينی را بخصوص بايد بطور صحيح درک کرد و صادقانه                                  وحد

زيرا، درست در آن زمان، خلق ما امنيت ملی خود را بدرجۀ بی سابقه ای تأمين کرد، در جنگ کبير                      .  ارزيابی نمود 
  .آن در اقصاء نقاط عالم احساس می شدو وحشتناک پيروز شد، ميهن خويش را به ابر قدرتی تبديل کرد، که تأثير 

در آزادی روسيه، استقلال اقتصادی کامل آن در ميان حلقۀ محاصرۀ کشورهای                           ماهيت تحولات استالينی        
  .سرمايه داری دشمن در جهان خلاصه می شود

، هدف  ١٩٢۵استالين در سخنرانی خود در کنگرۀ چهاردهم حزب کمونيست سراسری اتحاد شوروی در سال                      
بايد تمام نيروی خود را در      «ما بر اين عقيده هستيم که،        :   سياست اقتصادی حزب را به ترتيب زير تنظيم کرد          اصلی

  .»جهت تأمين استقلال و آزادی اقتصادی کشورمان بر مبنای بازار داخلی، متمرکز نمائيم
ما بايد مدتهای مديدی     کسانی که با خط اصلی حزب مقابله می کنند، بر اين تصورند که، کشور                   «:  استالين گفت 

اين خط ما   ...  بعنوان يک کشور کشاورزی باقی بماند، بايد محصولات کشاورزی صادر نموده، تجهيزات وارد کند                 
ما بايد  ...  را بدانجا می برد که، کشور ما هيچ وقت، يا تقريبا هيچ زمان، نتواند به يک کشور صنعتی تبديل شود                                

که، ميهن ما به زائدۀ سرمايه داری جهانی تبديل نشود، با سيستم عمومی رشد                اقتصاد خود را چنان سازماندهی کنيم        
سرمايه داری پيوند نخورد، برای اينکه اقتصاد ما نه مثل مؤسسات سرمايه داری جهانی، بلکه، بعنوان يک واحد                            

  . »ا توسعه يابداقتصادی مستقل، بصورت عمده باتکاء بازار داخلی، با تکيه بر صنايع و اقتصاد روستائی کشور م
وقتی که اين سخنان استالين را می خوانی، ناخواسته فکر می کنی که، آيا اين سخنان، خيلی پيش از ما، در سال                         

زيرا سخنان و هشدارهای     !   براستی بر زبان استالين جاری شده يا در بارۀ گويندۀ آن اشتباهی رخ داده است                    ١٩٢۵
مکانات داخلی خود تکيه نکند به چه تبديل خواهد شد، امروز نيز عينيت                     استالين در بارۀ اين که، اگر روسيه به ا             

پيامدهای اين هشدارها می تواند موجب آن شود که بدانيم چه کسی به هيچ وجه نمی خواهد و يا نمی تواند قبول                      .  دارد
انتظار گرفتار شدن به      کارها بدين منوال ادامه يابد، کشور ما در آيندۀ نه چندان دور، بايد در                          «:  کند چنانچه اگر   

 .» کشورهای پيشرفتۀ سرمايه داری بماند“مؤسسات جنبی”سرنوشت ناگوار 
کارهای عظيمی که برای دگرگون ساختن کشور در اواسط سالهای بيست آغاز شد، همۀ آنهائی را که به امکان                       

  .، به مقاومت واداشتپيروزی سوسياليسم بدون حمايت توده های انقلابی کشورهای غربی در آن باور نداشتند
در کنگرۀ چهاردهم حزب، هنگامی که استالين اين خط و مشی مخالفان را بشدت مورد انتقاد قرار داد، کامنيوف                    

بايد رهبری حزب را تغيير داد و استالين را از مقام دبير کلی آن کنار                            «:  برنامۀ مخالفان آن را چنين بيان کرد           
  .»گذاشت

ز استالين پشتيبانی کرد و اقدام ظاهرالصلاح زينويوف و کامنيوف برای تحريم                     کنگره ا .  اين نقشه عملی نشد     
.  بی نتيجه پايان يافت      ١٩٢٦تصميم کنگره در لنينگراد و سر در گم کردن کمونيستهای محلی در ماه ژانويۀ سال                        

  . می کردزيرا، سازمان حزبی لنينگراد زير رهبری سرگئی ميرونويچ کيروف، همفکر صادق استالين، فعاليت
 در جنگلهای اطراف مسکو     ١٩٢٦مبارزه برای انتخاب راه رشد روسيه تا حدی اوج گرفت که، در تابستان سال               

، معاون صدر شورای انقلابی نظامی اتحاد          )Lashevich(جلسۀ عمومی مخالفان برگزار گرديد که در آن لاشويچ            
  .فراخوان داد) بلشويک(یشوروی، برای مبارزه با کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شورو
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او، ماهيت اين   .  تبديل کشور کشاورزی به يک کشور قدرتمند صنعتی، سنگ بنای سياست اقتصادی استالين بود               
صنعتی کردن را بايد پيش از همه بمعنی توسعۀ صنايع              «:  هدف را بطور مختصر و روشن بدين ترتيب بيان کرد              

بدون .  اخل، بطور کلی، بمفهوم رشتۀ قوت صنعت، درک کرد         سنگين و بخصوص، بمثابه توسعۀ ماشين سازی در د         
  .»تحقق اين امر، نمی توان از تأمين استقلال اقتصادی کشور صحبت به ميان آورد

 گذاشتن کشور به روی ريل صنعتی نيز از همه سو يکسان پذيرفته نشد و همۀ طرفها نتوانستند نقش تعيين کنندۀ                      
استالين در بحث و     .   تکه و نيمه گرسنه مانده بود         -زيرا کشور هنوز تکه    .  داين پروسۀ سنگين صنعتی را درک کنن         

 “احتياط”ممکن است، با رعايت       «:  در پاسخ اين سؤال که      )  ١٩٢٨ماه مه سال      (»  جبهۀ نان «گفتگوی مشهور به      
يع ما  کامل، توسعۀ صنايع سنگين را بمنظور گسترش صنايع سبک که اساسا در بازار دهقانی، يعنی، درمبانی صنا                    

زيرا اين، بمعنی خودکشی و پوکيدن همه صنايع ما، از جمله،                   !  به هيچ وجه   :  مؤثر است، متوقف  ساخت؟ گفت         
اين عمل می تواند بمعنی ترک شعار صنعتی کردن کشور ما، تبديل ميهن به زائدۀ سيستم                      .  صنايع سبک نيز هست    

  .»اقتصادی سرمايه داری جهانی شمرده شود
تکاء بر آن چشم انداز اصلی حرکت کشور به سوی آينده را تعيين کرد، عبارت بود از                               آنچه که استالين با ا       

يادآوری کنيم که، برنامه های استالين      .  اطمينان به اين که، فقط بدين طريق می توان بر قرنها عقب ماندگی غلبه کرد                
را »  همگرائی با اقتصاد جهانی    «دقيقا در نقطه مقابل مواضع آنهائی قرار داشت که اگر به زبان امروزی بگوئيم،                     

 . تنها راه ممکن برای پيشرفت کشور تصور می کردند
برای .  استالين می توانست انبوه مشکلات موجود در برابر صنايع و اقتصاد کشاورزی کشور را تشخيص دهد                     

 مالکيت  بدين جهت، کاملا قابل درک است که،          .  اينکه، او در عرصۀ اقتصادی، قطعا يک مارکسيست معتقد بود                
عمومی بر ابزار توليد، اقتصاد برنامه ريزی شده و تعاونی کردن اقتصاد روستائی، شالودۀ مکانيزم اقتصاد ملی                             

در عين حال، دلايل کافی برای گفتن در بارۀ اين ويژگی مدل استالينی اقتصاد هم                .  اتحاد شوروی را تشکيل می دادند     
ل، در اتکاء به نيروی خود و تلاش برای سازماندهی اقتصاد                  اصالت و ويژگی کاملا روسی اين مد          .  وجود دارد 

طبيعی بودن و سازمان يافتگی اين شيوۀ خودويژه، قابليت آن نسبت به ديگر بديلهای                     .  خودکفا خلاصه می شود    
 هم امنيت اقتصادی و هم         موجود، به حرکت در سمت افزايش مستمر آهنگ رشد اقتصادی کشور تأثير گذاشت،                     

طمئن روسيه را تأمين کرد و توانائی آن را برای پيشبرد سياست مستقل در صحنۀ بين المللی، حتی                        امنيت نظامی م  
  .در شرايط تجريد کامل از سرمايه داری را نشان داد

، يعنی،  ذخاير قدرتمند انسانی  با اين همه،     .   پشتيبان خودکفائی اقتصادی بودند     ثروتهای طبيعی هنگفت روسيه،    
 تحکيم قدرت آن  کش، همچنان عامل اصلی بود، که توانست همۀ ثروتهای کشور را در جهت              خلق با استعداد و زحمت    

و آن نيز، يگانه شرط لازم را برای ايستادگی کشور در مقابل تمدن خشن غرب که، شکوفائی آن حاصل                     .  بکار گيرد 
 ديگر خلقهاست، فراهم     و بر پايۀ استثمار    »  بازار آزاد «انحصاری کردن زيرکانۀ جريان مالی و تجاری بر مبنای               

  .ساخت
اتکاء به ذخاير خود را استالين نه تنها بعنوان يک شعار، حتی، بمثابه يک راهنمای عمل برای انجام کارهای                             

وی چگونگی مبارزه   .  کوچک روزمره که، برغم مقياس عظيم دگرگون سازی، همه روزه پيش می آمد، می شمرد                  
او بعنوان مثال می     .  رائيهای دولتی را در رأس همۀ مسائل قرار می داد             با چپاول مالکيت دولتی، يا حيف و ميل دا           

زمانيکه جاسوس يا خائنی را دستگير می کنند، خشم جامعه حد و مرز نمی شناسد، خواستار تيرباران می                     «:  گفت
 اما، وقتی که يک دزد اموال دولتی در مقابل چشمان همه، دستگير می شود، جامعه اطراف خود را به                                   .  شود

در عين حال روشن است که، سارق اموال مردم و خالی کنندۀ             .  تمسخر و دست کشيدن به شانه اش محدود می کند          
از چنين  ...  زير پای منافع اقتصاد ملی، اگر از همان جاسوس و خائن به ميهن بالاتر نباشد، پائين تر هم نيست                              

 را نمی توان با کمک ادارۀ سياسی دولت               همۀ آنها     .  سارقانی در کشور ما صدها و هزاران نفر وجود دارند                    
  .»شناسائی کرد

فرصت طلب و نان به نرخ روز خور          »  همراهان«همانطور که روشن است، به هر حزب حاکم، انواع مختلف              
، حزب اقدامگر در راه سازندگی و تحولات عظيم نيز از اين                  )بلشويک(حزب کمويست اتحاد شوروی    .  می چسبند 

  .قابل تقسيم خويش می پنداشتند» طعمۀ« انسانهائی، کشور و دارائيهای دولتی را بمثابه چنين. قاعده مستثنی نبود
، ظاهر  »بازگشت به تمدن جهانی    «در روزگار ما همان مردم با همان حرص و آز در شکل ديگری، در شکل                     

 عمومی و فروش آن     »نان قندی «ماهيت آنها تفاوتی ندارد و آن، عبارت از بدست آوردن تکۀ بزرگتری از                .    اندشده
بلحاظ رشوه خواری و مقياس چپاول دارائی های عمومی حاصل و اندوخته                     .  به قيمت گرانتر به غرب می باشد           

هر چيزی که   .  زحمات چندين نسل، روسيه از مدتها پيش به جايگاه نخست در ميان کشورهای جهان دست يافته است                 
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مثلا، تهيۀ چوب جنگلی برای صادرات، اتفاقا       .   برده می شود   در هر جای جهان خريدار داشته باشد، از کشور بيرون         
در چنين وضعيتی،    .  غيرقانونی، چنان از حد گذشته است که ميزان آن ديگر با هيچ آماری قابل نشان دادن نيست                         

کمتر کسی در بارۀ اينکه چه چيزی باقی می ماند و چه کسی فردا برای احيای روسيه اقدام خواهد کرد، فکر می                                 
در بانکهای غربی با      »  بنياد نسلهای آينده   «اما، فردا چه بلائی بر سر انبوه پولهايی خواهد آمد که، تحت نام                       .  کند

. درصد ناچيزی انباشته شده وبه خدمت اقتصاد آمريکا و کشورهای غربی در آمده است، فقط می توان حدس زد                              
ست که، غارت شهروندان کشورنيز در روسيه،       لازم به گفتن ا   .  روشن است که، بی سر و صدا گم و گور خواهد شد            

مثلا، در هيچ يک از کشورهای بزرگ توليد کنندۀ نفت جهان، بنزين مثل                     .  اغلب بسيار علنی به اجرا در می آيد            
  ...روسيه به قيمت گزاف فروخته نمی شود

ر داخلی که، بتواند      احيای مدل استالينی در بسياری از ابعاد آن، از جمله اتکاء به ذخاير خود و تشکيل بازا                              
اما در اين   .  کشور را در مقابل نوسات بين المللی با اطمينان حفظ نمايد، قطعا جنبۀ مبرم برای روسيه امروزی دارد                    

از جمله، هيچ شکی نيست که، برای رشد            .  صورت، البته بايد ويژگی اصولی زمان حاضر را هم در نظر گرفت                  
ی اقتصاد که، هم بر ثروتهای طبيعی، توليدات کليدی و هم بر همه                     مؤثر کشور، بموازات بازسازی هستۀ اجتماع        

در اين صورت، متوقف ساختن انحراف       .  جانبگی حقوق انحصاری دولت مبتنی باشد، شرط ضرور بشمار می رود            
عظيم در سيستم اقتصادی موجود کنونی از راه فراهم ساختن شرايط همه جانبه برای توسعۀ بنگاههای کوچک و                             

  .برداشتن موانع اداری عظيم از سر راه آنها و پرداخت وامهای طول المدت، الزامی خواهد بودمتوسط ، 
همۀ اين مجموعه با هم، ابزار ضرور برای ادامۀ حيات روسيه، پيش شرط الزامی برای حفظ آزادی ملی،                                  

، آيا حاکميت کنونی     مسئلۀ اصلی فقط عبارت از اين است که          .  استقلال دولتی و تماميت ارضی آن  بشمار می رود             
مدافع منافع اليگارشی روسيه، می خواهد و يا می تواند چنين خطی را پيگيری نمايد و يا بجای حل مسائل گرهی،                             

  .مشغول خواهد شد» آب در هاون کوبيدن«همچنان در جای خود قدم خواهد زد و بقول استالين؛ با 
 ــ ۵٠ما   «:  وی گفت  .  کرداستالين وظايف حزب و خلق را بطور واضح و مشخص تعيين                              سال از     ١٠٠ 

يا اين کار را می کنيم يا ما را          .  ما بايد اين فاصله را در عرض ده سال طی کنيم           .  کشورهای پيشرفته، عقب مانده ايم    
  .»در هم خواهند شکست

ام اين بديل دقيق، هم مردم شوروی را متقاعد ساخت و اله                  .  »وجود ندارد «واقعا راه ديگری      ...  يا آن، يا اين     
. بخشيد، هم آنها را به سوی انجام شاهکارهای بزرگ سوق داد؛ هر کار روشنگرانۀ قوی بر آنها تأثير گذاشت                                    

بخصوص اينکه، در برابر خطر رو به افزايش تجاوز فاشيسم، وظايف تعيين شده از سوی استالين در واقعيت، با                            
سالهای اولين برنامه پنج ساله، نه فقط با سازندگی          به همين جهت،    .   دولتی اتحاد شوروی منطبق بود     -مسئلۀ بقاء ملی  

در مقياس عظيم، احداث سادۀ کارخانه ها و شهرهای جديد، نيروگاههای برق و راههای آهن همراه بود، بلکه،                                  
بيانگر شور و اشتياق بی نمونه و بی نظير در تاريخ، برای ساخت جامعۀ نوين سوسياليستی و پذيرش اهداف تعيين                         

  . کار عمومی خود نيز محسوب می شدشده بعنوان
سرچشمۀ اين شور و اشتياق را هر کسی که کار جمعی آگاهانه بنام وظيفۀ عمومی  را منبع الهام نمی داند؛ هر                            
کسی که، نمی تواند هيچ تصوری از آزادی کار و سرور انسانی حاصل از آن داشته باشد؛ هر کسی که حتی يک                                

  .هراس از هر مانعی را، احساس نکرده باشد، هيچگاه درک نمی کندبار هم قدرت عظيم مردم متحد بی 
اين منابع الهامبخش را قهرمانان برنامه های پنج ساله ــ آلکسی استاخانوف، کارگر معدن، پاشا آنگلينا، زن ــ                           

. دادند، دريافتند ماشين کار، ماريا وينوگراداوا، نساج و هزاران انسان ديگر که، با توانائی خود به ندای انسانی پاسخ                    
ــ خلبانان و  قطب شناسان، به مدافعان ميهن، نيرو و شهامت و به                   ؟آنها، به انسانهای صاحب حرفه های قهرمانانه          
  .دانشمندان و نوآوران، جرأت و جسارت بخشيدند

  به همراه بايدوکوف و بلياکوف، از مسکو تا ونکور             ١٩٣٧زمانيکه خلبان سرشناس، والری چکالوف در سال           
يک صد و پنجاه     «:  را از بالای قطب شمال پرواز کرد، در پاسخ به سؤال آمريکائيها که چقدر ثروت داری، گفت                       

  .»ميليون نفر هموطنم برای من کار می کنند و من، برای آنها
در اين جواب، دليل کليدی شور و اشتياق عمومی سالهای سی، زمانيکه مردم فقط با يک غذای ساده زندگی می                       

، زمانيکه هر انسانی خود را جزئی از کل واحد می شمرد و به مشارکت خود در کارهای بزرگ پی می برد،                        کردند
مثلا، .  نبود»  دولتی«اين شور و شوق، به آن شکلی که بدخواهان کشور ما در آرزوی ديدن آن بودند،                       .  نهفته است 

از از مسکو تا شرق دور رکورد پرواز را                راسکوف با پرو   .  آسيپنکو و م   .  والنتينا گريزودوبووا که همراه با پ         
رکورد پرواز و دستاورد     .   نيست “چشم بندی ”اين،  «  :   سال، با اطمينان تأکيد می کند         ۵٠شکست، پس از گذشت       

اضافه کنيم که، به     .  »اين، نتيجۀ کار تعداد عظيم مردم و گواه انکشاف علمی ــ تکنيکی اتحاد شوروی است                     .  است



 59

ن زمان، اين پيروزی خلبانان اتحاد شوروی ميليتاريستهای ژاپن را به فکر کردن به اين                     عقيدۀ نظاميان سرشناس آ    
  .مسئله که، آيا درگير شدن با آنها ارزش دارد، واداشت

من نمی  .  من نمی توانم نصف و نيمه نفرت داشته باشم يا نصف و نيمه دوست بدارم                      «:  دزرژينسکی می گفت   
ردم شوروی آن وقتها با تمام وجود عشق می ورزيدند و ابراز انزجار می                         م.  »توانم فقط نصف جانم را فدا کنم           

اين کيفيت، در طول دهها سال، منش ويژه ، يعنی همان صفات               .  کردند، همۀ رويدادها را با آغوش باز می پذيرفتند          
ين، تعريفی  و ا .  تبديل شد »  روح و ايده آل    «روسيه به سرزمين     .  مميزۀ انسان طراز نوين شوروی را نشان می دهد          

  .هيبسون، يکی از کلان بانکداران انگليس در مورد روسيه ارائه داد. است که، د
اهميت بزرگ کار الهامبخش، در هم شکنندۀ تصورات در بارۀ محدوديت امکانات را، استالين بسيار ارزشمند                        

ليونها کارگر و دهقان،     کنش وری و ملايمت، اشتياق  و ابتکار مي             «:  همانطور که او ارزيابی می کرد        .  می شمرد 
 فنی و هم در سايۀ مسابقات و پيشقدمی در کارهای                          - با کمکهای مهندسی       همراهتوسعۀ نيروی عظيم انرژی           

نبايد هيچ ترديدی بخود راه داد که، بدون وجود         .   پيروزيهای تاريخی در جبهۀ کار بودند      نيروی اصلی ،  »سوسياليستی
  .» به پيش برداريماين شرايط ، ما نمی توانستيم حتی يک گام

 کميتۀ  ١٩٢٨استالين در پلنوم نوامبر سال          .  ميزان جوابگوئی کادرهای حزبی به سطح نوينی ارتقاء داده شد                 
اين حماقت است اگر خود را با اين مسئله تسکين بدهيم                 «:  گفت)  بلشويک(مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی      

ته  به ما به ارث رسيده است، به همين خاطر ما نمی توانيم               که، عقب ماندگی کشورمان به ما مربوط نيست و از گذش           
حال که ما به حاکميت رسيده ايم و مسئوليت دگرگون سازی کشور را بر                  !  خير...  و نبايد در قبال آن پاسخگو باشيم        

  .»پايۀ سوسياليسم تقبل کرده ايم، ما مسئوليت داريم و بايد جوابگوی هر چيزی، چه خوب و چه بد، باشيم
را که در آن دستورالعملهای تنظيم شده برای اولين            )  بلشويک(زدهمين کنگرۀ حزب کمونيست اتحاد شوروی       پان

با در  .  برنامۀ پنج ساله توسعه اقتصاد ملی تصويب گرديد، می توان آغاز باز خوانی تغييرات عميق در کشور شمرد                   
 يابنده را که، توان دفاعی و قوام              نظر گرفتن حلقۀ محاصرۀ سرمايه داری در اطراف، عرصه های زود توسعه                     

. اقتصادی کشور را در زمان جنگ تأمين می کردند، در رأس همۀ اهداف مندرج در دستورالعملها قرار دادند                                   
از جمله، در تصميمات کنگره گفته        .  وليکن، بموازات اينها، اهميت بزرگی به بهينه سازی آهنگ رشد داده می شد                 

 آتی يا چند سال نتيجه گيری کرد، بلکه،           در سالهای نزديک  بنای حد اکثر آهنگ رشد       در اينجا نبايد بر م     «:  می شود 
را تأمين نمايد، حرکت     طولانی مدت   بايد بر پايۀ چنان تعادل عناصر اقتصد ملی که، بتواند سريع ترين آهنگ رشد                     

  .»کرد
اما او،  .  ناميدند»  م و خيال  وه«و  »  هذيان گوئی «برنامه های اولين پنج ساله را مطبوعات بورژوائی آن سالها               

  .همچنانکه معلوم است، در مجموع  بطور قابل ملاحظه ای تحقق يافت
اتفاقی نبود که، گزارش وسيع استالين به پلنوم مشترک کميتۀ مرکزی و کميسيون مرکزی نظارت حزب                                      

له، از بخش مربوط به        در رابطه با نتايج اولين برنامۀ پنج سا             ١٩٢٣کمونيست اتحاد شوروی در ماه ژانويۀ سال            
با درک اجتناب ناپذيری تصادم جديد با قدرتهای           .  اهميت بين المللی اجرای موفقيت آميز برنامۀ پنج ساله آغاز شد               

جنگ شقاوت است و آن          «:  امپرياليستی، استالين دو باره در بارۀ بديل طاقت فرسا يادآوری کرده و می گويد                              
  .»ا هلاکت و يا تحرک بيشتر برای رسيدن به کشورهای پيشرفتهي: بيرحمانه اين سؤال را مطرح می سازد

بعضی ها تاکيد کردند که،        .  نتايج پنج ساله موجب انشقاق اذهان اجتماعی در کشورهای سرمايه داری گرديد                    
ديگران، واقع بينانه تربه      .  برنامۀ پنج ساله با شکست کامل مواجه شده و بلشويکها در لبۀ پرتگاه قرار گرفته اند                           

برعکس، حداقل تأئيد نمودند که بلشويکها         «مسئله نگاه می کردند و، همانطور که استالين در اين بارۀ آنها گفت،                       
اين فقط يک   .  »کار آنها به سختی پيش می رود ولی آنها مجبورند به اهداف خود برسند               ...  انسانهای نامطلوبی هستند  

  .روسيه را بحساب آوردندو آن يعنی؛ : معنی دارد
 دمکراتهای غربی در بارۀ غير ممکن بودن ساختن                    -وه بر آن، نظريات مخالفان روسيه و سوسيال                 و علا  

  .سوسياليسم در يک کشور جداگانۀ تصرف شده، کاملا شکست خورد
در اين زمينه، صنايع    .  در سالهای برنامه های پنج ساله اول قدرت صنعتی اتحاد شوروی دو برابر افزايش يافت                

 مؤسسۀ توليدی راه اندازی می شد که در زمان           600در کشور سالانه    .  ت را بخود اختصاص داد    سنگين جايگاه نخس  
  .جهانی شمرده می شدند) استانداردهای(خود، بهترين کارخانه های مطابق با معيارهای 

پايان کار احداث نيروگاه حرارتی برق دنپر، احداث مجموعۀ نيروگاههای برق ديگر در مناطق مختلف روسيه                     
 بخش اصلی برنامۀ         ١٩٣١در سال      .   جمهوريهای متحدۀ شوروی نمونۀ قهرمانی مردم اتحاد شوروی بود                         و

الکتروفيکاسيون کشور  اجرا شد که، توأم با راه اندازی قدرت انرژيتيکی جديد، امکان تأمين برق هزاران مؤسسۀ                        
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تالينگراد و خارکوف، کارخانه های       از ميان آنها، کارخانه های تراکتور سازی اس            .  صنعتی جديد را فراهم ساخت      
، کارخانۀ ماشين سازی اورال و ذوب آهن         )کارخانۀ اتومبيل سازی گورکی   (اتومبيل سازی مسکو و نيژنئی نوگوراد      

  .نوواتاگيل، ماگنيتکا، در وهلۀ اول متروی پايتخت را می توان نام برد
  .اختن کشور پولادين، به واقعيت پيوستيکی از ايده آلهای منعکس شدۀ استالين در برنامۀ پنج ساله ــ س

نيز ساخته شد،   »    آموراستال«احداث شهر کامسامول ــ آمور، که همراه با آن کارخانۀ کشتی سازی و ذوب آهن                  
کوزنتسک، تحقق  »   باغ -شهر«ساختن  .  بعنوان صفحۀ بزرگ ديگری به تاريخ سازندگی سوسياليستی اضافه شد                 

و آن خود، پرچم پيروزيهای واقعی بود، نه آن            .  ندگيهای کبير پنج ساله تبديل شد       رويائی بود که، به سمبل همۀ ساز        
فکر (طوريکه بعضی از نويسندگان امروزی می خواهند بعنوان بخشی از افسانۀ سازندگی سوسياليستی معرفی کنند                     

.  به چاپ رسيد   ١٨٩٨کتاب در سال    .   تخيلی انگليس مطرح شد    -، اثر ابنيزر هووارد، سوسياليست    “شهر باغهای آينده  ” اولين بار در کتاب      “ باغ -شهر”ساختن  
  ).مترجم

 درصد کل محصولات     ٨٠ بيش از     ١٩٣٧در سال   .  مناطق اطراف پيشين نيز به مدار رشد صنعتی وارد شدند             
در آغاز برنامۀ پنج سالۀ سوم مؤسسات صنعتی به مرحلۀ سود دهی                         .  صنعتی را صنايع جديد توليد می کردند             

  .رسيدند
ر اين نکته مشکل نيست که، مرکز سنگينی در ساختن صنايع سنگين ميهن در منطقه ای از اورال تا شرق                              ذک

استالين نيز در ادامۀ راه تزارهای روس که، از زمان ايوان گروزنئی بطور خستگی ناپذير برای                    .  دور متمرکز شد  
حاظ ثروتهای خود، تلاش می کردند،        افزايش تراکم جمعيت اين منطقۀ دارای آب و هوای سخت و منحصر بفرد بل                   

اهميت استراتژيک ناحيۀ سيبری و شرق دور را برای کشور درک می کرد و با استفاده از سرمايه گذاريهای                                      
در .  هنگفت دولتی و بکارگيری اهرمهای مديريتی ــ فرماندهی، بخش آسيائی اتحاد شوروی را به زير تسط در آورد                  

، والنتينا ختاگوراوا، دختر کامسامول، خطاب       ١٩٣٦در سال   .  ن منطقه سرازير شد   نتيجه، سيل عظيم کارگران به اي      
 ۵٠، بيش از    ١٩٣٧تا پايان سال    »  !دختران به پيش ما در شرق دور بيائيد        «:  به دختران اتحاد شوروی فراخوان داد      

  .هزار نفر، طبيعتا، داوطلبانه و بدون هيچگونه اجباری، به فراخوان او جواب مثبت دادند
توليدات صنعتی در اورال، سيبری و شرق دور در سال                  .  ميزان رشد اقتصادی منطقه نيز جالب توجه است             

 برابر  ۵/١٤، يعنی بهترين سال روسيه تزاری بلحاظ اقتصادی تا قبل از جنگ،                   ١٩١٣، در مقايسه با سال        ١٩٤٠
  .  افزايش نشان می داد

  .در دورۀ استالين، سيبری به افتخار روسيه تبديل شد
در اواسط اولين   .  در نتيجۀ سياست صنعتی کردن استالينی، فرهنگ کار ميليونها انسان بطور بنيادی متحول شد                 

قابل توجه اينکه، اين وظيفه درست سالی تحقق يافت که، نظام سرمايه                   .  پنج ساله مشکل بيکاری ريشه کن گرديد          
، که پيشرفته ترين        ١٩٢٩  -١٩٣٣الهای   داری به ورطۀ عميق ترين بحران درتاريخ خود، بحران اقتصادی س                       

ضمنا، شمار بيکاران در اين کشورها تقريبا يک چهارم همۀ شاغلين عرصۀ              .  کشورها را فراگرفت، در غلطيده بود      
سريعا رواج يافت و      بلی و در کشور ما در سالهای اجرای سياست نوين اقتصادی، بيکاری            .  توليدی را شامل می شد    

  .ميليون نفر گذشت ٧/١ از رقم ١٩٢٨در سال 
صدها هزار انسان     .   درصد افزايش يافت      ٨٠از آغاز سالهای چهل، شاخص باسوادی مردم به رقم بيش از                       

جامعۀ .  جوان، برخاسته از ميان طبقۀ کارگر و دهقانان، از مرکز آموزش عالی و تکنيکومها فارغ التحصيل شدند                       
  .روشنفکری جديد شوروی به عرصه رسيد

بخوانيد، دندان به هم بفشاريد، بدون ترس از اينکه، دشمنان، بيسوادی و عقب                «:  پيام استالينی مردم در پاسخ به      
 در مدارس ابتدائی    ١٩٢٨-١٩٢٩اگر در سال تحصيلی     .  ، به تحصيل مشغول شدند    »ماندگی ما را به استهزاء بگيرند     

 ميليون  ٨/٢٨ به   ١٩٣٦  -١٩٣٧   ميليون نفر به تحصيل اشتغال داشتند، اين رقم در سال تحصيلی               ٦/١٢و متوسطه   
تعداد مشغولان تحصيل در     .   درصد بود  ٦٢ تا   ۵/٢٩سهم مدارس متوسطه از اين تعداد دانش آموز، بين             .  نفر رسيد 

 هزار نفر به     ١٧٧ هزار نفر و در مدارس عالی از           ٧٧٠ هزار نفر به      ٢٦٠مراکز آموزش تخصصی  متوسطه از         
  . هزار نفر افزايش يافت۵٤٢

ن باسوادی عمومی در روستاها و سازماندهی نظام تحصيلی ملی برای تمام مراحل تحصيلی، بعنوان                ارتقاء ميزا 
  . اقتصادی شمرده می شد-مهمترين پيش شرط  اجرای برنامه های عظيم ملی

متخصصان در بخش فلزات، نساجی، سوخت، شيمی،           ...  اينک ما به   «:  استالين موضوع را چنين مطرح کرد        
ما به گروههای کامل، صدها و هزاران کادر          .  مل و نقل، حسابداری و غيره و غيره نياز داريم            اقتصاد روستائی، ح  
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بدون اينها، هيچ صحبتی از آهنگ سريع            .  جديد محتاجيم که با قدرت به عرصه های مختلف دانش مسلط  باشند                      
  .»سازندگی سوسياليستی در کشور ما، نمی تواند در ميان باشد

کادرهای مسلط به   «شعار  .  دانش فنی زحمتکشان و آموزش در روند توليد داده می شد             اهميت بسيار بزرگی به      
در آغاز پنج سالۀ دوم، جنبش    .  ، همآهنگی با نيازهای عينی اقتصادی طرح شد       »دانش فنی، هر مشکلی را حل ميکنند      

 فنی به اجرا در     -ی سيستم امتحان دولت   ١٩٣۵توده ای کارگری به سوی کسب حداقل دانش فنی روی آورد و در سال                
  .همۀ اينها تأثير بسيار مثبتی بر افزايش بهره وری کار مولد و بهبودی کيفيت محصولات توليدی گذاشت. آمد

شرايط دسترسی هر کسی به ثروتهای فرهنگی فراهم شد، تئاترهای جديد تأسيس گرديدند، موزه ها و البته                                  
 هزار واحد افزايش    ٧٠، به   ١٩٣٧ هزار واحد بود تا سال        ۵/١٢لاب  شمار آنها که تا انق    .  کتابخانه ها هم افتتاح شدند    

 ميليون نسخه در دورۀ پنج ساله، در همان            ٤٠رقم کتابها در کتابخانه های عمومی با احتساب افزايش تقريبا               .  يافت
  .اتحاد شوروی به کتابخوان ترين کشور جهان تبديل شد.  ميليون نسخه رسيد١٢٧سال به 

ن گفت غير از آنکه، هيچ چيزی را نمی توان با آثار بزرگ خلق شده در دورۀ استالين، بويژه،                   امروز چه می توا   
از برکت تأثير دائمی استالين به همۀ عرصه های هنری و فرهنگی،             .  با آثار ادبی و سينمائی در يک رديف قرار داد          

ر خود جمع کرده، تجارب          توجه خاصی به خلق سيمای قهرمانانۀ معاصران که، همۀ ويژگی های زمان را د                              
سازندگی سوسياليستی و همچنين تمثال تاريخی پيشينيان شهير ما را منعکس ساخته، ميهن پرستی، شجاعت و ديگر                    

متاسفانه، بسياری از اين عرصه ها اينک در اثر                      .  کيفيتهای عالی انسانی را مجسم می نمود، مبذول گرديد                     
  . به ابتذال کشيده شده استارزيابيهای سطحی نا آشنايان با دنيای هنر،

. صرفنظر از خرابکاريهای سنگين در دورۀ تعاونی کردن، دهقان روسی از نو زاده شده و سر پا ايستاد                                       
 هزار دستگاه   ١٢٤ هزار تراکتور، در حدود      ۵٠٠تعاونيهای دهقانی تنها در سالهای دومين برنامۀ پنج ساله، بيش از            

. يون دريافت کردند و در حدود پنج ميليون روستائی تخصص فنی فراگرفت            هزار دستگاه کام   ١٤٠کمباين و بيش از     
مردم روستائی وقت آزاد يعنی، امکان بيشتر برای آموختن، ارتقاء سطح فرهنگ خود و مشغول شدن به کارهای                            

ای مردم  از اواسط سالهای سی، افزايش حقوقها به امری عادی تبديل گرديد و تمام نيازمنديه               .  اجتماعی بدست آوردند  
  .به مواد غذائی بطور کامل برآورده شد

گذشت آن زمان که، دنيای غرب روسيۀ نيمه باسواد و ويران شده در اثر جنگهای داخلی را بمثابه شیء مضر                           
 ما تراکتور، هواپيما و تانک در حد لازم نداشتيم، اما اتحاد شوروی             ١٩٢٩در حاليکه در سال     .  از بين بردنی می ديد    

 فنی  –در آستانۀ جنگ، ما ديگر بنيانهای بسيار قدرتمند مادی          .   با پيشرفته ترين تسليحات استقبال کرد       را ١٩٤١سال  
  .را در اختيار داشتيم که، بحدی پويا توسعه يافته بود که، در سالهای چهل اروپا را پشت سر گذاشتيم

فداکاری و از خودگذشتگی در راه      اما اصل مسئله اين است که، نسل کاملی از شهروندان پرورش يافت که آمادۀ                
دفاع از شرف، آزادی و استقلال ميهن و در راه تأمين پيروزی بر فاشيسم، سياه ترين و خشن ترين نيرو در تاريخ                            

  .جهان بود
 و با جمع بندی نتايج اين پروسۀ سازندگی، حقوق                     ١٩٣٦تصويب قانون اساسی اتحاد شوروی در سال                

؛ حق کار، حق استراحت، حق تحصيلات عالی، حق تأمين مالی در دوران پيری                   سوسياليستی بی سابقه در تاريخ     
  .هيچ وقت و در هيچ کجا هيچ سندی در دفاع  از چنين حقوقی تصويب و اعلام نشده است. را اعلام کرد

*****  

آهنگ سريع صنعتی کردن کشور موجب رشد روزافزون پرولتاريای صنعتی که، بايد خواروبار مورد نياز آن                     
در اواخر سالهای    .  برای کشور، ورود به دورۀ واقعا جديد، داشتن ذخاير مطمئن نان ضروری بود                   .  تأمين می شد   

ما در  )  ٢ما از تجاوز نظامی تضمين نيستيم؛       )  ١:  بيست، استالين چهار شرط  ضروری را بطور مشخص معين کرد          
داشتن ذخيره صدور نان     )  ٤ندم تضمين نيستيم؛     ما در مقابل کمبود گ     )  ٣مقابل وخيم شدن بازار نان تضمين نيستيم؛          

  .برای ما ضرورت مطلق دارد
در پايان سالهای بيست برای استالين و همفکران او مشخص شد که، سياست اقتصادی جديد در تقابل با نيازهای                      

رد و ت )  NEP(رويگردانی رهبری حزب کمونيست اتحاد شوروی از سياست اقتصادی جديد         .  کشور قرار گرفته است   
زيرا، بحران ناشی از سياست اقتصادی جديد که، به          .  آن، با استقبال اکثريت اعضای حزب و طبقۀ کارگر مواجه شد           

ميزان غله در کشور     .   منجر گرديد، در مقابل چشم شان بود         ١٩٢٧  -١٩٢٨مشکلات بزرگ خواروبار در سالهای        
پس از همۀ تجاربی که،      .   برابر کاهش يافت    ٢٠ا  در مقايسه با ميزان دورۀ آغاز جنگ، تا دو برابر و صدور آن، ت                  
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روسيه در سالهای جنگ اول جهانی، پس از انقلاب و جنگهای داخلی اندوخته بود، مردم به سوی اقتصاد طبيعی                             
  .روی آوردند و فقط در حد تأمين نياز خود، نان توليد می کردند

پائين تجهيزات فنی کشاورزی و همچنين       هرچه بيشتر روشن شد که، با کمک نيروی فردی و سطح بيش از حد                  
اوضاع زمانی وخيم تر شد     .  موقعيت نامساعد و مخاطره آميز مناطق کشاورزی، نمی توان نان کشور را تأمين کرد                

که، در نتيجۀ انقلاب اکتبر، گذار از اقتصاد بزرگ مالکی و بزرگ کولاکی که بيشترين سهم را در تأمين غله                                      
 ميليون واحد کشاورزی انفرادی         ١۵-١٦بجای   .  چک و متوسط دهقانی، تبديل گرديد          کشورداشتند، به اقتصاد کو      

  .  ميليون واحد رسيد٢٤ -٢۵موجود در کشور تا جنگ جهانی اول، رقم آنها به 
در ابتدای تعاونی کردن     (در عين حال، حاصل بخشی در کالخوزها و سافخوزها بطور قابل ملاحظه ای بالاتر                    

صنعتی کردن تعاونی ها با آهنگ سريعی به اجرا            .  های کشورزی متوسط در کشور بود       از واحد )   درصد ١۵  -٣٠
 هزار دستگاه تراکتور توليد می کردند، ميزان        ٣/١ کارخانه ها    ١٩٢٧  -١٩٢٨مثلا، اگر در سالهای     .  گذاشته می شد  

  . هزار دستگاه افزايش يافت٩ به بيش از ١٩٢٩ -١٩٣٠توليد آنها در سالهای 
اين .  » ما با حل مسئلۀ زمين در روسيه مرتبط است             “آزادی”سرنوشت و   «:   گفت ١٩١٣در سال   استالين حتی   

مثال، مسئلۀ قديمی روسيه بود که تصور تودۀ اصلی جمعيت کشور ــ دهقانان زحمتکش ــ از عدالت اجتماعی بر                             
حل کرد و آنها را از     »  ! دهقانان زمين به «انقلاب اکتبر اين مسئله را با اجرای شعار لنينی          .  مبنای آن شکل گرفته بود    

گذار استالين به سياست تعاونی کردن فراگير بمعنی پيچ تندی بود در جهت                    .    زير يوغ بندگی ملاکان آزاد ساخت        
تأمين نه تنها رشد جهشی توليدات روستائی، حتی بمفهوم سازماندهی مناسبات اجتماعی کيفيتا نوين در روستا به                             

  .حساب می آمد
که از سوی بوخارين به ميان دهقانان برده شد و نه           »  !ثروتمند شويد «می دانيم، نه شعار ترک نشدۀ       همانطور که   

تبديل »  افسانۀ«همانطور هم، امروز    .  ، مشکل خواروبار را حل نکرد      »تحليل رفتن کولاکها در سوسياليسم    «سياست  
  .آن، هيچ کمکی به روستا نکردکالخوزها و سافخوزها به مؤسسات بزرگ خصوصی بدون آماده سازی پايه های 

بوخارين و همفکران او در حزب، در پلنوم به         »  گرايش به راست  «استالين ضمن ارزيابی از مواضع مشهور به        
برنامۀ «.  »با توسعۀ کشاورزی صنعتی، می توان اقتصاد دهقانی را بازسازی کرد                 «:  چنين نتيجه گيری رسيد که      

 انقلابی دگرگون سازی کشور که، تجديد تجهيز صنايع و مؤسسات کشاورزی               را استالين مقابله با برنامۀ     »  بوخارين
تعاونی کردن مؤسسات کشاورزی، درست بر اين مبنا می بايست انجام می                         .  را در نظر داشت، ارزيابی کرد           

  .پذيرفت
ی ديگری هم برای تعاون     علت اجتماعی    آيا علتی غير از برتری کار جمعی و استفادۀ مشترک از تکنولوژی،                     

اين، پايبندی به سنت آبشين های       .  اين، در وهلۀ اول خواستۀ فقيرترين لايۀ دهقانان بود         .  کردن وجود داشت؟ قطعا نه    
باستانی روسی بود که، تا انقلاب، صرفنظر از اصلاحات استوليپينی منجر به انشقاق در ميان جمعيت روستائی                              

  .کشور، به حيات خود ادامه می دادند
مسئلۀ اصلاح توليد خرده کالائی يکی از سخت ترين مشکلات سازندگی سوسياليستی به              « اينکه،   لنين با تأکيد بر   

  .،»به کمک مؤسسات کوچک نمی توان نيازمنديها را بر طرف کرد«: ، گفت»شمار می رود
اعده،  سی، از جمله، تعاونی کردن را، مخالفان استالين، بعنوان يک ق           -تقريبا همۀ حوادث نيمۀ دوم سالهای بيست      

او در تقبيح زياده روی در جنبش             »  سرگيجه گرفتن از پيروزی         «  اما مقالۀ     .  تنها با ارادۀ او توضيح می دادند            
کالخوزی را، آنها استثنائا بعنوان پوششی برای انحراف توجه جامعه از فشار برنامه ريزی شده برعليه دهقانان                               

  . آن وقت را با چنين درکی توضيح دادليکن، مشکل بتوان تمام رويدادهای. ارزيابی می کردند
لازم بود از    .  کالخوزها و سافخوزها را استالين بخاطر انجام آزمايشات در روی اندام زندۀ روسيه تشکيل نداد                     

. تمايلاتی که، در اقتصاد کشاورزی شکل گرفته و کشور را با خطر بازگشت به عقب تهديد می نمود، عبور کرد                              
  .بمثابه يکی از عوامل اصلی پيروزی بر فاشيسم، تأمين می شدخواروبار امنيت علاوه بر آن، بايد 

تقريبا در طول چند ماه تا       .   سافخوزی مبنای امنيت خوارو باری بود       -قابليت عرضۀ عالی محصولات کالخوزی     
از دقيقا ر .  اهميت بزرگی در تأمين کشور داشت       «آغاز جنگ دوم جهانی استالين متذکر شد که، دقيقا اين وضعيت                 

اين امر، که کشور ما توانست براحتی و بسرعت مشکل تأمين غلات، مسئلۀ تأمين شايستۀ کشور بزرگ با غلات را                      
  .»حل نمايد، در اين ويژگی کالخوزها و سافخوزها نهفته است

، »راحت«همانطور که می دانيم، مسئله ای که برای روسيه اهميت حياتی داشت، برعکس تصور، نه بسيار                            
  . شدولی، حل 
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کالخوزها را تنها وسيلۀ      «و بالآخره، استالين اهميت بسيار زيادی به جنبۀ اجتماعی قائل بود و همچون لنين،                         
  .ارزيابی می کرد» دهقانان برای غلبه بر نيازمنديها و تاريکيها

  .دقيقا روی همۀ اقدامات لازم برای تعاونی کردن فکر شده بود
موسسات (الخوزها و سافخوزها، بنگاههای استعمال جمعی متعاهدی              در جريان آن، مسئلۀ گسترش سازندگی ک           

 تراکتوری بعنوان وسيلۀ برقراری زنجيرۀ توليدی بين          -و مراکز فنی  .)  م.  قراردادی، که فعاليت تعاونيها را همآهنگ می کردند          
ه پشتوانۀ  در چنين صورتی، بکار گيری اقدامات اضطراری موقتی، ب          .  صنايع و مؤسسات کشاورزی مطرح گرديد      

حمايت اجتماعی تودۀ دهقانان ميان حال و تهيدست جايز شمرده می شد و اين، ابزار اصلی عبور از مقاومت بزرگ                      
همچنين، پيش بردن کار، بدون وارد کردن نان و اندوختن ارز برای                     .  مالکی و پس گرفتن مازاد نان از آن بود               

 مزارع کشاورزی انفرادی دهقانان ميان حال و فقير به          ضمن اينکه، گذاشتن تدريجی   .  توسعۀ صنايع ضرورت داشت   
  .روی ريل مؤسسات تعاونی عظيم هم، در نظر گرفته شده بود

به هر حال برای دستيابی به همۀ اينها، برنامۀ استالينی، تقويت قابل توجه توسعۀ صنايع ذوب آهن، شيميائی،                            
. زندۀ ماشينهای کشاورزی را پيش بينی می کرد             ماشين سازی، کارخانه های تراکتور سازی و کارخانه های سا                 

استالين بر اين باور بود که، بدون اين، حل مشکل غله ممکن نيست و با همين نتيجه گيری که دگرگونی کشاورزی                           
  .»توسعۀ سريع صنايع ما، کليد دگرگونی کشاورزی به حساب می آيد«: ممکن نيست، گفت

ی، در يک فاصله زمانی کوتاهی بالاترين ميزان تمرکز، بيشترين                تراکتور -با تشکيل شبکۀ بنگاههای ماشينی      
 درصد امور کاشت و داشت و        ٩٣ بيش از    ١٩٣٨در سال   .  استفادۀ مفيد و نگهداری ماشينهای کشاورزی حاصل شد        

آنها به سازمانهای    .   تراکتوری انجام می شد       -برداشت در اراضی کالخوزها با کمک تجهيزات بنگاههای ماشينی               
ولتی در روستاها تبديل شدند، و از طريق آنها، هم ترقی تکنيکی حاصل شد و هم علوم اقتصاد روستائی                              اصلی د 

انجام می شد،   )  مبادله ای ( تراکتوری بطور طبيعی      -چون محاسبات بين مؤسسات و بنگاههای ماشينی        .  تعميق يافت 
يب، آنها محصولات غذائی و مواد خام            بدين ترت  .  بنگاهها نقش حلقۀ رابط بين روستا و شهر را ايفاء می کردند                      

 -بنگاههای ماشينی  .  کشاورزی را به شهر می رساندند و از شهر تکنولوژی و تجهيزات به روستا می بردند                                   
  .تراکتوری نقش ويژه ای در زمان جنگ در تدارک حداکثر محصولات کشاورزی ايفاء کردند

 -ددانان در بارۀ  ضرورت فروش مراکز ماشينی          در سالهای پس از جنگ، با اشتباه شمردن نظر برخی اقتصا               
نشان داد که،   »  مسائل اقتصادی سوسياليسم در اتحاد شوروی     «تراکتوری به کالخوزها، استالين در اثر خود با عنوان          

زمان .  » هشت سال تأديه خواهند کرد، متضرر خواهند شد                -در اين صورت کالخوزهائی که فقط بعد از شش                «
 تراکتوری به کالخوزها در دورۀ خروشچوف، بسياری از آنها                -با فروش مراکز ماشينی     .  دحقانيت او را ثابت کر      

  .چنان زيانی متحمل شدند که، بعدها هم نتوانستند آن را جبران کنند
ضمن بررسی در بارۀ انتخاب راه دگرگون سازی روستا در سالهای رهبری استالين، در اين مورد که، تعاونی                       

ما بسيار علاقمندانه به آنها     »  نوسازان«هداء کرد، شنيدن نظر اقتصاددانان بزرگ غرب که          کردن را به کشاورزی ا    
  .»استناد می کنند، بسيار جالب توجه است

، پرفسور دانشگاه هاروارد، برندۀ جايزۀ اقتصادی نوبل بر اين باور              )V. V. Leontyev(لئونتيوف.  و.  بلی، و 
که در سالهای سی آغاز و در سالهای پنجاه و هفتاد هم ادامه يافت،                       است که، آهنگ بسيار بالای رشد اقتصادی،             

اعمال مديريت بسيار ناکارآمد و      «اگر چه بعدها، در سالهای هشتاد، دليل اصلی افت آنها،              .  بسيار حيرت انگيز بود    
  .).ز. گ. تأکيد از من است(بود »  از سوی واحدهای مستقل توليدیولنگارانه

مشکل را نه در شيوه های سازماندهی توليد محصولات کشاورزی، بلکه، در مديريت                    بدين ترتيب، لئونتيوف     
 اوايل سالهای نود، با     –يعنی در آن که، هجوم آورندگان نادان به سوی قدرت در اواخر سالهای هشتاد                  .  آنها می بيند  

به .  الی آنها را پر کنند    به هيچ وجه نمی توانستند جای خ      »  مديران سرخ «عقب راندن اداره کنندگان فوق متخصص و        
عقيدۀ لئونتيوف، اقتصاد منحصر بفرد ساخته شده در بخشی از کرۀ زمين، در تمام مشخصه ها، شکل تعاونی                                     

  .سازماندهی توليد کشاورزی را از دست می دهد
 چنين  ١٩٩٠، در سال      )Helbrite(هلبريت.  ک.  اقتصاددان دانشگاه هاروارد، برندۀ جايزۀ اقتصادی نوبل، ج            

زمانی که شکستن ساختار فئودالی روسيۀ تزاری از راه تقسيم اراضی گرفتن حاکميت و توزيع درآمد                                  «:  تگف
زمانی که کشور صنعتی کردن عظيم ساختاری؛          .  ضروری بود، سوسياليسم به موفقيتهای قابل توجهی دست يافت             

 سوخت را آغاز کرد، آن وقت،         احداث کارخانه های ذوب آهن، سيستم الکتروفيکاسيون، شبکۀ حمل و نقل، صنايع               
بی ترديد، سيستم برنامه ريزی، دستورالعملهای صادره از وزارتخانه يا ادارۀ برنامه ريزی دولتی، دو باره بسيار                         

  ...بالاخره، دقيقا بدين ترتيب هم ابرقدرت صنعتی ساخته شده است. مؤثر واقع شدند
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ه قرار دادم و در اينجا دو مسئله زير تعجب مرا                   من کالخوزها و سافخوزهای اتحاد شوروی را مورد مطالع              
زندگی در آنجا از بسياری جهات، راحت تر و ساده تر از زندگی يک صاحب کار خانوادگی                           -اولا:  برمی انگيخت 

 شمار بسيار زياد کارکنان بوروکرات که، برای                -ثانيا.).  ز.  گ.  تأکيد از من است      (سخت کوش در آمريکاست      
  .»صادر می کنند، برای من تعجب آور استکالخوزها دستورالعمل 

همانطور که می بينيم، باز هم به ثمربخش بودن سيستم سوسياليستی اقتصاد اعتراف می شود، اما کمبودهای آن                      
مربوط می  »  کارکنان بسيار زياد بوروکرات    «آنچه که به مسئلۀ      .  علل ذهنی دارد و به عرصۀ مديريت برمی گردد           

کنونی، نسبت به تعداد بوروکراتهای اتحاد شوروی، دو            »  دمکرات«ۀ در حال احتضار       شود، تعداد کارکنان روسي    
  .برابرافزايش يافته است

توجه کنيد که، يک متخصص بزرگ دارای شهرت جهانی هم تأئيد می کند که، زندگی اعضای تعاونی های                               
حال، برای درک اين  مدعا،     به هر   .  آمريکائی است )  Farmer(از زندگی يک فرمر   »  راحت تر و ساده تر    «شوروی  

بالاتر از آن، مردم هم امکان کار           .  اين برتری برای هرکسی روشن است        .  به آن سوی اقيانوس رفتن لازم نيست          
بعدها در دورۀ حاکميت شوروی حتی بمنظور ادامه تحصيل                  .  کردن، هم استراحت و هم تحصيل بدست آوردند              
چشم انداز  .  ن کنکور به مراکز عالی تحصيلی در نظر گرفته شد             کارگران جوان روستا، امتيازاتی برای ورود بدو         

  .زندگی دهقانان جوان بحد غير قابل مقايسه ای فراختر گرديد
زينويوف که  پيشتر ما در بارۀ چگونگی مناسبات وی با حاکميت شوروی اشاره کرديم،                 .  اضافه کنيم، پرفسور آ   
ادرش برغم تحمل همۀ سختی های دورۀ تعاونی کردن، با حس             او بخاطر می آورد که م      .  نيز خاستگاه دهقانی داشت   

احترام از آن دوره و از اينکه تعاونی کردن چشم اندازی را در مقابل فرزندان او باز کرد که، پيشتر رؤيا بود                                        
يکی از پسرانش به درجه پرفسوری رسيد، ديگری، مدير کارخانه بود، سومی، سرهنگ و سه                       .  وغيرقابل تصور 

اين، نمونۀ سرنوشت ميليونها خانوادۀ روس بود که از راه بی آينده و شيوۀ زندگی                   .  رش هم مهندس بودند   فرزند ديگ 
  .سخت در روستاهای پيشين آزاد شدند

دهقان روس فرياد بر می آورد، بد نيست اگر به اطراف خود                »  بردگی تاريخی «هر کسی که بلندتر از همه از          
تخريب مؤسسات ايجاد شده بوسيلۀ استالين در روستاها، چه بلائی بر سر دهقان                نگاه کرده و بيانديشد که، امروز با         

اگر امروز دهقانی در روی زمين کار می کند، در اکثر موارد او، در شرايط وابستگی فئودالی به مالک                        .  آورده اند 
به زير سلطۀ باندهای      آنچه که پيشتر بنام بازار کالخوزی ناميده می شد، امروز                  .  آن و کارفرمای خود قرار دارد        

جنايتکار و مهاجران در آمده است، که قيمتها را ديکته می کنند و هر کسی را که مثل سابق نان توليد می کنند و دام                            
غالبا چنين وضعيت دهقانان، يگانه     .  پرورش می دهد، بحساب پولهای کلان بادآورده به زير سلطۀ خود در می آورند             

در حال حاضر در شهر هم برای دهقان معاصر کاری وجود                 .  يت بحساب می آيد    وسيلۀ ممکن برای ادامۀ موجود      
بطوريکه فرزند دهقان عملا از امکان کسب تحصيل            .  بيرون رفتن از اين دايرۀ جهنمی تقريبا ممکن نيست             .  ندارد
  .  محروم شده است» وارد شدن به جمع مردم«برای 

به پاسخ استالين به نامه های ميخائيل                   همين رابطه،  در   .  متاسفانه، تعاونی کردنها بدون خطا پيش نرفت                
مراجعه می کنيم، که نويسندۀ بزرگ طی اين نامه ها، توجه خود را به اجرای آن                     )  ١٩٣٣ماه مه سال     (شولوخوف  

  :معطوف داشته است) Don(و دن عليا) Veshenski(در جريان تدارکات نان در نواحی وشنسکی
  !رفيق عزيز شولوخوف«

  ... می دانيد، کمکهای منظور در نامه هايتان ارائه شده استهمانطور که
مسئله بر سر آن است که، نامه های شما چند ذهنيت يک                   .  اما مسئله به اينجا ختم نمی شود، رفيق شولوخوف             

  .در اين باره می خواهم چند کلمه به شما بنويسم. جانبه را تصوير می کند
 دولتی ما را نشان می دهند        -خاطر اينکه آنها، ضعفهای کارهای حزبی      از شما بخاطر نامه هايتان سپاسگزارم، ب       

و نشان می دهند که چگونه برخی از مسئولان ما بجای مهار کردن دشمن، ناخواسته دوستان را می زنند و به جنون                        
رف فضيه را   شما يک ط  .  اما، اين به معنی آن نيست که من در تمام موارد با شما موافقم                .  اندمردم آزاری دچار شده   

نامه های شما    (برای دچار اشتباه نشدن سياست          .  ولی اين فقط يک سوی مسئله است           .  می بينيد، بد هم نمی بينيد         
و طرف ديگر عبارت  .  ، بايد مشاهده کرد، بايد طرف ديگر را نيز ديد         )داستان سرائی نيست، بلکه کاملا سياسی است      
اند و  عمل کرده !)  کارشکنانه  (“ايتاليائی”به سبک   )   تنها ناحيۀ شما   و نه (از اين است که، برزگران محترم ناحيۀ شما         

اين واقعيت است که، کارشکنی در خفا و بدون              .  چيزی نمانده بود که کارگران و ارتش سرخ را بی نان بگذارند                  
 ، جنگ فرسايشی، با حاکميت     »ساکت«اين واقعيت که غله کاران محترم، به جنگ            .  انجام گرفت )  بی خون (دردسر

  ...رفيق عزيز شولوخوف. را تغيير نمی دهد شوروی وارد شدند، اصل مسئله
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البته، اين وضعيت به هيچ وجه نمی تواند آن آبروريزيهای روی داده از سوی مسئولان ما را، که شما هم تأئيد                            
رت، مثل روز   اما، در هر صو    .  می کنيد، توجيه نمايد و مقصران اين بی آبروئيها بايد به جزای اعمال خود برسند                    

  .روشن است که، کشاورزان محترم بر خلاف آنچه که از دور ديده می شوند، چندان هم انسانهای بی آزاری نيستند
  .برايتان بهترينها را آرزو نموده، دستتان را می فشارم

  .»يوسف استالين شما
يتۀ مرکزی حزب      کم  ١٩٣٠ مارس سال       ١٤قرار   .  سنگين بود ولی، اصلاح شدند          افراطگريها در روستاها    

، سازمانهای  »در بارۀ مبارزه با انحرافات از خط حزب در جنبش کالخوزی               «)  بلشويک(کمونيست اتحاد شوروی     
حزبی را به پايان دادن کاربرد متدهای اجبار در تعاونی کردن و همزمان با آن به انجام کارهای اقناعی برای جلب                          

کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد          .  زهای موجود ملزم ساخت      داوطلبانۀ دهقانان به کالخوزها و تقويت کالخو             
، از آنها خواست تا ليست مالکان خلع و محروم شده از حق انتخاب را تنظيم نموده و اشتباهات                         )بلشويک(شوروی  

بستن بازارها را ممنوع کرده و بر بازگشائی سريع بازارها تأکيد                 .  روی داده در اين زمينه را فورا اصلاح نمايند            
نمود و به دهقانان، از جمله به اعضای کالخوزها  توصيه کرد که از فروش محصولات خود در بازارها خجالت                               

کميتۀ مرکزی از سازمانهای حزبی خواست تا کسانی را که نمی توانند و يا نمی خواهند با انحراف در خط                          .  نکشند
  .ها مسئولان ديگری را تعيين کنندحزبی قاطعانه مبارزه کنند، از پستهای خود عزل نموده و بجای آن

استالين، مندرج در    »   سرگيجه گرفتن از پيروزی      «نمی توان چنين منابع تاريخی زمان، از جمله مفهوم مقالۀ                 
در آستانۀ صدور قرار فوق الذکر کميتۀ مرکزی حزب                    »  پراودا« روزنامۀ     ١٩٣٠ ماه مارس سال              ٢شمارۀ   

در اين مقاله استالين تأکيد می کند که،               .   کرد يا مسکوت گذاشت        را تحريف  )  بلشويک(کمونيست اتحاد شوروی       
اصول حزب بر مبنای داوطلبی در جنبش تعاونی و بر پايۀ توجه به تنوع شرايط در مناطق مختلف اتحاد شوروی                            

ه در اين مقاله، کسانی متهم می شوند که، حد احساس و قابليت درک واقعيت را از دست داده، کسانی ک                       .  مبتنی است 
مشغول بوده، بطور جدی زياده روی نموده و سعی می کنند              »  اشتراکی شده «با مشقهای غفلت کارانه در واحدهای         

اشتباهات و کج   .  کار آماده سازی برای تشکيل کالخوزها را با فرامين کارمندی و قطعنامه های کاغذی عوض کنند                    
ل اصلی توقف جنبش تعاونی کردن بشمار می            افراطی، همانطور که در مقاله گفته می شود، عام             »  چپهای«روی  
  .رود

تخريب و بی    اين کار يعنی چه ــ سياست رهبری کالخوز است يا سياست                  «:  استالين سؤالی را مطرح می کند        
  .»؟اعتبار کردن آن

اشاره کنيم که، تحريف فکر تعاونی کردن در روستاها، اتخاذ تدابير خشن برای لغو بزرگ مالکی بعنوان يک                         
اقعا هم در يکسری استانها و نواحی به مقاومت جمعی منجر شد که، در همان مناطق، موجوديت حاکميت                             طبقه و 

در عين حال اين مقاومت در مجموع، آنطور که اغلب سعی           .  هنوز تحکيم نيافتۀ شوروی را مورد تهديد قرار می داد         
در حالتی غير از اين،       .   اصلی آن بود     می کنند نشان دهند، همگانی نبود، بلکه، افراطی گريهای روی داده، علت                  

در غير اين صورت، دهقانان که اساس ارتش سرخ            .  حزب بلشويکی مشکل می توانست حاکميت خود را حفظ کند             
. ، برای نجات دولت بزرگ سوسياليستی سينۀ خود را آماج گلوله ها نمی ساختند              ١٩٤١را تشکيل می دادند، در سال       

د که، مردم در سالهای جنگ کبير ميهنی، نه فقط  از وطن، بلکه، از کشور                               بخاطر همين هم امروز نمی گوين          
  .شورائی خويش دفاع می کردند

  اشتباهات در مسائل دهقانی      ريشه های که يک ماه بعد منتشر شد، استالين        »  پاسخ به رفقای کالخوزی   «در مقالۀ   
اصل اساسی جنبش تعاونی کردن که         .  ردرا که، عبارت از برخورد نادرست به دهقانان ميان حال بود، آشکار ک                     

مبنای ...اتحاد طبقۀ کارگر و تهيدستان با دهقانان خرده پا برعليه سرمايه داری بطور کلی، برعليه زمينداران بويژه                 «
فراموش کردند، که خشونت، هر قدر که در مبارزه با دشمن            .  آن را تشکيل می داد، بدست فراموشی سپرده شده بود          

ی و لازم است، در رابطه با دهقانان خرده پا، که متحدان ما هستند، بيشتر از آن غير قابل قبول و                        طبقاتی ما ضرور  
  .»هلاکتبار است

  :استالين سه اشتباه اساسی در جنبش تعاونی کردن را برشمرد
  تخلف از اصل لنينی داوطلبی در تشکيل کالخوزها؛ ) ١
  لف اتحاد شوروی؛تخلف از اصل توجه به تنوع شرايط در مناطق مخت) ٢
  .های متناسب با تشکيل کالخوزها و کاربرد اشکال ناقص کارتخلف ازشيوه) ٣

مثلا، او در   .  را فرابگيرند های کار و محتوا آن      راههای تشخيص شيوه  استالين از سازمانهای حزبی می خواهد،       
) بلشويک(اتحاد شوروی   سخنرانی خود در پلنوم مشترک کميتۀ مرکزی و کميتۀ بازرسی مرکزی حزب کمونيست                  
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استالين .   سازمانهای دهقانی به حساب می آيند         شکل بويژه تأکيد کرد که، کالخوزها فقط           ١٩٣٣در ماه ژانويۀ سال       
بسياری از رفقای ما، در مورد کالخوزها بمثابه شکل نوين مؤسسات اقتصادی، اغراق کردند، غلو کردند و                    «:  گفت

آنها، از اينکه، مادام که کالخوزها بمثابه شکل سوسياليستی کشاورزی شناخته              .  آنها را به شمايل مقدس تبديل کردند        
می شوند، نتيحۀ نادرست گرفته، تصور کردند که به اين ترتيب، همۀ مراحل کار، از جمله، پيشبرد درست کار در                          

وسياليستی نيز  تشکيل کالخوزها، برنامه ريزی صحيح کشاورزی اشتراکی و تبديل کالخوزها به نمونۀ مؤسسات س                   
همه چيز بدان بستگی دارد که، کدام محتوا با اين شکل                  «:  و بالاخره، به اين مسئلۀ عمده که          .  »تضمين شده است   
  .، توجه نکردند»ادغام خواهد شد

در اين باره که، استالين مقياس تحولات عظيم در روستا را درک می کرد، پس از گذشت سالهای زيادی،                                      
اداره نشين  »  متخصصان«اما همين موضوع را      .  ه آورديم، متخصصان غربی هم گفته اند         همانطور که پيشتر نمون    

سالهای آخر دهۀ هشتاد، که بمنظور تصاحب همه چيز، تعاونيهای کشاورزی را تخريب و شکل فرمری را                                         
  .نابخردانه تحميل کردند، حتی نمی خواستند بشنوند

بدون درک ماهيت تحولات در روستاها، بيشتر در بارۀ                 مخالفان امروزی استالين، با مسکوت گذاشتن و يا                 
 را به پای تعاونی ها          ١٩٣٣  -١٩٣٢زيانهای تعاونی کردنها صحبت کرده، سعی می کنند مثلا، قحطی سالهای                       

  .بنويسند
اما بخاطر حقايق تاريخی لازم می       .  ما از فکر توجيه نقش هيچ کس در رنج و عذاب مردم، بسيار فاصله داريم                  

خسارات اجتناب ناپذير پروسۀ سخت که، روستاها          .  وئيم که، تعاونی کردن موجب قحطی آن سالها نگرديد            دانيم بگ 
  .فقط سهم معمولی روسيه از گرسنگی را در سالهای خشکسالی تقويت کرداتفاق افتاد،

رۀ اگر دو .  نمی دانم چرا فراموش می کنيم که، ما در منطقۀ مخاطره آميز برای کشاورزی زندگی می کنيم                               
 روز کاری را شامل می شود، اين تعداد روز، در                  ١٢۵  -١٣٠اشتغال به کارهای کشاورزی در روسيه، سالانه             

اين را هم در نظر داشته باشيم که، شرايط آب و هوائی ــ اقليمی در کشورهای اروپائی                    .  اروپا دو برابر بيشتر است     
  . استو ايالات متحدۀ آمريکا بطور غير قابل مقايسه ای، مناسبتر

در طول قرنهای متمادی، و نه بعد از انقلاب اکتبر، بقاء و قدرت روسيه، استثنائا در سايۀ زحمتهای سنگين و                            
زيرا، آنها مجبور بوده اند آنچه را که طبيعت از روسيه دريغ کرده              .  محروميتهای فراوان همۀ نسلها تأمين شده است      

ديگر  هموطنان او، همانطور که می         .  ا غروب کار کرده است      بدين جهت هم، دهقان از طلوع ت         .است، جبران کنند  
تزار «المثل مشهور      بی سبب نبود که، ضرب      .  دانيم، در همين زمان خدمت دشوار نظام وظيفه را انجام داده اند                   

، مدتها طولانی بر    »ناقوسی در دست دارد که برای فراخواندن همه روسها به خدمت نظام وظيفه بصدا در می آورد                  
اين ويژگی های روسيه را همۀ رهبران روسيه بخوبی درک می کردند و خدمت فداکارانه به                  .   مردم جاری بود   زبان

  .ميهن، خط اصلی ايدئولوژی دولت را تشکيل می داد
اگر درک کسانی از تاريخ روسيه بر اساس زندگی قبل از انقلاب طبقۀ اشرافی ــ ملاکان شکل گرفته است، به                           

در آن صورت تأئيد اين      .   که، به اعماق زندگی واقعی و موجوديت سالهای گذشته نظر بيافکنند               آنها توصيه می کنيم    
اما با اين   .  مسئله که، قحطی با سرعت سرسام آوری بسيار پيش از انقلاب در روسيه تکرار شد، مشکل نخواهد بود                    

لی نان را صادر می کردند،        همه، عجيب است که هيچ کس دولتهای تزاری را بخاطر اينکه آن در سالهای خشکسا                   
ضمنا، بعنوان مثال، کميسيون مجادله با قحطی و کمک به گرسنگان را، نويسندۀ کبير                     .  مورد انتقاد قرار نمی دهد      

  .روس، لئو تولستوی، رهبری می کرد
ای باستثنای ساله .  فقط از برکت تعاونی کردن، غلبه بر اين پديدۀ تا حد زيادی معمولی برای کشور ممکن گرديد                   

، زمانيکه خشکسالی سخت با اولين سال پس از جنگ  مصادف بود، هيچ وقت در اتحاد شوروی                            ١٩٤٦  -١٩٤٧
 ميليون تن غله، يعنی، کمتر از          ٨/۵۵، مجموعا   ١٩٣٦زمانی هم که در خشکسالی سال         .  قحطی مشاهده نشده است    

 ٧٠لهای ذکر شده در حدود         محصول غلۀ سا   ( جمع آوری شد       ١٩٣٢ و    ١٩٣١مقدار جمع آوری شده در سالهای           
همچنين .  ، جلوگيری از گرسنگی فقط به کمک غلات جمع شده در انبارهای عمومی ممکن گرديد                      )ميليون تن بود   

، همۀ سيستم جيره بندی نان، آرد و حبوبات، کمی بعد، برای               ١٩٣۵لازم به يادآوری است که، قبل از آن، در سال              
ره بندی شده بود، لغو گرديد و ديگر تا آغاز جنگ، سيستم کوپنی اعمال                      ديگر اقلام خواروبار که، فروش آنها جي         

 هم استالين را به اتخاذ تدابير         ١٩٢٧  -١٩٢٨فراموش نکنيم که گرسنگی حاصل از قحطی بزرگ در سالهای              .  نشد
چون استالين بزرگ شدۀ منطقۀ مساعد برای               .  تأخير ناپذير برای تعاونی کردن تأسيسات کشاورزی سوق داد                   

اين .  شاورزی در ماورای قفقاز بود، مثل هر انسان با استعداد خصلت ويژگيهای بنيادی روسيه را می شناخت                              ک
همان ويژگيهائی هستند که اداره نشينان عادت کرده به اداره کردن روستاها از اتاقهای کار خود، به هيچ وجه نمی                          
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. مقالات متعدد سالهای بيست و سی خود بسيار گفته است           در مورد اينها، او در سخنرانی ها و           .  خواهند آنها را بينند   
اما قدرت او بر خلاف تصورات ساخته شده از سوی برخی محافل، نامحدود نبود و افسانه های اوايل سالهای سی                            

گی شرايطی را که، استالين هنگام      بايد همۀ بغرنجی ها و تاز     .  در بارۀ پر اقتداری او بيش از حد بزرگنمائی شده است          
  .و بالاخره، او بر همه آنها پيروز شد. صميم گيری در اين يا آن مورد با آنها مواجه می شد، درک کردت

، زمانيکه در نتيجۀ شرايط اقليمی نامساعد، از دست رفتن مقدار متنابهی از                     ١٩٣٢ضمن تحليل اوضاع سال        
نتظار می رفت، استالين يک       و در برخی مناطق اوکرائين ا       )  Tereke(، ترکه    )Kuban(محصولات مناطق کوبان   

، که خشکسالی در پنج       ١٩٣١نان در آن سال بيش از سال پيش از آن، سال                  :  ويژگی مهم را مورد تأکيد قرار داد         
يکی از  .  منطقۀ اصلی شمال غرب اتحاد شوروی بحد قابل ملاحظه ای تراز نان کشور را پائين آورد، تدارک گرديد                    

دابير دولتی مبنی بر فروش نان کالخوزی بود، که امروز می توان ليبرالی                    علل اصلی اوضاع پيش آمده،  اتخاذ ت           
. کالخوزيها بمنظور فروش نان به قيمت بازار، آن را احتکار کردند، برنامۀ تدارک نان به اجرا در نيامد                                .  ناميد

اه می کردند، اما      به تجارت کالخوزی نگ     مثبتکمونيستهای روستاها، بطوريکه استالين تأکيد می کند، فقط از جنبۀ               
  . آن را که خسارات زيادی به دولت وارد کرد، مطلقا نمی فهميدند و درک نمی کردندمنفیجنبۀ 

 روستاهای کالخوزی در مجموع، مواد اوليۀ لازم برای صنايع سريعا رشد يافته را تأمين کردند                    ١٩٣٩در سال   
ل ممکن گرديد و در کنار فرهنگ، اتحاد شوروی          که، خود آن هم موجب کاهش واردات مواد اوليه از خارج به حداق             

  . به رديف توليد کنندگان بزرگ وارد شد و حد اعلای خودکفائی کشور، استقلال اقتصادی آن را تضمين کرد
بسياری از مشکلات روستاها در دورۀ تعاونی کردن را مخالفان مشی استالينی، علاقمندان به اتخاذ تدابير                                  

  . حاکميت شوروی بودنسبتهدف آنها، تحريک کينۀ دهقانان . ا باعث شدنداضطراری و افراطيها، عمد
، يکی از رهبران ضد انقلاب         )Milyukov(نشان به آن نشان که ميليوکوف           .  بالاخره، ضد انقلاب غافل نبود      

کالخوزها بدون   «را مطرح کرد و شعار              »  شوراها بدون کمونيستها     «روس در هنگام قيام کرونشتاد، شعار                 
اين شعارها، درک کامل ضد انقلاب از اين را منعکس می سازد،            .  به ميان عناصر ضدشوروی برده شد     »  تهاکمونيس

. که مشکل نه بر سر شوراها و نه بر سر کالخوزها، بلکه ناشی از آن بود، که چه کسی آنها را رهبری می کرد                                     
 کلچاکی ها و پتليوريهای سابق، که برای        يکسری از کالخوزها عملا به مرکز فعاليت ناشايست مخالفان، دنيکينی ها،           

  .عقيم گذاشتن تدارک نان آستينهای خود را بالا زده بودند، تبديل شده بود
اما نبايد آن گرسنگی را که، در قفقاز        .  ، البته اوکرائين بشدت آسيب ديد     ١٩٣٢ و   ١٩٣١از خشکسالی در سالهای     

بويژه، غيراخلاقی است هرگاه    .  مفرما بود، فراموش کرد   شمالی، ولگای سفلی، در سيبری و ديگر مناطق روسيه حک         
. چنين تصور شود که، گويا گرسنگی مردم اوکرائين تقريبا آگاهانه، با کسب تکليف از مسکو سازماندهی شده بود                          

اين ياوه ها، امروز هم از زبان رسانه های جمعی بگوش می رسد، بويژه، دولت همسايۀ ما خطای بزرگی را                                      
  .مرتکب می شود

در يکی از آخرين مقالات خود، به اين نتيجه رسيد که،                 )  Aleksander Soljenitsin(الکساندر سولژنيتسين    
پيرامون »  جيغ و دادهای تحريک آميز      «بگفتۀ نويسنده،    .  چنين گفتگوهائی مخصوصا بخاطر غرب انجام می گيرد          

 شونيستی، در روحيۀ خشمگين برعليه         پس از گذشت دهها سال، ابتدا بطور پوشيده در افکار متعفن                »  نسل کشی «
 از قرن هفده تا نوزده مردم بلاروس شرقی و اوکرائين سربازان و مأموران امپراطوری روسيه را چنين می                              ،Moskals(»  موسکالها«

، پا گرفت و      .)م.  بعدها، ناسيوناليتهای بلاروس، اوکرائين و لهستان، اين کلمه را بمعنی تحقير و تمسخر روسها بکار می بردند                             .  ناميدند
  .اينک به محافل دولتی اوکرائين کنونی نيز راه يافته است

حاکميتهای هر دو کشور اوکرائين و روسيه ــ نه تنها اوکرائين، روسيه هم ــ ضمن سوداگری بيشرمانه با                                    
اده آزمونهای سخت که نصيب خلقهای اين دو کشور گرديد، اين موضوع  را در جهت اهداف خود مورد سوءاستف                           

قرار داده، اذهان مردم را از مشکلات امروزی، چه در سياست خارجی و چه در سياست داخلی، منحرف می                                    
در روسيه، مثلا، علائم زيادی برای تشخيص خطر گرسنگی که، بر بالای سر اکثريت مردم پرواز می کند،                    .  سازند

ارشی و عملا محروم کردن ساکنان        اين خطر، حاصل تصرف حاکميت از سوی گروه کوچک اليگ             .  پديد آمده است  
تخريب سازمانيافتۀ  .  ويرانگرانه طی دو دهه اخير می باشد        »  اصلاحات«مناطق روستائی از کار کشاورزی، انجام         

را نمی توان چيزی جز يک سوءقصد خشن،                  »  نوسازان«سيستم تعاونی تشکيل شده بوسيلۀ استالين از سوی                    
  .خلاقی مردم و سازماندهی نابودی جمعيت، ناميدسوءقصد به سلامتی فيزيکی و به سلامتی ا

 ميليون هکتار کاهش      ٧٧ ميليون هکتار به        ١١٨، سطح اراضی زير کشت از           »اصلاحات«در طول سالهای      
ميزان توليد غله نيز در همين سالها، متناسب با کاهش مساحت اراضی زير کشت کم شده و تأکيد بر اين                        .  يافته است 

کشاورزی بدان سبب کاهش يافته، که حاصل دهی بخش خصوصی بالاتر است، يک                    که، سهم مؤسسات کوچکتر       
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آثار باقی مانده از تعاونيهای تخريب شده و متروکه و مزارع علف گرفته، به جزء جدائی                     .  دروغ ساده لوحانه است    
  .ناپذير منظرۀ روستای روسيه تبديل شده است

 تا ٢٠ است و در نه هزار روستای ديگر نيز در حدود           هزار روستای روسيه از روی زمين پاک شده       ١۵تا کنون   
 ٣٠٠ ميليون نفر، از آن جمله،     ٧/١از تعداد شاغلان در بخش کشاورزی       .   نفر، عمدتا افراد مسن باقی مانده است       ٣٠

  . هزار نفر متصدی ماشينهای شيردوشی، کاسته شده است١٢٨هزار نفر تراکتوريست ــ ماشينيست و 
شاورزی اقتصاد روسيه در مقايسه با کشورهای پيشرفتۀ اروپائی، هشت تا ده برابر و با                 بازدهی کار در بخش ک    

. بخش کشاورزی کشور با پائين ترين حد تکنولوژی تأمين می شوند            .   برابر پائين تر است     ٢۵ايالات متحدۀ آمريکا،    
 ٢٠جهان بطور متوسط      در حاليکه تعداد تراکتور برای شخم زدن هر هزار هکتار زمين در کشورهای پيشرفته                          

، در  ) دستگاه است   ٢٧  -  و در آمريکا       ٩٣  -، در اتحاديۀ اروپا     ١٨  -، در بلاروس   ١٦  -در کانادا (دستگاه می باشد   
  ). دستگاه بود١٠، ١٩٩٠در سال ( دستگاه می رسد٣/۵روسيه به 

افته و در نتيجه، از     ، به اندازۀ قابل ملاحظه ای کاهش ي        ١٩٩٠ميزان توليد مواد غذائی اصلی در مقايسه با سال            
اما در بارۀ اکثريت محصولات غذائی وارداتی از خارج، لازم به                 .  ميزان مصرف سرانۀ آن نيز کاسته شده است           

زيرا، تقريبا همۀ آنها در کشورهای توليده کننده برای مصرف لايه های کم درآمد جامعه در نظر گرفته                    .  گفتن نيست 
 بعمل آمده اند که، محتوی مواد خارجی مضر برای سلامتی انسان می                  شده و با کمک تکنولوژی ژن مهندسی شده          

بر اساس بررسی نظام خوراکی روسيه که، از سوی دانشکدۀ تغديۀ آکادمی علوم روسيه بعمل آمده، کمبود                           .  باشند
 ۵٠ تا   ٢٠بسياری از مواد دارای ارزش غذائی در جيرۀ آنها، به تناسب موقعيت منطقۀ زندگی و فصل سال، شامل                       

در چنين صورتی، آيا ارزش دارد بخاطر افزايش شديد بيماريهای مزمن در ميان مردم، در ميان                      .  درصد می باشد  
  خلقی که رو به نابودی می رود، متحير شد؟
 در مجلس اجتماعی روسيه تشکيل شد، کارفرمايان روسی طرح             ٢٠٠٨در جلسۀ ميزگردی که در ماه مه سال            

آنها سودآوری پائين محصولات مورد          .  ی اقشار فقير جامعه را پيشنهاد نمودند              کوپنی کردن مواد خوراکی برا         
اما واقعيت اين پيشنهاد، بمعنی اذعان به ناتوانی دولت در ارائۀ طرحی                .  مصرف عمومی را دليل آن معرفی کردند        

  .ر شدن استفقي» حق«کارآمد برای مقابله با فقيرتر شدن توده های وسيع جمعيت کشور، بمعنی قانونی کردن 
در عين حال روسيه دارای امکانات ديگری هم برای متحقق ساختن موفقيت در توليدات صنايع کشاورزی خود                     

روسيه با داشتن اراضی بسيار وسيع، می تواند نه تنها خود را با محصولات غذائی پاک اکولوژيکی تأمين                   .  می باشد 
رد بسياری از متخصصان امور کشاورزی، زمينهای سياه            طبق برآو .  نمايد، حتی می تواند آن را صادر هم  بکند              

 ميليون نفر بر نمی آيد، می تواند نيازمنديهای            ١٤٣روسيۀ ما، برخلاف آنچه که امروز از عهدۀ تأمين مواد غذائی                
  . ميليون نفر را بطور کامل تأمين نمايد٧٠٠ تا ٦٠٠غذائی 

ران از اينکه، افزايش دائمی قيمت مواد غذائی، گرانی              بسياری اوقات صدای اقتصاددانان نگ      ...  اما با اين همه    
. مواد سوختی و بالا رفتن سطح تورم، جهان را با خطر بحران خواروبار مواجه خواهد ساخت، بگوش می رسد                              

 کشور جهان می تواند به بی       ٣٣روبرت زليک، رئيس بانک جهانی هشدار می دهد که، افزايش قيمت خواروبار در               
او تنها  .  عليرغم اين، معلوم است که، در زمانهای نزديک قميتها کاهش نخواهد يافت                    .  نجر شود ثباتی اجتماعی م   

» ليبراسيون«همصدا با او، ژان زيگلر، گزارشگر ويژۀ سازمان ملل متحد در مصاحبه با روزنامۀ فرانسوی                 .  نيست
دورۀ مناقشات طولانی وارد می       جهان در اثر افزايش قيمت خواروبار و کمبود شديد مواد غذائی، به                     «:  می گويد 

  .»ما در خط مناقشات طولانی مدت، امواج بی ثبات سازيهای منطقه ای حرکت می کنيم. شود
  .وخيم تر شدن شرايط زندگی مردم در کشورهای کم رفاه، علت اصلی انفجارآميز بودن وضعيت می باشد

  .روسيه نيز در اين ليست جای گرفته است
  

*****  

. در جستجوی يافتن پاسخ به سؤال مبرم امروز، مردم اغلب به دورۀ استالين مراجعه می کنند                      اتفاقی نيست که     
وقتی که امروز هرج و مرج و نابسامانی حاکم بر اقتصاديات را می بينی، بطور غير ارادی، به فکر مقايسۀ آن                                  

ر زمان استالين پشت سر گذاشتند،      بفکر مقايسۀ آن با موانعی که مردم اتحاد شوروی د         .  دوره با زمان کنونی می افتی     
و همۀ آنها برای يافتن پاسخ به سؤالهای مبرم امروز، يعنی،           .  با دستاوردهای عينی واقعا عظيم،  نه موهوم، می افتی         

فقط سوسياليسم می    .  چگونگی از ميان برداشتن فقر، هرج و مرج اقتصادی و نابرابری طبقاتی، خدمت می کنند                         



 69

ف، يعنی، استقرار عدالت اجتماعی در کشور ما که اغلب مردم روسيه نگاه حيرت زده خود                   تواند به تحقق اين وظاي    
  .را به آن دوخته اند، نائل شود

۵  
  سازمانگر پيروزی

  توضيحی کوتاه، بجای مقدمۀ مترجم بر بخش پنجم
يد، نظرات و     در طول اين دورۀ زمانی که کتاب حاضر ترجمه و قسمتهای ترجمه شدۀ آن به علاقمندان تقديم گرد                                  

تذکراتی از سوی برخی دوستان و رفقای همرزم و همبند در زندان بزرگ امپرياليسم جهانی به دست مترجم رسيد که آنها                          
 امپرياليسم  - مسئلۀ استالين، مسئلۀ امروز ما نيست؛ دوم           -اول«  :را مجموعا در دو گروه می توان دسته بندی کرد               

  .» و مشکلات داخلی عامل فروپاشی آن بوده استجهانی در تخريب سوسياليسم نقشی نداشته
فقط با اطمينان به صداقت اين همرزمان و به پاس احترام به آنها، اشاره به چند نکته در همين زمينه را، ضروری می                         

  .دانم و گر نه، ما کاری به کار مغرضان و کسانی که به جنگ با منطق و عقلانيت برخاسته اند، نداريم
 هر توضيحی در اين باره، مايلم توجه دوستان را به چند موضوع جلب نموده و از آنها تقاضا کنم که                                اما، قبل ارائه   

  :خود در اين باره بيانديشند و قضاوت کنند
صحنه های را نشان می داد که در مجارستان، در محل کارخانه های از کار انداخته                       »  يورونيوز«ــ کانال تلويزيونی     

اين کشور، کولی ها و خانه         )  “اکاروس”سازندۀ اتوبوسها واقعا زيبا، راحت و بادوام             (سازیشدۀ ذوب آهن و اتوبوس         
  ...بدوشان مسکن گزيده اند

روسيه برنامه ای را نشان ميداد که در آن همه اعضای دو خانوادۀ پنج و سه نفری را                     »  ار تی ار  «ــ کانال تلويزيونی    
 دريافتی، از سوی بانک مصادره شده بود، با چشمان گريان در مقابل                      که منزل شان بخاطر ناتوانی از پرداخت وامهای            

شخصيت مرکزی اين برنامه، آقای گنادی سلزنيوف، رئيس              ....  دوربينهای تلويزيون، از مردم تقاضای کمک می کردند             
قای آ.  ، بانک طلبکار از اين خانواده ها، عضو سابق رهبری حزب کمونيست روسيه بود                               »بل بانک  موس اُ  «کنونی   

 فراکسيون کمونيستها در پارلمان اکثريت را تشکيل می دادند، دو دوره رياست مجلس                 ١٩٩٣سلزنيوف زمانی که از سال       
ايشان پس از تضعيف کمونيستها، از حزب کمونيست جدا شد و             .  روسيه را نيز برعهده داشت     )  دومای دولتی (قانونگذاری  

را تأسيس کردند و چون از آن هم طرفی         »  حزب روسيه عادل  «يه،  بهمراه آقای سرگئی ميرونوف رئيس مجلس سنای روس       
تو که می   !  آخه مرد حسابی  :  فقط دسترسی نداشتم از ايشان بپرسم       ...  بانکداری روی آورد   »  شرافتمندانۀ«نبست، به کار     

نيست را  وقتی که می خواستی حزب کمو     !  آخه پدرت خوب  !  خواستی بانکداری بکنی، چه کار به کار حزب کمونيست داشتی         
ترک کرده، به بانکداری بپردازی، چرا بجای هزار و دليل و بهانه و تئوری تراشی، رک و پوست کنده نگفتی که ايده های                          

  ...سوسياليسم علمی با منافع شخصی من مغايرت دارد
جواب در  )  ٨/۵/٢٠١٠(روسيه»  ٢٤روسيه  «ــ رئيس جمهور آمريکا، آقای باراک اوباما، در مصاحبه با تلويزيون                 

 نفر از کودکان روسيه که خانواده       ١۵نظر شما در بارۀ اينکه، سال گذشته        «  :سؤال خبرنگار اين تلويزيون که پرسيد     
بلی، از دهها هزار کودک        :  های آمريکائی بفرزندی پذيرفته اند، بدست والدين جديد کشته شدند، چيست؟ گفت                     

ما اين مسئله را     .   نفر هم کشته شده است       ١۵تاسفانه،  روسی که خانواده های آمريکائی بفرزندی پذيرفته اند، م            
  .»...پيگيری خواهيم کرد

بطور منظم از کشورهای مختلف خريداری می کنند،          »  دمکرات«را که آمريکائيهای     »  دهها هزار کودکی  «رد پای اين     
 بدست همديگر؟ يا در همين     کشتار ملتها ...  در کجا می توان ديد؟ در حوادث اتحاد شوروی، يوگسلاوی، افغانستان، عراق و            

 حوادث اخير قرقيرستان که در عرض يک هفته، بيش از دو هزار نفر ازبک و قزقيز بدست همديگر کشته شدند و چهار                              
آيا لازم است به اين فکر کنيم که دو ملت برادر و                      !  صد و هشتاد هزار نفر از اين جمهوری به ازبکستان فرار کردند                     

رقيز، که در تمام طول تاريخ با هم و در کنار هم زندگی کرده اند، چرا در نبود اتحاد شوروی    خويشاوند درجه يک ازبک و ق     
  ... ند؟اين چنين بيرحمانه به جان همديگر افتاده ا) ماناس( و پس از تأسيس پايگاه نظامی آمريکا در قرقيزستان

ايشان .  ز کردستان عراق بر گشته بود       را ديدم که تازه ا     و تحصيل کرده خارج      »  روشنفکر  «ی هموطن ،ــ همين روزها  
پرسيدم چقدر؟ . گفت ای کاش بروی و ببينی که کردستان چقدر پيشرفت کرده است     !  به کردستان رفته ای؟ گفتم نه     :  پرسيدند

از فقر و مسکنت فکری . »...، سوار نمی شود) بود١٣٨٧ سال منظورش (٨٧ديگر کسی تويوتای مدل پائين تر از «: گفت
امپرياليسم جهانی بر سر بلوک سوسياليستی        که  را  صحبت اين هموطن، تمام آنچه        .  هموطن حيرت زده شدم    و عقلی اين     

پس از اتحاد   »  مستقل«به ترتيبی که، در اين فتوحات تازه، در اکثر جمهوريهای              .  مجسم کرد دوباره  ، در جلو چشمم      آورد
روستائی و همه و همه شهری و ؤسسات توليدی شوروی، شهرهای صنعتی چند صد هزاری نفری، تعاونيهای کشاورزی م  

کين و  ميادين، پياده روها، فضای سبز اطراف آپارتمانهای مسکونی و هر جای ممکن دکا                در  ند،  يدرا به ويرانه تبديل گرد     
ده، قصبات و شهرکهای حاشيه شهرهای بزرگ يکی بعد از ديگری، مثل قارچهای بعد از باران بهاری                     مغازه ها ساحته ش   



 70

را از بين   در اکثر شهرها     زمين بر آوردند، خطوط حمل و نقل اتوبوس برقی، تراموا، قطارهای برقی اطراف شهری                  سر از 
 هزار نفر را بيکار کرده، رئيس          ٤۵روسيه تنها با از ميان بردن قطارهای برقی اطراف شهر مسکو،                   (  برده اند 

و )  ی در جهت غلبه بر بحران اقتصادی خواند         جمهور ازبکستان، نابودکردن خطوط اتوبوسرانی برقی را گام مهم           
در شرايط ايجاد بيکاری عمومی، تمام مملکت را به شهر بی دروازه ای را تبديل کرده، چوب حراج که نه، چوب غارت به                          

 بجای همۀ اينها، مردم بيکار شده را،      ).   دلار ٦٠-۵٠هر تن ريل راه آهن      :  مثلا(ثروتها و اندوخته های دولت و مردم زدند          
، در پاساژها و تيمچه       )هاتاناکورا(مکاره  بسيار وسيع    متخصصان علوم و تکنولوژی، کارگران توليدی را در بازارهای                

ند، دهها ميليون دستگاه اتوموبيلهای کهنه و تازۀ ساخت کارخانه های                        ه ا  های تازه ساز به داد و ستد مشغول کرد                   
قالب کردند که امروز هر قدر جاده و پل می سازند، خيابانها را تعريض               امپرياليستی را به چندين برابر قيمت به مردم چنان           

تا !  »مه ا خيلی دير فهميد  «متاسف شدم از اينکه، معنی رشد و ترقی را             ...  می کنند، نمی توانند مشکل ترافيک را حل کنند          
تاراج ثروتهای  اشغال کشور،      يعنی داشتن اين يا آن اتومبيل يک بار مصرف به ازای           »رشد و ترقی  «اين و قت نمی دانستم      

  !...ملی، از دست رفتن استقلال سياسی و اقتصادی کشور
، »٢٤روسيه  « کانال تلويزيونی     حمله فاشيسم آلمان به اتحاد شوروی،       سالروز آغاز    مين   -٦٩ ژوئن، در     ٢١   روز ــ

چه فحاشی و      ه کرده بود و هر      ، در جريان اجرای پروژهای عظيم تهي          »جنايت های استالين   «برنامه ای را در ارتباط با           
در حاليکه در سالروزی پيروزی بزرگ اتحاد شوروی بر فاشيسم، حتی يک بار هم نام                     .  هتاکی بلدند، نثار استالين کردند      

در حاليکه، بد يا خوب، حق يا ناحق، کسی خوشش بيايد يا بدش، فرمانده کل قوای                           .  استالين بر زبان کسی جاری نشد        
وقتی که انسان چنين مسائل و هزاران مورد مشابه آنها را بطور روزمره می بيند                 .  نگ، استالين بود  ارتش پيروزمند اين ج   

  .  پی می برد) کمونيسم ستيزی(مفهوم استالين کشی جنايت عليه تاريخ، به و می شنود، هر چه بيشتر به عمق 
  ...يقينا، آفتاب حقيقت تا ابد  در پشت ابر پنهان نخواهد ماند

*****  
، بويژه پس از بقدرت رسيدن نيکيتا               »جنگ سرد  «وز ديگر کمترين ترديدی باقی نمانده است که، با شروع                         امر

خروشچف در اتحاد شوروی در اوايل سالهای پنجاه ميلادی، استالين ستيزی به آرم بيرق دشمنان عدالت و آزادی انسان از   
به همين جهت هم هست که،      .  جاع و امپرياليسم تبديل گرديد     اتحاد شوروی و هم ارت     تعمار، هم در داخل   اسارت استثمار و اس   

و متحد، برای يک روز هم اين بيرق ننگين را پائين           »  متمدن«امپرياليسم جهانی، بخصوص ايالات متحدۀ آمريکا و اروپای         
ضوعی که  را ببينيد که چگونه، سرسپردگان ايرانی امپرياليسم در مورد هر مو                   »  صدای آمريکا «تلويزيون  .  نمی آورند 

پارلمان .  زده، چند فحش و ناسزا هم نثار شوروی و استالين می کنند               »  صحرای کربلا «وراجی کنند، دست آخر، سری به         
اتحاديه اروپا متحد سالهای متمادی است که تلاش می کند کمونيسم و فاشيسم، استالين و هيتلر را دو پديده و دو انسان                                

يم، همين آيت االله منتظری را بياد آوريم که چندی قبل از فوتش، چند ويشگونی                   چرا جای دوری برو    ...  همسان معرفی کند  
کمونيسم (اگر استالين کشی      :  هزاران هزار چنين موارد، به ما می گويد             ...  هم از استخوانهای استالين گرفت و رفت            

ين کشيدن آن،    خصم طبقاتی است، نشان دادن کراهت پرچم نظم جهانی موجود و پائ                   نشان ثابت پرچم        ،)ستيزی
توضيح و تبليغ سوسياليسم، تشريک مساعی و تلاش برای برقراری آن، وظيفۀ امروز و هميشۀ پيروان                                          

 ،بويژه اينکه، بايد توهمات را کنار گذاشت و پذيرفت که، در هر زمان و در هر کجای جهان                   .  سوسياليسم علمی هم هست   
 حتمی در شکل و شيوه های تحقق آن با توجه به                   هایز تفاوت اگر قرار باشد نظام سوسياليستی برقرار شود، صرفنظر ا             

شرايط زمانی و مکانی، ماهيت و محتوای آن با آنچه که تحت رهبری استالين در اتحاد شوروی ساخته شد، هيچ تفاوتی                             
ع و   بدين معنی که، هر نظام اجتماعی اقتصادی که در آن بهره کشی انسان از انسان، لغو نشود؛ مناب                                   .  نخواهد داشت  

ثروتهای کشور، ملی نشود؛ مالکيت اجتماعی بر کارخانه ها و مؤسسات، ابزار و وسايل توليدی اعمال نشود؛ شرايط برابر 
استفاده از امکانات ملی، کار، مسکن، تحصيل، طب و درمان و بهداشت برای همه تأمين نشود؛ صنايع و بازار ملی تشکيل                     

خلع يد نشود؛ سيستم بانکداری موجود،       )  آزاد(اگران و دلالان بازار بی بندوبار         نشود؛ قيمتها تثبيت و از واسطه ها، سود         
آن نظام را کفائی اقتصادی کشور تأمين نشود،    نشود؛ استقلال و خود    تعطيل)  قمارخانه های سرمايه داری   (بازارهای بورس   

  .به هر نامی می توان ناميد جز نظام سوسياليستی
ی فريبکارانۀ حاکمان، حافظان و مبلغان نظم سرمايه داری،         ها ادعا در کنار است که،   دومين موضع نيازمند توضيح اين      

برخی از همين دوستان خيلی اصرار دارند ثابت کنند که در تخريب سوسياليسم، امپرياليسم جهانی و بطور کلی خصم                                    
 بيشتر شبيه ادعای قاتلی است که         ها،در همين رابطه لازم بگفتن است که اين ادعا          .  طبقاتی بين المللی نقشی نداشته است       

  !مقتول را تيرباران می کند و سپس فرياد بر می آورد که من به اين آدم دست نـزده ام
  : اين دوستان با اين ادعای خود دو موضوع اساسی را مورد توجه قرار نمی دهند

های نجومی که به حساب      و بخصوص، هزينه     »  سرد« ناديده گرفتن بيش از چهل و پنج سال جنگ به اصطلاح                  -اول
غارت ثروتهای مردم سراسر جهان در آن صرف شد، در بهترين حالت، ناشی از ناآگاهی کامل به همۀ خصوصيات و                                     

سرمايه داری که قبل از همه بخاطر سود خود، تمام جهان را به تباهی کشانده و در                               .  ماهيت نظام سرمايه داری است       
که نظام سرمايه داری بر شالودۀ اصول دزدی و غصب عدوانی استوار است و                  تاريکی و جهل، غرق کرده است، در حالي         
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سرمايه دار قبل از هر چيز، حساب سود و زيان خود را می کند، چگونه می توانست اين همه ثروت غارتی را برای هيچ و                           
  کجا بايد جست؟چه بود و شکست خورده و پيروزمند آن را در » جنگ سرد«و اگر نه، پس نتيجۀ ! پوچ هزينه کند

را به  »  !و يا، کارگران جهان متحد شويد      !  مرگ بر امپرياليسم جهانی   « بخشی از اين دوستان که يک شعار سادۀ            -دوم
هزار و يک بهانۀ بی اساس بر نمی تابند و پس از تخريب سوسياليسم، بمناسبت پاک کردن اتحاد شوروی، آلمان                                              

سی جهان نه تنها جشن و سرور براه انداختند، حتی بی پايه ترين و بی                   دمکراتيک، چکسلاواکی، يوگسلاوی از نقشه سيا      
بگذريم از اينکه    (مايه ترين تحليل را هم در تأئيد آن ارائه دادند، توجه نمی کنند که، اگر نواقص و نارسائيهای داخلی                                  

داری مشکل قابل توجهی    نارسائيهای ناچيز جوامع سوسياليستی در مقايسه با مشکلات، مصايب و نواقص جوامع سرمايه               
موجب سقوط يک سيستم اجتماعی ــ اقتصادی می شود؛ اگر بفرض، خشونت و تندی در داخل، باعث از بين رفتن آن                   )  نبود

در اين صورت به اين هم بيانديشيد که مگر در جوامع سرمايه نواقص و نارسائی                   ...  می شود؛ اگر و اگرهای بسيار ديگر        
سرمايه داری تندی و خشونت نيست؛ مگر حتی يک صفحۀ بی خون و جنايت در تاريخ جوامع    وجود ندارد، مگر در جوامع      

می توان يافت، مگر همۀ تصميمات و          »  دمکراسی و حقوق بشر    «سرمايه داری، بخصوص، کشورهای مدعی حمايت از           
و !  کل بيکاری را حل کنند     اگر آره، پس چرا نتوانسته اند مش       !  اقدامات دولتهای سرمايه داری انسانی و حقوقی بوده است          
  اگر نه، پس چگونه نظام سرمايه داری استمرار می يابد؟

که شما ارائه می دهيد، يا من سر در نمی آورم و يا بطور کلی ربطی به                     »  علمی«نه دوستان محترم، از اين تحليلهای        
واقعيت اين  .  ت است و ديگر هيچ     بررسی علمی ندارد و آن علم شما، فقط از سه حرف بهم پيوستۀ عين و لام و ميم عبار                        

است که نظام سوسياليستی در يک نبرد نابرابر با ارتجاع و امپرياليسم جهانی، با دشمنان قسم خوردۀ عدالت و آزادی، در                        
نتيجۀ خيانت از داخل سقوط کرد و يا همانطور که گنادی زيوکانوف در همين کتاب می نويسد، در جريان شکست                                               

  .خلی فقط نقش محلل را ايفاء کردندسوسياليسم، خائنان دا
مسئلۀ شايان توجه اينکه، بعضی وقتها، بسياری از انسانهای آزاده، عملا بيش از اندازه به امپرياليسم و ارتجاع                                 

در صورتيکه آن دروغ بافی و جعل اسناد که                   .  اعتماد نموده، اسنادی را که آنها ارائه می دهند، واقعی می پندارند                          
گرۀ بيستم حزب کمونيست شوروی برهبری خروشچف دامن زدند، در روند خود شدت و حدت بی سابقه                       ولدالزناءهای کن 
به »  کاتين« هزار صفحه سند جعلی را در رابطه با حادثۀ               ٧٢همين دو ماه پيش، مقامات دولت روسيه،           .  ای بخود گرفت  

 جمهور لهستان، لخ کاچينسکی، يکی از              جالب توجه اين بود که، اين اسناد قرار بود به رئيس                      .  لهستان تقديم کردند    
 ساکسونها داده شود که در سقوط مشکوک هواپيما کشته شد و چندی بعد به کاماروفسکی،                         -مترسکهای دوقلوی آنگلو   

. در همين رابطه اسنادی موجود است که در فرصت مناسب ترجمه خواهم کرد                  .  جانشين رئيس جمهور لهستان تقديم شد       
در .   اين اسناد جعلی نبوده و اتحاد شوروی و استالين هم در حادثۀ کاتين واقعا مقصر بوده اند                       فرض کنيم که اصلا    !  خوب

اين صورت يک سؤال منطقی پيش می آيد و آن اينکه، اگر مقامات روسيۀ کنونی، دولتهای امپرياليستی و لهستان واقعا بر                      
 هزار اسير اتحاد شوروی در          ١٢٠اد قتل عام      روشن شدن وقايع تاريخی اصرار دارند، چرا هيچ کسی نمی خواهد اسن                    

  لهستان فاش شود؟ چرا؟
کوتاه سخن اينکه، سوسياليسم، ابر قدرت اتحاد شوروی و سازندۀ آنها، يوسف استالين، ستارگان درخشانی                     
بودند در آسمان عشق ازلی و ابدی انسان به آزادی و عدالت، که در يک برهۀ تاريخی درخشيدند و با تير                                            

  . خصم طبقاتی خاموش شدندزهرآگين
  مترجم

*****  
۵  

  سازمانگر پيروزی
صحنۀ به دارآويختن     :  )Kosmodemiyanskaya(ا   يافيلم تلويزيونی در بارۀ زؤيا کاسمادميانسک          مونتاژشوم   

 سازندگان فيلم با مونتاژ مطلقا بيجای لبخند استالين چه هدفی را                 .قهرمان جوان و چهرۀ خندان استالين در کنار آن            
ال می کنند، در حاليکه اعدام کامسامول هيچ ربطی به او نداشت و با اين کار خود می خواهند چه بگويند؟ بلی                                دنب

آنها می خواهند بگويند که، کاسمادميانسکايا هم مثل ميليونها قهرمان ديگر جنگ کبير ميهنی، قربانی استالين و                                
ی توهين آميز هم، بين استالين و هيتلر، کمونيستها و                خط تساو   آنها در عين حال می خواهند يک         .  شدتوتاليتاريسم  

اين کار، بدست کسانی انجام می گيرد که، خود         .  فاشيستها، اتحاد جماهير سوسياليستی شوروی و آلمان نازی بگذارند        
  ...را ميهن پرستان واقعی می نامند

از صحنۀ     خود       ثراتتأ،    »پروادا«روزنامۀ     سياسی       تحليلگر،    )Viktor Kojemyako(ويکتور کاژمياکو   
  .ين روزنامه اينگونه بيان کرده، در صفحات هم داشتحضوربرنامۀ تلويزونی را که در آن اين  برداریمليف
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بسياری اوقات، زمانيکه چنين برنامه هائی را از صفحۀ تلويزيون می بينی و يا مطالب بيست سال اخير مربوط                      
د می شود که، انگار استالين هيچ رابطۀ مستقيمی با تارومار            به جنگ کبير ميهنی را می خوانی، چنين تصوری ايجا          

در هر صورت، برخی از سازندگان چنين  برنامه هائی، اغلب بسياری از نکات کليدی                              .  کردن فاشيسم نداشت    
. و تازه، اين در بهترين حالت است      .  مبارزه با هيتلريزم را بدون اينکه نامی از استالين ببرند، ترجمۀ شفاهی می کنند              

تاريخ هم پيروزی در اين جنگ را، کلا بر خلاف اقدامات استالين که، گويا در آستانۀ                      »  متخصصان«گاهی اوقات   
  .جنگ، کشور و ارتش را به سرحد نابودی کامل کشانده بود، معرفی می کنند

وان اما در چنين وضعيتی، هيچ کس نمی تواند بروشنی توضيح دهد که چه دليلی برای انکار استالين بعن                                       
اما اين آرزوی نه     .  پيروزمند بزرگ وجود دارد، در حالی که ارتش او برندۀ بزرگترين جنگ در تاريخ جهان بود                      

همانطور که يکی از نويسندگان     .  چندان بزرگ در سايه قرار دادن نقش تاريخی استالين در جنگ، عملا کافی نيست                
ی نداشت، بواقع، چنين پيروزی هم اصلا حاصل نشده              امروز تأکيد می کند، اگر استالين هيچ رابطه ای با پيروز                 

، فقط يک رياکاری بمنظور گريز از بحث جدی          »در جنگ مردم پيروزشدند نه استالين      «مضافا اين مدعا که،     .  است
  .نفی پيروزی استالين، بمعنی انکار پيروز مردم هم هست. در بارۀ اين موضوع شمرده می شود

 ، يا اينکه  »استالين بهتر از هيتلر نبود     « کردند به مردم القاء کنند که، گويا           هم سعی »  نوسازی«حتی در سالهای    
شام در طول سالهای      تکرار اين اظهارات مضحک از بام تا            .بود»  بدتر از او  «و حتی   »  کسی مثل هيتلر  «  او هم،   

ارائه .  ا نگذارد وتحريف شده واقعيات می باشد، نمی توانست تاثير خود ر            »  تقويت شدۀ «متمادی که، همان صورت      
تصوير جعلی از جنگ، بالاخره، به موج انتقامجوئی در جمهوريهای حوزۀ بالتيک و اوکرائين ــ جمهوريهای سابق                    

با .)  م.   شونيستهای اوکرائينی   - ناسيونال Banders(اتحاد شوروی ــ منجر گرديد در نتيجه، نوکران فاشيسم و باندرها                   
  .دندقهرمانان پيروز، همطرازقرار داده ش

 اساسارهبران شوروی،   از  برخی  بواسطۀ    ،همۀ مفهوم پيروزی بزرگ    ۀ مؤثر در تحريف      روحيات شکاکان تخم  
 .دوانيد ريشه   ،از سوی آنهائی که در سالهای جنگ هيچ کاری نکردند، خيلی پيش از نوسازی، پس از مرگ استالين                   

ستگی بسياری از افراد مورد تأئيد او، يعنی،            تلاش برای کم اهميت جلوه دادن خدمات استالين و در کنار آن، شاي                    
سرکردگی موهوم خود را با     »  استعداد«سرداران جنگ کبير ميهنی، بدين منظور صورت می گرفت که، در متن آن               

  .رنگ مناسبی نشان دهند
ه برجسته، مناسب ترين وسيله برای تسوي       انکار اهميت نقش استالين بعنوان يک سازمانگر، سردار و سياستمدار          

مخصوصا فقدان هر گونه نشانه های قضاوت تخصصی، بويژه، در حالی که اين              .  حساب با گذشته محسوب می شود     
ساختار جعليات کنونی   .  ادامه می دهد    کار اغلب تکرار می شود، به ايفای نقش بزرگ خود در تنظيم افکار عمومی                 

پرورش يافته و درسنامه     »  دمکراسی  «در بارۀ جنگ، بيش از همه به تصورات ضعيف نسل جديد که، در مکتب                    
  .های آنرا فراگرفته است، متکی است

اعتبار   ،که در سالهای جنگ     امر    اين نه فقط سهم شخصی استالين در کسب پيروزی، حتی                   مسکوت گذاشتن 
توانست بطور مرتب افزايش می يافت و بر همين اساس، حزب کمونيست             )  بلشويک(حزب کمونيست اتحاد شوروی     

در امروزه  بزرگی هم در جبهه و هم در پشت جبهه ايفاء نمايد، با روح سياست ضدکمونيستی کنونی که،                   ر  بسيانقش  
حزب کمونيست اتحاد شوروی        البته اين هم، در نتيجۀ آن که،                   .روسيه پيش برده می شود، کاملا منطبق است               

، همه ساله    »فراخوان لنينی   «سساار  پذيرش انبوه کارگران به حزب ب         اولين دورۀ     پس از      در سالهای )  بلشويک(
مردم عادی اعتماد بيش     .  ، ممکن گرديد  شالودۀ کارگری خود را تقويت نموده و رابطۀ خود با خلق را تحکيم بخشيد                 

دقيقا اعتماد خلق، همانطور که استالين در سلامتی گفتن مشهور خود در              .  از حدی به حزب و رهبران کشور داشتند        
همان نيروی تعيين کننده ای بود که پيروزی            «د از سان و رژۀ پيروزی تأکيد کرد،              مراسم پذيرائی در کرملين بع      

  .»تاريخی بر دشمنان بشريت، بر فاشيسم را تأمين کرد
ناديده انگاشتن قدرت عظيم حزب کمونيست برای بسيج قوا در سالهای جنگ، با انبوه افسانه هائی در مورد آن                        

اما، اين ادعا هيچ     .   به عضويت حزب در می آوردند، همراهی می شود             که، گويا در زمان جنگ مردم را با زور            
 ١٣٠، در سخت ترين دورۀ تهاجم خائنانۀ فاشيستها،              ١٩٤١مثلا، فقط در نيمۀ دوم سال          .  شباهتی با واقعيت ندارد    

روی داد  و اين در حالی     .  هزار نفر ديگر، يعنی دو برابر بيشتر از نيمۀ اول همان سال، به عضويت حزب در آمدند                   
که، برای هر کسی روشن بود که کمونيستها در جنگ فقط يک برتری دارند و آن؛ اولين کسانی هستند که به جبهه                            

از هر دو نفر کمونيست به جبهه رفته،        .  می روند و آخرين کسانی هم خواهند بود که از ميدان جنگ خارج می شوند               
  .يک نفر در جبهۀ دفاع از ميهن شوروی شهيد شد
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ين با پيش بينی امکان تحريف و ارزيابی مجدد نتايج جنگ جهانی دوم در آينده، طی سخنرانی خود در                                 استال
فعلا که همۀ ما زنده ايم، هيچ جای نگرانی           «:  کنفرانس يالتا، خطاب به رهبران ايالات متحدۀ آمريکا و انگليس گفت            

 سال،  ١٠ولی پس از     .  د، اجازه نمی دهيم    ما به هيچ گونه تجاوز تازه ای برعليه هيچيک از کشورهای خو                 .  نيست
نسل تازه ای به عرصه می رسد که، آنچه را ما تحمل کرده ايم، درک نخواهد                .  شايد هم کمتر، ما هم از بين می رويم        

  »آن وقت چه روی خواهد داد؟. کرد، به مسائل زيادی، احتمالا، با ديد متفاوت از ما خواهد نگريست
در برابر چشمان   .  ما می بينيم، که استالين اين سؤال را بطور اتفاقی مطرح نساخت            بعد از گذشت سالهای زيادی      

ما نسل انسانهائی که در جبهه ها جنگيدند، در پشت جبهه زحمت کشيدند و همۀ سختی های سالهای  پررنج را تحمل                        
ه نقش اصلی و تعيين کننده ای        اين انسانها ک  .  آنها، انسانهائی هستند که حقيقت را با خود دارند          .  کردند، آب می شوند   

خلقهای شوروی و   .  در دفاع از ميهن ايفاء کردند، می دانند که دفع تهاجم نظاميان هيتلری به چه بهائی ممکن گرديد                    
ارتش سرخ با اتکاء به چه نيروئی توانستند زير ضربات سهمگين در آغاز جنگ، دوام آورده و سپس، دشمن را                               

آنها می توانند بگويند که چرا از روزهای اول تا آخرين روزهای جنگ،              .   بدام اندازند  تارومار ساخته و در لانۀ خود     
باوری که بحرمت آن    .  در سخت ترين دوره های آن، هيچ وقت در باور مردم به شکست دشمن، تزلزل مشاهده نشد                   

  . گرفتباوری که از استالين، در مقام رهبر کشور و فرمانده ارتش،  نشأت می. زيستند و جنگيدند
نقش بزرگ استالين را در جنگ، نسل انسانهای بعد از جنگ، که من هم يکی از آنها هستم، مورد ترديد قرار                              

و همۀ مردم، باستثنای خودفريبانی که می          خاطرۀ جنگ در آن دورۀ زمانی که ما بزرگ شديم، بسيار تازه بود              .  نداد
ما بهای سنگين پيروزی را از زبان          .  دل درک می کردند    ، اين واقعيت را با جان و            ندنطور ديگر فکر ک    خواستند  

زنده بازگشت اما، نتوانست پس از ماههای       .  پدرم زنده از جبهه بازگشت    .  بخت با خانوادۀ ما يار بود     .  ديگران نشنيديم 
طولانی معالجه زخم کاری خود در بيمارستانهای نظامی، که در آخرين روزهای دفاع سواستوپل برداشته بود، کمر                   

اولين تصورات من از جنگ بر اساس صحبتهای کوتاه او در بارۀ فجايع جنگ شکل گرفت و انگار                              .  راست کند 
از هر صد نفر مردان، تقريبا چند       .  زندگی سخت سالهای بعد از جنگ که مردم تحمل کردند، تابلو زنده ای از آن بود                

؛ زنان، با دردهای پنهان خود، از صبح تا شب در               ده نفر از جبهه زنده باز گشتند که بسياری از آنها معلول بودند                  
جنگلهای اطراف روستاها از سلاحهای رها      .  اسب نداشتند، با استفاده از گاو شخم می زدند        .  کالخوزها کار می کردند   
روستای .  منفجر نشده پر بود و در هر طرف، اسکلت تانکهای سوخته به چشم می خورد                       شده، بمبها و گلوله های      

  .واقع بود) Orlovsko-Kursk( کورسک-در شمالی ترين منطقۀ هلال آرلوسکوزادگاه من 
در همه حال، برای قضاوت در بارۀ جنگ کبير ميهنی، بايد بتوان خود را در جای کسی تصور کرد که، در                                 

 بايد.  جبهه ها از بذل جان خود مضايقه نکرد و يا در پشت جبهه بخاطر پيروزی، بطور شبانه ــ روزی کار کرد                               
در .  بطور تمام و کامل به واقعيت خطر پنهان شده در زيرسايۀ صليب شکسته فاشيسم برعليه کشور ما پی برد                                  

وقتی که امروز در بارۀ سرزمينها و اراضی جديد          «:  هيتلرــ می خوانيم    »نبرد من «نظامنامۀ اصلی فاشيسم آلمان، ــ      
زمان منهدم کردن اين کشور عظيم      .   روسيه دوخته ايم   را به در اروپا صحبت می کنيم، يعنی در وهلۀ اول نگاه خود              

 سرنوشت ما را برای مشاهدۀ مصايبی انتخاب کرده است که خود آنها، پربارترين تأئيد بر                     ...  شرق فرارسيده است   
  .»خواهد بودما تئوری نژادی 

آنها، نسبت  .  ده بودند همانطور که می بينيم، دشمنان روسيه فقط نفرت به کمونيسم را راهنمای عمل خود قرار ندا                
هيتلر در جمع اطرافيان خود      .  به همۀ خلقها، به همۀ ساکنان کشور و در وهلۀ اول، به خلق روس کينه می ورزيدند                    

و اين  .  »اين خلقها، فقط يک دليل موجه برای موجوديت خود دارند و آن، مفيد بودنشان برای اقتصاد ماست                    «:  گفت
  .»...وها بخاطر کار کردن برای آلمانها آفريده شده اند، نه بخاطر چيزی ديگراسلا«: هم يکی ديگر از اظهارات او

  اين اظهارات چگونه بايد به واقعيت تبديل می شد؟
  .بايد به نيروی نظامی در هم کوبيد، دولت را از ميان برداشت: برنامۀ در مورد روسيه... «

  بازی نخواهند کردکمونيستها برای ما نه قبل و نه بعد از پايان جنگ، سر... 
  .»سخن بر سر جنگ برای نابود کردن است... 

، در جلسۀ فرماندهان و سران جبهۀ متحد شرق      ١٩٤١ ماه مارس    ٣٠به اين چند جمله، که از سخنرانی پيشوا در          
  .نقل شد، خوب توجه کنيد

وی زير فشار ارتش     اتحاد شور «هيچيک از فرماندهان ارتش آلمان در  پيغمبر بودن هيتلر که وعده داده بود                        
، »آلمان مثل خانۀ مقوائی از هم خواهد پاشيد و نبرد ظفرنمون رايش آلمان در شرق، قرنها بر سر زبانها خواهد بود                       

 يکی از نتايج جنگ می بايست موجب کاهش حساب شدۀ جمعيت ساکن اراضی اتحاد شوروی سابق                       .نداشتندترديد  
 ٣٠  –  ٢٠ده بود که تعداد جمعيت بومی آن در بخش اروپائی پس از                 از جمله، اين مسئله در نظر گرفته ش         .  می شد 
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پاک «همانطور که گوبلز در دفتر يادداشتهای روزانۀ خود نوشته است،            .   ميليون نفر برسد   ١۵سال، نبايد به بيش از      
ر کردن مسکو از نقشۀ زمين و ساختن درياچه ای بزرگ در جای آن بمنظور پاک کردن همۀ يادواره ها داير ب                                   

در همان دفتر، يک يادداشت      .  ، برنامه ريزی شده بود     »وجود اين شهر و هر چيزی که نشانه ای از آن داشته باشد                 
  .» اوت سقوط خواهد کرد٤مسکو روز «: ، توجه بيننده را بخود جلب می کند١٩٤١ديگر مربوط به ماه ژوئيۀ سال 

: حضور هيتلر، در دفتر يادداشت خود نوشت        گالدر در بازگشت از جلسه در         .  ، ف ١٩٤١هشتم ماه ژوئيۀ سال      
عزم پيشوا برای پاک کردن مسکو و لنينگراد از روی زمين و برای راحت شدن از دست جمعيت اين شهرها                                   «

در غير اين صورت، ما بعدا مجبور خواهيم بود در طول زمستان خواروبار مورد نياز آنها را تأمين                          .  راسخ است 
  .»کنيم

ماشين نظامی  .  طمينان دشمن به واقعيت تصميمات خود، از مبنای محکمی برخوردار بود           لازم بگفتن است که، ا    
آلمان يکی از   .  قدرتمند و بسيار مجهز آلمان را انسانهای مجرب، توانمند و متخصصان عالی رتبه اداره می کردند                     

رهای دارای سنن نظامی     ، تقريبا همۀ اروپا، کشو     ١٩٤١پيشرفته ترين کشورهای غربی بود که، در ماه ژوئيۀ سال              
  .قديمی و صاحب مکتب نظامی برای آن کار می کردند

اتفاقی نبود که سردار نامدار، گئورگی        .  دست کم گرفتن چنين دشمنی، بمعنی ناچيز شمردن پيروزی خود است              
بايد ...  «:  خود نوشت »  خاطرات و تأملات   «در  )  Georgi Konstantinovich Joukov(کنستانتينويچ ژوکوف    

ما که در    .  تش آلمان را، ارتشی را که ما از روز اول جنگ با آن رو به رو شديم،  بطور شايسته برآورد کرد                                 ار
ارتش آلمان  ...  مقابل احمقها هزاران کيلومتر عقب نشينی نکرديم، ما قوی ترين ارتش جهان را در برابر خود داشتيم                  

ردار بود، آموزش ديده، مجهز و از نظر روانشناسی،          در آغاز جنگ، از ارتش ما بهتر بود، از آمادگی خوبی برخو             
ما در جريان جنگ آموختيم، ياد        ...  تجربۀ جنگی داشت، بخصوص جنگ پيروزمندانه       .  برای جنگيدن آماده تر بود      

  .»گرفتيم و آلمانها را کوبيديم، خوب، اين يک پروسۀ طولانی بود که طی کرديم
نام غير رسمی شهر ماگنيتاگورسک و منظور،          Magnitka(تکا آغاز شد    سرچشمۀ پيروزی در جنگ کبير ميهنی از ماگني        

با شروع صنعتی کردن و تعاونی کردن در کشور،           .  )م.  مجتمع ذوب آهن ماگنيتاگورسک، واقع در استان چليابينسک روسيه است            
صيبت  با تهاجم م    ، در آينده   استالين، همانطور که اشاره کرديم، بسيار خوب می فهميد که، تنها کشور سوسياليستی                   

  . بنابراين، بايد  بتواند در مقابل آن مقاومت کند.  جهان مواجه خواهد شدبار
 .P(سويندوخ  .   اتحاد شوروی در آن سالها را می توان با يک گفتۀ پ                   چگونگی مناسبات کشورهای پيرامون    

Svinduhk(       ا اتحاد شوروی را چنين     او رابطۀ خود ب   .   توضيح داد  ١٩٣٧  -١٩٣٧، رئيس جمهور فنلاند در سالهای
هيچ يک از رهبران ديگر کشورهای اروپائی، نتوانستند نظر         .  »هر دشمن روسيه بايد دوست فنلاند باشد      «:  بيان کرد 

  .خود را چنين کوتاه و مختصر فرمولبندی کنند ولی، همۀ آنها عقيدۀ مشابه داشتند
پنج سالۀ سوم هم که در آن اکتشاف            .  ل نيست ديدن همپيوندی اولين برنامۀ پنجساله با توان دفاعی کشور مشک               

و تأسيس مراکز جديد ذوب آهن درشرق دور، در نظر گرفته شده                )  ايجاد باکوی دوم  (منابع نفتی بين اورال و ولگا         
در تأمين  »  سوانح«هيجدهمين کنگرۀ حزب، بمنظور غلبه بر تأثير             .  بود، اهميت بزرگی در حل اين مسئله داشت            

عتی، ايجاد مؤسسات مشابه بموازات حوزه های ماشين سازی، پالايشگاههای نفت و صنايع                      کشور با توليدات صن     
درک اين مسئله هم مشکل نيست که،          .  پتروشيمی در مناطق شرقی کشور را بعنوان وظيفۀ استراتژيک تعيين کرد               

  .فقط جنگ بود، که با تمام قوا برای آن آماده می شدند» سوانح«منظور از 
 درصد فولاد و نورد، در حدود        ٣٢ درصد زغال سنگ،     ٣٦ تقريبا   ١٩٩٤٠ استالينی، در سال     در نتيجۀ سياست  

 درصد تراکتورها و يک سوم تجهيزات آهن گدازی در مناطقی از شرق ولگا به               ٢٧ درصد سنگ آهن و بيش از        ٢٩
  .آن طرف، توليد می شد

وزارتخانۀ ( کميساريای خلقی       ١٩٣٦در سال     .  تصميمات جدی در زمينۀ انجام کار تشکيلاتی هم گرفته شد                   
 کميتۀ دفاع بمنظور همآهنگ کردن همۀ اقدامات لازم در راه                  ١٩٣٧تجهيزات صنعتی و در بهار سال           )  کشوری

 کميسيون صنايع دفاعی بمنظور بسيج و آماده سازی          ١٩٣٨ارتقاء توان دفاعی کشور تشکيل گرديد و در آغاز سال             
. البته که اين فقط قلۀ کوه عظيم يخ بود        .  اخت تسليحات در جنب آن تأسيس شد      همۀ صنايع برای اجرای برنامه های س      

  .زيرا، همه کشور بشدت برای جنگ آماده می شدند
صرفنظر از آن که، اينک در ميان انسانهای ناآگاه و بی خبر بطور تام و تمام سعی می کنند نسبت به حقانيت و                            

يجاد کنند، واقعيات گويای آن است که، فقط در سايۀ خدمات او،                    درستی خط استراتژيکی برگزيدۀ استالين شبهه ا          
بعنوان مثال، در    .  استفاده از تمام امکانات برای ساخت توان دفاعی بسيار قوی در کوتاه ترين مدت ممکن گرديد                         

!  درصد در سال رسيد        ٣٩آستانۀ جنگ در انطباق با برنامه های پنج سالۀ سوم، ميزان رشد صنايع دفاعی به                                
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کانات برای گسترش سريع توليدات دفاعی، عملا تا منتها درجۀ کمال افزايش يافت و کشور با تمام قدرت کار می                       ام
 تکنيکی گرديد که خود آن        -اين امر، موجب دستيابی به نتايج بسيار بزرگی در زمينۀ ترقی صنعتی و علمی                    .  کرد

  .م آوردهم، امکان ساخت پيشرفته ترين تسليحات برای ارتش سرخ را فراه
، که تا آن زمان بهترين تانک جهان حساب           ٣٤  -در ابتدای جنگ در اتحاد شوروی، ساخت انبوه تانک مدل تی             

در سالهای  .  ناميده شد، آزمايش گرديد    »  کاتيوشا«  که بعدا      ١٣  -می شد، آغاز گرديد و اولين سيستم موشکی بی ام             
و تفنگهای اتوماتيک    )  Degtaryev(دگتاريف، مسلسل    )Tokaryev( تفنگهای خودکار توکاريف        ١٩٣٩  -١٩٤١

، توليد نوع  جديد توپها، خمپاره اندازها و          ١٩٤١در سال   .  به جنگ افزارهای ارتش اضافه شد      )  Shpagin(شپاگين  
توپهای لوله کوتاه، آغاز و به جنگ افزارهای ارتش افزوده شدند و همچنين، هواپيماهای مدرن، از جمله، هواپيمای                     

  .،  در اختيار سازمان دفاع هوائی کشور قرار داده شدند)IL- 2 (٢-ی ايلتهاجمی افسانو
استالين توانست ماهيت جديد جنگ آتی را بطور قطعی پيش بينی کرده و بلحاظ درک ويژگيهای نبرد آينده، از                          

 کنند و بدين    استقبالتراکتورهای زرهی   همفکران و مخالفان خود، بويژه کسانی که، در نظر داشتند جنگ آينده را با                  
زدن دو نشان با يک       «حدس زدن اينکه، تلاش برای        .  جهت هم حامل ايدۀ توليد انبوه آنها بودند، بسيار فراتر رود                

که، هم  در زمان صلح و هم در زمان جنگ قابل بهره برداری باشد، چه نتيجه                   »  ماشين عجيب «، يعنی ساختن    »تير
  .ای می توانست بدهد، چندان مشکل نيست

عملا همه نوع     .  ن بدون اميد بستن به مراجع ميانی، توسعۀ تسليحات نظامی را زير نظر خود گرفت                              استالي
او همچنين، در طراحی بسياری از انواع جنگ              .  تسليحات و تجهيزات نظامی زير رهبری مستقيم او ساخته شد                 

 خصوصيات اسلحه را    افزارها شرکت بلاواسطه داشت و همراه با طراحان، مشخصات فنی، کوچکترين جزئيات و               
  .مورد تعمق قرار می داد

، سازندۀ بهترين توپ جنگ جهانی دوم و يا           )Garbin(همۀ کسانی که به اين مسئله مشغول بودند، مثل گاربين              
، طراح مشهور هواپيما، تسلط عميق استالين بر حوزۀ تکنولوژی نظامی، قابليت و                        )Yakovliyev(ياکوفلييوف   

زيرا او نه تنها اين و يا آن موضوع را در مقابل دانشمندان طرح                .  رنما را تأئيد می کردند    توانائی او در تشخيص دو    
  .می کرد، حتی، مراحل اجرای آن را با دقت زير نظر می گرفت

با آگاهی از اينکه صنايع نظامی کشور، عرصه ای که تا ديروز از نظر همه جای اميدواری نداشت، به چه                                  
شکل بتوان اين ادعا را  که استالين در آغاز جنگ موفق نشد بسطح جنگ افزار ارتش                        منوال توسعه يافته است، م      

استالين و همفکران او بمنظور جبران اين عقب ماندگی، سعی کردند با بهره گيری از                 .  هيتلری دست يابد، ثابت کرد    
استالين به هاری هاپکينس      بعدها  .  تمام ابزارهای ديپلوماتيک ممکن، شروع جنگ بيرحمانه را به تأخير بياندازند                  
، يعنی تا پايان پنج سالۀ سوم،       ١٩٤٢فرستادۀ روزولت در اين باره گفت که او، روی به تأخير انداختن جنگ تا سال                  

  ...حساب می کرد
بيشترين تناقضات، در اظهارنظرات پيرامون کار آماده سازی بلاواسطۀ نيروهای مسلح برای جنگ مشاهده می                 

بنظر عده ای    .  کيد می کنند تعقيب های سياسی، هيئت فرماندهی ارتش سرخ را تضعيف کرد                   برخی ها ها تأ    .  شود
در چنين مواردی    .  ديگر، بدون تعقيب های سياسی، تشکيل ارتش مقتدر، مدرن ــ کيفيتا متفاوت ــ غير ممکن بود                       

  .بندرت حقيقت به يک طرف تعلق دارد، بلکه اغلب در وسط باقی می ماند
، ناباوری به شخصيتهای عالی رتبۀ اطراف استالين، بی توجهی به نظرات و  دلايل آنها به يک                    در سالهای اخير  
معلوم نيست چرا گفته های انسانهائی که، از زبان اين و آن با دورۀ استالين آشنا شده اند، قانع                      .  سنت تبديل شده است   

البته، کاملا قابل درک است که، . را هم بشنويم    ولی، دست کم، ما بايد سخنان شاهدان عينی       .  کننده تر شناخته می شود    
  ...ولی به هر حال. آنها نيز قابل بحث هستند

چند لايۀ هيئت فرماندهی، دقيقا از سطح گروهان و گردان                «:  در کنگرۀ بيستم حزب اظهار داشت          خروشچف
 که، در عمليات جنگی در        گرفته تا عالی ترين مراکز فرماندهی ارتش، از جمله تقريبا همۀ آن کادرهای فرماندهی                   

  .»اسپانيا و شرق دور تجربياتی کسب کرده بودند، از ميان برداشته شدند
، از گفتگوی خود با وی در          »ژنراليموس«مولوتوف، که ولاديمير کارپوف نويسندۀ کتاب          .  م.  اما، نظرات ب   

نده مبنی بر اينکه، آيا در مورد          در پاسخ به سؤال نويس      .  همين کتاب آورده است، هيچ قرابتی با اظهارات او ندارد              
فعاليت خصمانۀ فرماندهان عالی رتبۀ نظامی که در زمان جنگ داخلی هم خودی نشان داده بودند، ترديدی وجود                            

  :، چنين جواب داد»حتی تند«و » سخت«نداشت، بطوريکه کارپوف می نويسد، مولوتوف، 
آنها .  را بعنوان نوچه های تروتسکی می شناختم          در مورد اشخاص نظامی من هيچ ترديدی نداشتم و آنها                  «ــ  

او آنها را هنوز زمانی که خود برای احراز پست رهبری دولت تلاش می کرد، بمنظور نيل به                        .  کادرهای او بودند  
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اگر اين کار را نمی کرديم،       .  خوب، ما موفق شديم اين توطئه گران را کشف و خنثی سازيم              .  اهداف دور کاشته بود    
  .»...يامدهای غيرقابل پيش بينی می توانست داشته باشدهنگام جنگ، پ

، کاربست تدابير شديد برعليه مخالفان را در شرايط خطر بلاواسطۀ                )Lion Feykhtvanger(ليون فيختوانگر 
پيشتر تروتسکيستها کم بودند، امکان بخشيدن، در بدترين حالت، تبعيد آنها             «:  او می نويسد  .  جنگ، منصفانه می داند   

انشعاب، فراکسيون بازی که در زمان         .  اينک، درست در آستانۀ جنگ، چنين ملايمت جايز نيست              ...  اشتوجود د 
  .»صلح می تواند اهميت جدی نداشته باشد، ولی در شرايط جنگی، تهديدات جدی بحساب می آيد

در »  مستون پنج «دويس، سفير آمريکا در مورد احتمال وجود اعضای            .   از جوزوف ا    ١٩٤١وقتی که در سال      
اما در مورد   .  »چنين کسانی وجود ندارند، آنها را شورويها تيرباران کردند          «:  اتحاد شوروی پرسيدند، او جواب داد      

:  نمونه های تکان دهندۀ بربريت و هيستری بود، او گفت               ١٩٣۵  -١٩٣٨آنکه آيا محاکمات و پاکسازيهای سالهای          
  .»ين و همفکران نزديک او می باشداين موارد، گويای دورانديشی شگفت انگيز استال... «

در پس از بازبينی نتايج آن          .  ارتش را تعديل نمايد     »  پاکسازی«استالين ناگزير شد خشم سازماندهان افراطی            
 هزار نفر از فرماندهان اخراج شده به سر کارهای خود بازگردادنده               ١٢يکسری واحدهای نيروهای مسلح، بيش از        

وزارت کشور حق ندارند هيچ يک از پرسنل ارتشی را بدون موافقت فرماندهان آنها               شدند و مقرر شد که، ارگانهای       
  .بازداشت نمايند

بموازات تعقيب های سياسی، مسئلۀ تبعيد بعضی خلقها بوسيلۀ استالين، يکی از سنگين ترين مشکلات در تاريخ                    
قگی تاريخی نقش استالين در تبعيد        صرفنظر از همۀ فجايع اين پديده، معمولا در مورد بی ساب               .  ما شمرده می شود    

. برخی گروههای قومی مظنون به احتمال خيانت جمعی در زمان جنگ کبير ميهنی، بيش از حد بزرگنمائی می شود                   
چنين راه کارهای تأمين پشت جبهۀ مطمئن در روسيۀ تزاری وسيعا به کار                    .  اين راه نبود   »  اولين رهرو «البته او    

 تبعيد جمعی آلمانها،      ١٩١٤، در سال      .)م.  يوسف اوف (يوسوپوف  .  ف.  ار مسکو، ف   مثلا، استاند .  بسته شده است   
 -بويژه اينکه، دولت ترکيه، به اتحاد آلمان و اطريش            .  اطريشی ها، مجارها و ترکها از پايتخت را به اجرا گذاشت               

  .مجار پيوسته بود
، پس از کمی     ١٩٤٢اه فوريۀ سال     در م .  چنين تجاربی در سالهای جنگ  جانی دوم هم وسيعا به کار بسته شد                   

بيشتر از دو ماه بعد از آغاز جنگ با ژاپن، روزولت، رئيس جمهور آمريکا فرمان تبعيد بدون استثنای همۀ ژاپنی                            
مطابق .  تبارهای ساکن ايالتهای غربی و اسکان آنها در اردوگاههای واقع در بخشهای مرکزی کشور را امضاء کرد                  

زار نفر که، دو سوم آنها دارای تابعيت آمريکائی  و بقيه مدارک کافی برای اقامت                        ه ١٢٠همين فرمان، در حدود      
همزمان با تبعيد اقليت های ژاپنی، همۀ نظاميان        .  داشتند، توقيف شدند و سه سال در ميان سيمهای خاردار بسر بردند            

بجز از محققان، کمتر       آمريکا،وليکن، در مورد اين بخش تاريخ          .  ژاپنی تبار نيز از ارتش آمريکا اخراج گرديدند           
  .کسی سخن می گويد

تاريخ عمومی جهان موارد مشابه زيادی از اين حوادث را در کشورهای مختلف بياد دارد، و، معمولا، همۀ آنها                     
از اين نمونه ها چنين بر می آيد           .  با شرايط بحرانی؛ شرايط جنگی، کودتاها، شورشهای داخلی وابستگی داشته اند               

. نبوده است »  بلهوسی رهبر «خلقها در زمان جنگ کبير ميهنی، صرفا يک تبه کاری بی سابقۀ ناشی از                     که، تبعيد   
بدون هيچگونه تلاش برای تبرئۀ استالين، يادآوری می کنيم که، در سخت ترين دوران حيات کشور، او مجبور شد                         

اين مشکل الزاما بايد    .   هيتلريها باشد  شاهد همکاری فعال جمعيت بومی برخی ايالات اشغال شده و نزديک به جبهه با              
  . کشور مطرح بودبقاءزيرا، مسئلۀ . و آن، مطابق نيازهای ناشی از شرايط خشن زمان جنگ حل شد. حل می شد

 جامعۀ اتحاد شوروی را       سياسی - معنوی ادحاتصرفنظر از اشتباهات و خطاهای محاسباتی، استالين موفق شد              
خدمات عظيم استالين در اين خلاصه می شود که، او توانست شعور اکثريت                 .  دکه ضامن پيروزی بود، تحکيم بخش      

قريب به اتفاق مردم را به حل برنامه های عمومی دولتی معطوف نموده  و اين برنامه ها را به تابعيت منافع                                           
در جهت  تمام نظام آموزشی و تربيتی، فرهنگی و هنری، پيش از همه، ادبيات و سينما،                        .  شخصی مردم در آورد    

  .تکوين انسان طراز نوين بخدمت گرفته شد
مطمئنا، اشتراکات واقعا نوين انسان که استالين تدوين کرد، در محتوای خود، سيمای بسيجگرانۀ آن را مجسم                          

زيرا، در غير اين صورت، ايستادگی در حلقۀ محاصرۀ دشمنان ممکن نبود، همچنان هم، بدون تشکيل                      .  می ساخت 
همه اينها در جهت تحکيم      .  ادارۀ کشور، بدون تمرکز حاکميت در يک جا، مقاومت ممکن نبود             سيستم مرکزی دقيق     

  .قدرت دفاعی کشور بکار گرفته شد
در همين رابطه، افسانه های بيرون راندن با چوب در آستانه جنگ، در مقابل هيچ انتقادی دوام نمی آورد زيرا                         

ه شد که، فقط  خوشحالی حاکم بر سان و رژه ها و جشنها را به                       آن، بر اساس فيلم زندگی اجتماعی آن سالها ساخت            
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به عبارت دقيق تر، در سالهای        .  کارهای عظيم پس از جنگ اساسا در فيلم ها ثبت نشده است                .  تصوير کشيده است  
 می  اخير خيلی راحت آنها را در آرشيوها پنهان می کنند و به مخفی کردن آنها از معرض ديد توده ها، همچنان ادامه                      

  .دهند
ولی کدام دولت است که از چنين شيوه های              .  البته، در مورد تشکيل ارتش سرخ هم برخی اغراقها شده است                 

تبليغات برای تقويت بيشتر اعتماد مردم به نيروی خود استفاده نکند و در مورد دشمنان بالقوه تخم نگرانی در جامعه                      
  بپاشد؟

خدمت در ارتش    .   و اين، مهمترين بخش سياست داخلی بود            ردند شديد آماده ک     مردم را برای نبرد     در مجموع    
سرخ، نه در حرف، بلکه، در عمل، انجام وظيفۀ شرافتمندانه بحساب می آمد و انسانهای جوان، فراگرفتن                                             

در اين کار،      .  تخصصهای نظامی، تيراندازی، چتربازی، نقشه برداری، پرستاری را وظيفۀ خود می دانستند                            
و ميزان آشنائی به       »  آماده برای کار و دفاع        «آماده سازی جوانان بر مبنای شعار تحقق يافتۀ                 کامسامول که، به       

در »  !کامسامولها، به هواپيما    «با فراخوان     .  اشتغال داشت، نقش بسيار بزرگی ايفاء کرد            »  تيراندازی واراشيلی  «
  .باشگاههای هواپيمائی، آموزش فن خلبانی به جوانان آغاز شد

 ٢٣  :تاريخ تشکيل (»  انجمن همکاری صنايع دفاعی، هوائی و شيمائی          «نقشی را که داوطلبان        مشکل بتوان آن      
بيجا نبود که استالين ضرورت        .   در امر تحکيم دفاع کشور ايفاء کرد، مجددا ارزيابی نمود                  ).م.  ١٩٢٧ژانويۀ سال     

لازم است همۀ مردم را     «:  گفتاو  .  مورد تأکيد قرار داد     تقويت آن را بموازات تقويت ارتش، نيروی دريائی و هوائی         
 و يا   “اتفاقی”در وضعيت آمادگی جمعی در برابر چهرۀ خطر جدی حملۀ نظامی نگه داريم، برای اينکه هيچ حادثۀ                      

  .»حقه بازی هيچيک از دشمنان خارجی ما، نتواند ما را غافلگير کند
. شورای وزيران (ساريای خلق   و شورای کمي  )  بلشويک(کميتۀ مرکزی حزب کمونيست     ١٩٣۵ در ماه اوت سال     

اتحاد شوروی مشترکا قرار ويژه ای در ارتباط با انجمن همکاری صنايع دفاعی، هوائی و شيمائی صادر کردند                       .)م
که، بر اساس آن، تمرکز همۀ توان در جهت آماده سازی نيروهای احتياطی برای ارتش و نيروی دريائی الزامی                              

 هوائی و شيمائی در اواخر سالهای سی به سازمان شبه نظامی قدرتمندی                       انجمن همکاری صنايع دفاعی،     .  گرديد
در اين دوره، نسلی از مردم اتحاد شوروی که تمام سختی و سنگينی دورۀ آغازين جنگ کبير ميهنی را                          .  تبديل شد 

 ١٠٠ريبا   درصد پرسنل نيروهای زمينی و دريائی و تق         ٨٠تا  .  تحمل کردند، دورۀ آموزشی خود را در آن گذرانيدند         
  .درصد هيئت پرواز نيروی هوائی در سازمانهای انجمن همکاری صنايع دفاعی، هوائی و شيمائی آموزش ديدند

نظام وظيفۀ عمومی و سازماندهی نيروهای          «صدور فرمان هيئت رئيسۀ شورايعالی اتحاد شوروی در مورد                 
روز آغاز جنگ جهانی دوم، گويای اين          ،  ١٩٣٩در روز اول ماه سپتامبر سال          »  مسلح باتکاء کادرهای حرفه ای      

مدت خدمت سربازی در نيروهای زمينی سه سال و در                  .  واقعيت است که رهبری کشور دائما گوش بزنگ بود               
  .نيروی دريائی، در يگانهای ساحلی، چهار سال و در کشتی ها، پنج سال مقرر شد

 به منابع ميهن پرستی، به قهرمانيهای            ميهنی رنگ کاملا ديگری بخود گرفتند، بازگشت           -تمام کارهای نظامی   
پيشينيان بزرگ مثل؛ ديميتری دونسکی، الکساندر نوسکی، الکساندر سووروف، ميخائيل کوتوزوف، به خصلت                        

 Dimitri Donski, Aleksander Nevski, Aleksander Souvorov, Mikhail(اساسی آن تبديل گرديد       
Kutuzov.(  

  
*****  

 نقش بسيار بزرگی در کار آماده سازی زمينه برای دفع تجاوز                         ی، استالين  )کديپلوماتي  (استراتژی سياسی  
ضرورت بدست آوردن زمان لازم برای غلبه بر خطر فاشيسم و                :  اين امر دو مسئلۀ اصلی      .  امپرياليستی ايفاء کرد   

  .تسليح ارتش و همزمان با آن، تلاش برای شکستن حلقۀ محاصره نظامی  را حل کرد
نيت اتحاد شوروی، استالين ناگزير بازی پيچيده ای را در ميان تضادهای داخلی                                      برای حل مسئلۀ ام         

  .امپرياليستی انجام داد
مشکل عمده عبارت از اين بود که، دولتهای کشورهای بزرگ سرمايه داری بيش از آن که نگران تقويت آلمان                        

واقعيت امر، با هدف از بين بردن اتحاد          در  .  فاشيستی باشند، از تحکيم اولين کشور سوسياليستی جهان می ترسيدند            
خطر واقعی هيتلريزم برعليه اکثريت خلقهای         .  شوروی بدست فاشيسم، توطئۀ اعلام نشده ای ترتيب داده شده بود                 

، هر  ١٩٣٦بين آلمان و ژاپن در ماه نوامبر سال           »  پيمان آنتی کمينترن  «جهان، بويژه پس از عقد معاهدۀ موسوم به           
دقيق ترين تعريف از اين بلوک را که، گروه ديگری از کشورهای اروپائی هم بدان پيوستند،                      .  دچه بيشتر نمايان ش    
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واقعيت پيمان ضد کمونيستی بين آلمان و ژاپن، صرفنظر از بيان ظاهری آن، فقط می                  «:  او گفت .  چرچيل ارائه داد  
  .»تواند بمعنی اتحاد نظامی برعليه روسيه باشد

برلين ــ رم ــ توکيو و امضای معاهدۀ عدم تجاوز آلمان ابتدا با انگيس و سپس                محور  ، تشکيل   پيمان آنتی کمينترن  
  .با فرانسه، تنها ماندن اتحاد شوروی و به محاصرۀ کامل نظامی در آمدن آن بود

 - دالاده، آلمان  - چمبرلن، فرانسه  -، سران دولتهای بريتانيای کبير    ١٩٣٨ ماه سپتامبر سال     ٣٠ و   ٢٩روزهای  در  
 موسولينی در مونيخ موافقتنامۀ داير بر تجزيۀ چکسلواکی را امضاء کردند که بر اساس آن، می                              - و ايتاليا   هيتلر

اين يک رويداد بزرگ،    .  بايست خواست آلمان مبنی الحاق استان سودتسکی چکسلواکی به اين کشور تحقق می يافت               
ــ انگلـيس و فرانـسه    »  دمـکـرات«های  کشور»  اشغالگران آسوده خاطر  «يک ساخت و پاخت برای استمرار سياست        

نويل جمبرلـن در بازگشت از مونيخ به لندن، در حالی که                  .  کنندبود که، آنها سعی کردند اقدامات خود را توجيه                 
من برای شما صلح به        «:  موافقتنامۀ مونيخ را در مقابل جمع استقبال کـنندکان خويش در هوا تکان می داد، گفت                        

  .»!همراه آورده ام
، که  نيات طرف انگليسی در         ١٩٣٩سند مشروح ارسالی لندن به وزارت خارجۀ آلمان در اوايل ماه اوت سال                  

بريتانيای کبير آمادگی خود برای عقد موافقتنامۀ تعيين        «:  در اين سند گفته می شود     .  آن بيان شده، بسيار مشهور است     
منافع آلمان در شرق و جنوب شرقی اروپا کاملا احترام            متعهد می شود به      «و  »  حدود منافع با آلمان را اعلام نموده       

قول می دهد در جهت انحلال اتحاد بين فرانسه و اتحاد شوروی اقدامات لازم را بعمل                        «  در عين حال،     .  »بگذارد
  .»خاتمه دهدبه مذاکرات جاری با اتحاد شوروی « و » آورده

 درجه دوم انگليس    مقامات مرکب از    ای نمايندگی هيئت ه مذاکرات بی جان که در بارۀ آن صحبت شد، با شرکت             
تا رسيدن به پايتخت اتحاد       به ذکر است که اين نمايندگان     لازم  .   در مسکو انجام شد    ١٩٣٩و فرانسه در ماه اوت سال       

زيرا، آنها انعقاد   .  به هر حال، اين مذاکرات به بن بست رسيد           .  شوروی ده روز در راه بودند و حتی با کشتی آمدند              
دستورالعمل هيئت انگليسی بسيار دقيق تنظيم        .    ونه پيمان نظامی با اتحاد شوروی را عامدا غيرممکن ساختند             هر گ 

دولت بريتانيا قصد ندارد هيچ مسئوليت مشخصی را که بتواند دست و پای ما را در اين و يا آن وضعيت                        «:  شده بود 
  .»ببندد، بر عهده بگيرد

انيا و فرانسه را با انعقاد پيمان عدم تجاوز اتحاد شوروی ــ آلمان پاسخ                       سياست بريت   ناگزير بود اتحاد شوروی    
  .در مجمع عمومی شورايعالی اتحاد شوروی تصويب شد ،١٩٣٩سال  ماه اوت ٣١اين معاهده بتاريخ . دهد

ود و  پيمان مولوتوف ــ ريبينتروپ بمعنی ساخت و پاخت با هيتلر و تغيير سمت مبارزه با فاشيسم ب                  گفتن اين که،    
از نقطه  .  استالين راه ديگری در پيش پای خود نداشت        .  مخصوصا جنگ را تحريک کرد، ساده لوحی محض است          

چنين پيمانی را لهستان، لتوانی و       .  نظر تجارب بين المللی، اين معاهده در محتوای خود هيچ چيز غيرعادی نداشت                
ای مخفی اضافی که، موضوع حملات ويژۀ                اما پروتکله  .  برخی کشورهای ديگر با آلمان هيتلری بسته بودند                  

ی امروزی شده است، به اتحاد شوروی اجازه می داد مرزهای کشور را در سمت غرب گسترش دهد،                    »  دمکراتها«
شروع تجاوز هيتلری را به تأخير اندازد و برادران اسلاو ساکن مناطق اوکرائين غربی و بلاروس غربی را زير                           

  . حمايت خود بگيرد
اما در  .  ل اين فکر درست بنظر می رسد که، تعيين سرنوشت خلق در خفا، يک اقدام غيراخلاقی است                 در نگاه او  

چنين صورتی، اين مسئله بی پاسخ می ماند که، آيا همسايگان اتحاد شوروی و کشورهای غربی مسائل و مشکلات                        
 آلمان مذاکره می کرد و سعی         بعنوان مثال، لهستان فعالانه با     .   کردند  حل سياست خارجی خود را بی عيب و نقص          

اين .  می کرد بر اساس پيمان آنتی کمينترن، سياست مشترکی را با اين کشور بر عليه اتحاد شوروی تدوين کند                                  
موضوع، حداقل دو بار در ديدار ديپلوماتهای و رهبران لهستانی با ريبينتروپ، وزير امور خارجی آلمان و با                                   

اعلام کردند   که،  لهستان آماده است                مقامات رسمی لهستان   .  رار گرفت شخص هيتلر، مورد بررسی و مذاکره ق         
  .»در جريان حمله به اتحاد شوروی، در کنار آلمان بجنگد«

 از چکسلواکی جدا شد، می باست به ميدانی برای حمله تدارک شده              ١٩٣٨اوکرائين ماورای کارپات که در سال       
 با نازی های آلمان      ديرينه ای اسيوناليستی اوکرائين که  رابطۀ        سازمان ن  ١٩٣٨/١٩٣٩زمستان سال   .  تبديل می شد  

  .داشت، فعاليت خود را تشديد کرد
اظهار نظر در بارۀ جنبۀ اخلاقی تلاشهای ديپلوماتيک استالين، بخصوص از طرف کسانی که اتفاقا تا تبرئه و                          

  .تطهير فاشيستهای سابق سقوط کرده اند بيش از همه جالب توجه است
له نيز بسيار جالب توجه است که، جنبۀ اخلاقی تلاشهای ديپلوماتيک استالين  را بخصوص کسانی که                         اين مسئ 

در اينجا رابطه مستقيم بطور آشکار         .  فاشيستهای سابق را تبرئه و تطهير می کنند،  مورد قضاوت قرار می دهند                     
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استفاده از واقعيت وجود توافقنامۀ مخفی       حتی در جريان دادگاه نورنبرگ نيز، جنايتکاران فاشيست با            .  ديده می شود  
بين آلمان و اتحاد شوروی، سعی می کردند از مجازات فرار کرده و ثابت کنند که، رهبری اتحاد شوروی نيز در                              

برای .  آن وقت سخنان بی سر و ته آنان کمترين تأثيری بر دادگاه بين المللی نکرد                     .  شروع تجاوزات مقصر هستند    
انداختن جنگ، چه کسی برعليه بشريت مرتکب جنايت شد و چه کسی سهم تعيين کننده در                           اينکه، چگونگی براه      

  .تارومار کردن فاشيسم داشت، بيش از حد مشخص بود
بايد از ميهن بگونۀ شرافتمندانه يا حتی                       «:  خود می نويسد       »  امپراطور«ماکياولی در کتاب مشهور                

وقتی بررسی مسئله ای    .  ر در خدمت حفظ تماميت آن قرار گيرند        همۀ وسيله ها خوبند، اگ    .  غيرشرافتمندانه دفاع کرد  
لازم می آيد، که نجات کشور تنها به آن بستگی دارد، ديگر نمی توان در مقابل هيچ ملاحظه ای، عادلانه يا غير                                  

جات عادلانه، انسانی يا خشن، ثواب يا ناثواب بودن آن تأمل کرد، بايد تمام ملاحظات را کنار گذاشت، در صدد ن                              
  .»وطن و ياری به آن بر آمد

فقط .  قصد نداريم در مورد خوبی يا بدی اين عقيده قضاوت کنيم، و چنين اصولی را دستورالعمل قرار دهيم                        ما  
در .  اشاره می کنيم که، هر مکتب ديپلوماتيک، ضمن دفاع از منافع کشور خود، اغلب به همين نحو، عمل می کند                          

فه کردن اتحاد شوروی بدست هيتلريها بود، همۀ دولتهای غربی دقيقا چنين عمل              همه حال، زمانی که سخن بر سر خ       
  .کردند

استالين ضمن توسعه دادن قابل ملاحظۀ اراضی کشور و تأمين امنيت مرزهای آن، توانست با بهره گيری از                            
رک می کرد که، پس     او د .  ابزارهای ديپلوماتيک تا آغاز جنگ، عاقبت آن را پيشاپيش به نفع اتحاد شوروی حل کند                 
  .از در هم شکستن آلمان، ديگر کسی به اراضی اتحاد شوروی دست درازی نخواهد کرد

بالاخره، رهبری کشور توانست جبهۀ واحد دولتهای امپرياليستی را از هم بگسلد و به تشکيل ائتلاف ضد                                    
رديد که، توانستند نقش تاريخی     دقيقا ديپلوماسی استالينی موجب وحدت نيروهای ضد فاشيستی گ          .  هيتلری موفق شود  

عظيمی در مبارزه با فاشيستهای هيتلری ايفاء کرده و تأثير بسيار بزرگی در دمکراتيزه کردن کشورهای اروپائی                         
  .بگذارند

اما تلاشهای ديپلوماتيک اتحاد شوروی، بدون رهبری انسان بزرگی مثل استالين و بدون روابط شخصی او با                          
زيرا، آنها   .   تنظيم کرده بود، مشکل می توانست دارای وزن قابل توجهی باشد                             رهبران کشورهای غربی که       

را رهبری می کردند و بلحاظ خاستگاه طبقاتی، جهان               کشورهای دارای سيستم اجتماعی ــ سياسی کاملا متضادی           
برخاسته و يک   مثلا، چرچيل از ميان قشر فوقانی جامعۀ بورژوائی            .  بينی و شيوۀ زندگی با استالين  مخالف بودند            

هيچکدام از آن دو، احساس     .  ضد کمونيست سازش ناپذير بود، روزولت، رئيس جمهور آمريکا هم چنين شخصی بود            
دوستی نسبت به اتحاد شوروی نداشتند اما، برغم اينها، به ارادۀ انسانی که توانست چنين کشور مقتدری بسازد،                                

استالين سر تعظيم فرود می آوردند، که در اين مورد يادآوری               هر دو در مقابل شخصيت        .  عميقا احترام قائل بودند    
  .مکاتبات بين استالين، روزولت و چرچيل مشکل نيست

، که در آن، همانطور که       ١٩٤٤بويژه در کنفرانس ژاپن در سال        »  ترويکای بزرگ «نقش استالين بعنوان رهبر     
، با روشنی هر چه     »ر آينده را تعيين کردند    سه قدرت بزرگ همچنين مراحل اصلی مسي       «آندره گروميکو می نويسد     

  .بلی و خود کنفرانس هم درست در جائی تشکيل گرديد که از نظر استالين مناسب بود. بيشتر آشکار گرديد
جستجوی مشترک و آموزندۀ راههای مصالحه بخاطر اهداف عمومی از سوی آنها، شايد تا کنون در تاريخ                                

ور آن مشکل است که، رؤسای جمهور و سران ديگر دولتهای غربی به خود                   همينطور هم، تص  .  جهان سابقه ندارد  
اجازه می دادند که هر گونه شرايط تحقيرآميزی را به اتحاد شوروی تحميل کرده يا خود را به داشتن مناسبات                                     

  .متکبرانه ای با رهبران شوروی مجاز بدانند
ه که در شرايط مبارزات سخت و رنجهايش،        اين موفقيت بزرگی است برای روسي     :   گفت ١٩٤٢چرچيل در سال    

او، شخصيتی است فوق العاده قوی و ممتاز، زندگی او را             .  سرکرده ای چنين بزرگ و جدی را در رأس خود دارد             
به تناسب آن زمانهای غم افزا و ناهنجاری که پرورش داده، انسانی است شجاع و دارای قدرت ارادۀ توصيف                                     

  .»ناپذير
بری استالين بشايستگی پرچم سوسياليسم را در صحنۀ جهانی بر افراشت، و خلقهای                       اتحاد شوروی تحت ره     

به » آزادی و دمکراسی  «متاسفانه با ورود    .  اتحاد شوروی احساس کردند که، واقعا در کشور بزرگی زندگی می کنند           
  .کشور، اين احساسات رخت بر بستند

عی می کرد شروع جنگ را به تأخير اندازد، به پيمان عدم            بسياری اوقات استالين را بدان متهم می کنند که او، س          
تجاوز با آلمان بسيار اميدوار بود، در مورد حل مسئلۀ به حالت آمادگی جنگی در آوردن ارتش سرخ، کندکاری و                             
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از اين رو، معمولا، نمونه های زياد اطلاع او از زمان شروع جنگ را مورد استفاده قرار می                             .  تزلزل نشان داد   
اخبار کاملا متناقضی که مرتبا تغيير می يافت، در رابطه با برنامۀ             .  در واقعيت امر، همۀ مسائل چنين هم نبود       .  دهند

نظر نمی گيريم که امروز، کسی را بخاطر اشتباهات گذشته بعد از            در  ما بسياری اوقات،    .  آلمان به استالين می رسيد    
نگی سير تحولی حوادث سالهای دور، آگاهی کامل نداريم،         گذشت سالها مورد قضاوت قرار می دهيم و چون به چگو           

به همين جهت، براحتی استالين را به افراط در احتياط کاری متهم می کنيم و فراموش می                    .  مرتکب اشتباه می شويم   
برای حرکت به جلو، رعايت جوانب احتياطی، سنجيدن        .  کنيم که هر روز بی جنگ، برای کشور حکم طلا را داشت            

خطر جدی تحريک پيش از موقع         .  ه های بسيارکه احتمال مواجه شدن با آن می رفت، اجتناب ناپذير بود                     ناشناخت
  .دشمن، برانگيختن آن برای تشديد فعاليتهای خود وجود داشت

وليکن استالين حتی برای يک دقيقه هم توجه خود را از آنچه که او، در جنگ پيش رو با چه کسی روبرو خواهد                        
، در ديدار با فارغ التحصيلان فرهنگستان نظامی  در کرملين، او                       ١٩٤١پنجم ماه مه سال         .  دشد، منحرف نکر    

را   اين جنگ می توان آن        همانجا گفت که، خطر اصلی از جانب آلمان متوجه ميهن ماست و فقط با پيروزی در                          
  .او در خيانتکاری دشمن بالقوه اصلی هم ترديد نداشت. نجات داد

  
*****  

 مديريتی هم در ارتش، هم در        بخشهایهمۀ مهمترين   .  گ، کوه سنگينی ها بر دوش  استالين افتاد         در سالهای جن  
اشتباهاتی .   با او، هم بعنوان رهبر دولت و هم بمثابه فرمانده کل قوا، پيوند خورده بود                         اقتصاد و هم در سياست،      

 مسئوليت تصميات گرفته شده برای      فتندر پذير اين کاملا برای کسی که،       .  روی می داد که در موارد جدی هم بودند         
، برای کسی که همۀ رشته های ادارۀ کشور در          ترديد بخود راه نمی داد    حل مسائل دارای اهميت حياتی برای کشور،        

  .چنين زمان دشوار، در دستان او به هم می پيوست، کاملا طبيعی بود
ور از چشم رهبری، در خانۀ ييلاقی خود در         اين گفته که، گويا استالين در روزهای اول جنگ دست پاچه شده، د             

فقط توجه به يک سند ــ دفتر         .  مخفی شد، هيچ شباهتی با واقعيت ندارد        .)  م.    نام محل است     Kuntsova(کونتسووا  
ثبت اسامی مراجعه کنندگان به اتاق استالين در کرملين، کفايت می کند که، از خلاف بودن اين ادعا، اطمينان حاصل                     

بر اين، گواهی تأئيد دهها شاهد معتبر وجود دارد که، استالين، صرفنظر از اينکه شکستهای اوليه او را                     علاوه  .  کنی
  .تکان داد،  ولی به هيچ وجه افسرده نبود

در »  !برادران و خواهران    «و فقط زمانيکه مقياس حمله بطور نهائی روشن شد، فراخوان مشهور استالين،                         
استالين .   برعليه فاشيسم متجاوز برخاست    ميهنیدفاع از ميهن شوروی، به جنگ        گوشها طنين انداخت، همۀ خلق به        

  .توانست کلمات بسيار مؤثر برای بسيج مردم، برای برانگيختن حس وحدت آنها در مقابل فاجعۀ عمومی بيابد
 او حتی در سخت ترين روزهای مسکو، زمانيکه خارج کردن مردم از پايتخت شروع شد، دست و پای خود را                       

در پاسخ به مسئلۀ چه زمانی هنگ نگبانی کرملين از شهر خارج خواهد شد،                        .  گم نکرد و دچار سراسيمگی نشد         
در همين روزها هم       .  »اگر لازم باشد، من خودم اين هنگ را برای حمله فرماندهی خواهم کرد                        «:  استالين گفت  

ی از استقرار ستاد فرماندهی در نزديکی           گفتگوی او با فرمانده ستاد، استپانوف که، نگرانی فرماندهی جبهۀ غرب                 
: او در جواب گفت    .  مستقيم خط مقدم جبهه و تقاضای انتقال آن به شرق مسکو را به اطلاع او رساند، انجام گرديد                        

 و من در مسکو       )Perkhoushkov(ستاد در پرخوشکوف     .  به رفقا بگوئيد، بگذار بيل بردارند و قبر خود را بکنند               «
  .»می مانم

ور و نيروی ايمان را بايد در خود داشت که درست در روزهائی که دشمن با تمام قدرت به پشت                                          کدام با  
 در مورد برگزاری مراسم سان و رژه در ميدان سرخ بمناسبت بيست و چهارمين                        پايتخت روسيه بود،   ديوارهای  

، در شديدترين   ١٩٤٣ سال   و پس از دو سال، در ماه نوامبر         !  سالگرد انقلاب کبير سوسياليستی اکتبر تصميم گرفت        
روزهای جنگ، که عاقبت آن برای بسياريها روشن نبود، استالين برنامۀ بازسازی شهرها و دهات ويران شده،                               
مراکز صنعتی، مؤسسات روستائی، تأمين شرايط زندگی مناسب برای مردم اتحاد شوروی آزاد شده از بردگی                               

  .را مطرح ساخت...فاشيسم
 نوسازی شد و خود آن به اردوگاه جنگی تبديل شده            آمادگی رزمی  امور کشور به شيوۀ      در کوتاهترين مدت، همۀ   

 کميتۀ دولتی دفاع تشکيل گرديد و همۀ قدرت کشور را، هم در جبهه و هم در پشت                               ١٩٤١ ژوئن سال      ٣٠.  بود
، مشتمل بر   به رياست کميتۀ دولتی دفاع که، همۀ سازمانهای حوزۀ اقتصادی             .  جبهه، در دست خود متمرکز ساخت       

يکی از سازمانهای مديريتی مرکزی اتحاد شوروی بود که از           (سازمان برنامه ريزی دولتی، کميساريای خلقی صنايع دفاعی          
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 و ادارات نيز به تابعيت آن در آمدند، استالين                ).م.  ، بر توليد ديناميت و جنگ افزار نظارت می کرد                ١٩٤٦ تا    ١٩٣٩سال  
  .برگزيده شد

تی از مناطقی که در خطر اشغال بودند، و سر و سامان دادن به توليد، در وهلۀ اول، به                            انتقال مؤسسات صنع   
چنين جابجا کردن عظيم نيروهای توليد         .  توليدات نظامی در محلهای جديد، بر عهدۀ کميتۀ دولتی دفاع واگذار شد                   

ر شرايط زمان جنگ و کار        کننده، بخودی خود، شاهکار عظيمی بود که، در نتيجۀ مديريت تمرکز يافتۀ اقتصاد د                    
  .فداکارانۀ مردم شوروی، ممکن گرديد

مجتمعهای صنعتی تانک،    .   کارخانۀ عظيم به شرق کشور انتقال داده شد              ١٣٦٠فقط در دورۀ سه ماهۀ اول،            
هواپيما و موتورسازی، کارخانه های سازندۀ تجهيزات و تسليحات نظامی، ذوب آهن و ماشين سازی به محلهای                            

 ميليون انسان، از طريق راه       ١٠ ميليون واگن بار و       ۵/١،  ١٩٤١از آغاز جنگ هم تا پايان سال          .  شدندجديد منتقل   
  .، اساسا پايان يافته بود١٩٤٢انتقال مؤسسات، تقريبا تا آغاز سال . آهن به شرق حمل گرديد

، در  ١٩٤٠ سال     در مقايسه با     ١٩٤٢در نتيجه در سال        .  در مدت زمان کوتاه، آنها کار خود را آغاز کردند                
 برابر افزايش   ٣/٢ برابر و در سيبری غربی        ١/٣ برابر، در حوزۀ ولگا       ٨/٢اورال، مثلا، مجموع توليدات صنعتی       

  .يافت
زيرا، رهبری فاشيسم بر روی آن حساب        .  چنين سرعت رشد صنايع در شرق، برای دشمن قابل پيش بينی نبود              

و اما، صرفنظر از خساراتی که ارتش         .  گزير کاهش خواهد يافت    باز کرده بود که، توان نظامی اتحاد شوروی  بنا             
 بسياری از انواع جنگ افزارهايش به سطح برابر با                     ١٩٤٢سرخ در ماههای اول متحمل شد، تا اواخر سال                     

اتفاقی نبود که، چرخش در سرنوشت جنگ، با جبران عقب ماندگی در زمينۀ تسليحات همزمان                       .    ورماخت رسيد 
  .گرديد

حران سنگينی که مؤسسات کشاورزی در اثر از دست رفتن اراضی بسيار وسيع و کمبود شديد نيروی                   عليرغم ب 
، تقريبا سه ميليون مرد قادر به کار، از روستاها به جبهه رفتند،ــ سازمان                            ١٩٤١کار، دچار شدند ــ تنها سال             

جوشش و  .  يمی در آنها نهقته است    توليد محصولات کشاورزی نشان دادند که چه امکانات عظ         )  کالخوزی(تعاونيهای  
. غليان خودبخودی ناگزير خاص چنين حوادثی، در بين شهر و ده مشاهده نشد، واسطه گری هم بيداد نمی کرد                                  

کالخوزها کشور را از گرسنگی عمومی نجات دادند، تکيه گاه سيستم جيره بندی برای تأمين خواروبار مردم بودند،                     
  . اين زمينه را فراهم آوردندموجبات برقراری مقررات لازم در

بسيار بزرگ و   در شرايط اضطراری خونين ترين جنگ در تاريخ بشری، سيستم اقتصادی استالينی شايستگی                    
اين سيستم، زمينۀ تشکيل پشت جبهه مقتدری را که در سايۀ آن و از برکت                 .  رموز پتانسيل هنگفت خود را نشان داد       
  .دست آمد، فراهم ساختمساعی ميليونها انسان، پيروزی عظيم ب

با متمرکز کردن تمام قدرت در سالهای جنگ، استالين توانست تنها ساختار دقيق فرماندهی مبارزۀ مسلحانۀ                             
مقابله بيرحمانه تأئيد کرد که آن، بسيار مؤثرتر از                 .  خلقهای شوروی برعليه اشغالگران فاشيست را تشکيل دهد              

  . بودسيستم تکامل يافتۀ فرماندهی خصم در آلمان
و در اين امر خطير، استفادۀ ماهرانه از برتريهای انباشته در سيستم سوسياليستی،              .  اما استالين بر هيتلر فائق شد     

  .بهره گيری گسترده از همۀ امکانات مديريت مرکزی موجود در کشور، نقش تعيين کننده ای ايفاء کرد
سرکرده ای توانا   بلکه او، هيتلر را در مقام يک        .  ردنداما، تنها علل عينی موجبات پيروزی استالين را فراهم نياو         

  .مغلوب کردنيز و تاکتيسين جنگی ماهر 
البته تجارب نظامی، که استالين در جبهه های جنگهای داخلی کسب کرده بود، در ارتقاء او به جايگاه يک                                    

ی اتحاد شوروی، در       اما برتری اصلی استالين در ميان سرکردگان نظام              .  سردار مجرب، اهميت بزرگی داشت        
نبردهای گذشته آشکار گشت و اين وجه تمايز او، در آن نهفته بود که وی هيچگاه برای تکرار کورکورانه تجارب                           

او .  جنگی غنی خود سعی نمی کرد و دائما بر ماهيت کيفيتا نوين جنگ آينده ــ جنگ با آلمان هيتلری، تأکيد می کرد                        
صلی علوم نظامی را بدقت دنبال می کرد وضعيت تأمين تجهبزات فنی                     متناسب با زمان، عمل می کرد، جهت ا             

  .بهترين ارتش آن زمان را تحليل بررسی می کرد
او آغاز  .  ، از نظر استالين يک توصيۀ توخالی نبود          »علوم نظامی را بشيوۀ معاصر فرابگيريد       «وصيت لنينی؛    

رئيس ستاد کل، مؤلف کتاب          )Shaposhnikov(عقلانی در برنامه ريزی نظامی را که، مارشال شاپوشنيکوف                  
ستادی   سازماندهی فرماندهی  .  بسيار ارزشمند می شمرد         ، بشايستگی توضيح داده است،         »مغز ارتش  «مشهور   

سيستم فرماندهی ستادی آلمان به چند          .  نيروهای مسلح اتحاد شوروی از سيستم آلمانی بطور بنيادی تفاوت داشت                  
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هر يک از آنها ــ فرماندهی کل ورماخت، فرماندهی کل نيروهای زمينی،                  .  ودساختار موازی و مجزا تقسيم شده ب         
  .فرماندهی نيروهای هوائی و دريائی ــ رأسا با هيتلر در ارتباط بودند و اين، به رقابت ناسالم دامن می زد
ی و رهبری   سيستم مديريت نظامی استالينی، از سيستم موجود در ارتشهای متحد که در آنها، برنامه ريزی ستاد                  

  .از سياست جدا شده بود، تفاوت اساسی داشت
را استالين عملا بر عهدۀ خود گرفت، همآهنگ سازی همۀ نيروهای مسلح را از طريق                           »  مغز ارتش «نقش  

ستاد کل، سازمان عامل مرکزی     .  قرارگاه سرفرماندهی کل ــ سازمان اداری ارتش امروزی ــ به اجرا در می آورد                
مارشال ــ واسيليوفسکی که به جای شاپوشنيکوف بيمار نشست و ژوکوف که استالين بارها بحالت                قرارگاه بود و دو     

تصميمات استالينی را در جبهه های به اجرا می              به آنها می گفت؛ شما دو تا، به هم بچسبيد و يکی شويد،                       شوخی
  .گذاشتند

 می شد اما، سخن آخر هميشه، از آن           تمام عمليات بزرگ با شرکت فرماندهان جبهه ها در قرارگاه طرح ريزی              
تصور کردن اينکه ارزش اين سخن چه بود و هر تصميم گرفته شده در قرارگاه چقدر مسئولانه                   .  فرمانده کل قوا بود   
بخصوص .    می افتاد    عدم موفقيت هر عمليات سختی بر دوش استالين         مسئوليت بدين ترتيب، تمام  .  بود، مشکل نيست  

مات بی اساس امروزی که سعی می کنند وی را مقصر معرفی کنند، او عادت نداشت خود                    اينکه، برخلاف همۀ اتها   
  .را در پشت ديگری پنهان کند

« :  او  می گويد   .  به مارشال ژوکوف  .  رشتۀ کلام را به کسی بدهيم که مفهوم فرماندهی نظامی را درک می کند                
.  مطالعه قرار دادم و در تمام جنگ با او بودم            استالين را بطور دقيق مورد     .  و.  من بعنوان يک شخصيت ارتشی، ی      

استالين  بر مسائل سازماندهی عمليات در جبهه و عمليات گروه جبهه ها مسلط بود و آنها را با آگاهی کامل از کار،                          
 شم قوی  بطور کلی، عقل طبيعی و            ...  درک می کرد      خيلی خوب  رهبری می کرد، مسائل مهم استراتژيک را                

در هدايت مبارزۀ مسلحانه بودند او می توانست حلقۀ اصلی را در مسائل استراتژيک بيابد و با                            استالين، ياور او      
او فرمانده کل قوای شايسته     .  بدست گرفتن آن، با دشمن مقابله نموده، به اين يا آن عمليات تهاجمی بزرگ دست بزند                  

  .»ای بود
ذير روی داده در زمان جنگ، می توانند استالين را             فقط انسانهای جاهل، با سوءاستفاده از اشتباهات اجتناب ناپ          

نقشۀ همۀ نبردهای سنگين ــ دفاع از پايتخت و ضد حملۀ ارتش سرخ در                           .  به نداشتن استعداد نظامی متهم کنند          
اطراف مسکو، دفاع استالينگراد و محاصره و به اسارت گرفتن عدۀ کثيری از نظاميان تحت فرماندهی فيلد مارشال                    

  .نبرد کورسک ــ در قرارگاه، زير رهبری بلاواسطۀ فرمانده کل قوا طرح ريزی شدپائوليوس، 
 در جبهه ها ــ از دريای بارنس تا دريای سياه، که سرنوشت جنگ              ١٩٤٤اجرای عمليات تهاجمی سراسری سال      

ت استالين  در تاريخ ثبت گرديد، نه فقط هيچ ربطی به کيش شخصي                 »  ده ضربۀ استالينی   «  را تعيين کرد و با نام           
انجام اين عمليات، که نه تنها         .  نداشت، بلکه، نتيجۀ احترام عميق به وی بود که واحدهای ارتش به نام او ناميدند                         

اوضاع جبهه ها، حتی، تنظيم برنامۀ استراتژيکی واحد را الزامی ساخت، مطمئنا، ظفرمندی شخصی است که، تحت                 
روند جنگ بوجود آورند و در نهايت، ضربۀ هلاکتبار خود را بر              رهبری او، مردم به پا خاستند، تحول عظيمی در            

  .سر دشمن وارد آورند
 برای اولين بار در طول جنگ، ديگر نه ارتش آلمان، بلکه اين ارتش سرخ بود که، به کارزار                         ١٩٤٤در سال   

.  در بلاروس  ١٩٤٤ابستان سال    نام عمليات تهاجمی ارتش سرخ در ت          Bagration(»باگراتيون«عظيم تابستانی عمليات تهاجمی ــ       
لازم به ذکر است که، آن وقت تعداد نفرات ارتش ما به هفت ميليون نفر در مقابل ارتش چهار                                   .  ــ دست زد   .)  م

ارتش سرخ دو برابر بيشتر از ارتش دشمن جنگ افزار در اختيار داشت،               .  ميليونی آلمان و متحدان آن، بالغ می شد        
تانکها و توپهای خودکششی هم تقريبا دو برابر و بلحاظ شمار هواپيماهای جنگی، بيش                 بلحاظ تعداد توپها و خمپاره،       

مبنای چنين برتری تکنولوژيکی، نتيجۀ بازسازی اقتصاد اتحاد شوروی بر               .  از پنج برابر بر دشمن برتری داشت          
 .ارانۀ پشت جبهه بود   و خود آن نيز، حاصل افزايش چند برابر توان صنعتی کشور در سايۀ کار فداک                  آمادگی رزمی، 

 شوروی در   مردم اتحاد  از برکت کار قهرمانانۀ      ،چنين ضد حملۀ ارتش سرخ    «بر اين باور بود که،      نيز  خود استالين   
  .»همۀ حوزه های اقتصاد ملی ما ممکن گرديد

 برای اولين بار، استالين مسئلۀ انجام عمليات جنگی در خارج از محدودۀ اتحاد شوروی را                               ١٩٤٤در سال     
برای ...  وظيفۀ ما، نمی تواند با بيرون کردن ارتش دشمن از محدودۀ کشور ما محدود شود                   «:  او گفت .  طرح کرد م

آزاد کردن کشور ما و کشورهای متحد با ما از خطر بردگی، بايد وحشی زخمی آلمان را قدم به قدم تا لانۀ خودش                              
  .»تعقيب کرد و در آنجا کارش را تمام کرد
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 در ستاد کل خدمت می کرد و در سالهای پس از جنگ هم،                    ١٩٤٣که از سال     )  Shtmenko(شتمنکو  .  م.  س
 تأکيد نموده و در تأئيد آن، نمونۀ                افکار استراتژيک برجستۀ استالين      چند سال رياست آن را بعهده داشت، بر                  

به نظر   .  کنداو، به متدهای تحليل استالين از علل شکست فاشيسم آلمان اشاره می                         .  درخشانی را مثال می آورد        
استالين، علت اصلی شکست، هر قدر که به شمار پرسنل ارتشهای شوروی و آلمان بستگی ندارد، همانقدر هم به                             

 ميليون نفر،   ١١بالاترين شمار ارتش ما در سالهای جنگ         .  تناسب شمار آنها با جمعيت کشورهای خود بستگی دارد          
 درصد جمعيت   ١٦ ميليون نفر، يعنی، بيش از       ١٣تش آلمان    درصد جمعيت کشور ما و شمار نفرات ار        ٦يا در حدود    

  .آلمان را تشکيل می داد
بسيج چنين درصد بزرگی از جمعيت برای جنگ،         «:  استالين از اين وضعيت به نتيجه گيری بسيار مهمی رسيد           

می جنگها می    تجارب تاريخی و قوانين عمو      ...  يا بمعنی ناآشنائی با قانونمنديهای عينی جنگ است، يا ماجراجوئی              
چه کسی در کارخانه ها و مؤسسات توليدی           .  آموزند که، هيچ کشوری نمی تواند چنين فشار سنگينی را تحمل کند                 

ژنرالهای هيتلری  .  کار خواهد کرد، نان مورد نياز مردم و تجهيزات ضروری ارتش را چه کسی تأمين خواهد کرد                    
که، نويسنده و نظريه پردازان       فيليپ کلاوزويتس و هلموت کارل مولات        کارل  (کلاوزويتس و مولاتکه     تربيت يافته با دگمهای       

در نتيجه  .  نمی توانستند و يا نمی خواستند اين را بفهمند         ،  .)م.  می آلمانی در اواخر قرن هيجده و اوايل قرن نوزده ميلادی            نظا
ز مردم کشورهای ديگر را       و تازه، اين در حالی است که، صدها هزار نفر ا               .  هيتلريها کشور خود را نابود کردند        

  .»...برای کار کردن به آلمان آوردند
تاريخ جنگهای جهان نشان می دهد که، اگر ايده های تاکتيکی و استراتژيکی به انضباط آهنين در ارتش متکی                          

ر لاکن از نظر مردمی که ما در ابتدای کتاب د         .  چيزی مبتذل خواهند بود   .  نباشد، ناگزير به شکست منجر خواهند شد      
بارۀ آنها صحبت کرديم، حتی نمی فهمند برای چه اصول فرماندهی واحد در يگانهای فضانوردان اتحاد شوروی                             

در رأس کشور   »  فرمانده بزرگ و جدی   «لازم بود، طبعا، ناخوشايند است که در سالهای سخت ترين آزمونها، چنين              
توصيف کرد، ديگران بعنوان سايۀ شوم      »  روسيهموفقيت بزرگ برای    «اين واقعيت را که چرچيل بمثابه       .  قرار گيرد 

وانموده کرده و به اين فکر نکردند که چرا انسانهای بيشماری حاضر بودند زندگی خود را در راه                        »  تفتيش عقايد «
به همين جهت هم آنها اتخاذ تدابير سختگيرانه برای برقراری نظم و انظباط در ارتش در حال                            .  پيروزی فدا کنند   
  .جز ناهنجاری نمی پنداشتندجنگ را چيزی 

خشونت «و » وحشيگری ها«نيز، اغلب به شمار    »  !نه يک گام به عقب    «   موسوم به    ٢٢٧فرمان تاريخی شماره    
اين فرمان را در روزهائی که اوضاع بحرانی، بلحاظ ماهيت و سنگينی خود يادآور حوادث                      .  افزوده می شود   »  ها

همانطور که بعدها خود استالين اعتراف        .  ستالين شخصا امضاء کرد    پائيز سال چهل و يک مسکو پيش آمده بود، ا              
با يک  .  ، زمانيکه ارتش سرخ شهرها و روستا ها را رها می کرد، صادر شد              »در لحظات نااميدی  «کرد، اين فرمان    

 .فرمان خطر متلاشی شدن حتمی برخی جبهه ها که می توانست به عواقب غيرقابل پيش بينی منجر شود، دفع گرديد                    
اگر مطابق همين فرمان، وحشتزدگان و ترسوها در جای خود نشانده نمی شدند، به گروهانهای جريمه فرستاده نمی                      

  .شدند، و اين حادثه در همه حال می توانست اتفاق بيافتد
هر فرماندهی، هر عضو ارتش سرخ      «:  اين فرمان، منطق بيرحم روند حوادث را بطور واضح بيان نموده است             

اراضی اتحاد شوروی، کوير نيست و مردم ــ کارگران،         .  سياسی بايد بفهمد که، امکانات ما نامحدود نيست       و هر مقام    
پس از اشغال اوکرائين، بلاروس،              ...  دهقانان، روشنفکران، پدران و مادران، زنان، برادران، فرزندان ما                          

ا کاسته شده، همينطور هم، بميزان         جمهوريهای حوزه دريای بالتيک، دونباس و ديگر ايالتها، از مساحت کشور م                  
 ميليون نفر از جمعيت       ٧٠ما بيش از      .  است  جمعيت، نان، فلزات، کارخانه ها و کارگاههای ما کم شده                 زيادی از 

 ما ديگر   .ايمدست داده  ميليون تن فلزات را از         ١٠ ميليون پود نان و بيش از           ٨٠کشور را و در هر سال، بيش از            
عقب نشينی بيشتر، بمعنی محو خود      .  از نظر ذخاير انسانی و نه از لحاظ ذخيرۀ نان، نداريم          هيچ برتری بر آلمان، نه      
عقب نشينی جديد از هر وجب خاک وطن، با تقويت دشمن و تضعيف قدرت دفاعی ما و                       .  و فنا کردن ميهن ماست     
  .»ميهن ما برابر خواهد بود
.) م.  ا ائتلاف قبايل وحشی در نيمۀ دوم قرن سوم ميلادی         جنگهای امپراطوری روم ب   (  »سکائیجنگ  «در ارتشی که روحيۀ     

جا زدند، بايد می فهميدند  که، عقب           »  سرکرده«رو به ريشه دوانيدن کرده است و بسياری از فرماندهان خود را                    
تا اعماق وجود رزمندگان و       »  !نه يک گام به عقب      «کلمۀ دستور    .  نيشنی برای او و ميهن به چه معنی خواهد بود              

  .مقاومت و قهرمانی های آنها در دفاع از استالينگراد، شاهد اين مدعاست. دهان نفوذ کردفرمان
حوادثی ، مانع از دست رفتن اراضی جديد گرديد که چنين                   ١٩٤٢اتخاذ تدابير سختگيرانه در ارتش در سال             

  . می ساختمعمولا کشتار انبوه غيرنظاميان و در ادامه، متلاشی شدن واحدهای ارتشی را گريز ناپذير
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در تلاش برای کم ارزش وانمود کردن استعداد سرکردگی استالين، فرماندهان نظامی سالهای جنگ                »  مورخان«
اتحاد شوروی  و همراه با اينها، قهرمانيهای مردم اتحاد شوروی،  سعی می کنند بقبولانند که، اکثريت پيروزهای                            

.  به قيمت قربانی کردن شمار هنگفت انسانها بدست آمد             بزرگ در جنگ کبير ميهنی به بهای گزاف توجيه ناپذير،             
گستاخانه با  .  گويا ذخاير انسانی، اين ثروتی که هميشه در روسيه بحد کافی وجود داشته است، در نظر گرفته نشد                          

البته که امروز ديگر کسی نمی خواهد در بارۀ تناسب تلفات اتحاد شوروی و                     .  ارقام و واقعيتها سوداگری می کنند       
انسانهای فاقد کمترين درک از مسائل نظامی ــ                 »  گواهی«ديگر زمان جدی گرفتن          .   قضاوت کند    ١٠:١  مانآل

 ميليون نفر انسان ــ  با تلفات نظاميان         ٢٧-٢٦اما مقايسۀ تلفات خلقهای شوروی ــ زندگی        .  استراتژيک،  گذشته است   
 چند در نگاه اول شبه واقعيت بنظر می رسد ولی،             ميليون نفر کشته ــ در رسانه های جمعی، هر          ٩آلمان ــ در حدود     

  .يکی از رذيلانه ترين شکل تحريف تاريخ جنگ است
به اين کار صرفنظر از آن که، محققان حرفه ای تاريخ اين مسائل را مدتها پيش کاملا روشن کرده اند، مبادرت                        

 هزار نفر از سربازان     ٦٦٨ ميليون و    ٨پر واضح است که، در نبردها برای آزادی و استقلال ميهن ما،               .  می ورزند 
 ميليون  ٨فاشيستها و متحدانش در جنگها      .  و فرماندهان پرسنلی نيروهای مسلح اتحاد شوروی جان خود را فدا کردند            

در نتيجۀ       ميليون نفر از شهروندان اتحاد شوروی             ١٧علاوه بر اين، در حدود            .   هزار نفر تلفات دادند        ٦۵٠و   
وستاها و بر اساس برنامۀ هيتلر مبنی بر نابود کردن اسلاوها و ديگر خلقهای اتحاد شوروی،                  بمبارانهای شهرها و ر   

. در اردوگاهها از بين برده شدند و يا از گرسنگی و کار بردگی در مناطق اشغالی و خود آلمان به هلاکت رسيدند                              
  .اکثريت قريب به اتفاق اينها انسانهای غيرنظامی بودند

ارتش ما در   .  ريستينا شرايت، محقق آلمانی، شمار اسيران جنگی هم کاملا قابل مقايسه است            بر اساس داده های ک    
 ٧٣٨ ميليون   ۵.   هزار نفر از سربازان و افسران آلمانی را به اسارت گرفتند             ١۵۵ ميليون و    ٣طول سالهای جنگ،    

 هزار نفر در     ٢٠٠ ميليون و     ٣ا،  هزار نفر از ارتش اتحاد شوروی نيز به اسارت آلمانيها در آمدند که از ميان آنه                     
  . اسير شدند١٩٤١همان ماههای اول جنگ، در سال 

پيروزی در صورتی مفهوم خود را از دست می داد که اگر منابع اصلی انسانی کشور به درجۀ يک مشکل                                  
 ١٩۵٤  تعداد جمعيت کشور تا سال     .   جلوگير کند  فاجعۀ جمعيتی بروز  استالين موفق شد از      .  غيرقابل حلی می رسيد    

اين مشکل صرفنظر از آنکه کشور ناگزير بود سالهای بازسازی ويرانی های پس                 .  بميزان سال قبل از جنگ رسيد      
 نيز  ١٩٤٦از جنگ را تحمل کند، حل شد و از آزمون سخت ناشی از شرايط آب و هوائی منجر به خشکسالی سال                           

  .سر بلند بيرون آمد
 معطوف  که، استالين توجه بيشتری به تقويت مسئلۀ حاصل دهی           ضمنا، بی محصولی اين سال دليلی بر آن شد              

در ماه فوريه بمنظور بررسی توسعۀ               )  بلشويک(پلنوم کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی                     .  نمايد
در نتيجۀ تدابير اتخاذ شده، در         .  کشاورزی، تشکيل و مسئلۀ افزايش سريع تکنولوژی کشاورزی را تصويب کرد                  

علاوه بر آن، به ابتکار     .   برابر اضافه شد   ٤/١  - برابر و کمباينها   ۵/١  -جساله، شمار تراکتورها  عرض يک برنامۀ پن   
در بارۀ جنگل کاری مخصوص خفاظت مزارع، آيش بندی دشتهای گياهی، احداث                «، قرار   ١٩٤٨استالين در سال     

جنگلی بخش اروپائی اتحاد    آبگيرها و درياچه ها برای تأمين حداکثری و مطمئن محصولدهی در مناطق جلگه ای و                  
برنامۀ «در واقعيت امر، يک برنامۀ کاملی تنظيم گرديد که، حتی در مطبوعات بنام                               .  صادر گرديد  »  شوروی

 اجرا  ١٩٦۵ تا    ١٩۵٠اين برنامه که قرار بود از سال             .  از آن نام برده می شد        »  استالينی برای دگرگونی طبيعت     
ارهای جنگلی مخصوص حفاظت مزارع بجا مانده تا کنون، کارهای                نو.  شود، بعد از مرگ استالين تعطيل گرديد          

بزرگ انجام شده در راه افزايش ثمربخشی توليدات کشاورزی و حفاظت از محيط زيست بعد از سالهای جنگ را به                     
  ... ياد ما می آورد

نگ ويرانگر   درصد ثروتهای ملی اتحاد شوروی در آن ج         ٣٠ عليرغم تلفات عظيم انسانی و مادی ، بطوری که           
  . بين رفت، کشور توانست نيروی کافی برای احياء خود را حفظ کنداز

 استالين اعلام ١٩٤٦در آغاز سال . سمت داده شددر طول برنامۀ پنجساله تلاشها در جهت ارتقاء رفاه مردم 
متکشان توجه ويژه ای به گسترش محصولات پرمصرف، به ارتقاء سطح زندگی زح«کرد که، در سالهای پيش رو 

، سيستم توزيع کوپنی خواروبار ١٩٤٧در پايان سال . مبذول خواهد شد» از راه کاهش مداوم قيمتهای همۀ کالاها
ارتقاء پايدار رفاه مادی جمعيت کشور، مردم شوروی را به .  کاهش منظم قميتها شروع شد١٩٤٩سال لغو شد و از 

 تبديل اتحاد شوروی به پيشرفته ترين و شکوفاترين  گام دريناول  بازسازی اقتصاد ملی ــآينده ، به برنامۀ استالينی
  . ساختکشور جهان ــ مطمئن
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سعی کرد پاداش شايستۀ خلقهای ظفرمند، خلقهائی که، آزمونهای سخت را پشت سر گذاشته بودند، ادا                        استالين  
دو برابری، اگر نه بيشتر، هم از       «برنامۀ سالهای پنجاه او برای بهبودی ريشه ای شرايط مسکن و افزايش واقعا              .  کند

دستمزد »  راه افزايش پرداختهای نقدی و هم، بخصوص، از طريق کاهش منظم قيمت کالاهای پر مصرف عمومی                     
  .کارگران و کارکنان، به هيچ وجه تخيلی بنظر نمی رسيد

بر اساس    ١٩٤٨برای انجام اين کار پيش شرط های جدی، بخصوص، رشد پويای صنايع توليدی که، در سال                       
و البته که، سياست استالين در تأمين امنيت             .   بالاتر بود، وجود داشت       ١٩٤٠نمودار عمومی، از شاخصهای سال         

  .اتحاد شوروی و ايجاد شرايط زندگی و کار در صلح، زمينۀ مساعد انجام آن را فراهم آورد
ه اصول اساسی فعاليت سياست       پس از جنگ، ک      سيستم يالتا برای تشکيل قارۀ اروپا و ديگر مناطق مهم جهان                

 تعيين کرد، با منافع ملی اتحاد شوروی کاملا منطبق          ١٩٤۵خارجی سه دولت متحد را در پايان جنگ در فوريۀ سال            
و   در کريمه و تصميم مشترک اتحاد شوروی، ايالات متحدۀ آمريکا               »  اعلاميۀ در بارۀ آزادی اروپا       «صدور  .  بود

نيادی واقعيات سياسی در نتيجۀ در هم کوبيدن آلمان فاشيستی و اقمار آن، تأمين                انگليس در مورد شرق دور، تغيير ب       
يگانهای قدرتمند اتحاد شوروی در اروپای مرکزی مستقر                 .  ميّسر ساخت  امنيت مرزهای غربی  کشور ما را                 

  .گرديدند، و نيروی دريائی امکان استقرار در بنادر جنوب غربی اروپا را بدست آورد
 ١٩٠٤استالين آن موقعيتی را که روسيه در سال           .  مطمئن در شرق دور با موفقيت عملی گرديد         تعيين مرزهای   

حق استفاده از راه آهن چين ــ شرق و جنوب ــ منچوری برقرار گرديد،                             .  داشت، به اتحاد شوروی بازگرداند        
ه بر پايگاه نظامی ــ       بازگردانده شد، حق اجار    )  Sakhalin and  Kuril island(ساخالين جنوبی و جزاير کوريل      

  .دريائی بندر آرتور بدست آمد
اتحاد شوروی به ابرقدرت جهان تبديل گرديد، برای خود حق وتو در شورای امنيت سازمان ملل متحد بدست                           

  .آورد و از جمهوريهای متحده، دو جمهوری اوکرائين و بلاروس را به عضويت سازمان ملل متحد درآورد
از سوی دولتهای غربی برعليه اتحاد جماهير سوسياليستی شوروی،                  »  گ سرد  جن«در همان ابتدای شروع         

به قيمت مساعی خستگی ناپذير در مدت فشرده ای سلاح          .  استالين تسليم شانتاژهای اتمی ايالات متحدۀ آمريکا نگرديد       
ميداشت فعاليتهای  ضمن گرا .   اولين آزمايش آن را با موفقيت انجام داد        ١٩٤٩اتمی خود را ساخت و در ماه اوت سال          

شايستۀ مأموران اطلاعاتی کشور ما و همچنين کمکهای دوستان خارجی اتحاد شوروی، تأکيد می کنيم که، اين                                 
 کوشی و  حادثه در وهلۀ اول نشانۀ موفقيت بزرگ دانشمندان شوروی بود که، از برکت کارعظيم و سخت                                           

  .سازمانگرانه  تحت رهبری مستقيم استالين بدست آمد
را »  جنگ سرد «ديد تسليحاتی اتحاد شوروی که، جواب لايقی به ندای دوران اتم بود، آتش استراتـژهای                سيسم ج 
اين دستاورد، روسيه را     .  سپر اتمی که استالين ساخت، سالهای مديدی امنيت کشور را تأمين می کرد                .  خاموش کرد 

  .تسخير ناپذير ساخته و هم کنون نيز در خدمت آن است
  

*****  

در سالهای آخر زندگی، در اثر از دست رفتن سلامتی اش            .  رحهای استالين بدون بحث تحقق می يافت       اکثريت ط 
در سالهای جنگ، که حال مزاجی اش بدتر شد بود، استالين اغلب در اين باره فکر می کرد که بعد از مرگ او چه                              

نی جديد، خطری که او محتمل       بيش از هر چيز، از امکان درگير شدن جنگ جها           .  سرنوشتی در انتظار کشور است     
شما به مسائل نظامی علاقمندی نشان نمی         «:  وی در محافل محدود رهبران دولتی می گفت         .  می شمرد، نگران بود    

چه بر سرتان خواهد آمد؟ امپرياليستها شما را          .  دهيد، هيچکس علاقمندی نشان نمی دهد، به امور نظامی آشنا نيست             
  .»خفه می کنند

زيرا، .  هميد موفقيتهای بدست آمده تحت رهبری او در کشور، روی ديگر خود را نيز دارند                   استالين خوب می ف    
در ميان هرم حزبی ــ دولتی روحيات فرصت طلبانه، غفلت از تئوری مارکسيسم ــ لنينيسم، از درک قانونمنديهای                        

انسانهای کمتری از مسئل      «:پس از گذشت سالها، مولوتوف اعتراف می کند       .  ترقی اجتماعی رو به زايش نهاده است      
  .افسوس، همۀ اينها، فورا پس از مرگ استالين به غم انگيزترين شکل ظاهر گرديدند. »نظری سر در می آورند

البته، در زمان جنگ، وقتی که عمده ترين وظيفه، يعنی؛ سر پا ايستادن و غلبه بر دشمن، بايد بطور بنيادی حل                         
مسائلی بودند که فورا خود را نشناسانيدند ولی، تدريجا به قطع              .  ل را نداشت  می شد، او امکان نظارت بر همۀ مسائ         

پيوستگی سنتهای بلشويکی سازندگی دولتی منجر گرديدند و در نتيجه، فرصت طلبان لاشخور منتظر نوبت ضيافت                   
  .بزرگ خود، کمر خميدۀ بوروکراسی حزبی را راست کردند
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در سالهای پس از جنگ، استالين      .  ادامۀ شايستۀ کار استالين نيست    سخن فقط بر سر توانائی رهبری کشور برای          
 جوان، به ما بعنوان هستۀ         جديد هر سال هزاران کادر    «  :  به تلخی بر مشکل ديگری هم تأکيد می کرد و می گفت                 

 هستند، ولی، رهبری مراجعه می کنند، آنها در آرزوی کمک به ما می سوزند، در آرزوی نشان دادن استعداد خود                        
از آنها با صداقتها و انحرافات تحميلی به نسلهای جديد            آنها از آموزش مارکسيستی کافی برخوردار نيستند، بسياری           

  .»که برای ما بسيار آشناست، آشنا نيستند
دستاوردهای عظيم حاکميت شوروی آنها را مبهوت ساخته است، از موفقيتهای غيرعادی نظام شورائی دچار                        

همه ” برای آن     و  “به هر کاری قادر است     ” شروع می کنند که حاکميت شوروی،           نها با توهم  آسرگيجه شده اند، و      
ما با اين رفقا چه کار کنيم؟ من فکر          .  ، می تواند قوانين علوم را نابود و قوانين جديد را تدوين نمايد              “چيز آسان است  

ا، يکی از بهترين وسايل تربيت          ، توضيح صبورانه به آنه       “مسلم”می کنم که، تکرار منظم  به اصطلاح حقيقت                  
  .»مارکسيستی اين رفقاست

  .اما برای انجام اين وظيفۀ جدی در شرايط جديد، ديگر استالين نه توان داشت و نه زمان

٦  
  پيش بسوی روسيه مقتدر
  آنديرينقعيات عينی فوق العاده مهم و      ااستالين موفق شد نقش بسيار بزرگی در تاريخ روسيه ايفاء نمايد، زيرا و            

 به بيان او، کشور ما بخاطر يک سلسله علل تاريخی و ژئوپليتيکی، هميشه موضوع                    .را بسيار خوب درک می کرد      
  . کامخواهی شديد رقبای مختلف مدعی آقائی بر جهان بوده است

فکر تعيين سرنوشت ناگوار برای روسيه از سوی کشورهائی اروپائی، حتی از همان آغاز قرن بيستم انديشده                         
، يکی از   )Parvus(پارووس.   ايدۀ قطعه قطعه کردن آن، از جمله، در محافل مشخصی از فرانسه پرورانده شد                   .شد

 طرح خود در مورد اجرای اين برنامه را به                  ١٩١۵، در سال      )توطئه گری (شخصيتهای جهانی اقدامات پنهانی        
، مهمترين مسئله اين بود که، مسئلۀ قطعه        )I. Ya. Fronov(فرونوف.  يا.  ایاما، به عقيده پرفسور     .  آلمانها ارائه داد  

 تبديل  ١٩١٩ ماه ژوئن      معاهدۀ صلح ورسای در     قطعه کردن امپراطوری روسيه، به موضوع اصلی در امضای                 
: وجود دارد که در آن، گفته می شود         »  روسيه و دولت روس    «در اين معاهده يک بخش  مشخص با عنوان             .  گرديد

ئمی و برگشت ناپذير همۀ مناطق محدودۀ امپراطوری روسيه تا اول ماه اوت سال                 آلمان متعهد می شود استقلال دا      «
 کشورهای غربی روسيه را ديگر يک         ١٩١٩بدين ترتيب، در سال      .  » را برسميت بشناسد و محترم بشمارد        ١٩١٤

  .امپراطوری حساب نمی کردند
 مسئلۀ قطعه قطعه کردن کشور،         به گواهی کرنسکی، در برنامۀ دولت موقت روسيه بعد از انقلاب فوريه نيز                   

به ازای قطع کمک به کلچاک و دنيکين،          .  اعطای استقلال به اوکرائين، خلقهای قفقازو آسيای ميانه گنجانده شده بود             
  .قرار شده بود اراضی قديمی روسيه به زير قيمومت فرانسه و انگليس سپرده شود

از مرگ خود، ضمن ارزيابی جنگ داخلی در سال          شاهزادۀ بزرگ، الکساندر ميخائلويچ رومانوف، چندی پيش         
از يک طرف، چنان وانمود می کردند که،        .  رهبران جنبش سفيد در موقعيت بدی قرار گرفته بودند        «  :   نوشت ١٩٣٣

، از سوی   ...آنها اختلافات بين متفـقين را نمی بينند، فراخوان آنها با عنوان نبرد مقدس برعليه شوراها را نمی بينند                      
می بينند که در دفاع از منافع ملی روس، هيچ کس ديگری غير از لنين انترناسيوناليست که، هيچ وقت از                             ديگر، ن 

  .»...اعتراض به مثله کردن امپراطوری سابق روسيه فروگذاری نکرده، نيايستاده است
ه است که،   تاريخ کاری کرد  «:  خود لنين چنين شناختی از سياست بلشويکها را به ترتيب زير ارزيابی می کرد                   

اين بازگشت را او بمثابه شرط ضرور برای عبور از بروز                .  »ميهن پرستی دو باره به ميهن ما روی آورده است             
  .شکاف در ميان خلقهای روسيه و گذار به سوسياليسم ارزيابی می کرد

 بسيار  در طول چند سال گامهای      .  انقلاب اکتبر، تفرقۀ پوشيده با رنگ آشکارا روس ستيزی را متوقف ساخت                 
جدی در راه احياء تماميت تاريخی روسيه که حاصل آن، تشکيل اتحاد جماهير سوسياليستی شوروی در ماه دسامبر                      

، بمثابه آغاز اتحاد خلقها بر مبنای اصول نوين برابری، تلاش جمعی برای رشد و شکوفائی همۀ خلقها                       ١٩٢٢سال  
  .بود، برداشته شد

وسياليسم در يک کشور، در واقعيت امر، از اجرای طرح نابود کردن                     بعدها، استالين با طرح و برقراری س           
کشور سوسياليستی که کشورهای غربی از همان روزهای اول تشکيل حاکميت شورائی در روسيه در پی آن بودند،                    
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و پس از پيروزی بر آلمان، او بخشی سرزمينهای اشغال شده را که هيچوقت به روسيه تعلق نداشت،                   .  جلوگيری کرد 
  .به کشور ملحق ساخت

فقط )  N. Ya. Danilovski(دانيلوسکی  .  يا.  استالين موفق شد آن کاری را انجام دهد که در زمان خود ن                       
، بطور منطقی   »روسيه و اروپا  «ايدۀ اتحاد اسلاوها را دانيلوفسکی در کتاب خود با عنوان              .  آرزوی آن را می کرد     

نتيجۀ نهائی اين   .  سلطۀ حاکميتهای بيگانه را وظيفۀ اصلی می شمرد         تشريح نموده و آزادی خلقهای برادر اسلاو از            
مبارزه می بايست به تشکيل اتحاديۀ همۀ اسلاوها تحت رهبری روسيه منجر شده و روسيه را به يک کشور شکست                      

  .ناپذير تبديل نمايد
سلاوها، هم در داخل    تحقق اين هدف، موجب به عرصه رسيدن تعداد بسيار بزرگی از مخالفان و دشمنان اتحاد ا                 

اما، بدون توجه به هيچ يک از اينها، دقيقا استالين موفق شد پس از جنگ، چنين                        .  و هم در خارج از کشور گرديد         
و اين هم باعث تحکيم نقش            .  اتحادی را به شکل خودويژۀ، با اتحاد جامعۀ کشورهای سوسياليستی تشکيل دهد                        

  .آن در صحنۀ جهانی گرديدژئوپليتيک جديد روسيه وهم سبب موقعيت برتر 
کشور از ثمرۀ سياستهای استالينی تا زمانی که هنوز اشخاصی مثل گارباچف، ياکوفلييوف، شواردنادزه ــ                                 

بدست انسانهای کاملا با منشاء سياسی ديگر، بيگانه و دشمن با منافع کشور بزرگ، رهبری اتحاد شوروی را                                    
ا در ضديت کامل با همۀ آنچه که استالين زندگی خود را صرف آن کرد،                  آنها توانستند، علن  .  نگرفته بودند، بهره برد   

، »اگر اسلاوها متحد و همبسته شوند، هيچ کسی نمی تواند حتی به آنها انگشت بجنباند                       «پيام استالينی؛    .  اقدام کنند 
  .بفراموشی سپرده شد

 امروزی روی داده و        بسياری نظير خودسريهای نيروهای ضد روس و ضد اسلاو                در تاريخ روسيه حوادث     
امپراطور الکساندر سوم، نارضايتی خود از رفتار برخی کشورها، که استقلال             .  سياستمداران را هشيار ساخته است    

از اين به بعد، روسيه فقط دو متحد ثابت قدم                 «:  خود را به روسيه مديون بودند، با عبارت بياد ماندنی بيان کرد                    
  .»دريائی هستندخواهد داشت و اينها، ارتش و نيروی 

اينک، اين سخنان در زمانيکه از حدت مبارزات ناشی از تجاوز رژيم سآکاشويلی برعليه اوستيای جنوبی کاسته                   
البته که جنگ برعليه اوستيای جنوبی را نه خود سآکاشويلی، بلکه اربابان او، با                           .  نمی شود، اغلب بياد می آيد          
 اين ماجراجوئی   .ويتنام، عراق، افغانستان، يوگسلاوی آغاز کردند     در  »  زمين سوخته «بکارگيری همان تاکتيک های     

 ايالات متحدۀ آمريکا و         ،گستاخانه توازان قوای جديد را در عرصۀ بين المللی کاملا روشن ساخت که در آن                              
برای برخی از اين کشورها ــ            .  کشورهای اروپائی پشتيبان اصلی همسايگان در مبارزه برعليه روسيه بودند                   

ای سوسياليستی سابق ــ اينک سياست ضد روسيه، مطمئن ترين برگۀ عضويت در ناتو و ديگر اتحاديه های                     کشوره
  .غربی بشمار می رود

مناقشه در اوستيای   «:  بسيار بجا گفت  )  Leonid Grach(همانطور که رهبر کمونيستهای کريمه، لئونيد گراچ           
 تفرقه در تمدن اسلاوهای جنوب شرقی سمت داده شده و              جنوبی نشان داد که، استراتژی آمريکائی، در جهت ايجاد           

سخن بر سر بقاء خلقهای اسلاو شرقی، بر سر حراست از استقلال                  .  به شکل کاربرد نيروی نظامی اجرا می شود          
بمنظور ايجاد خطر واقعی    .  »دولتهای اسلاو شرقی و توان صنعتی بدست آمده از کار و زحمت نسلهای بسيار است                  

. ملی روسيه از جنوب، ايالات متحده به داشتن يک ميدان عملياتی استراتژيک بشدت نياز دارد                                 برعليه منافع     
بالکانيزه کردن قفقاز کثير المله، هدايت ناسيوناليسم تجزيه طلبانه انفجارآميز از خارج در برابر چشم همۀ جهان،                           

 پروژۀ دقيقا تدوين و تهيه شده             بدين جهت، در بطن فاجعه خلق صرب، بايد مقياس عظيم                  .  آرزوی قلبی آنهاست    
  .برعليه خلق روس و آزمايش آن را ديد

 مسئلۀ  اوستيای جنوبی، بر روی مسئلۀ روس،          جنگ برعليه       کنيم که، پايه های        ما بايد بطور واضح درک        
می خواهند با متشنج    .  سرنوشت خلق روس که پيوند ناگسستنی با سرنوشت همۀ خلقهای ميهن ما دارد، بنا شده است                  

اگر گرجستان  .  در اينجا منطق ساده ای عمل می کند         .  اختن اوضاع در قفقاز، روسيه کثير المله را از هم بپاشانند             س
تحت حمايت آمريکا مجاز است به هر کاری دست بزند، پس، جدائی طلبان داخل فدراسيون روسيه هم می توانند                              

برعليه روسيه، به حساب     «بگينيف بژزينسکی،     کارزاری که به اعتراف زي        .هيچ محدوديتی برای خود قائل نشوند        
برعليه »  جنگ سرد «دنيای سرمايه داری به زمان      .  پيش برده می شود، آرام نمی گيرد      »  روسيه و در قطعات روسيه    

اتحاد شوروی که همين چندی پيش محافل غربگرای داخل کشور ما از آن بعنوان يک چيز غيرممکن و سپرده شده                        
اگر خطری هم کشور ما را تهديد می کند، مقامات عاليرتبه سعی                   .  ی زدند، باز گشته است      به بايگانی تاريخ دم م      

ــ گذشته و   »  جنگ سرد «نمی توان يک تفاوت محسوس بين دو           .  کردند به ما تلقين کنند که منبع آن تروريسم است             
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و هم بلحاظ اعتبار عظيم در       نظامی بسياربالا   اتحاد شوروی هم بلحاظ برخورداری از توان          :  کنونی ــ را نديد و آن      
  .مقياس جهانی در سايۀ پشتيبانی کشورهای عضو پيمان ورشو، با روسيۀ کنونی غيرقابل مقايسه بود

، رئيس آکادمی مسائل ژئوپليتيک را در مورد آن           )Leonid Ivashov(همين اواخر هشدارهای لئونيد ايواشوف     
مناقشۀ روسيه و گرجستان،      .  ، خيلی ها جدی نگرفتند       »شود آرام به جنگ با روسيه آماده می               -آمريکا آرام «که،  

اين را، همه روزه آنها می بينند و می شنوند که،             .  تصور ميليونها انسان در بارۀ واقعيت های امروزی را تغيير داد            
ها چگونه بسياری از رهبران غرب، روسيه را علنا بمثابه يک کشوردشمن تمدن جهانی نشان می دهند که، بايد نه تن                     

اقدام روسيه  .  بلحاظ سياسی و اقتصادی، محاصره شود، حتی بکمک نيروی نظامی هم تحت فشار قرار داده شود                         
. دلايل کاملا ديگری داشت      اينگونه موضع گيريها،  .  برای دفاع از مردم اوستيای جنوبی و آبخاز، کل بهانۀ آنها بود              

 آسياست؛  -وسيه، مانع اصلی در اعمال کنترل کامل بر آورو          ايالات متحدۀ آمريکا بر اين عقيده است که دقيقا ر           -اولا
 ايالات متحدۀ آمريکا همراه با دوستان خود در غرب، در آرزوی تصاحب ثروتهای طبيعی روسيه هستند که،                      -دوما

طبيعی بود که وزير امور خارجۀ پيشين آمريکا، مادلن اولبرايت بر اين                  .  مصرف آنها همه روزه افزايش می يابد         
  .تأکيد داشت که، ثروتهای طبيعی روسيه، به همۀ جهان تعلق داردفکر 

نبايد اميدوار بود که در تلاش برای واقعيت بخشيدن به چنين تلاشهائی، کسی ملاحظات انساندوستانه و                                         
در اوايل سالهای پنجاه گزارش عمليات سرّی             .  معيارهای پذيرفته شدۀ همگانی را راهنمای عمل خود قرار دهد                  

اين گزارش روحيۀ حاکم بر واشنگتن را        .   روی ميز آيزنهاور، رئيس جمهور آمريکا گذاشته شده بود           “سيا”سازمان  
امروز   «:در اين گزارش گفته می شود       .  که، در نيم قرن اخير تا امروزهم هيچ تغيير نيافته است، منعکس می کند                    

هدف   که)  زيوگانوف.  گ.  حاد شوروی بود  منظور ات (واضح است که، ما با دشمن غداری رو در رو قرار گرفته ايم               
و در آن،   .  اين بازی بی قاعده است     .  نهائی آن، اعمال سلطه بر همۀ جهان به هر وسيله ای و به هر قيمتی می باشد                     

اگر ايالات متحدۀ آمريکا به ادامۀ حيات علاقمند است، بايد تصور            ...  معيارهای پذيرفته شدۀ انسانی رعايت نمی شود      
ما بايد خدمات جاسوسی و ضد        .   را مورد بازبينی قرار دهد       )fair play(بازی صادقانه    ی در مورد     سنتی آمريکائ 

جاسوسی تأثير گذار خود را توسعه بدهيم؛ کارشکنی کرده و دشمنان خود را با ظرافت بيشتر، با شيوه های  حاذقانه                       
وه بر آن، بر مردم آمريکا واجب است که اين             علا.  تر و مؤثرتر از آنکه آنها برعليه ما بکار می گيرند، نابود کنيم                 

  .»...فلسفۀ نفرت انگيز را درک کنند و از آن حمايت نمايند
انتخاب خط و مشی سياست       .  آنچه که کمونيستها در بارۀ آن بارها هشدار داده اند، تحقق می يابد                  متاسفانه، هر    

پيامد اين خط    .   استقلال کشور خواهد شد        سالهای نود، دير يا زود، باعث از دست رفتن                خارجی روسيه در آغاز     
ومشی، فقط اين معنی را خواهد داشت که، روسيه را ابتدا کشورهای پيشرو غربی و پس از آنها، همسايگان و                                    

واقعا هم، کمتر کشور پيشرفته ای روسيه را به حساب می آورد و در                    .  آمريکای هار شده به حساب نخواهند آورد         
  .شمرده می شوند» محترم«مندان ی هم، روشن است که، پيش از همه، زورمناسبات بين المللی امروز

که، در آن ديگربه روسيه ای که، در عرض چندين ده سال به                »  نظم نوين جهانی  «همۀ اينها با منافع سازندگان       
توان دفاعی خود افتخار می کرد، به روسيه مقتدر و صاحب تکنولوژی مدرن، صنايع و توليدات کشاورزی فوق                            

  .العاده پيشرفته و سالم، نيازی نيست، کاملا منطبق است
، در تلاش برای خدمت به      ١٩٩١بلی، ما خوب می دانيم که چگونه تسليم طلبان و خائنان بقدرت رسيده در سال                  

خلق روس و   .  اربابان غربی خود، در سالهای نود چه خسارتهای جبران ناپذيری به توان دفاعی روسيه وارد آوردند                 
لقهای اتحاد شوروی در شرايط تحمل قربانيهای عظيم در محراب پيروزی جنگ جهانی دوم و در نتيجۀ                             ديگر خ 

خروج ارتش ما از اروپای شرقی که در مقام               .  شکست سيستم جهانی بعد از جنگ، صداقت خود را ثابت کردند                  
ا به ارمغان برده بود، به فرار           ارتش ظفرمند بدانجا رفته بود، فاشيسم را تارومار کرده و آزادی را به قاره اروپ                        

اين فرار وقيحانه را که، بدون هيچ تضمينی برای امنيت آينده، بدون عقد معاهدۀ               .  توهين آميز ارتش بزرگ تبديل شد     
حقوقی الزام آور با ناتو، بدون درخواست انحلال همزمان هر دو پيمان ورشو و پيمان آتلانتيک شمالی صورت                                

  .اين، خيانت آشکاری بود به منافع ملی روسيه. ن تبرئه کردگرفت، به هيچ روی نمی توا
واگذاری .  اما اين سياست تسليم طلبانه هرم قدرت روسيه، هيچگونه تغييرات محسوسی هم در پی نداشت                                  

واقع در کوبا و يا پايگاه دريائی کامران واقع             )  Lurdes( نظارتی لوردس   -مؤسسات استراتژيک مثل، پايگاه راديو      
با اين همه، بسياريها مبارزه       .   را با هيچ چيز ديگری بجز خيانت، نمی توان توضيح داد                 ٢٠٠٣در سال    در ويتنام    

) Kursk(»  کورسک«، برای بفراموشی سپردن غرق کردن زير دريائی اتمی            »ثباتی«خود را برای حصول چنين       
خبری روسيه، زيردريائی اتمی      طبق گزارش منابع      (ادامه می دهند      )  Mir(»  مـيـر«و پائين کشيدن ايستگاه فضائی          

دولت .   متری يک زيردريائی آمريکائی غرق شد         ۵٠٠کورسک، در اثر پديد آمدن حفره ای ناشی از شليک موشک، در                    
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برای بررسی اينکه موشک از      )  Iliya Klibanov( بنام اليا کليبانوف      یوقت روسيه کميسيونی به رهبر يک آدم مزخرف          
صرفنظر از اينکه تشخيص سمت ورود و خروج گلوله يا موشک،           .   خارج آن، تشکيل داد    داخل زيردريائی شليک شده يا از     

   ).مترجم. هيچ تخصص خاصی نياز ندارد، اين کميسيون، مسئله را آنقدر کش داد تا اينکه بفراموشی سپرده شدبه 
رن بيست و يکم    جديدتر خاطره از سياست بازان امروزی کشور را که بسيار هم سعی می کنند خود را روسيه ق                   

تصوير نمايند، می خواستند پرچم پيروزی خلقهای ما را، اصلی ترين سمبل آن را رنگ ديگری بزنند، به هيچ وجه                       
مفهوم واقعی تعويض پرچم مبارزاتی ارتش روسيه با دستمال جيبی آراسته به سبک پرچم                  .  نمی توان فراموش کرد    

  .هم توهين کوچکی نبودارتش تزاری 
چمی را که پدران و پدر بزرگان ما، خود ما، فرزندان و نوادگان ما بر آن بوسه زدند و قسم                                    اگر امروز پر   

خوردند، به آرشيوها سپرده اند، پرسنل ارتش کنونی بر پايۀ کدام سنتها تربيت خواهند يافت؟ کشوری که گذشتۀ خود                    
، در سطح بين     خود را سياه می کند      را، نسلهای خود را چنين رسوا می کند، شکوفاترين و قدرتمندترين دهه های                     

 المللی چه مناسباتی را نسبت بخود خواهد ساخت؟ آيا در صورتی که خود ما تاريخ مان را وارونه جلوه داده،                                       
تحريف می کنيم، آيا خوارداشت ياد انسانهای شوروی در جمهوری استونی و لهستان که جان خود را در نبردها                               

 کردند، جای تعجب هم دارد؟ آيا اقدام گستاخانۀ سآکاشويلی برای پاکسازی قومی                 برای آزادی از اسارت فاشيسم فدا      
در اوستيای جنوبی و يا دروغهای وقيحانۀ يوشنکو که با ياری رسانه های وابسته بخود، مردم اوکرائين را در بارۀ                         

  گيرد؟می دهد، از اينجا سرچشمه نمی  و مناقشۀ نظامی گرجستان با روسيه، فريب» قحطی«مسئلۀ 
. تغيير ريشه ای شرايط بين المللی، ضرورت جستجوی يک سياست خارجی جديد را به روسيه ديکته می کند                          

با درک  .  بموقع خود، در پايان قرن نوزدهم، پطرزبورگ برای تحقق چرخش استراتژيک به سوی شرق تلاش کرد                   
ارتباطی وابستگی مستقيم دارد، دولت      اينکه نظارت بر اراضی وسيع کشور، پيش از همه، با ميزان توسعۀ وسايل                   

برای قابل سکونت ساختن مناطق سيبری و شرق دور،                .  روسيه احداث خط آهن سراسری سيبری را آغاز کرد               
 وليعهد خود، امپراطور آينده، نيکولای      ١٨٩٠بسيار سمبليک اين بود که الکساندر سوم در سال           .  تدابير جدی انديشيد  

  .با شرق روانه ساختدوم را به مسافرتهای آشنائی 
برای حل مسائل ژئوپليتيک، به معنی اعمال          »   آسيا -آورو«اما همچنانکه ما گفتيم، اين نحوۀ برخورد با مسئلۀ              

مؤثرترين بخش آن همچنان به سوی غرب سمت داده شده، با                    .  سلطه در شعور جامعۀ روسيه گنجانده نشده بود             
  .روسيه را آرزو می کردارزشهای اروپائی پرورش يافته و اروپائی کردن 

در هر قدمی در برابر غرب             »  عمله های نوسازی     «بعدها در تاريخ، از اواسط دهۀ هشتاد قرن گذشته،                        
برخورد تحقيرآميز با همسايگان شرقی، از جمله با چين بعنوان منطقۀ عقب                    .  سر تعظيم فرود آوردند       کورکورانه

بر تجربۀ توسعۀ اين کشور بزرگ درست زمانی که، همۀ                 .  دماندگی تاريخی، برای آنها جنبۀ عادی پيدا کرده بو              
او، در  .  شيائوپين ــ سخن می گفت، چشم پوشی شد       ــ دن     جهان در بارۀ معجزۀ شگفت انگيز چين و معمار واقعی آن           

پايان سالهای هفتاد، برای مدرنيزه کردن چين، نوسازی در چهار عرصۀ کشاورزی، صنايع، دفاع، علم و                                           
  .مثابه وظايف استراتژيک  اعلام کردتکنولوژی را ب

 برای درک نوای اين دگرگونيها که، استالين در سالهای بيست ــ سی بمنظور غلبه برعقب ماندگی از کشورهای                   
 را در   ١٩٧٨بعنوان مثال، سخنان دن شيائوپين در سال           .  غربی ندا در داد، داشتن استعداد موسيقائی الزامی نيست           

بالا بردن سطح علوم و تکنولوژی ملی، بحساب تشديد مساعی خود ما ضروری بنظر                     «:  او گفت .  اينجا می آوريم   
اما عدم وابستگی و استقلال، بمعنی گوشه نشينی نبوده، بلکه، بمعنی اتکاء به نيروی خود است، اين را                        ...  می رسد 

ولوژی ما بر ميزان جهانی       حتی زمانيکه علوم تکن    ...  نبايد بمفهوم امتناع ناعاقلانه از هر چيز خارجی تصور کرد              
    .»اخذ کنيمپيشی هم بگيرد، ما در هر حال بايد بهترينها را از ديگران 

 اين اعلام آشکار در بارۀ ضرورت آموختن از غرب، بر خلاف حرکت گارباچف پس از شکست نوسازی،                             
چين با اطمينان   .  عتقد بود دن شيائوپين، يک کمونيست م    .  بمعنی آغاز حرکت توطئه گرانه به سوی سرمايه داری نبود         

 لنينيسم و نقش رهبری حزب کمونيست، مهمترين اصول         -به راه سوسياليستی خود ادامه می دهد و اصول مارکسيسم         
اقتصاد چين، با بازار سرمايه داری مترادف نبوده و در           در چنين شرايطی،    .  دکترين توسعۀ چين را تشکيل می دهند       
در حاليکه حاکميت کنونی روسيه سوسياليسم را دفن کرده، جمهوری خلق                .  دچهار چوب سوسياليسم توسعه می ياب       

  .درصد در سال توسعه داده است١٢ -١٠چين، اقتصاد خود را با آهنگ رشد بی سابقۀ 
مثل چين و    شايد، درس اصلی چين عبارت از اين باشد که، پيشرفت کشورهای بسيار بزرگ و خودويژه ای                            

چين، بدون امتناع از راه     .  سرمايه داری برای آنها با شکست برابر است       .  م ممکن است  روسيه، فقط از راه سوسياليس    
را از  »  انقلاب فرهنگی «رشد سوسياليستی، توانست برعقب ماندگی ديرينه خود غلبه نموده، ويرانيهای ناشی از                      
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  ٢٠٠٨ازيهای المپيک سال اين مدعا را، هم برگزاری ب     .  ميان بردارد و در کنار کشورهای بسيار پيشرفته قرار گيرد         
  .در پکن و هم، پيروزيهای بزرگ ورزشکاران چينی به اثبات رساند

جديد روسيه نتوانستند و يا بدتر از آن، نخواستند تجارب چين را در              »  صاحبان«ضمن ياد آوری در اين باره که         
 هزار، در مرزهای شرقی کشور،       نظر بگيرند، لازم به گفتن است که، رويدادهای سالهای نود ــ سالهای آغازين دو                

. درست در اين دوره، بسياری از شهرها و قصبات سيبری از سکنه خالی می شدند                 .  آنها را کمتر نگران می ساخت      
اگر در دورۀ اتحاد شوروی تعداد جمعيت سيبری و شرق دور هر ده سال بطور متوسط دو ميليون نفر افزايش می                            

در اثر تخريب    .  ، اين تعداد به پنج ميليون نفرسکنه کاهش يافته است                  سال گذشته   ١۵يافت، بجای آن در عرض           
شعار طرح  .  صنايع، بی اعتنائی کامل به نيازهای مردم و لغو امتيازات، ساکنان اين مناطق، آنجا را ترک می کنند                       

که تکميل   برای اين  .  در زمان استالين به تاريخ پيوسته است            )  Valentina Khtagurova(شدۀ والنتينا ختاگوراوا    
جمعيت ناحيۀ خشن و منحصر بفرد بلحاظ ثروتها و موقعيت طبيعی واقع در شرق اورال، مهمترين بخش سياست                           

  .دولت روسيه در مدت چهارصد سال بود
، اززمانهای دور، نه تنها      »ادای ميمون در آوردن در مقابل اروپا        «به تعبير اسلاو پرستان، بيماری لاعلاج           ..

بدين .   نيز مبتلا کرده است    وسيه، حتی بخش قابل توجهی از بوروکرات های صاحب منسب را            روشنفکران ليبرال ر  
بدين ترتيب، مثلا، روسيه    .  جهت، اصول معتبر چرخش ژئوپليتيکی به سوی شرق به اقدامات استيلاگرانه فراروئيد              

پيشبرد سياستها با    .  ايددر پايان قرن نوزده تلاش کرد مثل ديگر کشورهای اروپائی در کار تقسيم چين شرکت نم                          
  .ابزارهای نامتناسب در سمت شرق، به جنگ فاجعه بار روسيه و ژاپن منجر گرديد

اما، با وجود همۀ اشتباهات و انحرافات، جهت عمدۀ سياست داخلی و خارجی امپراطوری، هميشه بر ضرورت                   
مستقلا امکان پاسخگوئی به همۀ      روسيه بمنظور کسب قوت و قدرت، بايد          .  تشکيل دولت مستقل سمتگيری شده بود       

ايدۀ استقلال دولتی يک حقيقت      .  مبارزه طلبی های دنيا خارج، بدون اميدوار بودن به کمک از خارج را داشته باشد                  
حقايق گواهی می دهند که خلق روس در         .  را در خود داشت، حقيقت تجارب مردم رنج کشيده در تمام تاريخ روسيه               

  .که برای تصفيه حساب با آن دست به دست هم داده اند، بارها تنها مانده است» ندوازده زبا«مقابل خيل عظيم 
در روسيه، مردان دولتی     »  انقلاب مداوم «پس از انقلاب بنظر می رسيد که، در زير فشار متعصبان                 در دورۀ    

 مدل ژئوپلتيک کاملا     متحقق ساختن .  اما، چنين افرادی پيدا شدند     .  قادر به انديشيدن با چنين معيارهائی وجود ندارند          
بطور اتفاقی گفته نمی شود که، سياست کنونی، بمعنی روند تحقق بخشيدن             .  جديد رفتار روسيه به گردن استالين افتاد      

استالين همۀ بهترينهای اندوخته در نظريات مرسومی روسيه؛ شامل خودکفائی امپراطوری و                         .  به ايدۀ ملی بود      
  .ت اتحاد شوروی و ساختار سوسياليستی پيوند داداسلاويانی را با امکانا» حريم بزرگ«

 اتحاد شوروی و با تبديل آن به قدرتی                  -او بسيار خوب درک می کرد که غرب هيچگاه با تقويت روسيه                        
 .M(جيلاس.   سياستمدار نامدار يوگسلاويائی، م      .دکر نخواهد    ت موافق مند باشد، خودويژه که از رشد پويائی بهره       

Jilas(       که چگونه استالين يک بار نقشه جهان را به او نشان داد و در حين اشاره به ايالات متحدۀ                              ، بياد می آورد
هيچوقت آنها به اينکه چنين منظقه ای سرخ          «:  آمريکا و بريتانيای کبير و سپس، به اتحاد شوروی، با اطمينان گفت               

  »!باشد، تن در نخواهند داد ــ هيچوقت، هيچوقت
او در مراجعۀ     .   بود  هاشيسم، در واقع عظيم ترين پيروزی ژئوپليتيک اسلاو               بنظر استالين، پيروزی بر فا         

خلقهای اسلاو در راه    نبرد بزرگ   «:   بطور واضح و مشخص گفت      ،١٩٤۵ ماه مه سال     ٩تاريخی خود به خلق در       
  .»موجوديت و استقلال خود به پيروزی بر اشغالگران آلمان، به غلبه بر ستمگران آلمان منجر شد

، روز پايان   ١٩٤۵انی استالين بمناسبت پيروزی بر ژاپن، که در مطبوعات روز دوم سپتامبر سال                    متن سخنر 
فکر اصلی اين   .  جنگ جهانی دوم به چاپ رسيد، نمونۀ باز هم روشنتری در توصيف نظريۀ ژئوپليتيکی او می باشد                  

 ١٩٠٤ژاپن در سال     .   دور بود  سخنرانی، عبارت از تأکيد بر استمرار بلافصل اهداف ژئوپليتيکی روسيه در شرق               
. مداخلۀ مسلحانه دست زد   سپس در جريان جنگ داخلی نيز  به         .  تجاوز خود برعليه امپراطوری روسيه را آغاز کرد       

 ژاپن با اتحاد     ١٩٣٩ و   ١٩٣٨جنگهای سالهای    منظور،   ( را براه انداخت      »لؤخالخين گ « و   »حسن«پس از آن جنگهای      
با اين وصف، بالاخره، ما     .).  م.   است  در مرز منچوری چين    رودخانۀ خالخين گؤل  ياچۀ حسن و    شوروی و مغولستان در منطقۀ در     

  .همۀ اينها را استالين حلقه های تشکيل دهندۀ يک زنجير ارزيابی می کرد. پيروز شديم
 ژاپن، خاطرۀ سنگينی در حافظۀ خلق          - در دورۀ جنگ روس      ١٩٠٤شکست ارتش روسيه در سال         «:  او گفت 
خلق ما باور و اطمينان داشت که، روز شکست           .  بعنوان يک لکۀ سياه در تاريخ کشور ما باقی ماند           ت و   بجای گذاش 

و از ميان برداشتن ژاپن فرا خواهد رسيد و اين هم همان روز، روزی که ما انسانهای نسلهای قبلی، چهل سال در                              
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يت خود اقرار نموده و سند تسليم بی قيد و               امروز ژاپن به مغلوب    .  و اين روز را ديديم      .  انتظار چنين روزی مانديم    
  .»استشرط خود را امضاء کرده

در اينجا استمرار گرايشات ژئوپليتيک روسيه ــ از روسيه امپراطوری تا روسيه شوروی، با وضوح تمام                                 
ايد يک  ب«:  او گفت .  بيان کرد، ديده می شود      در اينجا، تحقق اصولی که استالين با عبارت روشن         !  خودنمائی می کند  

بار برای هميشه، اين واقعيت را قبول کرد که، هر انسان علاقمند به پيروزی سوسياليسم، نبايد انديشيدن در بارۀ                               
  .»شرق را فراموش کند

در انطباق کامل با منافع کشور خود، استالين با گسترش حداکثری منطقۀ نفوذ دريائی و اقيانوسی، راههای هر                         
سيستم اقتصادی مستقل و خودکفا، قادر به استفاده          .  را مسدود کرد  رزهای کشور بزرگ     گونه تهديد مستقيم برعليه م     

  . رفاه مردم، تشکيل گرديدبهينه از ذخاير هنگفت کشور برای تأمين ارتقاء مستمر
(و نويسنده، يکاترينا رئباس         )  Svetslav Rybas(در بررسيهای مبسوط محقق تاريخ، سوتسلاو رئباس                   

Yekatrina Rybas  (  سرنوشت و استراتژی  .  استالين«:  عنوانبا  «)  به مسائل بسيار معتبری بر می       )  ٢٠٠٧چاپ
درک استالينی کشور بمثابه سيستم اقتصادی واحد و پديدۀ ژئوپليتيک، در مصوبات بسيار                   «به نوشتۀ آنها،     .  خوريم

. ، منعکس شده است    زيادی که، بسياری از دستاوردهای آنها پس از شوروی هم به موجوديت خود ادامه می دهند                        
، دسترسی  )اورال ــ سيبری  (   روسيه “دوم”راه دريائی شمالی، مرکز اقتصادی      :  برخی از آنها را در اينجا می آوريم       

اقيانوس آرام از طريق تنگۀ عميق در حوزۀ جزاير کوريل، تشکيل نيروی دريائی                         شرق دور اتحاد شوروی به           
و باز  .  ۀ آموزش و پرورش و علوم، بهره برداری از پتانسيل طبيعی            شمال، راه اندازی صنايع بسيار پيشرفته، توسع       

هم، البته، مدرنيزه کردن همۀ اقتصاد و تشکيل قشر عظيم مردم تحصيل کرده که، محور مؤثر اتحاد شوروی                                     
  .»بودند

استالين، بهتر از هر کس ديگری، ضرورت تجديد جهان بينی علمی کشور در چهارچوب شکل جديد ژئوپليتيک                  
تلاش .  تغيير ايدئولوژی دولتی اتحاد شوروی در سالهای چهل، نتيجۀ آن بود          .   ــ اتحاد شوروی ــ را درک می کرد        آن

تأثيرگذار و جوابگوی نيازهای زمان که بتواند شالودۀ مطمئن جهان               ايدئولوژی ميهن پرستی     برای بوجود آوردن     
مبنای   ر سوسياليستی شوروی و متحدان آن باشد،           بينی برای کارکرد مکانيزم دولتی کشور ابرقدرت اتحاد جماهي              

  .مشی جديد قرار داده شد
 سال می گذرد، و اتحاد شوروی همۀ               ١۵  -١٠و حفظ آهنگ آن در اين باره که،                  »  نوسازی ايدئولوژيک  «

زيرا .  ترديدی باقی نگذاشت     پيامدهای منفی شکستهای اساسی سالهای بيست و سی را کاملا از ميان بر می دارد،                      
ر می تواند نتايج سازندۀ همۀ عرصه های ايدئولوژی را با استقرار اصول جديد ترقی سياسی، فرهنگی و                                   کشو

  .اقتصادی تمدن بشری، به ميزان حداکثر توسعه دهد
تشکيل مرکز قدرتمند بديل متنفذ جهانی در سيمای اتحاد شوروی، که پيش از همه تجسم عدالت و حاکميت                             

 زيرا تمام فعاليتهای مالی ــ اقتصادی نخبگان        .وضاع شبه سراسيمگی در غرب گرديد     خلق بود، باعث بوجود آمدن ا     
، يعنی، مبنای سياست اسارت بشريت در چهارچوب        »سيستم جهانی تقسيم کار بين المللی     «جهان وطنی برای تشکيل     

  .تهديد قرار می دادرا مورد » نظم جديد جهانی«
برقدرت ايالات متحدۀ آمريکا و اتحاد جماهير سوسياليستی شوروی،            همۀ فاجعه تصادم عالم گير در مقابلۀ دو ا           

  .ظاهر گرديد» جنگ سرد«دو تعيين کنندۀ سياست، اقتصاد و فرهنگ جهانی تجسم  يافت و در شکل خشن 
بازگشت ناپذير خود و برای بازسازی سنن         »  نوسازی ايدئولوژيکی «بسيار تأسف که، عمر استالين برای انجام          

بعد از وفات رهبر، جانشينان او مشی سياسی کشور را بسرعت            .   دولتی روسيه کفاف نکرد    -دۀ معنوی بناحق قطع ش  
، ضمن سکوت حقيرانه در بارۀ اينکه او چه دشواريهائی را                »متمدن«همۀ غرب    .  در جهت قهقرائی عوض کردند      

ت، با خرسندی از اين مانور         آنها آفريده اس   »  جاسوسان مطلوب «برای سياستمداران، ديپلوماتها، مأموران ويژه و           
  .استقبال کرد
، زمانيکه مکانيزمهای مخفی تخريب اتحاد شوروی به کار افتاد، و تا اقدامات نهائی منجر               »جنگ سرد «از آغاز   

 را می توان به سه مرحله، سه دورۀ پياپی گسترش خرابکاری ژئوپليتيک برعليه اتحاد                                 ١٩٩١به فجايع سال        
  .شوروی تقسيم کرد

های خروشچفی  » کردن عتدلم«و  »  دمکراتيزه کردن «رحله، فورا پس از مرگ استالين، در زير شعار            اولين م 
 نيز بطور قانونمند استمرار يافت، و دگماتيزم ايدئولوژيکی              »  رکود« اين پروسۀ هلاکتبار در دورۀ             .آغاز گرديد  

فقدان پايۀ جهان   .  بسته بندی شد  کنونی، ارتدوکسهای آشتی ناپذير آن وقت،       »  دمکراتيک«از سوی کشورهای      منسوخ
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بينی سالم، سر در گمی رنج آوری را هم بر زندگی داخلی کشور و هم، بر عرصۀ ژئوپليتيکی شوروی تحميل کرده                       
  .بود

سال به سال، همۀ منابع صنعتی، نظامی و انسانی در جهت تلاش برای رسيدن به سراب سرکردگی بلامنازع                           
رشد اقتصادی در داخل     :  نتيجه اجازه می دهد بگوئيم که      .  روسی، صرف می شد    جهانی، مطلقا بيگانه با روح سنن         
خلاء ايدئولوژيکی، دينی و فرهنگی، شرايط مساعد بی سابقه ای را برای نفوذ                    .  اتحاد شوروی رو به ضعف نهاد        

فراهم انگلهای کليشه ای مخرب شعور اجتماعی در جامعۀ شوروی             ارزشهای بيگانه، جهان بينی های  ويرانگر و            
  .آورد

، به تشکيل پايه های ايدئولوژيک        مرحلۀ دوم در رده های بالای کرملين، دشمنان ما را به آغاز                »  تغيير نسل «
روس ستيزی آشکار، هيستری ضد ميهن           »  نوسازی گارباچفی  «در سالهای     .  تخريب اتحاد شوروی برانگيخت      

به عامل اصلی   »  فجايع نهفته « غرب، بموازات    ليبراليسم»  دلربائی«پرستی و ضد کمونيسم عريان در ورای تبليغ          
  .شکست اتحاد شوروی در مدت کوتاه تاريخی، تبديل گرديد

ــ   ١٩٩١ و    ١٩٩٠دو سال ــ سالهای     در عرض    مرحلۀ سوم، مرحلۀ پايانی خرابکاری عالم گير، مجموعا                
مبارزه با  « داخلی، جنبۀ    در عرصۀ سياست    اين مرحله .  آوردزمينۀ سياسی تجزيۀ کامل تنها کشور متحد را فراهم             

در ساختار ارگانهای رهبری حزبی و دولتی، اوج گيری ناگهانی تجزيه طلبی نواحی و مناطق، فلج شدن                   »  مرتجعين
روسيه بمثابه عامل محلل در تخريب حريم  اقتصادی،                »  دمکراتيک«حاکميت مرکزی و سوءاستفاده از مقامات            

  .فتحقوقی و فرهنگی  مشترک دولت بزرگ بخود گر
 آسيا، همانطور که حوادث      -پس از تخريب اتحاد شوروی و در ارتباط مستقيم با شکست بلوک ژئوپلتيک آورو                  

. بعدی نشان دادند، غرب از شدت تجاوزکاريهای خصمانۀ خود برای به اسارت در آوردن روسيه چيزی کم نکرد                         
ر خاک کشورهای صربستان، افغانستان و        برای نيل به اين هدف، جديدترين متدهای در هم کوبيدن در جنگها را د                   

 در اين کشورها،  »  انتخابات دمکراتيک «در گرجستان و اوکرائين را همراه با برگزاری           »  انقلابات رنگی «عراق،  
  .به مرحلۀ اجرا در آورد

پشتيبانی دوستانۀ دولتهای غربی از تجاوز گرجستان برعليه اوستيای جنوبی پس از برسميت شناختن غيرحقوقی                
سياستهای ايالات متحدۀ آمريکا و کشورهای           »  عقلانيت«تقلال کوزوو، آخرين تخيلات مردم روسيه در بارۀ                  اس

  .اروپائی را از ميان برداشت
در جريان استيلاگری جهانی ايالات متحدۀ آمريکا و ناتو، مدعيان سرکردگی و ديکتاتوری بر همۀ جهان، يکی                      

هنوز .  ، به واقعيت پيوست    »نوسازی«و  »  معتدل سازی «ی دود غليظ     از هشدارهای فراموش شدۀ استالينی در ورا        
» جنگ سرد «، که در واقع، آغاز       )Foultone(، چندی پس از سخنرانی مشهور چرچيل در فولتون            ١٩٤٦در سال   

چرچيل ...  در واقعيت امر، جناب چرچيل بعنوان يک جنگ افروز موضع گرفته است            «:  را اعلام کرد، استالين گفت    
هيتلر آتش جنگ را با طرح      .  ن او، بطور اعجاب انگيزی هيتلر و دوستان او را در خاطره ها زنده می کـنند                و دوستا 

جناب چرچيل  .  تئوری تعصب نژادی برافروخت و  اعلام کرد فقط انسانهای آلمانی زبان ملت کامل شمرده می شوند                 
نگليسی زبانها ملت کاملی هستند که از حق تعيين          نيز آتش جنگ را با تأئيد تئوری برتری نژادی و اعلام اينکه فقط ا              

  .»سرنوشت برای همۀ جهانيان برخوردارند، شعله ور می کند
تئوری برتری نژادی آلمانی، هيتلر و دوستان او را به اين باور رسانيد که، آلمانها، بعنوان تنها ملت کامل، بايد                         

ز جناب چرچيل و دوستان او را بدين اعتقاد رسانده است            تئوری نژادی انگليسی ني   .  بر ملتهای ديگر حکمروائی کنند    
در واقعيت  .  که، ملت متکلم به زبان انگليسی، بعنوان يگانه ملت کامل بايد بر همۀ ملتهای جهان حکمروائی بکنند                         

دند امر، جناب چرچيل و دوستان او در انگليس و ايالات متحدۀ آمريکا، به ملتهای غير انگليسی زبان، اولتيماتوم دا                        
در غير اينصورت، جنگ اجتناب ناپذير       .  اگر سلطۀ ما را بپذيريد، همۀ امورتان بر وفق مراد پيش خواهد رفت               :  که

  .»است
کافی است که در زمان ما، بوش را به جای چرچيل، دکترين تمدن غرب بمثابه عالی ترين مرحلۀ تکامل بشری                       

ياما استوار است، به جای تئوری برتری نژادی انگليسی             فرانسيس فوکو »  پايان تاريخ «نظريۀ  »  شالودۀ«را که بر     
آن، نقش تعيين کنندۀ ملت انگليسی زبان در شکل گيری            در جوانب ملی  .  قرار دهيم، نتيجۀ آشکاری بدست خواهد آمد      

آنوقت، در ذهن چنين تصوری بوجود می آيد که گوئی،                  .  اهداف اصلی ليبراليسم غرب، بروشنی ديده می شوند             
  . مورد مشکلات امروزی صحبت می کرداستالين در

بسياری از کشورها که، پس از تخريب اتحاد شوروی، قدرت نظامی ايالات متحدۀ آمريکا را تحمل می کنند،                            
سر تعظيم فرود می آورند و در مقابل ديکتاتوری غرب، بی قيد و                     »  جهان آزاد «کورکورانه در مقابل ارزشهای        
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ـ پروتستان و آلمان ــ روم، اجرای اميال باستانی خود، يعنی به اسارت                         غرب کاتوليک  ـ   .  شرط تسليم می شوند      
کشاندن کشورهای اسلاو اروپای شرقی به داخل بلوک آتلانتيک          .  درآوردن تمدن اسلاوها و ارتدوکسها را آغاز کرد        

يموميت تحت ق »  مستقل«تجزيه و تقسيم روسيه به کشورهای           .  شمالی، فقط مرحلۀ اول اين پروسه بحساب می آيد             
  .اصالت ملی و معنوی خود را از دست بدهد، پايان آن خواهد بود، درست در زمانيکه »جامعۀ جهانی«هشيارانۀ 

برملا شدن مشکلات ژئوپليتيک در آئينۀ رويدادهای اخير منطقۀ قفقاز، حل اختلافات داخلی کشور را                                            
يه به آن مسائلی هستند که، اتحاد شوروی در             آنها برغم همۀ ويژگيهای خود، بسيار شب         .  تأخيرناپذيرتر ساخته است   

 نسبت به کشورهای       عقب ماندگی اقتصادی     غلبه بر در  واقعيت آنها پيش از همه،         .  دورۀ رهبری استالين حل کرد      
برای حل اين مشکلات نبايد به همگرائی کذائی با اقتصاد غرب، به عضويت در سازمان                .  پيشرفتۀ غربی نهفته است   

  .ز از دست دادن استقلال اقتصادی کشور، هيچ نويد خوش ديگری نمی دهد، اميدوار بودتجارت جهانی که، بج
 ديگری جز تنها جواب ممکن و مؤثر        هيچ چيز  در عمل    ،سنت ديرين روسيه در ساختن کشور مقتدر و خودکفا         

تحکيم و تقويت    و اين موضوع را استالين بر خلاف مقامات کنونی کشور که امکانات عظيم               ستنيبه تهديد از خارج     
با .  اقتصاد متکی به منابع غنی مواد خام و قيمت جهانی سوخت روسيه را از دست داده، بسيار خوب درک می کرد                        

اين همه، پر واضح است که، بر مبنای ايدئولوژی فرسودۀ عاريتی از غرب، با ترکيب مأموران وحشی کنونی                                  
  .قا نمی توان به اين پتانسيل دست يافتمحروم از احساس مسئوليت در مقابل شکوفائی ميهن، مطل

از ويژگيهای  بر اساس شواهد، مردمی که به مدل ليبرالی توسعۀ کشور اميدوارند، دارای آشفته ترين تصورات                    
و اين ويژگيها،    .  ويژگيهائی که آن را از بسياری کشورهای اروپائی و آسيائی متمايز می سازد                   .  روسيه می باشند   

اراضی بسيار پهناور دارای دهها هزار کيلومتر مرز، شرايط اقليمی ناهنجار در                           خاص وضعيت ژئوپليتيک،        
بخشهای اعظم و اقتصاد منحصربفرد در اکثر نواحی آن ناشی می شود که، ويژگی چشمگيرتری در مقايسه با مثلا،                     

  .سويس و يا استراليا به آن می بخشد
اما برای مبارزه با       .  فردا دير خواهد بود      .  اينک، ديگر زمان بررسی بی غرضانه مشکلات فرارسيده است                

 را پذيرفت و با کمک رسانه های              واقعيت وجودی آنها   ناهنجاريها در کشور، بيماريهای اقتصادی آن، ابتدا بايد                
زيرا، اگر هر چيزی بر اساس تبليغات رسمی، بر اساس              .  جمعی، تصويردروغين از خوشبختی عمومی ارائه نداد         

تلويزيونی مورد بررسی و قضاوت قرار داده شود، می توان نتيجه گرفت که، روسيه شکوفا                    داده های برنامه های      
. » حلوا گفتن، دهن شيرين نمی شود      -حلوا«اما، همانطور که در ميان مردم رايج است، با           .  می شود، توسعه می يابد    

  . برای احساس نتايج ملموس، داشتن قوۀ تخيل بزرگ لازم است
 در آستانۀ تلاطمات شديد اقتصادی و پيامدهای ناگوار آن برای ميليونها انسان قرار گرفته                 در واقع کشور باز هم    

اوضاع کنونی تأئيد می کند، هيچ کس از آن کسانی که روسيه را به درون ميدان فاجعه کشانيده اند، علاقمند                           .  است
استالين می خواست ببيند و آن        ، آن طور که       »سيستم اقتصادی مستقل متکی به بازار داخلی         «نيست کشور به يک       

  .طور که ساخت، تبديل شود
در پشت سر مانده و کشور به          »  نقطۀ بازگشت «حوادث پيرامون اوستيای جنوبی و آبخاز نشان می دهند که،                 

است، اينک کشور جبرا خسارات       همۀ فرصتهای دورۀ ماقبل از دست رفته         .  دورۀ تاريخی تازه ای وارد شده است         
زيرا، بدليل آنکه پروسۀ تخريب اقتصاد هنوز متوقف نشده ، نتايج آنها                 .  ا هر روز تحمل می کند       جبران ناپذيری ر   

  .برای کشور هلاکتبار است
از ميان بردن صنايع بدان منجر گرديد که، فرسايش بنيادهای اصلی، ماشين و مکانيزم از مدتها پيش به بحرانی                      

 های علمی و توليدی از ميان رفته        رشتهعملا مهمترين   .  استدهترين حد رسيده و در نتيجه، از همگسيختگی آغاز ش          
.  برابر کاسته شده است    ٣ برابر و صنايع سبک،       ٧ سال،   ١۵از تعداد کارکنان بخش ماشين سازی در عرض          .  است

 برابر کم   ١٠ برابر و کمباينهای دروگر،     ٢٠.)م.  تراکتورهای دارای چرخهای زنجيری   (  توليد تراکتورهای شنی دار   
 برابر کمتر از     ٢٠در روسيه    .  صنايع دفاعی به وضعيت وخيمی گرفتار شده که کاملا قابل درک است                 .   است شده

  .آمريکا برای امور دفاعی هزينه می شود
.  تعويض شوند    درصد تسليحات و تجهيزات نظامی روسيه کهنه و فرسوده است، که سريعا بايد                     ٨٠در حدود    
 پس از ورود کشتی های جنگی ناتو به دريای سياه، در مورد توان                        چندی»  ضميمۀ مستقل نظامی   «مجلۀ هفتگی    

روشن شد که، همۀ تسليحات موجود نيروی دريائی روسيه در دريای سياه،                  .  دفاعی ما تحليل مشابهی را ارائه داد         
بلحاظ قدرت و تعداد موشکهای هدايت شوندۀ دوربرد ضد هوائی و ضد کشتی قابل کاربرد برعليه هدفهای روی                              

مضاف بر اين، سيستم کنترل اکثريت موشکهای هدايت           .  ی، بميزان قابل توجهی از چند کشتی ناتوئی کمتر است             آب
برای اولين بار کشور با وضعيتی مواجه        .  شوندۀ ضدکشتی، با نيازهای جدی جنگهای دريائی امروزی مطابق نيست          
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کی سواحل آبی روسيه، نتوانست جواب           شده است که به نمايش قدرت دريائی گستاخانۀ ناتو بلاواسطه در نزدي                       
  .متناسبی بدهد

مشکل بتوان در    .  تنها مسئلۀ فرسودگی تجهيزات نيروهای مسلح نيست که به درجۀ هشدار دهنده رسيده است                      
  . هزار نفر رسيده است، صحبت کرد٤٠مورد قابليت رزمی ارتشی که، کسری هيئت افسری آن به 

 خود را در عرصۀ نفت و گاز نيز که، زيربنای آن بسيار فرسوده است،                  بيماری عمومی اقتصادی همۀ ابعاد     ...  
همۀ توليدات صنعتی کشور، همۀ تأسيسات           .  تکنولوژی اکتشاف معادن هم رو به زوال می رود                .  نشان می دهد    

  . درصد آنها تقريبا قابل استفاده نيست٧٠عمومی آن روی صدها هزار لوله نشسته است که، 
 ٢٠١٠حتی اگر بفرض، درآمد ناخالص ملی تا سال           . به حد فاجعه باری کاهش يافته است       مجموع توليدات داخلی  

 زندگی ما در چه سطحی         ١٩٩١  -١٩٩٠واقعا هم دو برابر افزايش بيابد، کافی است بياد بياوريم که، در سالهای                      
  .می رسيم» حدی«بود، تا بفهميم به چه 

توليدات، فقط يک درصد حجم کل آن را          فن آوری   ر حجم   در بارۀ کدام توسعۀ صنعتی می توان صحبت کرد اگ            
 برابر از شاخص چين کنونی کمتر است؟ بخش علوم از زمان نابودی اتحاد                  ٢٠ تا   ١۵تشکيل می دهد  و در حدود          

صدها هزار نفر از با استعدادترين،              .  شوروی تا کنون، بطور مزمنی با کمبود تأمين اعتبارات مواجه است                           
ص ترين انسانها به خارج از کشور رفته اند، و اکثريت مطلق آنها در شرايط کنونی حاضر به                      باسوادترين و متخص  

  . بازگشت به وطن نيستند
کشور ما مدتهاست که امنيت خواروباری خود را از دست داده و توليدات محصولات روستائی به بحران                                     

ائی در مغازه ها، آنها را برای اکثريت            خيال واهی فراوانی محصولات غذ      .  سيستماتيک سنگينی گرفتار شده است      
، مثلا در   ٢٠٠٧مصرف محصولات اساسی آلبومينی ــ گوشت و شير ــ در سال             .  بزرگ مردم دست نيافتنی می کند      

در عوض، مصرف سيب زمينی و نان که، به غذای              .   بود ١٩٩٠»  گرسنۀ« درصد کمتر از سال        ٣٠ تا    ٢۵حدود  
  .ور ثابت افزايش می يابداصلی مردم روسيه تبديل شده است، بط

جستجوی مکانيزمهای مؤثر برای توسعۀ صنايع کشاورزی از سوی استالين، او را به درک ضرورت تعاونی                       
. کردنهای گسترده سوق داد، ضمن اينکه، زمان، زمان سرعت عمل بود و اوضاع بين المللی هم اجازه تعلل نمی داد                    

که معلوم است، نه اراده ای دارد و نه آرزوی              کشور، آن طور      حاکميت کنونی برای احيای مجتمع های کشاورزی        
  .خاصی

در هر حال، هيچ کس برای شکستن گرايشات منفی، توسعۀ بازار داخلی و فراهم کردن ذخيرۀ خواروبار در                             
مقامات و اليگارشها در دريای ناز و نعمت شنا می کنند و سرمايه های ملی را به خارج از                           .  کشور سعی نمی کند    

دولت بجای اتخاذ تدابير      .  ور منتقل می کنند، درآمدهای بودجۀ دولتی به اوراق بهادار خارجی تبديل می شوند                      کش
که، افزايش دائمی قيمت خواروبار به سياست           »  توضيح می دهد   «جدی برای بهسازی وضعيت اقتصادی کشور،           

  .داردربطی ندارد، زيرا اين امر، با افزايش قيمت خواروبار در جهان همبستگی 
 مين جايگاه را در جهان احراز می کند، هزينه های               –  ٣٠در حاليکه کشور ما بلحاظ ميزان توسعۀ تحصيلات            

سيستم واحد  .  آزمايشات نابخردانه ای انجام داده می شود       .  سيستم آموزشی به کمترين ميزان ممکن کاهش يافته است          
بلکه باعث گسترش رشوه خواری و         ،  هيلان نگرديد امتحانی، نه تنها موجب ارتقاء سطح دانش علمی فارغ التحص               

کاهش تعداد پذيرفته شدگان به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، بخصوص در بخش تحصيلات رايگان شده                             
تقسيم تحصيلات عالی به مقطع کاردانی و کارشناسی، نظام تحصيلات عالی را پائين آورده و کشور را از                            .  است

  .عملا سيستم تحصيلات تخصصی متوسطه نيز از بين رفته است. م می کندوجود کادرهای شايسته محرو
هيچوقت به وضعيت کوفتۀ امروز           ،»سازندگان فرهنگ پرولتری    «فرهنگ، بعد از لگدمال شدن آن بوسيلۀ               

در روسه فعلا، هم نفت هست و هم فرهنگ            .  زمانی ژنرال دوگل گفت که، فرهنگ، يعنی نفت فرانسه           .  نيافتاده بود 
  .ا وجود چنين سياستی، بزودی نه اين خواهد ماند و نه آناما ب

خاک پاشيدن در چشم      پينه کردن پارگيها هم نه، بلکه بمفهوم            -، حتی بمعنی وصله    پروژه های به اصطلاح ملی     
های اقتصادی، علمی،     رشته    روسيه، برای انحراف اذهان آنها از وضعيت موجود هشداردهنده در همۀ                             مردم

طرحهای ملی به اقدامات تبليغاتی در دست پرهياهو در دست حاکميت تبديل                  .   بشمار می رود    آموزشی و فرهنگی   
آموزش «، مثل   »طرحهای مقدم «مجموع هزينه های    .  شده، ولی تأثير آنها خيلی بزرگتر ازصفحات تلويزيون نيست          

روندان مسکن مناسب و راحت برای شه             »  «توسعۀ صنايع کشاورزی     «،   »تندرستی و بهداشت     «،   »و پرورش  
، چنان سهم ناچيزی از بودجۀ کشور را تشکيل می دهد که، سهم تخصيص يافته را می توان صدقۀ ناقابل                            »روسيه
  .صدقه ای که نمی تواند هيچ کمکی برای نيل به نتايج محسوس بکند. ناميد
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 بوجود  در روسيۀ امروزی بين نمای مسکو و چند شهر بزرگ کشور و زندگی واقعی مردم، پرتگاه دهشتناکی                      
همۀ تصميمات اتخاذ شدۀ دولتی برای مبارزه با فقر در اين مدت، فقط پردۀ دود غليظی است که در پشت                       .  آمده است 

نمودارهای تفاوت بين سطح زندگی ثروتمندان و فقيران، يکی از    .  آن، بورژواها، ثروتمندتر و فقرا، فقيرتر می شوند       
اين .  ا، بخاطر درآمدهای جنجالی خود احساس شرم هم نمی کنند              اليگارشه.  بالاتر شاخصها در مقياس جهانی است        

، روسيه بلحاظ شمار      )Forbes(»  فوربس«بگزارش مجلۀ    .   درصد درآمدهای کشور را می بلعند          ٩٠يک دهک،    
جالب توجه است که، فهرست اسامی مندرج در          .  ميلياردرهايش، در اروپا جايگاه اول را بخود اختصاص داده است           

لويتهای اقتصادی دولت روسيه را عينا منعکس می سازد ــ فروش مواد خام ــ هم تأکيد می کند که                           صفحات آن، او  
  .تحکيم می يابدامنيت مواد خام اروپا، براحتی بحساب روسيه، 

شگفت انگيز است که اين پديده ها از سوی بسياری از مقامات دولتی و فعالان سياسی نيز مثبت ارزيابی می                               
ی خواهد بود هر گاه تصور کنيم که اروپا بدون تکيه به حاملهای انرژی روسيه، نمی تواند هيچ                            ساده انگار .  شود

با صراحت بايد گفت که هر دو         .  کاری از پيش ببرد و به تبع آن، نفت و گاز هم امنيت کشور ما را تأمين می کنند                         
 درست همين تفکر در ارزيابی اوضاع        بويژه،.  پای اين منطق، لنگ است و با آن فقط می توان کودنها را فريب داد                 
زمانيکه اوضاع بين المللی به حد هشدار دهنده        .  بين المللی پيش آمده بعد از مناقشۀ گرجستان و روسيه برتری داشت            

در چنين وضعيتی،   .  برای تسکين اذهان اجتماعی بهره گرفته شد       »  آرامبخش«ای متشنج گرديد، از همين ابزارهای        
ترين سطح دانش نيز درک می کرد که وابستگی اقتصادی يک خطر اصلی برای از دست دادن            هر انسان، حتی با کم    

  .استقلال کشور بشمار می رود
اوضاع نابسامان جمعيتی، مشکلات اجتماعی موجود را مثل آئينۀ منعکس می سازد و آن را با يک جملۀ کوتاه                         

شتناک، ماهيت سياستی را که، به حل مشکلات           اين سخن ده    .روسيه رو به نابودی می رود      :  می توان تعريف کرد    
اقتصادی و اجتماعی متکی بر حاکميت خلق، بمثابه عمده ترين پشتوانۀ کشور توجهی نداشته و قصد بر قراری آن                          

  . را ندارد، بازتاب می دهد
ب يک نمونۀ سمبليک وحشتناک آن است که، آغاز دورۀ از بين رفتن کشور ما، درست با زمانی که مردم فري                            

هر گاه روند کاهش جمعيت     .  مصادف بود   خورده، ادارۀ امور کشور را به اليگارشی و سرمايۀ جنائی اعتماد کردند،            
موجوديت کشور روسيه در محدودۀ       روسيه با همين آهنگ ادامه يابد، در اين صورت، در آينده ای نچندان دور،                         

  .مرزهای کنونی عملا غير ممکن خواهد بود
از يک طرف،    .  ا در بارۀ اينگه گويا ميزان توالد رو به افزايش است، جنبۀ تبليغاتی دارد                     همۀ اخبار و گفته ه      

مشهود در اواسط     »  متولدات جهشی  «روسيه، ضمنا، آخرين هديۀ از حاکميت اتحاد شوروی، يعنی تحقق نسل                          
ی جديد در کشور    از ديگر سوی، مهاجرانی که موجب پديد آمدن يکسری مشکلات اجتماع          .  سالهای هشتاد را پذيرفت   

  .شده اند،  جايگزين جمعيت روسيۀ رو به زوال می گردند
برای درک اينکه، چه بلائی بر سر روسيه می آيد، مسئلۀ اصلی را، اهداف سلطه گرانۀ بلاتغيير سرمايه در                               

اين موضوع را بموقع خود        .   می کند، بايد ديد       طول دهها سال را که بورژوازی با صداقت خاص خود  اعتراف                   
 سه سال چندين ده ميليارد دارائی مردم اين               -، يک يهودی اهل روسيه بود، که در طول دو                Boris Berezovski(برزوفسکی  

، به زندگی و سرمايه گذاری         “کمونيست”کشور را بالا کشيد و در حال حاضر در لندن، در همسايگی بسياری از مهاجران سابقا                            
: او گفت .  کراسی به شيوۀ روسی را بسيار خوب و قابل فهم توضيح داد            ماهيت شعارهای آزادی و دم    .)  م.  مشغول است 

  .» گرسنه ها بر ما حکمرانی نخواهند کرد-ديگر هيچگاه گدا«
پيشتر «:  ، استالين توجه نمايندگان و مهمانان کنگرۀ نوزدهم را باز هم به نکات زير جلب کرد                       ١٩۵٢در سال    

امروز از  .  دفاع نمايد آورده، از آزاديهای بورژوا ــ دمکراتيک            بورژوازی بخود اجازه می داد ليبرال بازی در                
شما اگر می    .  پرچم آزاديهای بورژوا ــ دمکراتيک به دور انداخته شده است               .  ليبراليسم هم اثری باقی نمانده است        

   .»خواهيد اکثريت مردم را به اطراف خود جمع کنيد، بايد اين پرچم را بر داشته و برافراشته نگه داريد
حزب کمونيست روسيه توانست با تکيه بر تجارب خود ثابت کند که حاکميت بورژوازی اليگارشی، ديگرپرچم                    

و .  »اين پرچم استقلال ملی و حق حاکميت ملی است                 «:  همانطور که استالين گفت      .  ها را به دور انداخته است          
و می خواهيم به نيروی رهبری کشور          برگرفتن و برافراشتن اين پرچم، اگر ما ميهن پرستان ميهن خويش هستيم                    

  .استالين، کمونيستها را دقيقا در مقابل اين مسئله قرار داد. تبديل شويم، بر عهدۀ ماست
فعليت تفکر استالينی در مورد همپيوندی ارگانيک مبارزه در راه سوسياليسم، با مبارزه برای تأمين استقلال                             

ما اکنون شاهد انفجار      .   از اهميت ويژه ای برخوردار است           ملی، حقوق دمکراتيک و آزادی زحمتکشان، امروز           
واقعی در خودشناسی ملی خلقها در نقاط مختلف جهان هستيم که در معرض تهاجمات ايدئولوژيکی، سياسی و                                  
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بازگشت سيل مهار نشدنی مردم به سنن ديرين خود بشدت مشاهده می شود و اين                      .  نظامی غرب قرار گرفته است      
  .مند، پيوند تنگاتنگی با مبارزات گسترده برعليه توتاليتاريسم ليبرالی جهانی داردجنبش بسيار قدرت

مبارزۀ آزاديبخش ملی خلق در عين حال به شکل اصلی مبارزۀ طبقاتی               ويژگی روسيه عبارت از آن است که،          
يتکار توده های مردم تحت ستم، غارت شده و کشانده شده به آغوش فقر و بدبختی برعليه بورژوازی جنا                                        

اين مبارزه   فقط پيروزی در      .کمپرادور و بوروکراتهای فاسد در برقراری عدالت اجتماعی و ملی تبديل شده است                 
 امکان يافتن راه خروج از بن بست تاريخی را به کشور فراهم می آورد و زمينۀ مساعدی برای تحکيم                                است که، 

  .وحدت تاريخی خلقهای روسيه آماده می سازد
ری استالين نه تنها نشانۀ گذشتۀ درخشان، حتی، همچنان چراغ راه آيندۀ ما، آينده ای که                                 حوادث دورۀ رهب    

اين حوادث به ما، به همۀ نيروهای اصيل دمکرات،               .  کمونيستهای روسيه بخاطر آن مبارزه می کنند، خواهد بود              
قبل اعلام کرده است     حزب کمونيست روسيه مدتها      .  درک و احساس مسؤوليت خود در مقابل کشور را می آموزند              

حال که ما حاکميت     «:  همانطور که استالين گفت     .  که، مسئوليت گذشته، حال و آيندۀ دولت بزرگ ما را می پذيرد                  
کشور را به دست گرفته و مسؤليت ايجاد تحول بر اساس سوسياليسم را پذيرفته ايم، ما در مقابل همه چيز، خواه                                 

  .»واهيم بودخوب و خواه بد، پاسخگو بوده و پاسخگو خ
رفع،   اين امر پيش از همه، شامل       .  حزب کمونيست برای از ميان برداشتن همۀ اقدامات اسارت آور آماده است               

   اخلاقی و بازسازی -نابرابريهای بزرگ اجتماعی؛ فاجعۀ جمعيتی؛ انحطاط معنوی
تجديد اتحاد خدشه دار    اقتصاد تخريب شدۀ متکی به صادرات ذخاير طبيعی، احيای توان دفاعی از دست رفته و                   

  .شده با متحدان کليدی خواهد بود
 قرن بيست و يکم خود را        تمام چشم اندازهای  اگر روسيه همچنان به راه کنونی خود ادامه دهد، در آن صورت،               

  .از دست خواهد داد
زگردانده و آن   کمونيستهای روسيه بر اين باورند که، فقط سوسياليسم می تواند روسيه را از اين راه هلاکتبار با                     

تداوم چشم انداز رشد سوسياليستی کشور، تنها ستارۀ راهنمای نجات                  .  را از وابستگی نيمه استعماری آزاد سازد           
فقط سوسياليسم، بيشترين ايده آلهای هزاران سالۀ روسيه که، قادر است                 .  مردم زحمتکش و نسلهای آينده می باشد          

متحد ساخته، نگاه مردم را به سوی         »  اصلاحات«انيهای ناشی از     مردم را در جهت غلبه بر حرج و مرج و نابسام              
  .سرچشمه های معنوی و اخلاقی کشور که با آن زاده و زندگی کرده اند، جلب نمايد

که، شخصيت را   »  زيان آور سوسياليسم     «سخن بر سر تکرار نامعقولانۀ تجارب گذشته، بازسازی هر شکل                
سوسياليسم  «:   نوشت   ١٩٣٤در همين رابطه، استالين در سال        .  ند، نيست ناديده گرفته و همه را با يک چوب برا          

علاوه .  علائق فردی تنها در جامعۀ سوسياليستی می تواند برآورده شود          .  نمی تواند علائق فردی را در نظر نگيرد        
  .»بر آن، جامعۀ سوسياليستی، يگانه ضمانت پايدار حراست از منافع شخصی را فراهم می آورد

 نحوۀ درک از وظايف اصلی سوسياليسم خوشايند بسياريها نبود و به همين سبب هم در مبارزه با                                       اينگونه
 معمولا، به  تصادمات        ،ارائه دهد تلاشهائی که می خواست در دورۀ استالين تصويری بی بندوبار از سوسياليسم                      

او .  ن، دارای معنی جاودانه می باشد      در چنين مواردی بسياری از افکار استالي        .حثات می انجاميد  ا مب در جريان   شديد
بعضی ها تصور می کنند سوسياليسم را می توان از طريق برخی برابرسازی مادی انسانها بر مبنای                       «  :  می گويد 

در واقعيت امر،    .  اين تصور خرده بورژوائی از سوسياليسم است         .  اين درست نيست   .  زندگی فقيرانه تحکيم بخشيد     
 بهره وری بالای کار مولد، بسيار بالاتر از سرمايه داری، بر پايۀ فراوانی محصولات و                سوسياليسم می تواند بر پايۀ    

  .»...انواع وسايل مصرفی، بر مبنای فرهنگ و زندگی مرفه همۀ اعضای جامعه تحکيم يابد
حزب کمونيست روسيه با ارزيابی رشد اقتصادی بشريت قرن بيست و يکم، بر اين نظر تأکيد می کند که، هر                            

. قی و هر کشوری بايد اين قانونمنديها را با در نظر گرفتن ويژگيهای ملی و تجارب تاريخی خود متحقق سازد                             خل
تئوری و تجربۀ جنبش کمونيستی در کشور ما و درس آموزی از آن، ما را بر اين عقيده مطمئن می سازد که،                                       

کمونيستها با   .  م روسی نهفته است       بهترين راه حل مشکلات جامعۀ روسيه، همانطور که گفتيم، در سوسياليس                          
  .فرموبندی اين هدف، پيش از همه، خصوصيات و تفاوتهای برجسته آن را در نظر می گيرند

سوسياليسم روسی، همخوانی تناسب قدرت دولتی با آزاديهای مردمی و تنظيم کردن دولتی را، به عبارت ديگر،                   
برادری خلقها و تجارب تاريخ طولانی ما، با دستآوردهای          با ابزارهای دمکراتيک و ويژگی های ملی، با دوستی و             

  .نظام شورائی، با همۀ بهترينهای موجود در تمدن جهانی را در نظر دارد
که، با سطح رشد نيروهای مولد معاصر، کيفيت عالی            است  سوسياليسم    ل نوين اشکاسوسياليسم روسی، همان     

  .زندگی مردم و شرايط رشد شخصيت متناسب می باشد
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  نگاه استالينی به سوسياليسم بدان جهت برای ما مهم است که، بنا به عقيدۀ او، جامعه ای که کمونيستها بخاطر                         
اين .  باشد»  ثروتمندترين جامعه در جهان   «آن مبارزه می کنند، نه تنها بايد بلحاظ اجتماعی عادلانه ترين، حتی، بايد                 

با مراجعه به فاجعۀ شکست حزب           .  سيه بحساب می آيد      هم اصلی ترين ويژگی سوسياليسم روسی، راه رشد رو                
کمونيست، تجزيۀ اتحاد شوروی و از ميان رفتن سيستم جهانی سوسياليسم در سالهای اول دهۀ نود، ديدن وظايف                            

را فراهم آورد، مشکل      انفجار مخرب حل نشده برای ارتقاء سطح رفاه بخش اصلی توده های مردم که عمدتا شرايط                  
  .نيست

 طبقاتی با ايده آلهای روسی و سنن مردمی، کارآئی جنبش عمومی                  -ارب تاريخی مبارزات اجتماعی    وحدت تج 
  .مقاومت و خصلت سازندۀ آن را تحکيم بخشيده و به سوی حل ريشه ای منافع ديرين روسيه سوق می دهد

منافع مردم   در کشور و مدافع پيگير           تنها تشکيلات سياسی واقعی     حزب کمونيست جمهوری فدراتيو روسيه،         
بهره گيری حزب کمونيست از همۀ تجارب عملی گذشتۀ روسيه، اتحاد شوروی و جنبش جهانی                           .  مزدبگير است 

کمونيستی، به آن اجازه می دهد تا بمثابه يک حزب واقعی زحمتکشان، حزب جوابگوی مبرمترين مسائل رشد                                 
  .جامعۀ معاصر، سازمان يابد

ر پيشاپيش ميهن پرست ترين نيروهای قادر به نجات کشور در                    حزب کمونيست جمهوری فدراتيو روسيه، د         
مرکز اصلی متحد   همچون سالهای نود، حزب کمونيست امروز هم بمثابه         .  زمان سخت ترين آزمونها، حرکت می کند      

  . برعليه سياستهای ضدمردمی اليگارشی و بورژوازی بزرگ باقی می ماندکنندۀ جنبش اعتراضی
 کشور شوراها در دورۀ استالين، امروز به حل عملی مجموعۀ کامل وظايف                            روی آوردن به دستآوردهای      

در روسيه چگونه بايد دولت قوی، عادلانه و                .  روزگار ما و آيندۀ قابل پيش بينی کمک شايان توجهی می کند                        
ائل ملی   ژئوپليتيک آن را بازگرداند؟ چگونه بايد حادترين مس           قدرت طبيعی و نقش    تأثيرگذار را احياء کرد؟ چگونه        

را حل کرد؟ چگونه بايد در کوتاهترين مدت بر هرج و مرج اقتصادی، فقر و بيکاری غلبه کرد؟ چگونه بايد جامعه                        
  را در جهت تلاش برای دستيابی ايده آلهای عالی اخلاقی و اهداف سياسی مهم متحد ساخت؟

عۀ روسيه، برنامۀ جديد خود       سياسی و اخلاقی مطمئن در جام         پيشتازی حزب کمونيست روسيه با حفظ موقعيت      
را که، وظايف اصلی فعاليت حزب در شرايط معاصر را روشن ساخته و به مهمترين مسائل حياتی جواب می دهد،                       

، استوار بوده و محتوای آن هدف           به خلق گرداندن حاکميت و مالکيت        بازاين برنامه بر مبنای        .  تدوين کرده است   
بازگرداندن حاکميت و مالکيت به خلق، تمام          طبيعی است که بدون   .  می دهد اصلی همۀ مبارزۀ کمونيستها را تشکيل        

  .فعاليتهای نيروهای مترقی هم مفهوم خود را از دست می دهد
  . بازگرداندن حاکميت و مالکيت، خلق را بر سرنوشت خويش حاکم می سازد

 اولين وظيفۀ خود تعيين کرده        ا  بمثابه   برکناری بورژوازی مافيائی ــ کمپرادور از حاکميت ر           حزب کمونيست،    
  .است

يادآوری می کنيم که، استالين طرفدار سيستم واحد تشکيل دولت متحد و طرفدار سرسخت مرکزيت در ادارۀ                            
اما اين ديدگاه بر مبنای خصلتهای خودويژۀ روسيه و شرايط زمانی که جامعۀ نوين در آن سالهای                     .  امور دولتی بود  

اين امر در نتيجۀ نهائی با منافع کشور مشخص می شد و با منافع توده های                    .  ر بود می بايست ساخته می شد، استوا      
زحمتکش منطبق بود و اين مرکزيت، با تمرکز کنونی حاکميت، که بر اساس منافع گروه کوچکی به اجرا در آمده،                         

اخانۀ آزاديهای   با پايمال کردن گست       »  جديد«به همين سبب تشکيل هرم مديريتی در روسيۀ                    .  کاملا متفاوت بود    
  .دمکراتيک، که امروز ادامۀ حيات هر جامعه مدنی بدون آنها خالی از مفهوم است، همراه شده است

 نقش بسته است که، بمعنی حاکميت اکثريت                     حاکميت خلق  بر روی پرچم حزب کمونيست روسيه کلمۀ                     
ميت به جامعۀ روسيه اجازه می      اين حاک .  زحمتکشان متشکل در شوراها و ديگر اشکال خودگردانی مردمی می باشد           

حاکميت .  دهد به نگرانی از حفظ تعادل در لبۀ پرتگاه لغزنده که می توان در نهايت به خود کامگی رسيد، پايان بخشد                     
خلق، به حاکميت گروههای اليگارشی، طبقۀ سيری ناپذير مأموران و بوروکراتها که، همچون لخته های خون همۀ                      

  .گرفته اند، پايان می دهدشريانهای سيستم دولتی را 
پس از بازگرداندن حاکميت به زحمتکشان، حزب کمونيست طرح قانون اساسی جديد روسيه را که انتقال                                   
حاکميت به شوراهای زحمتکشان را تحکيم بخشيده، بخشهای اصلی اقتصاد را بدست حاکميت خلقی سپرده و استفادۀ                   

فقط باتکاء ارادۀ مردم، حزب کار         .  همه پرسی خواهد گذاشت     آن در جهت اهداف همه خلقی را تضمين بکند، به                  
  .منفصل کردن سيستم ناعادلانۀ اقتصادی و اجتماعی را آغاز می کند

تشکيل سيستم انتخابات علنی، که در آن جائی برای ترور اطلاعاتی، تکنولوژی کثيف و حاکميت مطلق العنان                        
سرمايۀ خصوصی و     سازمانهای دولتی شفاف و از فشارهای           انتخابات برای .  پول نخواهد بود، پيش بينی می شود         



 98

کمونيستها سيستم تقلبات عمومی را که بوروکراتهای روسيه سازمان داده اند، از هم                  .  روابط سياه، آزاد خواهد بود      
انتخابات برای سازمانهای    .  خواهند گسست، برای مجازات متخلفان در جريان کارزار انتخاباتی تلاش خواهند کرد                

کميت دولتی و خودگردانی محلی بر مبنای برابری واقعی شرکت کنندگان وبر اساس ارادۀ آزاد شهروندان                                    حا
  .برگزار خواهد شد

فعاليت .  همۀ شهروندان تضمين پايداری برای رعايت حق شخصيت، آزادی بيان و عقيده خواهند گرفت                                   
  .تضمين خواهد شدمخالفين، چندحزبی، امتناع دولت از مداخله در امور داخلی احزاب 

با حل اين مسائل، حزب کمونيست بر آن توجه خواهد داشت که، اتحاد اکثريت قريب به اتفاق مردم کشور، متحد                     
تحقق  می تواند     تشکيل دولت اعتماد ملی    ساختن همه آنهائی که منافع بنيادی کشور را ارجمند می شمارند، فقط با                    

  .يابد
زگرداندن کشور به راه رشد سوسياليستی، بخاطر حفظ تماميت و                     حزب کمونيست در مبارزۀ خود برای با             

استقلال آن، برای رفاه و امنيت شهروندان کشور، سلامتی جسمی و اخلاقی خلق، همۀ آنچه را که برای زحمتکشان                      
  .قابل قبول و درک باشد، راهنمای عمل خود قرار خواهد داد

اعلام شدۀ حزب، بر مبنای آزادی کار، لغو استثمار انسان             بعنوان يکی از وظايف       برابری اجتماعی دستيابی به   
  .از انسان و همۀ اشکال مفاسد اجتماعی، استوار خواهد بود

حزب کمونيست در صورت بدست گرفتن قدرت، با برقراری مالکيت عمومی بر زمين، ذخاير طبيعی و بخش                       
لکيت دولتی بر نيروگاههای برق، حمل ونقل،           ما.  کليدی صنايع توليدی، به استثمار تاريخی خلق پايان خواهد داد                

مجتمع های صنايع دفاعی، معادن نفت و گاز، کارخانه ها ومعادن واگذارشده به بخش خصوصی از راههای                                      
بخشها بايد بودجۀ دولتی را تکميل نموده و مورد استفاده همه           درآمدهای اين   .  غيرقانونی را مجددا برقرار خواهد کرد     

به صادرات ذخاير طبيعی غيرقابل بازيافت، مثل نفت، گاز، الماس محدوديت گذاشته، تدابير                 .  شهروندان قرار گيرد  
  .جدی برای اصلاح آنها در داخل کشور، بموازات منابع زندۀ جنگلی و دريائی  اتخاذ خواهد شد

ی را  در چنين وضعيتی همۀ اشکال مختلف مالکيت که شايستگی ادامۀ موجوديت و خدمت به منافع عمومی مل                       
ملی کردن رشته های عمدۀ اقتصادی با تدابير اتخاذ شده در جهت رشد صاحبکاری                      .  داشته باشد، حفظ خواهد شد      

  .کوچک و متوسط توأم خواهد گرديد
درآمد حاصل از ملی کردن مالکيت در جهت نوسازی کردن صنايع و اقتصاد کشاورزی، سيستم حمل و نقل، در                  

با افزايش پتانسيل   .   تحقيقاتی صرف خواهد شد    -عۀ گستردۀ کارهای ژئولوژی   جهت احداث مسکن و راه سازی، توس       
  .ذخايری کشور، می توان تدابير حفاظت اکولوژيکی و زيست محيطی را متحقق ساخت

تحرک بخشيدن به توسعۀ اقتصادی در خدمت بالا رفتن مقياس ماليات تصاعدی خواهد شد، که در آن صورت                         
  . درصد از درآمد آنها خواهد بود٣٠د شامل بيش از بستن ماليات به مردم ثروتمن

تدابير اتخاذ شده به تحکيم قدرت دفاعی کشور، مدرنيزه کردن مجتمع های صنايع نظامی کمک کرده، بر                                    
پرسنل نظامی، تأمين مسکن برای         تأمينات اجتماعی .  آمادگی رزمی نيروهای مسلح و اعتبار ارتشان خواهد افزود            

  .ش قابل توجه حقوق بازنشستگان ارتشی تضمين خواهد شدخانوادۀ آنها، افزاي
حزب کمونيست بر اين باور است که، راکد ماندن تريليونها روبل موجود در صندوق نسلهای آينده و صندوق                           

پولهای دولتی  .  ذخيره که، درآمدهای حاصل از قيمت بالای نفت همچنان به آنها اضافه می شود، غيرقابل قبول است                  
بازگرداندن آنها به   .   در بانکهای غربی با درصد سمبليک، کماکان به خدمت اقتصاد بيگانه در آمده است                 گذاشته شده 

  .روسيه و استفاده در جهت منافع اقتصادی و ترقی اجتماعی ضرورت دارد
برآوردهای متخصصان نشان می دهد که، سياست درست و عاقلانه در عرصۀ اقتصاد کشاورزی روسيه از                           

محصولات غذائی    برای تبديل کشور به قدرت جهانی در زمينۀ خواروبار و قطع کامل واردات                                 امکان واقعی  
در هر کشوری حمايت از اقتصاد کشاورزی، بمثابه سياست مسئوليت اجتماعی شمرده می                       .  برخوردار می باشد   

 ٣٣ور متوسط   مثلا، حجم سوبسيدهای دولتی در قيمت محصولات کشاورزی در کشورهای اتحاديۀ اروپا بط                 .  شود
همانطور که می    .   درصد می باشد    ٦٨درصد و در نروژ، کشور شمالی، با شرايط اقليمی تقريبا مشابه کشور ما،                     

بينيم، برعکس روسيه، آنها می فهمند که، اقتصاد کشاورزی يکی از مهمترين بخشها بوده و به سوبسيد نيازمند                                 
بر در  »  سوراخهای شوم «های هشتاد ــ نود، برچسب          در کشور ما از آغاز اصلاحات، هنوز در مرز سال                .  است

و بدين ترتيب، به خريد خواروبار از خارج ترجيح می          .  روستا آويختند که گويا سرمايه گذاری در آنها بی فايده است           
  .دهند که آن هم در ماهيت امر، بمعنی پرداخت سوبسيد به کشاورز بيگانه بجای حمايت از دهقان خود می باشد
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حزب کمونيست روسيه   .  فتن امنيت خواروبار و افزايش قيمتها، نتيجۀ اين سياست غيرمسئولانه است              دست ر  از
 درصد هزينه    ١٠بر اين نظر تأکيد می کند که، نوسازی جدی اقتصاد کشاورزی، نيازمند سرمايه گذاری بميزان                          

ايع کشاورزی از سازماندهی      اين امر برای غلبه بر عقب ماندگی فاجعه آميز مجتمع های صن                  .  های ملی می باشد     
بعنوان مبنای احيای روستا،      .  کمک می کند     توليدات صنعتی کشاورزی در کشورهای پيشرفته در مدت کوتاهی،               

لازم است پشتيبانی همه جانبه از اقتصاد تعاونيهای بزرگ در توليد  و تهيۀ محصولات روستائی مورد بررسی دقيق                    
  .قرار گيرد

فقيت آميز کشور، شامل حمايت همه جانبه از علوم بنيادی و تجربی نيز می باشد                      وظيفۀ استراتژيک توسعۀ مو    
 حق زندگی شايسته برخوردارند و بايد        دانشمندان از .  که، امروز به ميدان واقعی منافع کاملا تجاری تبديل شده است            

 افزايش مساعدت مالی علوم،      برای اين کار،  .  با حقوق بالا و همۀ امکانات لازم برای فعاليتهای تحقيقی تأمين شوند               
بايد به توسعۀ فن آوری توليد          .  تأمين اعتبارات شهرکهای علمی موجود و ساخت شهرکهای جديد ضروری است                   

  .توجه جدی مبذول شود
حزب کمونيست روسيه از برقراری مجدد استاندارد عالی تحصيل رايگان برای همه که، به تخريب نظام                                   

ان بهترين نظام آموزشی شناخته شده در جهان، نقطۀ پايان بگذارد، پشتيبانی می                  تحصيلی دورۀ اتحاد شوروی بعنو     
کاردانی و  (»  استاندارد يک بام و دو هوا     « دو مقطعی    به تحصيلات دانشگاهی  ر  به سيستم تحميلی سراسری گذا    .  کند

کمونيستها .   خواهد شد   که بر خلاف نظر جامعه فرهنگيان در کشور به اجرا گذاشته می شود، پايان داده                ،)کارشناسی
تصميم دارند خسارات جدی سالهای اصلاحات را، بخصوص در آن بخش که سيستم آموزشی تخصصی ــ فنی و                            

  .تخصصی متوسطه را کاملا ويران کرده است، بازسازی کنند
حقوقهای ماهانه، بازنشستگی،     .  حزب کمونيست اجرای سريع برنامۀ مبارزه با فـقـر را ضروری می داند                         

حق بايد طبق قانون تثبيت     شجوئی، حجم ديگر تأمينات اجتماعی نمی توانند پائين تر از حداقل زندگی باشند و اين                   دان
قيمتهای خواروبار ضروری و سوخت، تضمينات و امتيازات آن قشر از هموطنان نيازمند حمايتهای                                      .  شود

 های دورۀ بچه داری به سنوات          صیدورۀ تحصيل، خدمت سربازی، مرخ      .  اجتماعی، مجددا برقرار خواهد گرديد      
  .حزب کمونيست قصد بالا بردن سن بازنشستگی را ندارد. خدمتی افزوده خواهد شد

اين امتيازات شامل حال خانواده های پر اولاد و                   .  امتيازات اجتماعی دورۀ اتحاد شوروی اعاده خواهد شد                
ده از خدمات پزشکی رايگان و کيفيتا عالی            حق تحصيل و استفا    .  شهروندان ساکن مناطق بد آب و هوا خواهد بود             

  .و امتيازات متناسب با آن گرامی داشته خواهند شد» قهرمان کار«کارگران صادق با عنوان . تضمين خواهد شد
را که موجب بدتر شدن وضعيت مادی هموطنان شده، تاراج و غارت ذخاير                 کمونيستها مصمم اند همۀ قوانينی        

 داير بر «١٢٢ بازبينی در وهلۀ اول شامل قانون کذائی          اين.  ورد تجديد نظر قرار دهند    طبيعی را مجاز کرده است، م     
  .و مجموعۀ قوانين مربوط به کار، مسکن، زمين، جنگل و ارتش خواهد بود» لغو امتيازات

دولت اعتماد ملی، مسئوليت حاکميت در قبال مسکن و تأسيسات عام المنفعه را دو باره بر عهدۀ خود گرفته،                               
  .ختمان سازی دولتی را گسترش خواهد دادسا

. خواهد بود که همۀ آيندۀ کشور، وابسته بدان است           يکی از اولين گامهای دولت اعتماد ملی، حل حادترين مشکل           
  .و آن، لزوم پايان دادن به روند نابود کردن روسيه می باشد که از زمان يلتسين آغاز و همچنان هم ادامه دارد

ر افزايش ميزان مرگ و مير در روسيه، در وهلۀ اول به سبب گرانی رو به تزايد و دست                    جامعه مدتهاست بخاط  
به عقيدۀ  .  با کيفيت، در شرايط تشويش و نگرانی بسر می برد            نيافتن مردم به مواد غذائی، خدمات پزشکی و داروی         

مروزی نسبت به دورۀ     بسياری از جمعيت شناسان و جامعه شناسان، علت دو برابر شدن مرگ و مير در روسيه ا                       
امروز در کشور تعداد کودکان زير هشت سال، از تعداد جوانان             .  اتحاد شوروی، دقيقا از همينجا سرچشمه می گيرد        

سيل مهاجرت از کشورهای همسايه بطور مرتب افزايش می يابد و بنظر جمعيت                 .  هيجده ساله دو برابر کمتر است      
يان مردم روسيه، صرفنظر از اينکه آمارهای رسمی بيش از حد                 شناسان، شاخص بسيار بالای مرگ و مير در م             
  .پائين نشان می دهند، بحساب آنها پنهان می شود

پر کردن جای خالی مردگان روسی با مهاجرانی که، سوراخهای جمعيتی را وصله می کنند، به آن منجر خواهد                     
غالبا در روحيات مهاجران، که مجبورند        .  نندشد که، جمعيت روسيه را اغلب مردم کاملا بيگانه با آن تکميل می ک                  

در مؤسسات خصوصی به استثمار وحشتناک تن در دهند، حس کينه نسبت به کشور ما ريشه می دواند و آن را فقط                         
جامعۀ متشکل از انحطاط اخلاقی و فيزيکی جمعيت بومی و مهاجرانی                .  بمثابه ميدان کسب و کار تصور می کنند           

ايفاء می کنند، بلحاظ معنوی و اجتماعی نمی توانند با کشور محل اقامت خود سازگار شوند،                 که، نقش نيروی کار را      
  . استبدادی بحساب می آيند-ايده آل ترين طعمه برای سيستم دولتی جنائی
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حزب کمونيست روسيه بر ضرورت اتخاذ تدابير قابل اجرا بمنظور افزايش ميزان متولدان، نه اغوای مادران با                   
طبيعی است که اين کمک مالی حتی در صورت اجرا،              .  مالی بمناسبت زادن فرزند دوم، تأکيد می کند          وعدۀ کمک   

حاکميت نمی خواهد   .  زيرا، با آن نمی توان مشکل مسکن و تحصيل کودک را حل کرد            .  جنبۀ سمبوليک خواهد داشت   
مخوار مسکن و متناسب با آن،       بفهمد که، تصويب قوانين مربوط به لغو تحصيل و خدمات پزشکی رايگان، قانون آد                

اين قوانين را يا    .   درصد قيمت خدمات عمومی، چه موانع جدی در مقابل رشد مولدان ايجاد کردند              ٢۵افزايش سالانه   
  .بايد لغو کرد و بطور ريشه ای در جهت حمايت از مردم تصحيح کرد

 خانواده ها، برقراری مجدد         حزب کمونيست، تدوين برنامۀ تهيۀ مسکن رايگان و واقعا قابل دسترس برای                        
  .امتيازات برای خانواده های پر اولاد، بازسازی شبکۀ گستردۀ کودکستانهای عمومی را ضروری می شمارد

برقراری ارزشهای پايه ای زندگی، که خانواده محيط         .  تنها عاملهای تشويقی مالی برای والدين آينده کافی نيست          
  . بزرگی برخوردار استاصلی آن بحساب می آيد، از اهميت بسيار

حزب .  ضرورت تشکيل کميسيون ويژۀ دولتی برای حمايت از کودکان در  روسيه بشدت احساس ميشود                                  
کمونيست روسيه بر اين باور است که، در عرض دوسال، می توان مشکل بی سرپرستی کودکان را که، باعث                                  

  .رسوائی کشور شده است، حل کرد
 در  عدالت اجتماعی  برای مردم، استقرار اصول          زندگی شرافتمندانه شکيل  موارد پيشنهادی می تواند مبنای ت         

جامعه، تضمين کنندۀ حق کار برای مردم و حق الزحمۀ متناسب با کار، تحصيل، کمکهای پزشکی رايگان، مسکن                       
  .قابل دسترس برای همه و توجه دولت به خانواده ها، کودکان و قهرمانان باشد مجهز، استراحت

 تعطيل شدۀ جامعه در مقابل فرد و هم، مسئوليت هر فرد در برابر جامعه،                    مسئوليتها، باز گرداندن     توأم با اين  
  .اعادۀ يگانگی حقوق و وظايف انسان، الزامی شمرده می شود

. حزب کمونيست روسيه، تنها حزب سياسی کشور است که، منافع ميهن را بالاتر از هر چيزی قرار داده است                        
و سنن کشور، سنگ بنای همۀ سياستهای آن            در ميان مردم، احترام به تاريخ، فرهنگ        رستانهميهن پ پرورش افکار   

حزب کمونيست در راه بازسازی ريشه ای همۀ سيستم تربيت معنوی و اخلاقی مردم، قرار دادن                 .  را تشکيل می دهد   
رويج ابتذال و خشونت در     آن بر روی پايه های اصول عدالت، نيکی، انساندوستی، و بی چشمداشتی، جلوگيری از ت                

حزب در حال حاضر اجرای بخش        .  تلويزيونها و بالاخره، برانگيختن حس احترام به زبان مادری مبارزه می کند                 
  .مربوط به مسئلۀ روس در برنامۀ خود را آغاز کرده است

. مين خواهد شد  برابر حقوقی واقعی همۀ ملتها، دوستی خلقها، وحدت نيروهای ميهن پرست و انترناسيوناليست تأ              
نقش بزرگی به حمايت از ارزشهای تاريخی و معنوی فرهنگ کبير روسی بمثابه وحدت معنوی روسيۀ کثير المله،                      

منع قانونی در مقابل تبليغ ابتذال، خشونت و هرزگی در            .  فرهنگ ملی همۀ خلقهای کشور در نظر گرفته خواهد شد           
  .رسانه های جمعی اعمال خواهند شد

مهوری فدارتيو روسيه عبور از شکاف فاجعه باری که عمدا در طول دو دهۀ اخير در ميان                      حزب کمونيست ج  
خلقهای برادر اتحاد شوروی بوجود آورده شده و بازتشکيلی داوطلبانۀ دولت متحد را جزء اولويتهای خود می                                   

شدۀ همۀ جمهوريهای    فراهم آوردن مقدمات تحقق اين اهداف بدان خدمت خواهد کرد که، خلقهای استثمار                      .  شمارد
به اصطلاح خودی،   »  نخبگان«سابق عضو اتحاد شوروی بيشتر آگاه خواهند شد که محافل حاکميت انتصابی آنها،                   

  .آنها  را به کدام سو می برد
بسرعت گامهائی در جهت عقد معاهدۀ اتحاد پايدار و محکم بين روسيه و بلاروس و پيوستن همۀ علاقمندان به                         

  .هد شدآنها برداشته خوا
حزب کمونيست جمهوری    .  در عرصۀ سياست خارجی، امکان هر گونه امتياز ارضی دادن منتفی خواهد بود                    

فدارتيو روسيه، موضع روسيه را در شرق دور تحکيم خواهد بخشيد، برنامۀ توسعۀ گستردۀ مناطق سيبری و شرق                      
  . اجرا خواهد گذاشتدور را به

خط سياست  .  ه از حمايتهای کشور خويش برخوردار خواهند بود          هموطنان در خارج از محدودۀ اراضی روسي         
خارجی کشور به تحکيم جهان چند قطبی، گسترش همکاری با کشورهای غير متعهد، انحلال پيمان تجاوزگر ناتو و                     

روسيه فعالانه در مبارزه برعليه تروريسم بين المللی شرکت                .  تقويت نقش سازمان ملل متحد خدمت خواهد کرد             
رد و همزمان با آن برعليه تلاشها برای برابرسازی افراط گرائی با مبارزه برای آزادی ملی و برابری                               خواهد ک 

  .اجتماعی ــ طبقاتی اقدام خواهد کرد
حزب کمونيست جمهوری فدارتيو روسيه، تمام اتهامات مبنی بر پوپوليزم را که، بسيار پر هياهوتر از                                          

در پشت چنين اتهاماتی فقط      .  اعمال آن شنيده می شود، مردود می شمارد         خواستهای واقعگرايانه و قاطعانۀ حزب و        
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يک مسئله پنهان شده است و آن، عبارت از کوشش محافل اليگارشی و بوروکراتهای نمک پروردۀ آنها می باشد که                       
اما، .   کنند می خواهند با تمام قوا از منافع نامشروع خود دفاع کرده و موقعيت خود را بدون تغيير در جامعه حفظ                            

  .فريب دادن مردم روز بروز سخت تر می شود
با هدف کسب اعتماد مردم، حزب کمونيست جمهوری فدارتيو روسيه آماده است مسئلۀ کليدی برنامۀ خود راجع                    

) رفراندوم(به ساختن روسيۀ نوين، کشوری مقتدر و شکوفا، کشور قرن بيست و يکم را به همه پرسی عمومی                                  
  .بگذارد

*****  
کشور، با   .  يان قرن بيستم و آغاز هزارۀ سوم، دورۀ تلفات بسيار بزرگ انسانی و مادی برای روسيه بود                                پا

اقتصاد از هم پاشيده، صنايع ويران شده و روستاهای متروکه، با از دست دادن پيشتازی در عرصۀ تحصيل و علم                          
  .به دورۀ جديد وارد شد

ارای تاريخ قهرمانانۀ پيروزی ومتحقق، با نمونه های               خلق کبير ما، خلقی صاحب فرهنگ منحصر بفرد، د                 
چنين خلقی مستحق    .  خدمات فداکارانه در راه  نيکی، حقيقت و عدالت، هيچگاه تسليم چنين سرنوشتی نخواهد شد                        

زندگی، اما نه اين زندگی حقيرانه در پرتگاه فقر، بی مقصود و  سراسر يأس و بدتر از                           .  زندگی شايسته ای است    
  .فرداروز ندگی در شرايط نااميد از تغيير و بهبودی همه چيز در زنه همه، 

هنوز همۀ توان اقتصادی خود را از دست           .  اما، روسيه از شانس حرکت جهشی به سوی آينده برخوردار است              
و بالاتر همه، از مردم، از         .  همۀ مدارس علمی بسته نشده است        .  همۀ ذخاير طبيعی آن تمام نشده است         .  نداده است 

از وجود مردم خسته از زندگی ناگوار و دارای         .  انهای قادر به تفکر و اقدام، خلاقيت و پيروزی، خالی نشده است           انس
توان انجام پيچيده ترين وظايف، آمادۀ ساختن روسيه جديد و قادر به درک آن که، بزرگی و عظمت خود را فقط در                          

  .راه رشد سوسياليستی می تواند نشان دهد، محروم نشده است
و آن دلايل از جمله شامل؛ بيش از يک قرن مبارزۀ              .  کمونيستهای دلايل کافی برای خوشبينی ــ اجتماعی دارند         

انقلابی برای استقرار ايده آلهای عدالت اجتماعی؛ تاريخ ما؛ موفقيتهای خارق العاده و شکوفائی ميهن ما در قرن                             
  .بيستم هستند

 سطر نوشته های استالين، می بينی که آنها، يک برنامۀ کامل                    -طربا مراجعه به زندگی استالين، با مطالعۀ س            
به يک  »  جهانی سازی «در اوضاع کنونی، در زير فشار       .  برای فعاليت کمونيستها در دوران تاريخی جديد می باشند        

 ود،باره سرنوشت خلقها تغيير می يابد، مبانی معنوی زندگی آنها در هم می شکند، استقلال کشورها از دست می ر                        
دهند، مفهوم واقعی موجوديت تمدن       را برقرار می کنند و اصالت خود را از دست می                   »  دمکراسی  «نوع غربی    

 .بشری فرو می ريزد
پس روشن است که چرا تجربۀ تشکيل کشور اتحاد جماهير سوسياليستی شوروی بعنوان يک ابرقدرت جهانی،                     

ئولوژيکی در مقياس جهانی ــ تاريخی برای ما بويژه مهم             پيشتاز بلوک عظيم ژئوپليتيک، از عجايب فرهنگی و ايد           
 يوسف ويساريونويچ استالين    کشوری، که در دورۀ رهبری انسانی بزرگ و سياستمداری برجسته مثل                          .  است

  .موجوديت يافت
مشکل بتوان دليل قاطع استالين، يعنی قدرت بزرگی را که به ارث گذاشت و مخالفان کنونی او سعی می کنند                              

  .کشور قدرتمندی که بدون مشارکت آن هيچ مسئلۀ جدی در جهان حل نمی شد.  توجه قرار ندهند، انکار کردمورد
، امروز در روزگار ما، نه تنها       »پيروزی تاريخی از آن من خواهد بود      «:  اين سخن پيامبرانۀ استالين را که گفت      

  .ام سازد، بايد بخاطر بسپاردکمونيستها، بلکه، هر کسی هم که سعی می کند اين رهبر خلقی را بدن
اين اعتقاد به ميليونها انسان منتقل گرديد،           .  استالين انسانی بود با اعتقاد عميق به قدرت سازندگی خلق خويش                 

 پيشروی در راهی که استالين برگزيد،        ،وحدت باور و گفتار و کردار      بدون  .  چرا که در عمل تأئيد شد و تحکيم يافت         
ه شکوفائی بی سابقۀ کشور منتهی شد، کشوری که در آن همۀ خلقها به عظمت و قدرت                       در راهی که ب    .  ممکن نبود 

  .خود پی بردند
اشتباهات جدی و  کجروی هائی که هيچ اولين عابری از خطر آنها مصون                        .  پيشروی در اين راه آسان نبود         

: آمد، ندای جاودانۀ استالين   و هر قدر پيشروی مشکل بود، هر قدر موانع غير قابل عبور پديد می                   .  نيست، روی داد  
  .، هر چه بلندتر طنين می انداخت»هيچ قلعه ای وجود ندارد که بلشويکها نتوانند فتح کنند«

روسيه نشسته » اتفاقی های«ما برای فتح قلعه ای که امروز        .  اين سخنان، امروز هم به کمونيستها الهام می بخشد        
  .اند، توانائی داريم
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، به نيروی وحدت زحمتکشان آن، در اتحاد با همۀ آنهائی که راه تجديد عظمت روسيه                 ما، به نيروی ارادۀ کشور    
  !را انتخاب کنند، از عهدۀ انجام اين کار بر می آئيم

  پايان
*****  

 نويسنده چند کلمه ای در باره
 و ملی نيروهای متحد جبهه رهبر و روسيه فدرال جمهوری کمونيست حزب صدر زيوگانوف، آندريوويچ گنادی

 .باشد می پرست ميهن
 يکصد در واقع )Mimirno(مئمرنو روستای در فرهنگی، خانوادة يک در ،١٩٤٦ سال در زيوگانوف،

 تربيت دانشگاه در ابتدا رياضی – فيزيک دانشکدۀ در را خود تحصيلات .آمد بدنيا )Orlov (آرلوف شهر کيلومتری
 به انسانی علوم آکادمی در انسانی علوم رشتة در را خود ليسانس فوق دورۀ ، ١٩٨٠  سال در سپس و آرلوف معلم
 اتحاد کمونيست حزب عضويت به ١٩٦٦ سال در ..شد موفق علوم دکترای نامزد  درجة اخذ به و  رساند پايان

 تربيت دانشگاه در  مدتی .پرداخت کار به حزب جوانان سازمان کارگری، های  اتحاديه در همزمان درآمد، شوروی
 آرلوف استان در حزب جوانان سازمان ايالتی کميتة اول دبير ،١٩٧٢ در سال    و شد مشغول ريستد به آرلوف معلم
 از .داشت اشتغال کار به آرلوف در حزب ايالتی کميتة دبير سمت در ١٩٨٣ سال  ١٩٧٤ سالهای در ،آن از بعد و

 کار کار ابتدا ،شوروی اتحاد کمونيست حزب مرکزی کميتة تبيلغات و ترويج  شعبة در ١٩٨٩ سال تا ١٩٨٣ سال
 را حزب مرکزی کميتة ايدئولوژی شعبة معاونت حال عين دراو  .   برگزيده شد  شعبه مسئول مقام  به سپس کرد و  می
 .داشت عهده بر

 ژوئن ماه در حزب مؤسسان کنگرۀ در روسيه، فدراتيو جمهوری کمونيست حزب تشکيل در جريان زيوگانوف،
 حزب اين ايدئولوژيکی و انسانی علوم شعبۀ رياست و سياسی دفتر عضويت و مرکزی کميتة دبيری به ،١٩٩٠  سال

 روس، ملی جامعه و روسيه ملی نجات جبههله،  جم از ملی – سياسی تشکلهای تأسيس و بنيانگذاری در .دش برگزيده
 در و اجرائی کميتة عضويت به روسيه، فدراتيو جمهوری کمونيست حزب کنگرۀ دومين در .دکر ايفا فعال نقش
 کميتة صدر مقام به ١٩٩۵ سال در حزب کنگرۀ سومين در و گرديد انتخاب کميته همان رياست به تشکيلاتی  پلنوم

 انتخاب مجلس اين نمايندگی به ،)ی دولتی دوما(روسيه ملی مجلس انتخابات های دوره تمام رد.  شد برگزيده  مرکزی
 .مجلس می باشد یکمونيستها فراکسيون رهبربوده و )مجلس ملی( و در حال حاضر نيز نماينده دومای دولتی شد

 کتاب ميهنی روسيه، تا کنون چندين جلد -وف، دکترعلوم فلسفه، رهبر حزب کمونيست و جبهه ملیزيوگانگنادی 
  .کرده است تاليلف همقال و صدها 

متدلوژی تحليلی،  اثر حاضر در زمره يکی از آثار ارزشمند نويسنده است، که بلحاظ شيوه برخورد به مسائل و                      
  .می تواند بجای يک کتاب درسی قرار گيرد

*****  
  مترجمه ؤخرم

  کلمات اعجازگر
، »چه«،  »چگونه«،    »چطور«،  »چرا«.  در زبان همه خلقهای جهان، کلماتی هستند که ايجاد سؤال و استفهام می کنند              

اين کلمات،  .  مبر برگزيده الهی نداشته است     اعجازی که در اين کلمات نهفته است، هيچ پيغ           .  و به هر ترتيب ديگر     »  کدام«
فعاليت مغز را تشديد می کند، انسان را به انديشيدن، جستجو، تعقل، تفکر و استدلال وامی دارد، از  خشکيدن مغز و خشک 

ی بدبختی هر کس آنوقت آغاز م     ...  مانع ساده لوحی و ساده نگری می گردد       .  انديشی، کوته فکری و کوته بينی باز می دارد         
درست يادم هست، در سنين کودکی، زمانيکه در          .  شود که، اين کلمات را فراموش می کند و به معجزه آنها باور نمی کند                    

بزرگترها در مورد زلزله      .  درس می خواندم به اعجازگری اين کلمات پی بردم               )  نظام قديم (کلاس پنجم يا ششم ابتدائی          
ه ناشی از آنست که کره زمين بر روی يک شاخ گاو قرار دارد و هر گاه                    زلزل«صحبت می کردند و بر اين عقيده بودند که            

من .  »...آن شاخ گاو خسته می شود، گاو زمين را بروی شاخ ديگر می گذارد و در اين لحظه جابجائی، زلزله رخ می دهد                          
. اندن کتب ذاله متهم شدمفورا به خو. گفتم، آخه، زمين به دور خورشيد می چرخد. که، منظومه شمسی را تازه خوانده بودم   

خوب، اگر زمين در روی شاخ گاو قرار گرفته، پس گاو روی             .  با اين همه، عليرغم سن و سالم، سؤال کردنهايم شروع شد           
در نهايت به ديوانگی متهم شدم      .  هايم ادامه يافت  »چگونه«و»  چطور«و  »  چرا«و  »  چه«ايستاده است؟  پس از آن        »  چه«

  ...و الخ
وقتی که خواندم، يونس پيغمبر هفت سال در شکم ماهی             .  مان به اعجازگری اين کلمات ايمان آوردم        درست از همان ز    

 سال پيش قباله ارض موعود را به آقای بالفور داده و وصيت کرده                 ٢٧٠٠رحل اقامت گزيد؛ وقتی فهميدم موسی کليم االله           



 103

را، موشه دايان، شارون، ناتان ياهو، ليبرمان را        )    لاناسرائي(است، نوادگان يعقوب را، برگزيده ترين بندگان خداوند عادل           
از اقصا نقاط عالم به اراضی کنعان جمع کرده، به صدارت و رياست و وزارت برساند؛ وقتی که شنيدم يکی انسان می خرد                          

 فقط  و ديگری می فروشد و آن سومی فروخته می شود؛ وقتی که فهميدم زمينهای آبادی مال خان است و هزاران رعيت                            
روی آن کار می کنند؛ وقتی که ديدم هزاران نفر سرمايه زندگی توليد می کنند يک نفر همه آنها را برای حفاظت از گزند                                 
روزگار در پيش خود جمع می کند، وقتی که، ديدم يکی در ميان ناز و نعمت غوطه می خورد و هزاران در گرداب فقر                                       

م يک کشور همه جهان را به مناطق تحت فرماندهی نظامی ارتش خود تقسيم               وبدبختی دست و پا می زنند؛ وقتی که می بين          
می کند؛ وقتی که شنيدم خداوند تبارک و تعالی قباله ثبتی ايران را به نام سلسله های پادشاهی و دست آخر به آيت االله ها،                             

ترين قدرت جهانی، حوادث     ، در مراکز بزرگ    »عرب سوسمار خور   «يعنی نزديکان خود نوشته است؛ وقتی که شنيدم چند               
، آزادی و امنيت را به بالکان هديه         »دمکراسی و حقوق بشر   « را آفريدند؛ وقتی که ديدم مناديان         ٢٠٠٠ سپتامبر سال    ١١

دادند؛ وقتی که ديدم ارتشهای آمريکا و انگليس پس از بارانيدن انواع بمبهای سبک و سنگين به سر مردم عراق، به اين                          
 سال نتوانسته است از عهده يک گروه          ١٠ند؛ امروز که می بينم ارتش چهل کشور جهان در مدت               کشور تشريف فرما شد    

در افغانستان بر آيد؛ وقتی که به شکل و شمايل، به سن و سال آن پسرک رئيس جمهور روسيه نگاه می کنم                       »  تروريستی«
ها »چرا« اين کلمات اعجازانگيز، همه اين        باز هم، همه  ...  است؛»  دمبه چرب و نرمش، حاصل کدام چراگاه       «و می بينم آن     

های کج و کوله، کـت و کلفت، زمخت و نابکار به اندازه کوهی بر من سنگينی می                          »چه«ها و    »چگونه«ها،  »چطور«و  
و »  متفکران«تمام  »  چرا«کنند و در زير  اين فشارها، ايمانم به اعجاز آنها کاملتر می شود و بهتر از هميشه می فهمم که                        

نظم موجود جهانی و دست آموختگان ريز و درشت آنها برای کشتن يک مرده قريب شصت سال پيش،                       »  ه پردازان نظري«
  ...آيا اين ترور فکر و تاريخ نيست؟ آيا اين، بمعنی خاموش کردن چراغ راه آينده نيست؟ آيا. به هر حيله ای دست می زنند
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